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 اهدای مولف 

 تقديم به 

اديبی ست که زير آسمان همچون ستاره فینیقیها به صلیب   عباس داخل حسن،

 ، مملوء از گرماست،انسانی که در دوران اوج يخبندان و سردی کشیده شده است؛

در انتظاری از   کند،ی گیتی ناممکن زندگی میکه در عرصه مردی افسانه ای،

 ست تا تداعی کند. ا او با وجود دردهايش سبکبال  پس انتظار.

و قادر است انسان اندوهگین   کند او بر سکوت سرد؛ لبخندی گرم را نقاشی می 

او می تواند خورشید را در چشمانش   و دردمند را از لبخند هستی سیراب نمايد.

 نهان کند.پ

 

 

 

 

 



هدیباچ  

کند با يک داستان  بار اين داستان را می خواند، احساس میای که برای نخستین خواننده

رو است که در آن زنی در طول هفتاد سال زندگی با  روحی روبهعاشقانۀ خشک و بی

های اخلاقی شده است و به دلیل  دچار رذيلتو  محنت مورد آسیب قرار گرفته    و  درد

شود که هدف داستان گونه دريافت میدر نگاه اول، اين  کند.فراموشی از واقعیت فرار می

ناشی    آمدهدستبه  ی کهدرد، رنج، شکست و ناکامی است و رضايت  لیبه دل  از زندگی  فرار

فراموش  هاست  یاز  موارد،  اين  برداشت.  گذرا  مگی  از خارج  که    است  و سطحیهايی 

از داخل آن. جرم و جنايت در اين داستان،   هايیبرداشت  شود نهمی   داستان برداشت

مراحل    که در آن  رو هستیمروبه   یاين است که ما با داستان جنايی و خطیر  ۀدهندنشان

تصوير کشیده   به  سقوط تمدن  و  است فروپاشی جهان عرب  آن  شده  به خاطر    و در 

داستان    «ا النسّیانهَکَأدرَدر رمان »  شود. سرداده می  تخريب کامل، ويرانی و کشتار، ناله

با    کماکانامت عربی اسلامی،  که    شود بیان می   ها ینینشو گوشه  انزواها،  ها، وطنملت

های  های عشق و عاشقی و کشمکشداستان شعلان، زيبايی  .هستند  رواين مشکلات روبه

داستان را تعمیم    ۀت نويسنده اين است که تجربکند. قصد و نیّعشاق را حکايت نمی

  بوده است و داند. اين داستان به زمان و مکان مقید نمی انسان ۀ دهد و آن را جزو سابق

استبداد،    و  کند می  تفسیر  و  شرح   را  بشری  ۀتجرب آزادگان  درگیری  بشری،  دردهای 

، مدعیان، انيگوشده، رسوايی دروغهای ظالمان، رنج افراد خوار و ذلیل زورگويی، زشتی

 کند. ن را بیان میخواران و منافقااربابان سلطه، جیره 

اين است که سناء   و    داستانی حماسی را که    عرب  تاريخ  هفتاد  ۀده   شعلانالحقیقت 

است  نگاشته  است را هوشیارانه و آشکارا  ها و فجايع جهان عرب  رنج، خرابیدرد،  لبريز از  

طرح و  و   زمانه است رنج و زورگويی   بیانگر سرايی عربی معاصر در داستانشیوه اين  که

داستان تصوير و انعکاسی برای  اين  جديد است.    ای، گونهساختار ظاهر داستان و زبان

زبان اح   ها یرانيارائه پیرايش و   موجود   درد توصیف    بیان  ساسی زيباست که جهتدر 



و خوار در    نوشته  انسان ذلیل  و شکست آرزوی  ناکامی  از  داستان حاکی  است.  شده 

 شده است.  اجتماع است که حتی از انسانیت هم خارج

خرابکاران را لعن و   کرده است و  شعلان در اين داستان به فساد مفسدين اهانتالسناء  

احساسات پاک خود،   انیب ائنان را مجرم قلمداد کرده است. او باو خ نموده است نفرين

که نشانگر آزادگان،    یبه سمت پیشبرد داستان  زيبايی آفريده است. وی برای    ، از زشتی

 محرومین و ستمديدگان باشد، از تشبیه زمان و مکان استفاده کرده است. 

اين دو نفر، فقط    ۀ در اين هیاهو، بهاء و ضحاک، نماد وطن هستند نه شهروندان. تجرب

رفته و  های ازدستتمام وطن  ی ازشده نیست، بلکه انعکاس انعکاس شهروندان سرکوب 

انحطاط و خیانت، به  شدهتباه ای است که مفسدين هنگام درد، رنج، سختی، سقوط، 

و زير  دا  ، داستان از مسیر عاشقی ج جهتنيد. بد تخريب کردن آن را  و    ه آنجا صدمه زد

که    هستند  های بدبخت و سوخته قرارگرفته است. بهاء و ضحاک دو يتیمیملت  ۀسیطر

پشتیبانی نداشتند و هدف آماج ظلم، ستم،    هیچ  که یخانه بزرگ شدند درحالدر يتیم 

گرفتند قرار  تروريستی  اقدامات  و  اذيت  بزرگآن  کهیهنگام  .آزار،  با  ها  شدند،  تر 

  ۀ ظلم و ستم جامعو   رو شدندتری روبههای بیشتر و بزرگ ها، فرارها و پستیمحرومیت

اندازی به  چشم  ها، نگاه وها سايه افکند. درد و رنج آنو حقوق آن  تیوحشی، بر انسان

امّ و سختی  و رنجدرد  جهان عرب،   یگشتگهاست. گويی داستان گمآن  هایت عرب 

  همانندکند. افرادی  را چه از داخل و چه از خارج وطن تجسم میچپاول و غارتگری  

، در  است  متفکر و نوآور   که فردی  و ضحاک  است ای بااستعداد و مبتکر  بهاء که نويسنده

آرزومند کلمه    خود  زندگی  دنها سرکوب شدند؛ تا جايی که بهاء برای گذران بیشتر زمینه

کرد تا بلکه  ی آورده بود و فرار میضحاک به مهاجرت رو  و  کردبود و نويسندگی می

و بدون   ورد تعرض و آزار و اذيت قرارگرفتمضحاک انسانیتش را در وطنش پیدا کند. 

از چشمانش را    رشدهیارتکاب جرم دستگ دست  از    هادر زير شکنجهبود و حتی يکی 

طلب  فرصت  ۀ. در اين سرزمین که از درون فروپاشیده شده است، يک هنرپیشه بودداد



يابیم که از جايگاه خوب و محترم و بانفوذی برخوردار است. از  راع طرب را میيمثل  

که    طرفی فردی  زنهم  و  وطن  را    است   صفتخائن  فرمانده  ابوالهیبات  هملان  مثل 

  ۀ خانوطن را به سمت يتیمکار  با اينو    شد هايش تهديد میبینیم که وطن با نقشهمی

بود. بزرگ سوق می  از ظلم، ستم و درد پرشده    انندهمفردی    سويی ديگر،از    داد که 

يتیم الرملی »أ  ،خانهمعلم  که  فراح  بینیم  می  رمان  در  را  از  «  شفقت  و  بدون رحمت 

  کرد می  یها بدرفتارهای پرورشگاه را تنبیه و با آنيتیمو  کرد  استفاده میسوء  کودکان

امان   او دراز شر آزار و اذيت ها حتی مسئولان آنجا آن ۀ کرد و همتصاحب می آنها را و

 داد.  پاسخ میشان به نیازهای هولناک  با گرفتن رضايت از آنها او ونبودند 

 انو آرزوهايشپذيرند میها را د و محرومیتن شود ضعیف تسلیم اين جامعه می افرافقط 

شود.  انسان ضعیف در جامعه متلاشی، خرد و له می اين شرايط در ،د ن گذار یمرا زير پا 

و تخريب  سوخته  پرورشگاه زندگی  کنند   شرق افرادی که در    ۀ شد اين  را   زندگی می 

اهداف هم مجسم می امر مشارکت دارند، نشان    ۀکند و تدبیر و  اين  کسانی را که در 

کرامتشان يا  پذيرند که  ها میماند؛ آندی باقی نمیدهد. در اين سرزمین هیچ شهرونمی

يا به سرزمین ديگری مهاجرت کنند تا بلکه   ، در اين وطن انقلابی بمیرند   و از بین برود

،  رماند. رنج سفر بهاء در اين ن بیاب را  در آنجا کرامت، عدالت، محبت، مهربانی و آرامش

بهاء    یهاکشانده است. تمام تلاش  فروشیارها او را به تنبروايت زنی است که جامعه  

ه  داستان آرزوی زنی نیست که دچار سرطان شد   نيا  .نتیجه بودفايده و بیبرای فرار، بی

فروپاشی و تخريب در    ،بلکه روايتی از کشف  ،تا خودش را از درد و رنج رها کند   است

  دسال در طول هفتا  را  داستان  قهرمان  دو  ۀپیوست  درگیریکه    های عربی استجامعه

 تنهاها در اين درگیری و تعارض حماسی سقوط کردند،  آن ۀ کند. همهويدا میزندگی 

از حقوق،    ، توانستندکه از احرار، آزادگان و انقلابیون بودند   یلسرداگروهی مانند ثابت  

است که در    مبارزی  ثابت السردیند.  نريشه و سرزمینشان تا آخرين توان خود دفاع ک

از    داستانمبارزه و شهادت بود و به همین خاطر، در اين    ریبار، تحت تأثزندگی خفت



آبرويی، برهنگی و  هايش بیشخصیت  ۀای برخوردار بود. در داستانی که هماحترام ويژه

.  بود  شدهاز اين خواری، خفت و گمراهی نجات داده  ی لسرداآشکار بود، ثابت    شانناپاکی

حقیر و افرادی  کنند،  کند که کسانی که به وطنشان خیانت میهاء بیان میرو، بازاين

مستحق زندگی نیست، مگر کسانی که از وطن دفاع    در دنیا  کسهیچو    پست هستند 

ورزيد،  به مبارزين، انقلابیون و آزادگان عشق نمی  تنها  اشکنند. بهاء، در طول زندگیمی

ضحاک در کودکی، به علت اينکه    .داد انجام میها  آنبرای    بلکه اعمال خیرخواهانه هم

فريادهای آزادگان را به طرز    در آن جامعه وحشیپسر يکی از فدائیان بود، دستگیر شد.

ها سود  های سرزمینها را خفه کردند تا قدرتمندان از ثروتوحشتناکی سرکوب و آن

 ببرند.  

  ۀ خانفی هستیم که در يتیمهای مستضعيتیم  ما همگی  ،يقینبهبه عقیده نويسنده رمان  

وجود ندارد.  در آن کنیم که هیچ شفقت، مهربانی، رحمت و عطوفتی بزرگی زندگی می

و تجرب ماجراجويی  را    است  انسانی  ۀاين داستان روايت  که طعم درد، رنج و شکست 

قطعاً تقدير ما گمنامی و بیچارگی است. ما در دستان ناظرانی هستیم که    چشیده است.

ها توجهی ندارند  جکنند و به اين درد و رن فت، عطوفت و مهربانی را درک نمیمعنای رأ

خودشان هستند. اين داستان، روايت هولناک   ضيو فقط خواهان رسیدن به شهوات و غرا

اين   کند؛ گويی خواننده با خواندنرا در سطح بالای معنايی بیان می زمانه و وحشتناک

دست  در  ای خونین  حماسه  و   رسد می  از آگاهی  الايیشود و به درک بداستان هوشیار می

. اين رمان، ضعف،  شود یدر ذهنشان تداعی م  انگریقدرتمندان مزدور، ظالم، ستمگر و عص

به بیان سقوط، انحطاط و نافرجامی    کند ومی  ناکامی، شکست و غارت امت را روايت

-های سرکوبانسان  بیانگر انزوا و طرد  شدههای ويرانسرزمین. در اين داستان  پردازدمی

 . هستند  شده

نیست، بلکه فراموشی،    شدن   و تسلیم   دوشرطی قیداستان، ترويج فراموشی باين  پیام   

تصويری از تجاوزها،   ۀدهند درواقع نشان  که   کند غفلت، فرار و تغییر عقیده را حکايت می



یچ پناهگاه و راه فراری  آيد که ههايی است که در زندگی به وجود می و آسیبات صدم

که نويسنده برای رسوايی ظلم، ستم،    است  آن نیست. هیاهو و فريادیرهايی از    برای

 . گويی، تقلب و تحريف در داستان سر داده استفساد، تخريب، دروغ

کردن انجمنی است که با   داری بلکه زمان ب  ؛اين داستان نیست کردن  اکنون زمان تأيید 

گیرهای زورگو،  ها، گرسنگی، دزدی، اشغالگری، افراد فاسد، باجیها، فروپاش فجايع، جنگ

ها، عصیان، مجازات، محرومیت، سرکوب آزادی، دستگیری افراد آزاده و فداکار  انقلاب

 رو هستند. روبه

 پور   یموس  سمانه

 پور   ی هاد  وسف ی  دکتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مترجم  سخن  

.  اسنت  عرب  معاصنر  سنندگانينو  نسنل از  ی،اردن مسنلمان بياد  شنعلان  احمد  کامل سنناء

  اتیادب  در دکترا  اخذ   به موفق  او.  اسنت  فینت تیب  یروسنتا اهل و  ینیفلسنط  اصنالتش

  سننده ينو  شنعلان  می باشند.  شیتخصنصن   رشنته  در  اردن  دانشنگاه اسنتاد و  شنده  معاصنر

  نوجوان  و کودک  اتیادب  و  ويسنار  ،نامه شينما ،کوتاه  یها داستان  ،رمان ،تيحکا قصه،

  از یکي عنوان  به  عرب یبانو  60 انیم  در  یعرب  یپرسن  همه  درم    2008  سنال  در.  اسنت

 و   یعرب زبان  به  «یدتیسنن »  مجله که اسننت  شننده شننناخته  یعرب بانوان نيتر موفق

 و   صلح  الملل  نیب سازمان  یسو ازم   2014  سال  در. است  پرداخته  آن  نشر  به  یسیانگل

  روزنامه  خبرنگار و  قد تمن  ؛شعلان دکتر  .کرد افتيدر را  صلح  ستاره  دانمارک  در  یدوست

  عدالت و کودکان و  زنان  ،بشنر حقوق مسنائل  در  فعال و  یعرب  مجلات  یبرخ  در  مجله و

 و   یالملل  نیب زهيجا  60  کسنب  به موفق و اسنت  یادب شنترمحافلیعضنو ب.  اسنت  یاجتماع

 کودکان   اتیادب و نامه  شينما کوتاه،  یها قصنه رمان، یها  نهیزم  در  یعرب و  یا منطقه

  در  یاديز زيجوا که  دارد یاديز  شنده  منتشنر یها نامه  شينما  او.  شند   یعلم یوآکادم

  برجسنته  اسنتاد اردن  دانشنگاه  ( درم  2008 و  2007) یمتوال سنال  دو  یو  .اسنت  برداشنته

 ه است.کرد کسب را  برجسته یدانشجو  رتبهم    2005 سال  در نکهيا کما  ،شد   نمونه و

 ت يروا  در  رینظ  یب یا  تجربه  ،الشننعلان  سننناء دکتر  نوشننته  «انیس  النّ  اهَکَادرَ» رمان

  در امواج  انتشنارات درم    2018 سنال  در و  صنفحه  358  در رمان نيا.  اسنت عرب  اتیادب

 .شد   راستهآ  ورچاپيز  به اردن -عمان

  به رمان نيا  در  موجود فرد  به  منحصننر  یسننمانآ عشننق و یگر یصننوف و  ینيد  یفضننا

  عشنننق، تیحقان  بهاء و ضنننحاک  داسنننتان یها  قهرمان .دهد   یم  یزندگ  ارزش جهان

 ها   روح و  شوند   یم مبارز و  جنگنده ؛فرشتگان  رمان  نيدرا  .اند   نموده  میترس  را  یسمانآ

  زمانه یفرسننا  طاقت یها  یرحم  یب و ها  یکيتار  با که يیها  روح.  ند يآ یم  در پرواز  به



  اسنت  یزیچ همان نيا.  شنوند   ینم  لیذل و خوار تينها  در که  يیها روح.  شنکنند   ینم

 ، رمان  حوادث و تيروا  یدرورا.  میبرسن   آن به رمان  خواندن با  خواهد  یم  دکترسنناء که

ی،  هسنت جهان نيا  ريکو  در  :د يبگو که  اسنت آن  یدرپ  شنعلان  .اسنت یاله  قدر و قضنا

  خاطر  به  که  یانسنننان نآ  رند یگ  پناه نآ  به خسنننتگان تا  دارد  وجود یسنننبز  یفضنننا

.  اسنت  هنشند   سناخته  یرحمیب  با ی؛هسنت جهان  پوسنته که  چرا.  شنود  ینم منکر  تشیانسنان

 و  سرکوب  یدشنمن و  تجاوز با که  یانسنان کرامت و  انیک و  سنتین ها انسنان  ريتقد   ،عذاب

 و   وطن  عشنق؛  ثیتثل بر  را رمان نيا  او  .انتظار یپسنتو  در  گشنت  خواهد   باز گشنته  عيضنا

  یفراموشنن  که  نگونهآ  اسننت  بخش يیرها  د یام و یاله  عشننق.  د یکشنن   نگارش به  یمیتي

 .است بخش  يیرها

.  اسنت  بيتخر و فسناد و  یبردگ و  ظلم  خطرناک  یافشناگر اسناس  بر هيما  درون و  شنهياند 

  یفراموشن  به فرار یبرا  هرگز ؛ وسنتین عشنق و  یشنناسن   يیبايز مکاشنفه رمان نيا  هدف

  طور  به.  اسننت  آن از تر  حسنناس هسننت  آن  در که  یاعتقاد و  تفکر. اسننت  نشننده گفته

  در کردن  قیتلف و اير و  کذب قتیحق یبرهنگ  یداستان پروژه  در  دهیعق و تفکر  ؛خلاصه

  در  نکردن  محدود و  تجربه کردن  میتعم یبرا تيعنا و  توجه.  اسنت  حاضنر  عصنر یایدن

  دهین عق  و زهیانگ کنه  کنند   ینم ثنابنت  را موضنننوع نيا  ،خناص یاین جغراف و هنا مکنان هنا، ننام

  از یتيروا  بلکه.  سنتین  یدلدادگ و  عشنق داسنتان تنها رمان  لذا.  باشند  گونه نيا  شنعلان

  ی قلدر و  تیمحروم و  آزادگان  یها  یریدرگ و  یبشنر  یدردها و  تیواقع  سنلوک و  ریسن 

 ی ها  ارباب و ها دروغگو و  یدروغ انیمدع علناً ؛ واسننت شنندگان ریتحق  رنج و  قلدارها

 و  کاران  خراب و  کند یم نينفر را  نيمفسند  رمان نيا.  کند یم  رسنوا را  نیمنافق و  سنلطه

  داستان  قهرمان.  هستند  نمادوطن دو هر ضحاک  و بهاء.  کند یم لعنت را  خائن  نیمجرم

  نظنام  از  کریپ  غول  نظنام  برابر  در  چپناول  و  غنارت  ،عرب  ملنت  یننابود  بر  ینمناد  «بهناء»

  تجربه  از  یکوچک  يیتابلو  یزندگ  در  ضننحاک و ءبها  تلخ  اتیتجرب  .اسننت چپاولگر یها

  انتیخ و  نيفاسنند  و  انحطاط و  سننقوط و  دشننوار و  سننخت یها زمان  در ،ها  نیسننرزم



  نگارش  به  خود رمان  در  شننعلان دکتر که  یداسننتان  یها  خم و  چیپ  .باشنند  یم کاران

  توهم  نيا.  اسنننت  يیبنالا  حند   در  لیّتخ  بنه  ختنهیمآ  سنننمیرئنال یهنا  خم  و  چیپ  درآورده

  که اسنت  شنده  روبرو  کنننده  خسنته و فرسنا  طاقت یسنفر با یتيروا  در که  اسنت  رندهیگ

  یفضنناها   بر زمان و  مکان  توهم  .کشنند  یم  دوش  به را  درد و  رنج  سننال  70  حدود  در

  را  عيوقا وقوع  یمکان چیه  در  نه و زمان هر  در  نهمخاطب   .شود  یم  گسترده ینامحدود

  یم  اتفاق  نیزم  مشنرق  در دادهايرو نيا  شنود گفته فقط که نيا مگر  شنود  ینم  متوجه

  موضنوع نيا  به اشناره  سنپس و  کنند  یم صنحبت  یعرب زبان  به  مردم که  يیجا آن.  افتد 

 ن يا  بدون.  شنود یم منتقل  یشنمال  زده  خي و  سنرد نقطه  به بهاء  تیشنخصن  که  شنود یم

  کي  رندهیگ  منظور نیهم  به ؛ وشننود  اشنناره  یکشننور اي و  مکان و  شننهر  به قاًیدق که

  کي  به و  اسنت  یخاصن  مکان و زمان از  خارج  داسنتان تيروا و  دارد  یسنطح  احسناس

  60  از  بعد   کنند  یم  برخورد  هم با  صنداقت  با که  شنده  مبدل یعاشنق و  عشنق داسنتان

  طول   در یو که  کند  یم  دایپ را بهاء  خود  معشوقه  یحال  در ضنحاک  .عذاب و  فراق  سنال

.  اسنت  شنده مبتلا  سنرطان یماریب  به و اسنت  کرده تحمل  را  اریبسن  يیها  رنج اش  یزندگ

 ی برا  را یسنالگ  70  سنن که  يیجا آن از و اسنت داسنتان از  یسنطح  برداشنت کي نيا

  عصننر  در  یعرب  نبرد  خيتار  در  بزرگ  رنج  میتوان  یم  ما  کند  یم  انتخاب بهاء  رنج تحمل

  اشنغالگر  سنتیونیصنه  اسنتعمار  برابر  در نیفلسنط  مردم  مبارزه آن و  ،میکن  درک را  د يجد 

  ضنحاک و ءبها  .اسنت  واژگان نيا  بر یپافشنار  ینوع  به  70  شنماره  عنوان  در  اصنرار.  اسنت

 ی ها  سننازمان  دسننتان  در و  شننوند  یم  دور  خود انيهمشننهر از  ،جنگ ارگانآو گريدو

 .شوند  یم  چهيباز گر  سرکوب

  شرح  از زیپره و  یاصل متن  معادل  حجم  تيرعا اساس  بر ؛رو  شیپ  ترجمه  در کار  روش

  سنره  ضنرورت  به  یجملات  هرچند  .هاسنت  عبارت  ناصنواب تصنرف و ها  جمله  یضنرور ریغ

 افته ي  راه  یفارسنن   در  رییتغ  مدار  به و  مانده  باز  واژگان  به  توجه  کانون  از  ترجمه  یسنن ينو

 .است



  ارياسنتاد  روش نفکر  اکرم  دکتر خانم از را  خود  یقدردان مراتب  ؛اسنت  سنتهيشنا  اریبسن 

  را  خود یسپاسگزار و  ميینما اظهار رمان نيا شنهادیپ و  یمعرف لیدل  به لانیگ  دانشگاه

  ا هَ کَادرَ»  یترجمه از  که  «الش علان  س ناءدکتر »  خانم  سنرکار  ارجمند  ی  سنندهينو از

 .ميدار  ابراز  نمودند، « استقبالانیسالنّ

 پور   یموس  سمانه

 پور   ی هاد  وسف ی  دکتر 
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 النّسیان الأوّل 

 فراموشی اول 

 

 های اوريگامی نوشته شده: در ستاره

 دهم که عاشق شدم. گواهی می

 . اين شناختن  شناسم، چقدر سخت و پیچیده استپیوسته خودم را می

 روح است که تن را در آغوش می گیرد.   ،در عشق حقیقی

 آيد، چه زيبا است آنچه بعداً نمی  تنها از تو مطمئن هستم.

 . است  تنها اوست که تاکنون خمیدگی را نکشیده

 اند مادرانمان نیستند؛ آنان که ما را به وجود آورده

 آورد. بلکه همانا عشق است که ما را به دنیا می

 وست داشتن است. همان ايمان مطلق به د ،اطمینان

 تمام هستی قابل تقديس است،  ، در سرزمین دوست داشتن

 ها! حتی گناهان کبیره و لغزش
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 ضحاک سلیم 

اش  رويی، بنه نشننناط و خنندهاش  دزديندن انندکی از جوانیجز    بنه  زنندگی  سنننال  67 

؛ چراکه به او خوشننی،  نبود انگیزغم  برايش  هاهمه آن سننال  اما  ؛برد نزده اسننتدسننت

 با عمل، موفقیت، سنیاحت در دنیای  توانسنتکه   تخصن،، تجربه و هوشنی هديه داد

های طولانی و سخت چیره  بر اين سالهای نوشتن،  های انتظار و همواریخداوند، زمان

 شود.

در زندگی    خواسنته و نخواسنته تجربه کرده اسنت و شنعارش را که  در اين دنیا هر آنچه

  سنر سنرخوشنی و  ،غرور با  های مسنتیدهم من عاشنقم و در زماناين شند که گواهی می

اش  صنمیمی همراه چهار دوسنتاو  ؛  شنوممسنتی به اوهام و سنرگردانی بازگردانده می

  . شنان با ديگران دوسنت نیسنتند دوسنتانی که در زندگی د،کرنشنسنت و برخاسنت می

هايی اسننت که تفاوت دارد با لذت  ها و کامیابیتها، شننهوايی که آکنده از لذتزندگی

ناق،، آلوده، ناهنجار   یها برای روح، بدن، رؤيا و موفقیتشننان از آن لذتزنانی که بهره

 روی  سننه زن سننر با   زدههای يخسننراسننر سننرزمین  بعد از گردش در  تکه اسننت.و تکه

های فراوان مادی و معنوی همچون درد،  سناز و برگی جز خسنارت  که ازدواج کرده بود

اسنناس   آنها به کرارت  بر  .تنهايی، دور شنندن و کوک کردن برايش به ارمغان نداشننت

می    تصنناحب آن را  دارايی  يا يک سننومبیش از نیمی از دارايی احکام فوری قضننايی 

  ی زندگببخشننند و در  اش به او  بدون اينکه فرزندی يا همدمی در سننفر زندگی  کردند،

 دهنده وی باشد.شنود تا نجاتاش[ از دهانی خیس، نازک و لاغر، واژه بابا را نمی]

  او.ولی اکنون به جز زنان و عشنق شنیرين آنها، هر آنچه را که آرزو داشنت به دسنت آورد

ثروت مالی، سنلامتی، زيبايی، خرسنندی، احسناس امنیت و سنلامتی نفس دارد؛ چنانکه  

زده، سنرمازده و مرفهش شند  مشنهورترين نويسنندگان وطن يخجزء يکی از بعد از آنکه  

آنکه از   ای شند. بعد ازکه با صنمیمیت به آن وابسنته بود، دارای شنکوه ادبی گسنترده
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که تکه گوشتی    درحالی  دانی شده بود رانده شد،اش در آن زنسراسر کودکی  وطنی که 

از او   تا  رنگ و يتیم بود که در پوشنشنی کهنه پیچیده شنده بود، به آن وابسنته شند سنر 

ديدگی حمايت کند. تا  نوايی و سنتمفقر، يتیمی، بی  ،در مسنیرهای غربت و سنرگردانی

کرد، او را  ها در اين سننرزمین زندگی میاينکه يکی از پسننر عموهای پدرش که سننال

اش  آينده به دور از روح، خاطرات، آرزوها و را  داسنننتان او ناخودآگاه يافت در حالی که

ه بود. وی اين حقیقت را  در يکی از ديدارهای نادرش با اهلش در سنننرزمینش شننننید 

نفتی    یبا شننومینه که ناگهان در شننبی برفی و يخبندان دريافت که پدر و مادرش را

زندگی    تنهايی هادر خیابان ایسننان گربهو به ه اسننتخفه شننده بودند، از دسننت داد

های آن شننب با وجود سننرمای شننديدی که وجودش را فراگرفته بود و نفس  کند.می

های ويژه در بخش اطفال در بیمارسنتان ارتش  کشنید، در اتاق مراقبتزندگی را میآخر

 و در آن شب دلخراش از مرگ نجات يافت.   اش بستری شده بوددر شهر قديمی

را پذيرفته   آنکه از روی اجبار بعد از آنکه والدينش را از دسننت داد، در پرورشننگاهی  

هايش در آن زمان او را نپذيرفتند و دسننتان  زندگی کرد در حالی که عموها و عمهبود  

ها نیز از اينکه او را به فرزندی  را به میراث ناچیز او دراز کردند و همسننايه غارتگرشننان

، خودداری کردند. در آن هنگام، معصنننومیت کودکی و شنننادابی روحش از  قبول کنند 

کشنننیند؛ چراکنه  آور دولتی عنذاب میدر حنالی کنه در آن پرورشنننگناه ينأس  ،بین رفنت

کرد و هرگاه صندايش را برای گی میمجازات زند با  ترس، اضنطراب، نگرانی و سنختی،  با

شند که پسنتی خشنمشنان  کرد، گرفتار سنرپرسنتان پرورشنگاه میاندکی مهربانی بلند می

 را بدون شفقت به او می زدند.

به کنار جاده انداختند تا    تاريکشنان  سنان روحسنرانجام در شنبی سنرد و تاريک وی را به

به پرورشنننگاه متعفن آنها   هرگزديگر  ند که اوهايی يابند و مطمئن شننند از وجودش ر

سننال آنجا گمان کردند که او گردد. در آن هنگام مدير پرورشننگاه و معاون میانبازنمی

چیزی از خزانه پرورشننگاه دزديده و به بیرون فرار کرده اسننت؛ به همین خاطر همگی  
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کردند و او ناچار شنند از دسننت پلیس نوجوانان که در هر  وی را به چشننم دزد نگاه می

 گشت تا او را به زندان محل دفنش بیندازد، فرار کند.ايی دنبال او میج

ها و موجودات ناشننناخته فضننايی زندگی  ها، موشها، گربهسننان سننگاو در خیابان به

ها و کرد تا لقمه غذايی از خاکروبههای پسنت و حیوانات مشناجره میکرد و با انسنانمی

با اينکه از آن    بعد از شنننرايط سنننخت، خوشنننبختیها به دسنننت آورد. تا اينکه زباله

اش پیدا شنند. وی گويی  ناخوشنننود بود  به او رو کرد و پسننر عموی پدرش در زندگی

، مهربان  او را از خیابان نجات داد و دسننت ای بزرگوار و توانا از آسننمان بود کهفرشننته

قش به  رنگ منای سننفید  گرم، سننفید و صنناف خودش را که دارای چند انگشننتر نقره

ها  او پیشننهاد داد که وی را با خودش به دوردسنت  دراز کرد و به  الماس بود، به سنويش

هنای گرم  هنای خوشنننبخنت، خناننههنای يخی، سننننجنابببرد؛ جنايی کنه آکننده از دريناچنه

های قطبی، بوی  های شننمالی، خرسهای گوزنچوبی، سننفرهای تفريحی جذاب، گله

ا  موافقت کرد که بعد از حل مشنکلش ب با او  .های چوبی و بوی اسنطوخودوس بوداجاق

دار سنرپرسنتی  ای ترديد يا شنک او را همراه خود ببرد و عهدهپلیس جوانان، بدون لحظه

ای کرد، مسننیلیت  او به جای زندان شننود؛ البته با اين شننرط که اگر دوباره دزدی تازه

نیز اموال اندکی را که   ؛ وبپردازدقانونی آن را بپنذيرد و غرامت مترتب بر اتهنام دزدی را 

مدير پرورشنگاه از روی بهتان گمان کرده بود که کودک يتیم آنها را دزديده اسنت، به  

 آنجا بازگرداند.

سنرانجام بعد از آنکه پسنر عموی پدرش با طیب خاطر او را آگاه کرد، آزاد و رها شند. تا  

ج سنلیم پذيرفت و تربیتش  اينکه سنرپرسنتی وی را به همراه تنها پسنر خود يعنی جور

ای نیکو او را آموزش داد و باران محبت و مراقبتش را به وی بخشنید تا  کرد و به شنیوه

اينکه با درجه عالی و ممتاز در مقطع لیسنننانس از دانشنننگاه فارغ التحصنننیل شننند.  

از آن، پول قنابنل توجهی بنه او داد تنا زنندگیانندک را بنا آن آغناز کنند؛    خود  مندتی بعند 

بار ديگر بعد از    با دسننت خالی ترک کند، هراس داشننت.از اينکه وی را دوباره  چراکه 
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کردنند،    هنای کهنسنننالی بنه او حملنههنايش رسنننو  کرد و بیمناریاينکنه پیری در انندام

 دوباره يتیم شد و سايه ابدی و وحشتناک مرگ دور سرش شروع به چرخیدن کرد.

زيادی از ثروت را برای   برد. او قسنمتمالی باارزش بهره ب  ضنحاک نتوانسنت از اين هديه

تحصنننیلات عنالینه در مقطع دکتری در رشنننتنه ادبینات تطبیقی و فرهننگ ملی، در  

اش خرج کرد و با قسننمت ديگر آن، خانه کوچکی  زدهمعتبرترين دانشننگاه کشننور يخ

اما قسنننمت سنننوم اين هديه، بعد از آنکه  ؛  نزديک محله قديمی فرهنگی شنننهر خريد 

ن از چاپ رمان او با هزينه خودشنان سنر باز زدند، آن مبلر را به چاپ  بسنیاری از ناشنرا

نويس جوان و مبتدی بود که  اولین رمانش اختصنناص داد؛ چراکه در آن هنگام او رمان

 کرد.نمی  یهیچ کس به نام يا قلم او توجه

هنگامی که او اولین رمانش را منتشنر کرد، طالعش درخشنید و بسنیار مشنهور شند، به  

که انتشنارات اسنکانديناوی و بالکان و اروپايی، به نشنر آثار او پرداختند؛ زيرا وی طوری  

نوشت. او تمام تلاش، وقت، توجه  های سرمازده میهای خود را به زبان سرزمینداستان

و فکر خود را صنرف مطالعات تطبیقی بین ادبیات معاصنر غربی و ادبیات ملی و معاصنر  

هنايش، درآمند  هنا و سنننخنرانیهنا، رمنانهنا، کتنابثشنننرقی کرد. همچنین از راه بحن 

کرد و سنرشناری را به دسنت آورد. وی همه درآمد خود را خرج سنفر و تعويض خانه می

که برای آن سناختمانی کهن در منطقه فرهنگی مشنهور   کتابخانه شنخصنی خودش را 

های خطی،  ها، نسنننخنهدر مرکز اسنننکناندينناوی خريداری کرده بود  با دريايی از کتناب

ها سنیراب و آن را وقف عموم کرد؛ به امید  ها و فیلمدیها، سنیمصنادر، منابع، تصنوير

آنکه روزی آن را به جهانیان هديه کند و همگان از آنچه وی به قلم خودش نوشنته بود  

مجوز ورودش به سننرای    يا ديگران به رشننته تحرير درآورده بودند، سننود جويند و نیز

کتابخانه که سناختمانی بزرگ و به وسنعت توانايی صناحبش در خريد  جاودانه باشند. آن 

هنا و هندينه گرفتن آنهنا بود، بنه ننام »کتنابخناننه ضنننحناک سنننلیم«، تبندينل بنه  کتناب

 المعارف کامل انسانی شد.دايره
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او در اين سنرمین از هرآنچه که وابسنته به وطنش بود، رها شند. وطنی که والدينش را  

شننده  نوا و راندهيتیم، تنها، بیکه د و آنها را از وی ربود و او را وفايی خفه کرده بوبا بی

و او ترک کرد. بعند از آن عموهنا و عمنهبود را جنا  از همنه هنايش ارث انندک او را دزديندنند 

 شده، محروم و يتیم رها کردند.نوا، راندهرا گرسنه، بی

های شنرقی را  یقهبا اين وجود، او عشنق به پختن غذاهای شنرقی، آلات موسنیقی و عت

ها را با آنها تزيین کرد و بسنیاری از  های اتاق نشنیمن، راهروها و قفسنهررها نکرد و ديوا

های طلايی براق تزيین شننده  هايی که با نیآنها را در گوشننه و کنار خانه، روی پشننتی

نويسنی عربی  تابلوهای خوش تباف شنرقی پراکنده کرد. اوهای دسن بود و نیز روی فرش

ای آويزان کرد تا بتواند خط عربی را يک  روی آيینهرا روی ديوارهای اصنلی خانه و روبه

 بار از راست به چپ و بار ديگر، انعکاس آن را در آيینه از چپ به راست ببیند.

آويزان بود که نور و درخشش آن روی ديوارها  یکريستالی براق  اش لوستراز سقف خانه

چرخید  های مسی که به نقوش شرقی باستانی مزّين بود، میو روی پايهتابید  و کف می

ها، کف زمین،  پوشننناند. از همین رو بیننده روی صنننورتو نور درخشنننانش آن را می

 ديد.نمی  لوستر  درخشان و  کنندهخیره  نور  جز  ديوارها و فضای خانه، چیزی

آمد، آن را  که به ملاقاتش می  و هرکسننی  دانشننجويان، که باربارا، دوسننتان -خانه او 

فرار   بود و از آنترکیبی از ]تزيین[ شنرقی و غربی بود که از آن متنفر  -دوسنت داشنت  

بندی،  سنناخت غرب و طراحی، فضنناسننازی، تقسننیم داخل کلبه چوبی زيبا  می کرد.

ها، آلات  اش، پشننتیهای ادويهبه سننبک شننرقی بود. رايحه  ها و شننکل آنکشننیخط

های مسننی با گردنی   دانها و جزئیات خاص و دقیقش، مانند سننرمهموسننیقی، فرش

موهای طبیعی و يک جعبه نرد  شنکل و تعدادی ابزار آرايش مسنی با قلمای  قوسنیپروانه

 حال و هوای شرقی داشت.  شده،کاریو چند تکه کاشی

روی  سننر  بهاءکه   از تغییر اسننمش خودداری کرد؛ اسننمی ضننحاک با پافشنناری تمام

برگزينده بود. وی در آن    تر بود برايشجنذاب و دلفرينب کنه چنند سنننال از او کوچنک
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  بهاءپرورشننگاه ناخجسننته که بیشننتر کودکی ناخوشننايندش را در آن گذارانده بود، با 

ی  و داخنل زنندان   شنننادی بود تنا اينکنه از آن راننده  ديندار کرد. او دارای خنانواده، وطن و

ای  ای در قلبش شننند. مرد به او وعده، موجب غصنننهناتوانی از فرار.  شننند  نفرت انگیز

انگیز در پرورشننگاه  زندان نفرت  اين  راسننتین داد که ترکش نکند و هرچه زودتر او را از

 نجات بدهد.

بعد از اينکه مدير پرورشننگاه    اما؛  را از پرورشننگاه فراری دهد  بهاءبسننیار تلاش کرد که 

های طولانی  را ماه بهاء  مدير پرورشنگاها و بارها شنکسنت خورد.  اش را فهمید، بارهنقشنه

فرارش   برای مجازات او به سننبب تلاش برای مینی تنگ و تاريک زندانی کرد ودر زيرز

زيبا و بلندش را تراشنید. به همین خاطر، اراده و تمايلش به فرار از بین   گیسنوان قرمز،

قدر تنگ و مخوف  وجود بزرگی ظاهری چهها با زمانی که فهمید خیابان ضنحاکرفت.  

ضنحاک  آنجا منصنرف شند.   از  بهاءفرسنايش برای فراری دادن ، از تلاش طاقتهسنتند 

کردند، او زندگی می  جادل سننوزاند؛ به اين دلیل که درندگانی که در تاريکی آن برای او

 دريدند.را می

   بودند  شنتهای او گذ را که پدر و مادر گمنامش لحظه تولد رو بهاءاسنم حقیقی   ضنحاک

، هیچ اسنمی روی او بهاء  شنان برای رهايی ازدانسنت. شنايد آنها به خاطر عجلهنمیرا 

  اش تند و لذيذاصل و نسب بود. سرخیخانواده و بیبی ،فاسد   فردیاو    .نگذاشنته بودند 

افزود. او ترکیبی  ، بر غربنت، يتیمی و تنهنايی او میرنگشعلف  سنننبز   چشنننمنان   بود و

فريبنده بین چندين ترکیب نژادی، از زيبايی، جذابیت و اصنننل و نسنننب بود؛ اما بوی  

لکن مدير پرورشنننگاه  های باای که در گلدانهای بنفشنننهمانند بوی گلهعطرآگین او 

توانسنت بوی  تی نمیای بود که هیچ بشنری در هسن آن بو، رايحه  بودند، بود.کاشنته شنده  

حس دوری و جدايی وی از مکانی   باداشننته باشنند. اين رايحه   را  عطرآگینی مانند آن

 داشت در هم آمیخته شده بود.زدگی و نمناکی  به دلیل بوی تعفن، کپککه بیمار  
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زدنند، فراموش کردنند کنه ننامی  روی ملعون صننندا میخناننه چون او را سنننر کنادر يتیم

انگیزش برای سنخن  شنان از اشنتیاق هولبرايش انتخاب کنند؛ به دلیل حسنادت پنهانی

  رنگ  موهای سنر  رنگ و زيبايش،سنر  یچهره  ات و خنده نقش بسنته برگفتن، حرک

  رنگ و جاده سنبز  که روی آن خزيده بود و نیز شنفافیت سنرخی پوسنت بلند و نرمش

اسننمی که از   -از اينکه برای خودش اسننم بهاء را انتخاب کرد    چشننمانش. حتی بعد 

آنها اين لقب را به او  -های کارتونی الهام گرفته بود  های فیلمقهرمان يکی از شنخصنیت

کرد؛ چراکه آن شننخصننیت قهرمان کارتونی،  دادند. اين اسننم او ]مرد[ را خشنننود می

گیرننده از مجرمنان بود و تقنامکنننده ضنننعیفنان و انفردی قوی، شنننجناع، جوانمرد، يناری

شنند و دارای خواسننتند از او منفعت ببرند، نمیتسننلیم هیچ دشننمن و شننروری که می

زيبنا و دلفرينب بود و هنگنامی کنه اسنننم بهناء را انتخناب کرده بود،    رننگ،موهنايی سنننر 

متوجنه تنناسنننب آن بنا زيبنايی، نورانینت و جنذابینت خودش نبود؛ چراکنه او تنهنا بنه  

 کرد.اهری و روحیه او اشاره میهای ظويژگی

های سنريال کارتونی بهاء »بهاء سنرور زنان«  دوسنت کوچکش هنگامی که برای او آهنگ

بويش،  با صندای نرم و نازک، آهنگین و خوش بهاءشند.  خوشنحال می  خواند، بسنیاررا می

شننند و بر  در صنننورتش جناری می  اشکننندهبننابراين سنننرخی خیره  ؛خوانند بنا او می

 افزود.اش میدلفريبی

های طولانی نیاز داشننت تا بتواند به  او به آموزش و زندگی در اسننکانديناوی در سننال

ش با او پی ببرد.  برايش انختاب شنده و نیز تناسنب شندنرابطه پرقدرت او با اسنمی که  

اش و با زيبايی د راشننناسنن را میبهاء  کهء اسننت که روح مرد و روح هرکسننی  بها  اونام  

شنده، عمیق و آهنگینش و خنده طولانی و مرموزش در بر گرفته اسنت؛ تا  صندای گرفته

شندن هنگام از  ها، گريه شنديد، شنکسنتهمعروفش، بر اشنک  قهقههای از  آنجا که جرعه

هنای دنینا را  شنننود و همنه غمهنا چیره میدسنننت دادن چیزی ينا کسنننی و نناراحتی

کند و آن اندوه را با  عمیقش هر اندوهی را در ژرفايش غرق میهای  کشند. خندهسنرمی
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کند  گری، تظاهر به شنادی، موفقیت، پیروزی و خرسنندی، ذوب میاش، حیلهامیدواری

شنان  های زندگیرا با وجود دردها و سنختی اوانگیزد و و امید به زندگی را در فرد برمی

و در پايان  ؛ه وی از گريه متنفر اسنننتخواند؛ چراکبه آواز خواندن فرامیبه جای گريه 

 بهناء بودن    میتي  بینند.میبهناء  خورده و غمگین پیروزی نهنايی را بر روح شنننکسنننت ،او

  بهاءتوانسنته اسنت به ژرفای دردمند و اندوهناک   ضنحاکنشندنی اسنت و تنها  فراموش

 برسد.

جمع شننده بود و  ضننحاکو در شننبی تاريک و سننرد، در کنار   خانهدر يتیم بهاءوجود  

ها، تنهايی، يتیمی، سننرگردانی در  از دردها، رنج بهاءگريسننته بود.   اوها در کنار مدت

که سنوگند خورد که بدن  بعد از ايناو  گريسنت.  ش مینهای اطرافیادلیسننگو   زندگی

بهناء  و همواره برای  ؛دادمیبهناء  نحیف او را تقوينت کنند، سنننهم نناچیز غنذای خود را بنه  

ای  زندگی همدر کنار  بهاءهايی که خود و  گفت؛ خوابهايش میهايی از خوابداسنتان

کردند؛ دنینايی  ری میا سنننپآمیز را در دورترين نقطنه دنین دغدغه، گرم و محبنتزيبنا، بی

  نه اسننت و نه گرسنننگی، و  نه دردی  ، که در آن نه پرورشننگاهی اسننت و نه يتیمی

ای که  ای درنگ، به خانههای ناشننناخته گم شننده در گذشننته. آن دو بدون لحظهاسننم

دادند که در آن  ای خوشنبخت را سنامان میرفتند و خانوادهبرايشنان حرمت داشنت، می

 ها پسر و دختر وجود داشت.ده

و لطیف را در عمق وجود او   روحی  بود،ضنننحناک  در کننار  بهناء  ام کنه  آن هنگن   زنناننه 

را بنازی کنند؛ تنا آنجنا کنه او نقش   منادر توانند نقش بنه خوبی می  بهناءکرد.  احسننناس می

سنپس    ،دلی که او را ناخواسنته به دنیا آوردهسننگ  آن زن  مادری خودش را بر مادری 

 دهد.ترجیح می استرها و فراموش کرده  

در    همودی از پرورشننگاه فراری دهد و همراه دهد که او را به زبه او قول می ضننحاک

ای  زند، زندگیشادی موج می  در آن دوست داشتن، مهربانی، گرمی وای واقعی که  خانه

مند  های زندگی بهرهای که در آن از همه لذتسنرشنار از خوشنبختی داشنته باشنند؛ خانه
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ها گرفته تا غذاهای از رق،، آواز، نقاشنی، شنادی، جشنن  هسنتند و همه آرزوهايشنان

هنا کنه پیش از اين بر آنهنا حرام  هنا و زيننتهنای گوارا، زيبناترين لبناسلنذينذ، نوشنننیندنی

روزی با هم رمانی پیرامون عشننق زيبايشننان    قول دادند شننود.  شننده بود، برآورده می

به آسنمان خواهد    روحشنان  فرو بسنتند،خواهند نوشنت و هنگامی که چشنم از جهان 

رفت و در آنجا به دو سننتاره جاودانه تبديل خواهند شنند و راه را برای همه عاشننقان و 

يتیمان روشنن خواهند کرد تا آنها نیز بتوانند سنرزمین خوشنبختی، رفاه و راحتی ابدی  

 را درک کنند.

دختر و پسننرهای يتیم، با بهاء   بیشننتر افراد پرورشننگاه مانند پرسننتارها، کارمندهای

کردند؛ چراکه او در میانشنننان بسنننیار  به تلخی رفتار می  ورزيدند و با اودشنننمنی می

های  ای داشت و بوی بنفشهداشتنی بود و ظاهر، صدا و کلماتش نورانیت جاودانهدوست

به همین خاطر، پرسنتارهای پرورشنگاه، به خاطر بغضی که   می شند.معطر از وی تراوش  

روی ملعون« را برای وی برگزيدند. پسنرها و اش داشنتند، لقب »سنر سنبت به زيباین

متنی يا  ای،تا هرگاه او قصننیده  کردند دخترهای يتیم، در گفتن اين لقب پافشنناری می

اش  کرد و معلم زبنان عربیشننننیند، حف  میوگوی زيبنايی را کنه از تلويزيون میگفنت

  کردتاشند و وقت و توجهش را صنرف او میبلاغی او میهای »صنباح«، مجذوب موهبت

و حسنادت    کینههای  انتقام بگیرند. با توجه معلم به او، شنعله بهاءبا گفتن اين لقب، از 

،کوچک و پست نشان  بنابراين آنها با نادان  ؛کشید های يتیمان پرورشگاه زبانه میدر دل

روی ملعون«  وسنننتنه او را »سنننر گرفتنند و پیرو انتقنام می، از بهنای سنننر دادن خود

 خواندند.می

در برابر هر سنتمی که کودکان بر  بهاء اش از  توانسنت با توانايی بدن ورزيدهمی  ضنحاک

داشنننتند، چیره شنننود و آنها را مجبور کند که او را با اسنننم جديد، تازه و وی روا می

از کودکان   شننند که به يکیپرافتخارش يعنی »بهاء« صننندا بزنند. اگرچه او مجبور می

مشنتی بزند يا يکی را بزند يا دندان سنومی را بشنکند، ولی هرگز نتوانسنت پرسنتارهای  
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پرورشننگاه را مجبور کند که او را به اسننم جديدش صنندا کنند و آنها همواره به خاطر  

روی ملعون«  وی را همان »سننر   کننده،و زيبايی تحريکبهاء و  ضننحاکدشننمنی با  

 خواندند.می

، پايبند بود؛ چراکه اين د ناينکه وی را با نام دلفريب »بهاء« صنندا بزن ایبر  ضننحاکاما  

بهاء   اين نام را از همان سنريال کارتونی برایرکت را همراه خود آورده بود. ضنحاک  ب  نام

 ضنحاک روی دلفريب« نامید. از سنوی ديگر، اسنم  برگزيد و زين پس وی را »بهای سنر 

 ست نداشت، »ضحاک سلیم« شد.اش که دوبه جای اسم اصلی بهاءنزد  

تولد دردناکش را که در  کنننده و تاريخ  نام قديمی ناراحت ضنننحناکبا گذشنننت زمان،  

در مدارک پرورشنگاه وجود داشنت، از خاطر برد و نام جديدش »ضنحاک« را   شنناسننامه

که بهاء برای او انتخاب کرده بود، در خاطر سنپرد تا اسنم نیرومندی باشند که شنادی و 

و آن   ؛برايش به ارمغان بیاورد؛ زيرا اين اسنم نشنانگر مبالغه در خنديدن اسنتلبخند را 

کند و خنده واقعی و را سنرشنار از شنادی، لبخند و خوشنحالی میبهاء اسنمی بود که 

دارد و می  ضنحاک شنانه بها را با شنانه خودش نگاه  کند.حقیقی در روح بهاء فوران می

خواهد که برخی از شننعرها يا میبهاء کند و از  را نوازش می  اشموهای قرمز و جادويی

 کند، برايش بخواند.تراوش می  خودنثرهايی را که حف  است و از سرشت  

اش  سنلیم« که خانوادهپدربزرگش »که با نام   حاک سنلیم شند اسنم او در پرورشنگاه ضن 

ان حکومت  مکردند، تناسنننب داشنننت؛ زيرا در زانتخاب کرده بودند و به آن افتخار می

از بزرگان پرنفوذ و ثروتمند بود و برای پسنرها و دخترهايش    ترکان بر کشنورش، »آغا«

ثروت بزرگی به جا گذاشنننت که آنها بر از بین بردن و تلف کردنش همت گماشنننتند.  

آن ثروت بسنیار کاهش يافت، ولی همه آن از بین نرفت و قسنمت اندکی از آن   اينگونه

الارث  را از سنهمضنحاک  اش باقی ماند؛ همان افرادی که در دسنت سنه عمو و هفت عمه

پدرش که در عنفوان جوانی مرده بود، محروم کردند و با سپردن او به پرورشگاه، جايی  

 که قربانگاه کودکان است، از شر او رها شدند.
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از همین اسنمش  حتی  او را به خیابان انداخت، از همه چیز  مدير پرورشنگاههنگامی که 

رها و کنده شنده بود. هنگامی که عموی مهربان و دلسنوزش او را در سنرزمین سنرمازده  

، اسننم ضننحاک سننلیم را در  ضننحاک  يافت و به فرزندی پذيرفت، بنابر خواسننته خود  

، به جای اسنم  موفق و مشنهور شند ضنحاک اش ثبت کرد. زمانی که  مدارک فرزندخوانده

  ياد  به را  سنلیم که او  ضنحاک  بود، اسنم  مادرش  روح و  پدربزرگ  اسنم  »سنلیم« که يادآور

و بر پشننت جلد    نوشننت  پررنگ و  درشننت  خط  با  انداخت،دلفريب می  رویسننر  بهای

ختی  باحسناس خوشن بهاء اما ضنحاک تنها در نزديکی    ؛هايش چاپ شند ها و رمانکتاب

بهناء  شننننناخنت مگر هنگنامی کنه از کنند و در کننار او، معننای از دسنننت دادن را نمیمی

 محروم شد.

در پرورشنگاه زندانی و تنها باقی ماند. هنگامی که وی مسنیر فقر،   ءبا رفتن ضنحاک، بها

دل که برای يتیمی، تنهايی، تنگدسننتی، بازداشننت و شننکنجه را در شننهرهای سنننگ

  ی پیمود، سننرنوشننت او را به سننرزمینای نداشننت، میو بهره  جا  ،يتیمی ضننعیف و تنها

 کشاند.  ادی، خوشبختی، عدالت و امنیت بوددوردست و سرمازده که جای ش 

انگیز و او چندين بار تلاش کرد که پنهانی به پرورشنننگاه برود تا بهاء را از آن مکان غم

اين کار، از   خورد و هرگاه برای انجاممالیخولیايی رها کند. ولی او هربار شننکسننت می

بهاء  شند؛ چراکه او  گرفت، از اين فکر پشنیمان میاش کمک میدوسنتان مجرم خیابانی

پذيرفت که در زندان   اوداد.های خیابانی، ابتذال، زدوخورد و دعوا پرورش میرا با عذاب

 ها بشود.و زيبای هیولاهای درنده خیابان  ی بزرگرشگاه باشد تا اينکه طعمهپرو

را نیز    بهناءتلاش کرد عمويش را قنانع کنند هنگنامی کنه او را بنه فرزنندخوانندگی پنذيرفنت، 

مازده گرم بیايد. ولی  سننربه سننرزمین   هانیز همراه آن  اوبه فرزندخواندگی قبول کند و 

عمويش با اصنراری عجیب آن را رد کرد و به داشنتن تنها يک فرزند جديد بسننده کرد.  

يونانی بود، تمايل بسنیاری داشنت که يک دخترخوانده  هرچند همسنر با فضنیلتش که 
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روی  نیز داشنته باشند، ولی عمويش نپذيرفت. به همین خاطر چهره نورانی بهای سنر 

 دلفريب را از دست داد.

ها در  در تمام آن سننالبهاء هرچند وی پنج دهه ارتباطش را با بهاء از دسننت داد، اما  

رويی شنديدش را  شند. سنر کرد و پنهان نمیروح و نبضنش سناکن بود و از آن کوک نمی

کرد.  وجو میرويان اروپايی، مردم اسکانديناوی و بالکانی و سیبری جستدر چهره سر 

روی  يک از آنها دلبری، جذابیت و گرمی بهاء را نداشنتند. وی با سنه زن سنر ولی هیچ

اما وی را در میان آنها و ديگر زنان    ؛اروپايی ازدواج کرد تا شنننايد بهاء را بین آنها بیابد 

گرفنت و نگريسنننت و آنهنا را زير نظر میروی نینافنت. وی بنه چهره آن زننان میسنننر 

شندند و او بويید؛ شنايد که بوی گل بنفشنه بدهند. ولی آنها به سنرعت از او جدا میمی

در وطن    شند. بعد از اينکه در بازديدهای بسنیار از شنهرهای قديمینیز از آنها جدا می

 رويش نشست.باستانی خود، از يافتن بهاء ناامید شد، در انتظار بازگشت عشق سر 

های  ای که از آن جز خاطرههنگام بازديدش از وطن وحشنننیبهاء وجوی او از  جسنننت

خانواده، نزديکان   ،بهاءاز هويت   ضنحاکد. چرا که نتیجه ماندردناک چیزی نداشنت، بی

 نداشت.   يا دوستانش آگاهی

و موهای آتشنین و بلندش که به    و چشنمان سنبز رنگبهاء روی آتشنین  نها چهره سنر ت

های صنندل که  بوی چوبای در سنرزمین سنرمازده و سنان يال اسنب بود و بوی بنفشنه

ترين بو به  نزديک که شنهر مرکز  در اسنتوايی عطاری فروشنگاه  در  بار اولین را  آن بوی

چیزی از هويت او در خاطرش ترسنننیم شنننده بود ،اما  آن اسنننت  را حس کرده بود و 

 دانست.نمی

گاهی  ضنحاک جدا نشنده بود.    ضنحاک؛ ولی هرگز از ذهن  قرن گم شند بیش از نیم بهاء

هنای اجتمناعی و در مینان گروهنای اديبنات و مبتکران، را در شنننبکنهبهناء  اوقنات اسنننم  

ای مشنهور و سنتاره درخشنانی شنده  بدون شنک او اکنون نويسنندهکرد. وجو میجسنت

که همیشنه چنین آرزويی داشنت. او به خاطر واژگان متولد شنده بود و آنها  اسنت؛ چنان
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زد يا روی کاغذهای اندکش که پرورشگاه با بخل تمام  کرد؛ و با آنها حرف میرا رام می

 نوشت.به او داده بود، آنها را می

بدون شننک او راه سننرنوشننتش را در دنیای واژگان پیش گرفته بود؛ زيرا اسننب اصننیل 

  گردد. نزد صناحبش باز می  اما بازها از او دور باشند و او را از حقیقت دور کند،هرچه راه

اسنب  اصنیل  بسنیار سنر  اسنت و جادويی آفريده شنده اسنت و آفرينش واژگان برای  بهاء

ارکاران در سنرزمین واژگان برخواهد گشنت. چه بسنا  اوسنت. بدون شنک او به گروه سنو

کران، به جايگاهی  در اين دنیای پر پیچ و خم و بی  کهنويس مشهوری شده  اکنون رمان

 بلند رسیده باشد.

اسننمی را که او   بهاءکند که حتماً اش را بر يافتن او چنین توجیه میناتوانی  ضننحاک

تواند اسنمی را که برای خودش  ین رو نمیبرايش برگزيده بود، تغییر داده اسنت. از هم

بنه زبنان    از دنبنال کردن هر سنننطری کنه  ضنننحناکانتخناب کرده اسنننت، حندس بزنند.  

را بیابد. او به  بهاء شنايد   تا  د؛شن خسنته نمی  نويسند اش يا به هر زبان ديگری میمادری

روی  نگرد؛ شننايد که تصننوير سننر يابد، با دقت میرويانی که میتصننويرهای سننر 

و سنننوزان    منداوم دلفريبش را مینان آنهنا پیندا کنند. ولی هرگز او را نینافنت و در انتظناری

 شد.اش در روحش خاموش نمیگیر افتاده بود که شعله

گشنت و ايمان داشنت که روزی او او بدون سنختی و خسنتگی در هر مکانی دنبال او می

اسنم خودش ضنحاک سنلیم را به شنهرت و برجسنتگی  را خواهد يافت. به همین خاطر  

تر از هاله  رسناند تا اينکه اسنمش از آتشنی بر بلندی مشنهورتر شند و پرفروغبیشنتر می

فروغ در شننبی بسننیار سننیاه و تاريک آن را احاطه کرده بود،  ای بینورانی که سننتاره

مکانی بشنناسند و  برافروخته شند و همه اينها به اين خاطر بود که بهاء اسنم او را در هر

 راه رسیدن به او را پیدا کند و به سوی او پر بکشد.

هايش چاپ کند و تنها ها و رمانسنپس تصنمیم گرفت که عکسنش را پشنت جلد کتاب

عکس او را در هر جايی ديد، بشنننناسننند. ظاهر  بهاء   هدفش از اين کار اين بود که اگر
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اش را داشنت؛ هرچند  ته کودکیچندان تغییر نکرده بود. او همواره سنیمای گرف ضنحاک

اش را  موهنای جوگنندمی مجعندش تنا کمرش کشنننینده شنننده و ريش سنننفیندش چناننه

رفتن در سنننکوت، حیرت و  حر، جذابیت و فرودربرگرفته بود؛ به طوری که حالت سننن  

 افزود.حالت مرموزی بر او می

گیرد، عینک طبی زيبايش را  ها عکسننی میاما او تمايل داشننت هرگاه برای جلد کتاب

اش که يادآور خاطرات سنرزمین وحشنی رانده شنده  ديدهبه چشنم بزند تا چشنمان آسنیب

ديدگی را ببیند و خواسنت بهاء اين آسنیباز آن بود، پشنت عینک پنهان بماند. او نمی

جا همان خواست دردی که آن را در شرق کشته و در  و نیز نمی  ؛دلیلش را از او بپرسند 

 کرده بود، بازگردد.دفن 

هايش را به بیش  گیرد که آدرس پسنتی، ايمیل و شنماره تلفناوتصنمیم میهنگامی که 

، نه هیچ  بود بهاءتنها و تنها نگران در آخرين صنننفحه مطالبش قرار بدهد،    از يک زبان

 بتواند با دسترسی به تألیفاتش، با او ارتباط برقرار کند. بهاءانسان ديگری؛ تا 

گذشنته و   قرن که سنرشنار از حسنرت ها ر  نداد. در طول نیمدام از اين اتفاقکاما هیچ

هنای رسنننیندن بنه  هرگز بنا او ارتبناط برقرار نکرد. او بعند از اينکنه راه  بهناءدردمنندی بود،  

ضنحاک،  و انتظار نشنسنت. انتظاری که در آن بهاء   به رويش بسنته شند، همواره در بهاء

برخوردار و جداشنده از هر  را بنويسنند. آن دو زمانی که دو کودک کم  شنانرمان جاودانه

زيبايی بودند و جز آرزوها و عشنق پاک و خالصنشنان چیزی برايشنان نمانده بود، با هم  

پیمان بسننتند که رمان مشننترکی پیرامون زندگیشننان بنويسننند؛ رؤيای زيبايی که  

بدون اين که به پرورشننگاه  هنگامی که بزرگ شنندند، با شننادی با هم زندگی کنند و 

بازگردند، آن را ترک کنند. آن دو تصنمیم گرفتند که داسنتانشنان درباره خوشنبختی،  

نیز واژگان را دوسنت داشنت و به آنها عشنق   ضنحاکشنان باشند.  شنادی و عشنق جاودانه

او بنا تمنام وجود، متنمی نقنل ورزيند.  هنای زيبنايی را کنه زننان و مردان هنرپیشنننه 

کرد يا آثار نويسننندگانی را که کتابهايشننان را خوانده  تلويزيون دنبال میکردند، در  می
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کرد. او به  شند، تکرار میسنخن میسنپرد و برای هرکسنی که با او همبود، در خاطر می

 اندازه عشقش به بهاء عاشق واژگان بود.

مهربان با   های سنرمازده اماآه، او بارها و بارها در زندگی آرام و پايدار خود در سنرزمین 

رو شنده و طعم موفقیت را چشنیده بود و خوشنبختی را هرچند  روحش، با شنادی روبه

کجاسننت که با خوشننبختی تمام با او زندگی کند و با هم   بهاءناق،، شننناخت. اکنون  

داسنتان زيبايشنان را بنويسنندت حتماً او در دنیايی خاموش، ناشنناخته و دوردسنت پنهان 

از هیچ چیزی مطمئن نیسنت، جز اينکه حتماً روزی با او ديدار    ضنحاکاما    ؛شنده اسنت

کنند و با هم داسنتان عشنقشنان را که  خواهد کرد و زيباتر از داسنتان عشنق زندگی می

 نويسند.قرن در قلبشان با آن زندگی کرده بودند، میبیش از نیم

تا موفقیت، کند  نشنننیند. او تمام تلاش خود را میدر انتظار پیداکردن او می  ضنننحاک

تا مردی بااسنتعداد، پرشنوق و عاشنقی    بزرگی و ثروتش را برای اسنتقبال از او کامل کند 

کننده، صندای گرفته و روی و دلفريب، دارای بوی مسنتکامل شنود و از زنی تنها، سنر 

ر خود جای داده  ای آرام که همنه شنننادی دنینا را دههن جادويی، لبخنندی رمزگونه و قهق

 .است، استقبال کند 
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 روی دلفریب سرخ

    قلعه   در طبیعی و  درمانی  مکان اين  در اينکه  جز داد،می  را چیزی هر  احتمال  ضنحاک  

 های داسننتان که  مکانی  کند.  ملاقات بهاء با اسننکانديناوی،در   دورافتادهو  کهن  تاريخی

  مجسننمه که  جايی  گرفته بودند؛ فرا را آن  سنناحران تبعیدی و هایملکه پريان، جنّیان،

 .کردمی استقبال او از عريان،نیمه دلفريب و  زنی  گرانیتی  بزرگ 

 بهاء   مانند  او  کرد.می فکر  صنناف و  نرم زيبا، گرانیتی  مجسننمه آن  به  طولانی  مدت  به

  ترس ،نگرانی  ،درد که  زمانی داشننت؛ او نگاه  مانند و خجالتی    ژرف  نگاهی و  بود دلفريب

از   مجسنمه  کنار .کردمی پنهان هايشمشنت  پشنت را  قلبش  گرفت،فرامی را او  اندوهی يا

  دلفريبش معشوقه مانند  موی،سر  و رویسر  زن یمجسمه  اين  آيا  پرسید میخودش  

  رويشسنر   معشنوقه  صندای  مانند   جذاب و  زنانه  آهنگی با گرفته  صندايی  آيا اسنتت بهاء

 استت همچون بوی بهاء  کنندهگیج و مهیج بوی دارای آيا  داردت

  پیاده که داد  باربر  جوانی  به را  سفرش وسايل  طبیعی،  درمانی مکان به  رسیدنشهنگام 

  در مخفی مکان اين  به را  آنها تاکسننی  که  جديدی مسننافرهای از تا  دويد می باران  زير

  تا  خود را به زمین انداختاز قصند   او  کند. اسنتقبال  آورد،می  انبوه و  سنرمازده  جنگلی

زن افتاد و در    مجسنمه  به  آن هنگام چشنمش  در  ببرند.  پذيرايی اتاق  به را او  دوسنتانش

  مجسننمه سننر و گردن  بهقدر کشننید تا  وی بدنش را آن  شنند.  آن  مجذوب همان لحظه

  شننکوهی  وباشننت دا  برتری او  بر  قیافه و  زيبايی ،  بلندی نظر ازآن مجسننمه    برسنند.

.  رفتند  می بالا  آن از سبز جنگل هایخزه کهبود   ايستاده  مرمری  ستونی بالای ماندگار،

  که  دانیمی آيا: گفت  گوشننش  در  آرام و  رسننید   راسننتش گوش  سننرانجام به ضننحاک

 کجاستت بهاء  اممعشوقه

  در  را  سنیال  خوردگی،شنکسنت  سنر از  خواهشنی با و کرد  تکرار را  سنیال  بار  چند  از  بیش

 او   چشننمان  به  را نگاهش  شنننید،  را  صنندايش بهاء که هنگامی و  پرسننید   چپش گوش

  پاسننخ   او  ولی کجاسننتت  بهاء  اممعشننوقه که  دانیمی آيا:  پرسننید  او از  دوباره و  دوخت
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  شنده را  نقاشنی  ایخنده  ضنحاک.  بود غرق  اشسننگی  ابدی  سنکوت  در و  نداد  را سنیالش

  چوبی   نیمکت  سننمت  به  سننرش  حرکت با  مجسننمه اينکه  از  بعد .  ديد   چشننمانش  در

  هایشاخه و  بلند  و  برگپهن جنگلی  درختان که جايی میدان،  راست سمت  در مقابلش

 .است  انداخته او  به  چشمی گوشه  که  ديد  را آن  کرد، اشاره  تنیده قرار داشت،  هم  در

  پوسنیده  و کهنه  چوبی  نیمکت جز  چیزی کرد.  نگاه بود،  کرده  اشناره آن  به که  مکانی  به

  در  نبود.  نزديکی  آن در  بهاء  اشمعشنوقه از اثری  هیچ و  نديد  بود،  باريده  آن  به باران که

  ضنننخیم  ردای.  بود  رسنننینده انتهنا  بنه  تکناپويش  گويند.می  هنذينان  کنه  فهمیند   هنگنام  آن

  گرم يخبندان سنننرمای اين  در  بايد  تو:  گفت  او  به و  انداخت  آن روی را  اشزمسنننتانی

 .کرد  ترک  تلوتلوخوران را  شوی و سپس پیش از آنکه بر زمین بیفتد، مجسمه

 نشننسننته اسننت،   زن  مجسننمه جلوی  چوبی،  نیمکت روی بهاء  ديد  که هنگامی  صننبح،

 ای چهره  باو زيبا  پرستاری جوان آن  راست  سمت و  بود انبوه  جنگلی  درختان که  جايی

  چیره او  بر  خسنتگی  هیچ و  هنبود  مسنت ديروز  که فهمید   بود،  نشنسنته  زرد  به مايل  سنر  

  که  گفتنه بود او  به  صنننادقانه و  زده  لبخنند  او روی حقیقتناً  زن  مجسنننمنه و  بود  نشنننده

 .است  نشسته  قديمی  چوبی  نیمکت رویو  مکان اين  در  اشمعشوقه

 ناتوان  را  او  انتظارش، از دور و  کنندهشوکه ناگهانی ملاقات و  گويد نمی  دروغ  چشمانش

  دو  آرام و  نرم  شندن  جاری  چشنمانش، عمق  در برداشنت و گام به سنوی او  بلکه  نسناخت؛

 .ديد  را  اشک قطره

  برکه  در و کرد  لگد  پا زير  بود، افتاده  مجسننمه  دوش روی از  کهرا   اشزمسننتانی  بارانی

  پرستار و  بهاء جلویزده و با دهانی باز، حیرت  شد. غرق  میدان  هایولایگل  و باران آب

 .شود کنده  جا از  جنون  شدت از قلبش  که بود  نزديک و ايستاد

  هایسننراب  پی  در  فرسنناطاقت و  طولانی  تلاش از  بعد  که  کسننی  مانند   خوشننحالی با

کننده  تهییج  سنرخی  او  انديشنید.می بهاء چهره  بهيابد،  می  کويری، چشنمه آب خنکی

حنالنت   و  انندوه  ژرفنای  بر  کنه  چشنننمنانش را حف  کرده بود سنننبزی  و موهنا  و  پوسنننت
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  آشنکار   سنحرآمیزش  جوگندمی موهای با  آمیخته سنر  موهای افزود.می  اشمعماگونه

  را گردنش  پوسنت شنفافیت  مدرن،  آرايشنی با هايشگوش  نرمه که  طوری  به  شنده بود؛

  بندنش   بود،  نشنننسنننتنه  چوبی  نیمکنت  روی  حرکنت  بندون  کنه  حنالی  در  کرد.می  نمناينان

  چوبی  جايگاه  به  خمیده،  حالتی با  پشنتش و بود  داده  دسنت از را  نشناطش و  سنرحالی

 سنرگردان   بود،  چیره  آن بر  آشنکاراخسنتگی    که اردوگاهی  سنکوت  در و  بود داده  تکیه

 او   بود.  نکرده هیچ تغییری بهاء  قرار داشنت. فلزی  دارچر   صنندلی، بهاء  کنار  در و  بود

  ظريفی و  آبرومند   رنگ،سننیاه  زنانه  روپوش  داشننت. قرار اشسننالگی شننصننت  آغاز  در

  پوشنید، می پرورشنگاه  در  کودکی دوران  در رنگی کهآبی  پیراهن پسنرانه بود. با  پوشنیده

 شباهتی نداشت.

  دو چشنمان، اولین  رفتند؛  نشنانهبا حیرت   را  ضنحاک  چشنم، جفت  دو لحظه همان  در

  چشننم  دو  چشننمان،  دومین و بود جوان و  آورحیرت  فزاينده، زيبايی  با  رنگآبی  چشننم

  دوری،  سنال پنجاه  از بیش  با و  شنناختمی  را آن کاملاضنحاک   که  بود  خشنخاشنی  سنبز

  چشنم،   دو آنرا با اسنمش صندا کند.    ضنحاک  بود  هچیزی نماند  و  دادمی  تشنخی،  را آن

 .بود بهاء  چشمان

  ديدگان قرن،نیم  او بیش از چراکه  شننده اسننت؛ پیروز  دنیا  بر کند می  احسنناس  اکنون

 برای   را  معابد   آتش عاشنقان  قبیله که  جايی، بهاء   چشنمان هایجنگل  در را  سنرگردانش

شند. در    خم بهاء  کوچک  بدن روی  ضنحاکرها کرده بود.  بودند، برافروخته او اسنتقبال از

دانسنت برای حف  خلوت آنها چه  چیره شند و نمیاين میان، ترس شنديدی بر پرسنتار  

 واکنشی بايد نشان دهد.

  تو  اين:  گفتمی  ناله و اشنک  از  آکنده و  آهسنته صندای  با بهاءکنار خود خواند.   را بهاء

 اين   کنم! فراموش را  تو که  ندارد  امکان  شنناختم! را  تو  هسنتی!  سنلیم  ضنحاک تو!  هسنتی

 !هستی  تو اين  بله!  هستم تو  عاشق من!  هستی تو
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  پرستار  است.  او  باراشک هایناله در غرق  بهاء که حالی  در دهد؛می را پاسخشضحاک  

 و   بنارهينک  کنه  زمنانی  ينابند.نمی  ای را برای گفتن بنه اوواژه  هیچ  ايسنننتناده و  مکنانش  در

را   بهاءپرسنننتار صننندای  باريدن گرفت،  تمیز برف و  سنننفید   بزرگ،  هایتوده، ناگهانی

  تو اين: گیردزند و فريادش جنگل را فرامیزنانه فرياد می  سنرشنار  شنادی باشننود که می

  تو عاشننق من  کنم! فراموش  را تو که  ندارد  امکان!  هسننتی  سننلیم ضننحاک  تو!  هسننتی

 !هستی تو اين  بله!  هستم

  بدون که  دهد می اجازه  هايشاشننک  به و  يابد می  ادامه  مجسننمه  لبخند  زمان، اين  در

  پشننت  را  احسنناسنناتش اينکه  بدون شننود؛  سننرازير  اشسنننگی  چشننمان از،  کاریپنهان

 .کند  نهانپ صافش و  لغزنده  سرد،  هایسنگ

 **** 

  که  حالی  در  اسنت؛  آمده مکان اين  به الهی  مشنیت با تنها که  دانسنتمی  ضنحاکاکنون  

  در اکنون و اجابت کرد  پیوسنته خواهش و  بسنیار  تضنرع از  بعد را  مجروحش  قلب  دعوت

بود، همراه    کرده محاصنره را بهاء  برفی طوفان  که سنرد و  زمسنتانی  شنبی  در  مکان، اين

  در  را  ضنحاک و کند می  دور  دنیا همه  ازآنها را   قديمی،  سننگی  مکان  . آننشنیند میبهاء 

  زندانی   درمانی،  کادر و  هاکننندهتفريح و  سنننرپرسنننتنارهايشنننان و  بیمنارها همراه  آنجنا،

 .کند می

 کنه   ایشنننومیننه  نزدينک  قنديمی،  مجلنل  فرش  روی  ،ضنننحناک  کننار  در  بهناء  اکنون

  بابهاء   اسنننت.  کشنننیده  دراز  سنننوزد،می  شنننومینه  سننننگ روی  آرامی  به هايشهیزم

 اين   مانند زمانی که  گذارد؛می  ضنحاک  سنینه  بر را  سنرش  امنیت، و  راحتی  خوشنبختی،

  آورد، می پناه  او  به  روزگار  هایسننختی از  که  هنگامی قبل،  سننال پنجاه از  بیش را کار

  آنها، که  حالی  در  خوابید؛ضننحاک  کنار  و  بسننت  آرامهايش را چشننم بهاء  داد.می انجام

 .پیمودند می را  آلوده پرورشگاه و  سرد  هایسنگ
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 فاخر  پیراهن روی  را هايشنفس  گرمای و  کشنننید می نفس  عمیق  همیشنننه مثل بهاء

ضنحاک   بازوانش  با و کردمیرها   بود،  شنده تزيین  طلايی هایدکمه با که ضنحاک  حرير

  خوابی   او که  دريابد  يا  بدهد   دسنت از  را  او  دوباره  ترسنید می که  گويی  گرفت؛دربرمی را

  ترسنیدکند. میشنود و روحش را خرد میمی  تبديل  وحشنتناک  کابوسنی  به  که  بیند می

  از دور و تنها  همیشنه  که خود  دريابد  نبیند و  خودش مقابل را او شنود،  بیدار که  زمانی

  درگیر کردن و  زخمی بر  اشتوانايی  جز که  کرده اسنت گیر  وحشنی  دنیايی  در و  بوده او

  از اشدوری قتاًیحق  .اسننت  نشننده او نصننیب  دنیا از ديگری  چیز  دشننمنانش، با  شنندن

  حالی   در  بود. همراهش  زندگی  طول  در که اسنت  بخشنیرضنايت  کابوس همان ضنحاک

 .ببنید   خواب  در را  اشمعشوقه  يا دورشدن  بیابد  آرامش که  دهد نمی اجازه او  به که

خاطراتشنان   بشنناسند و را او بهاء که  بود اين  داشنت  زندگی  در کهآرزويی   نهايت  ضنحاک

 .کردمی  کمکبهاء به    يادآوری،  اندکی با تنها که وی  حالی  در  بیاورد؛ ياد  به را

، بهاءيافتن  برایاش  تاريخی  سننفر از  بعد   او  چراکه اسننت؛  خوشننبخت  ضننحاککنون  ا

  درنورديده   را عوالم  همه که  گیلگمشی است پسنر  اکنون  .ديدار کرده اسنت  اوسنرانجام با  

  دعوت  مبارزه  به را  هاسنرنوشنت و هاالهه  همه و در راه رسنیدن به گیاه جاودانگی، اسنت

ای ندارد.  ديگر هیچ خواسنته واسنت    رويش پیش)بهاء(    او  جاودانگی  و حال  کرده اسنت

  اش،خواسنته  در پیروزی و  آورشعذاب و ایاسنطوره سنفر  با وجود که  داند میاو    گرچه

اسنت.    بدبختی  به محکوم و محروم فردی او در نهايت شنده اسنت؛  پیروز  او  بر  سنرنوشنت

 و   شنده  رحم سنرطان  دچار بهاء  اسنت.  ربوده را  اشمعشنوقه  سنرنوشنت خاطرات و سنلامتی

آن توده را بعد از   و  شند   چیره  سنرطان  بروی  که  زمانی  رفته اسنت.  بین از کاملاً  او  رحم

  آن  در  و کرد  رخننه  مغزش  در  سنننرطنانهنای درمنانی طولانی از بندنش خنارج کرد، دوره

 .شد  ساکن

  سننرمايههمان   بدنش،  دچار شننده بود. مغز  سننرطان از  بدخیمی و  نادر نوع  همانا او به

 و   صنبر  از  ضنحاکچون   شنده بود.  مسنتهلک داروهای گوناگون، و هادرمان با  اش،زندگی
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ضنحاک  را به يادآورد.   بهاء  خاطرات  شند، غمگین  هايشسنختی  به  نسنبت بهاء  تفاوتیبی

 اين   با که  حالی  در  ، تصننمیم گرفت لاغر شننود.بهاء برای التیام سننوزش عشننق و اندوه  

  آشننفتگی و پريشننانی بیابان    به را او و  دهد می  عذاب  چنانرا آنبهاء   هاحرف و هاايده

 .نیست آن برای  خروجی راه  هیچ که  کشاند می

کنه قنادر بنه نظم ينا رهنا کردن ينا    خناطراتی اسنننت  و افکنار از  انبوهی  بنا  زنی،  بهناء  اکنون

  در  علامتی،  ينا راهنمنا  ،نقشنننه  بندون  کنه  سنننتا  زنی  او  قسنننمنت کردن آن نیسنننت.

 .کند می  حرکت  سردرگمی باها  در آن خاطره است و  شده رها  هايشخاطره

  اسنت  دلفريب  رویسنر  بهای که  دانسنتمی اما  ،شنناختی از خود نداشنت بهاءهرچند  

 های سننال او  .اسننت  دلفريبی و زيبايی الهه  هنوز دارد،  سننال تشننصنن  اينکه وجود  با که

  بدنش و قدرتش را از وی ربوده بود؛ و بود  شنده مغز  سنرطان  درگیر  آورعذاب و  طولانی

  را  هايشخاطرههمه   رحمیبی با  آن، از  بعد  و  بود کرده مختل را او  گفتن  سنخن  سنپس

برجنای گنذاشنننتنه بود  او و آنچنه از    تمنام بندنش را فراگرفتنه بود  بیمناری  بود.  کرده  ننابود

  شنناسند، میوی را  که  کسنی  يا  اشهديه  ،خودش ياد  به را او چراکه  کافی نبود؛برايش 

  خاطراتش  بیماری در مرحله بعد، اين و اسننت  شننده گم  زندگی  دراو   اکنون  اندازد. می

 برد.  خواهد   يادش از را کامل

و   شننوینمی غمگین  چیز  هیچ از ديگر  شنند،  خواهی  خاموش  همیشننه برای که  زمانی

  گذشنته   بدون زنی تنهاسنت که  او همانا  کنی.می  سنپریای زندگی را بدون هیچ خاطره

 کامل  را  اعضنايش و  شند   خواهد   ترخطرناک بیماری اين، از  بعد   کند.زندگی می  آينده و

  شننود.   فلج  تمام بدنش تا  کنند می  جدارا از بدنش    مغزش  سننپس  خواهد رفت.  بین از

 .شودمی خفه  مرگ  حد   سر تا خوابد، گويیمیقلب مهربانش  روی که هنگامی

ماه   چند  يا ماه يک يا هفته  چند تا  نهايتدر    بسنا  اسنت. چهجز اندکی از عمرش نمانده  

 پیش از اين،   گونه کههمان اند؛گفته او به  پزشکان که است  چیزی  اين  ديگر زنده است.
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 اگر   چراکنه  دهنند؛نمی  او  بنه  خبری  هیچ اکنون  بودنند.  گفتنه او  بنه  اشبیمناری  در ابتندای

 .آوردنمی  ياد به  را آن  کنند، صحبت  آن مورد  در يا  بگويند  او  به چیزی

  آورده  ياد  به را  سلیم  ضحاک بهاء  دريافتند  که  بود  اين  آنچه پزشکان را به شگفت آورد،

  پذيرفته  را  او و  داشنته  تعامل او با و  شنناخته  را  او قرن،  نیم از  بیش دوری از  بعد  و  اسنت

 .است  زده  صدا را اسمش و  رفته او پیش و

  اشحافظه از  قسنمتی در  را  ضنحاک  او کهکردند    گونه توجیهاين    را حالت اين  پزشنکان

  آورده  ياد  به را  او که  گويد می قطعیت با  ضحاک  اما ؛است  آورده ياد  به نرفته،  بین از که

هرگز   که کند می  زندگی  اشخاطره از  قسنمتی  در ضنحاک چراکه  شنناسند؛می و اسنت

  را مردی  تواند می بهاء  کند.می  زندگی همواره  او  قلب  است. قلب  ،خاطره آن و  میردنمی

 .است  کسی  چه که  کند  فراموش اگر  حتی بیاورد؛ ياد  به  بوده،  عاشقش که

موفقیتی   تواند نمی  اکنون  بهاء که است اين  دهد،می  آزار را ضحاک  که چیزی  بیشترين

  عطش و  بشنننود را تواند آننمی و کند   درک  آورده اسننت،  دسننت  به او  خاطر  به که را

  کند.   سننیراب  تاکنون،  جدايی زمان از، بهاء  زندگی  جزئیات  شنننیدن برایرا   ضننحاک

 .  کندنمی بیان ضحاک برای  واحساس،  شیرينی با راخود    زندگی هایتجربه و هاداستان

  نخواهد   سنیال کرده اسنت،  او  با  روزگار  آنچه و ضنحاک  زندگی از  کنجکاوی،  روی از بهاء

  جزئیات  بهاء  برد.نمی  لذت  اشکرشننمه و ناز و گرفته او  صنندایديگر از   ضننحاک  کرد.

  جدا   اواز   ضحاکزمانی    کند؛می بیان  برايش نکرده است،  زندگی  آن با کهرا    اشزنانگی

 .بودند   جوانی  مسیر ابتدای  در هر دو  کهشد 

 و   زنانه صندای  با بهاء  داشنت.  او، اشنتیاقی ابدی  احسناسنی سنخنان  شننیدن برای ضنحاک

  شننننود، هیجنانیمی  را  آن  هرکنه  گوش  در  ،اشزنناننه  نغمنه  ؛خوانند می  آواز  برايش گرفتنه

  بهشننت  ياد  به را  آنها و  شننده  آفريدهبرای شننیفته کردن مردان   صنندايش  انگیزد.برمی

  در  بود،  کرده شننیفته  را پرورشننگاه جوان  دخترکان و  پسننر  چنانکه  اندازد؛می جاودان

 .بود  اشزنانگی  مسیر  آغاز  در که  حالی
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 او  برای.  مند شننوداش بهرهکنندهتوبه  سننخنان  شنننیدن از  تواند نمی ضننحاک اکنون  اما

او،   ديدار با  ضنحاک و ؛اسنت ءقلب بها  درضنحاک    و اسنت همراهش بهاء که  بس همین

  بهاء  منتظر  سننال  هاده اتاقی که  برد؛خود می  خانه  به را او و  شننده  چیره بر پسننتی دنیا

  زندگی  آينده   نشننان تاج  ملکه بهاء اسننت تا بهاء منتظر  آنجادر   چیز  همه  اسننت.بوده  

  زندگی او برای و  او با  و کرد  خواهد   ياد او را و  گفت  خواهد   خودش  و  او از  .باشد  ضحاک

 .کرد  خواهد 

 ها، موفقیت پیوسننته،  وجویجسننت سننفر،  وآمد،رفت  به  نیازی ديگرضننحاک   اکنون

 و   هارسنننانه  ها،خوانننده هوادارها، دانشنننجوها، آشنننننايان، شننناگردها، مردم،  ديدارها،

  آسنوده   او،  نگهداشنت برای و کرد  خواهد   زندگی بهاء برای فقط  اکنون.  ندارد  کنجکاوان

 .خواهد بود

 او  برای و  کند  نگاه  ضنحاکچشنمان    به  وجود تمام  با بس اسنت که بهاءاين ثروت برای 

  با  ضنحاک بااو  و  بدزدد را  آن  نتواند   سنرطان  بیماری که  لبخندی طولانی بزند، لبخندی

  من!  شنناسنممی را تو  من!  هسنتی  سنلیم  ضنحاک تو:  کند  نجوا موفقیت شنادی و اطمینان

 !هستم تو  عاشق

در    ضنحاک که  حالی  را همراه خود به سنرزمینش ببرد؛ در بهاءتصنمیم گرفت   ضنحاک

  با  آنجا در  ندارد. چیزیکرده اسنت بهاء   ديدار  آماده را آن و  خريده که  ایخانه جزدنیا،  

 .کنند  کوک غمگین دنیای اين از اينکه  تا کرد  خواهند   زندگی  خوشبختی

  در  شنانخانه تارا   دو آن  خواسنتاز يکی از دوسنتان بهاء که هددی نام داشنت،  ضنحاک

  خودش   خاص  زندگی وی چراکه  نپذيرفت؛  هدی  ولی  کند. همراهی اسنکانديناوی  شنهر

  آنها پیش  ناچار بايد  و  هسنتند  او منتظر هايش در شنهرنوه و  فرزندان  همسنر، دارد و را

  کسنی   نداشنت  تمايل چراکه  نکرد؛ خواهش او از اين از  بیش  اينجا  در ضنحاک.  بازگردد

 .زند ب  هم  بر  برگشته بود، دوری  هاسال از  بعد  که  اش رامعشوقه با ایاسطوره  خلوت
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  سننپرد:   ضننحاکدسننت    به  داشننت،  زندگی از بهاء که هايی رايادگاری  هدی آخرين

  بزرگ  دفتر نامزدی،  طلای انگشننتر  دو حاوی  مخملی ایجعبه  نويس،دسننتای نوشننته

  زنندگی   آن  در  کنه  شنننهری  در  آپنارتمنانش  کلیند   جواهرات،  جلند   قنديمی،  هنایآدرس

  اش،بیمه  دفترچه  بزرگ،  نسننخه  سننه  در  اشپزشننکی  پرونده همراهش،  تلفن کرد،می

  از  فراوانی  تعنداد  حناوی  رنگنارننگ کناعنذی  جعبنه  قنديمی، هنایعکس  آلبوم  اش،گنذرننامنه

  ایشنیشنه گویاسنتادانه سناخته شنده بودند و رنگارنگ که و  درخشنان  کاغذی هایسنتاره

 .مردی درون آن قرار داشت و  زن  مجسمهکه  آهنگین

  تپل و دلفريب  رویسنننر   زنی  کوچک از طرف و  ناچیز ارثی  ضنننحاک برای  اينها  همه

  در  را شنننبش  که گرفت  تصنننمیم ضنننحاک همانا  نکرد.  توجهی آن  به بود و بهاء  مانند 

برايش تعريف    داند،می  زيبا  رویسننر بهاء  از  که هرآنچه را او تا  دهد  قرار  هدی اختیار

  هر چیز من  و  زنندگی همراه من بود  در بهناءگفنت:  ضنننحناکو هندی اين گوننه بنه    ؛کنند 

  پرورشننگاه  در که  زمانی  از  شننناسنناندم.می بهاء  به را  باارزش  بزرگ و  ارزشبی  کوچک

 .داشت ادامه  ماندوستی ،جاآن  خارج شدن از از  بعد  و  شدم  آشنا او با  بوديم،

  هدی  بود.  آمده  آنجابه   ضننحاکاخراج  از  بعد  او زيرا  آورد؛نمی ياد  به را  هدی ضننحاک

کرده بود،    رخنهکه از دوران کودکی در ژرفای قلبش   را  به ضنحاک عشنق بهاء ماجرای

 تعريف کرد.  ضحاکبرای 

  هدی پنهان شنده بود، به پايان رسناند.   سنینه  در بهاء که داسنتان  با شننیدن را شنبش او

 پیرامون   هايیپرسنش  پرسنید؛رسنید، از هدی میمی  ذهنش  به هرآنچه که از  ضنحاک

 و   طولانیها گاهی صننندل. پاسننخ  هایچوب بوی دلفريبش و از  رویسننر بهاء   زندگی

دنیا برای يک  های طلا  ولی آنچه که مانند کیسننه  بود. سننوزان و کوتاهگاهی  و  درمانگر

  اش زندگی  طول  در را  ضنحاک  روی،سنر  زيبای بهاءارزشنمند بود، اين بود که   ضنحاک

  يک  گشنت. درمی  ضنحاکشند، به دنبال  رو میاو هرگاه با مردی روبه  داشنت.می  دوسنت

  زندگی  او با و  کند می  ديدار  او  با ضنننحاکدر آنجا    کرد کهمی  زندگی ایجاودانه رؤيای
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  را  گذشنته همه و  نويسنند می خوشنبختی خود را و  عشنق  فرضنی داسنتان  هم با و  کند می

  ؛ میردنمی  ايشنان ایاسنطوره  عشنق آن  که در  کنند   زندگی  صنورتی  به  تا  برند از ياد می

ارزش در  و اتفناقی بی  دلنشنننین  بزرگ رؤينای  اين  خلاف  پیش آمند، بهناءآنچنه برای   امنا

 بود.اش  زندگی

  سرانجام  به پايان رسید.  شب  اينکه تا  شنید  هدی از زبان  را بهاء  زندگی داستان ضحاک

روی به  سننر بهاء  و آن، بردن  کرد  آشننکار بود،  نگرانش که کاری را و  رسننید  فرا  صننبح

 وطنش بود.

 و   بهاء همراه که گرفت تصنمیم و  بسنت را  آرزوهايش و  عشنق  چمدان   عجله با ضنحاک

راهی    به او سننپرده بود،  هدی که  بود  اشننیايی و لباس  چند  آن  در که وی  چمدان تنها

 خانه شود.

 ایتاکسی و  نداشت  وجود  لغزنده و  سرد  برفی، راهيک    جزبه  بازگشنت، چیزی  مسنیر  در

  زنی  و  دادمی گوش  شنند،می پخش راديو  از که  کلاسننیکی  موسننیقی  به آن  راننده که

 مردی   و رفته بود  خواب  به  عشنقش کنار  خرسنندی، و  سنلامتی با که  پريشنان و  عاشنق

  ضننحاککند.  می  آسننودگی و پیروزی  احسنناس  که از بودن در کنار معشننوقش  عاشننق

  تا  کند می پاره  بود،  شنده  نوشنته  آن روی هدی موبايل و  خانه تلفن  شنماره که ای رابرگه

 برای  را تنها بهاء  خواسنننتمی  او  کند. قطع  او  با ای رارابطه  گونههر و نگیرد  تماس او با

  دوسنتشسنلامتی   ازکرد که تلاش می ضنحاک  با ارتباط در  هدی  باشند.  داشنتهش  خود

ه  گذاشنت  ضنحاک اختیار  دردانسنت،  می بهاءکند. هدی هرآنچه را که از  پیدا اطمینان

هیچ ارزشنننی    ضنننحناکاتفناق افتناده بود، برای   بهناءاين اطلاعنات نناگوار کنه برای    .بود

مهم بود، آن اتفاقی بود که او را به بهاء نزديک و آن دو  ضنحاک نداشنت. آنچه که برای 

را با هم جمع کرد. اکنون تنها اتفاق مهم اين اسنت که با وجود جدايی آن دو از هم در  

 وی آنها عاشق يکديگر هستند.های طولانی، حال هرداين سال
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 های اوريگامی نوشته شده: در ستاره

 بینم. ها میرا در همه زيبايی ضحاک

 شودتچه کسی گفت که رؤياها با شادی به حقیقت بدل نمی

مهربان و دلسوز  بو، ، دنیا خوشمکنصحبت میزمانی که از کسی که او را دوست دارم  

 شود. می

 چقدر فقیر است کسی که قلبش پر از عشق نیست! 

 دهند. برخی خودشان را به اسم حکمت عذاب می

 شود، حتی شايعات. همه رفتارها در ساحت عشق، مقدس می 
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 ای کنار رودخانهخانه

ها برای دنیا گشنوده اسنت و در آن، درياها، کوها و بیابان قلبشاو مردی متفاوت اسنت؛  

 وجود دارد.

آن را در    کنه  اش در کننار رودخناننه اسنننت، همنان خناننه چوبیضنننحناکوطن حقیقی  

مشنننرف به رودخانه اسنننت. بدون   وقه فرهنگی و قديمی شنننهر خريده  زيباترين منط

های شنرقی آن،  کند. پنجرهرا تماشنا می وآمدهاتی، رفتناراححوصنلگی و خسنتگی، بی

شنود که پر از عاشنقانی اسنت که در تابسنتان از اين شنهر  هايی گشنوده میبه مسنیر قايق

 تا به دور از هیاهوی زندگی مادی، با آروزهای خود زندگی کنند.  کنند ديدن می

فرش شننده گرانیتی اسننت.  های غربی آن، مشننرف به خیابان قديمی سنننگاما پنجره

ها، جواهرفروشننی و فروشننیتواند بازديدکنندگان بازار سنننتی قديمی، گلايی که میج

روی مقابل، کتابخانه »ضحاک  روی او در پیادهو درست روبه ؛دستی را تماشا کند صنايع

ها پیش آن را برای خوانندگان و پژوهشننگران حقیقت و سننلیم« وجود دارد که سننال

دم، مکانی گرم، مرتب، تمیز و دارای اينترنت بود.  معرفت ساخته بود. جايی که برای مر

میوه، قهوه، ای وجود داشننت که پر از کیک، آبهمچنین همیشننه میز پذيرايی روزانه

 کرد.آب خنک بود و از همه بازديدکنندگان پذيرايی می چای و

ای چوبی، زيبا و مجلل که ديد که همراه او در خانهبدون شنک بهاء همیشنه خواب می

کند. از زمانی که به اين شنهر رسنیده بود، اين آرزو  مشنرف به رودخانه اسنت، زندگی می

را با آرزو، میل و رغبت همگام سنناخته بود؛ جز   ضننحاکپرورانید. او روح  را در سننر می

را از همه آرزوهايی که در گذشنته دور    ضنحاک بهاءاينکه زمان به آن دو مهلت نداد تا 

خودشنان و تشنکیل خانواده در آينده در سنر داشنت، باخبر  برای رسنیدن به خانه خاص  

 سازد.

ها، قصننرها و هايشننان را به اتاقسننان دلاوران و فرماندهانی که معشننوقهبه ضننحاک

را   بهاءاما   ؛اش کردبرند، بهاء را روی دو دسنت قوی خود، وارد خانههايشنان میخلوتگاه
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که وی توانايی حرکت نداشنت و روی  تنها به اين دلیل روی دسنت خود بلند کرده بود  

 ها و رؤيايش.دار فلزی زندانی شده بود؛ نه به خاطر تعبیر خوابصندلی چر 

کرد، خشننننود بود و با شنننادی به  او را حمل می  ضنننحاکاز اينکه بهاء در عین حال،  

نگريسنننت. نگناهش همناننند نگاه عارفی آگاه بود که هزار بار حقیقت را  چشنننمنانش می

خورد،  های بلوری لوسننترها به چشننمانش میت. هنگامی که برق قطعهدرک کرده اسنن 

کرد. اولین لوسنتر، لوسنتر  نورشنان به سنقف خانه برخورد می که خنديد. لوسنترهايیمی

کرد،  کوچکی بود که به سننقف راهرويی که درب خروجی را به اتاق پذيرايی وصننل می

در جايی که پیانو بود، قرار داشت   آويزان شده بود. لوستر بعدی در اتاق پذيرايی خانه و

 کتابخانه و فضای داخلی خانه بود.  و آخرين آن، لوسترهای اتاق خواب ،

 بهاء شناسدت آيا او پیش از اين با روح  پرسید که آيا اين مکان را میاز خود می ضحاک

ديدار کرده اسنتت پاسنخ پرسنشنش مثبت بود. به همین خاطر، عادت کرده بود که روز  

گذاری کند و هوای زيبا برای او به زيبايی بهاء  اش به اسنم روز بهاء ناما در زندگیزيبا ر

 کرد.بود و هر چیز زيبايی را با بهاء توصیف می

ای بهاء های گرم و پنبهاش برای رسنیدنشنان به خانه، روشنن بود. برخی از لباسبرنامه

شنننام برايش فراهم کرد؛  را به او پوشننناند و موهای قرمز کوتاه و نرمش را آراسنننت و 

های  نويسهای اندکش را در گنجه اتاقش آويزان کرد؛ دسنتچمدانش را باز کرد؛ لباس

فراوانش را روی کتابخانه قرار داد تا آنچه را که نوشننته بخواند؛ جعبه مخملی را که دو  

انگشنتر ازدواج در آن قرار داشنت، باز کرد و در جیبش گذاشنت؛ او در قسنمت داخلی  

 شده خودش و اسم بهاء را روی انگشتر ديگر خواند.ها، اسم حکاکیز انگشتريکی ا

اش گذاشت.  های کاغذی براق رنگارنگ را در يکی از کشوهای کتابخانهاما جعبه ستاره

 ای موسیقی را زد تا آهنگ گوی را گوش کند.سپس کلید گوی شیشه
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شننک او عاشننق آن  دارد؛ بیکند که چرا بهاء اين گوی را همراهش نگه میاو درک می

اسنت. هنگامی که بهاء در دوران کودکیشنان چنین گويی را در کمد لباس يکی از  گوی 

 گفت.ها ديده بود، از آرزويش برای داشتن چنین گويی سخن میبچه

ه تلفن همراه وی را باز  و نیز در اين فکر بود ک؛ ضنحاک به فکر کلید آپارتمان بهاء بود

اما از اين فکر پشننیمان شنند و کلید و تلفن همراه را درون    هايش را بخواند؛کند تا پیام

ها را برداشننت و بدون  رنگ  آدرسایسننطل زباله انداخت. سننپس لیسننت  بزرگ  سننرمه

آن را بسنت و پاره کرد. همچنین سنه پرونده   و   ها را مرور کردکنجکاوی و توجه، اسنم

های قديمی را بازنکرده پاره کرد. بخاری  شنکی، دفترچه بیمه، گذرنامه و آلبوم عکسپز

هايی را که با خرسنندی پاره کرده بوده، آتش زد.  اتاق کارش را روشنن کرد و همه برگه

ای ای که جلوی بخاریکننده و البته شناد، روی کاناپهدر نهايت، بعد از يک روز خسنته

راه بازگشننت يا سننفر بهاء را ببندد، به  در آن سننوزانده بود تا   ها راقرار داشننت که برگه

 خواب رفت.

 **** 

ند ضحاک سلیم  صنبح اولین روز در آن خانه، هنگامی که بهاء چشنمانش را گشنود، لبخ

 صبحانه متنوع را با خود آورد.  رنگ اینقره  سینی در انتظارش بود. او

که از جیبش جعبه   لبخند بهاء بیشنتر شند؛ هرچند لبخندش به اندازه لبخند ضنحاک

مخملی را بیرون آورد، نبود. با احسناسنات و دسنتان لرزان آن را باز کرد. سنپس دسنت  

اش کرد و حلقه ديگر را در  ها را در انگشنت انگشنتریرا گرفت و يکی از حلقه بهاءچپ  

 ا به هم گره زدند.انگشت چپ خودش کرد و انگشتانشان ر

که همه خدايان را   اسننت  ای شنندهکرد که خدايی اسننطورهدر اين روز احسنناس می

شنکسنت داده و زيباترين پری جاودانگی را از آنها جدا کرده اسنت. به همین خاطر، در  

داشنت، به دسنت آورده بود. به  انديشنه هیچ زيانی نبود؛ چراکه آنچه را که دوسنت می
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کرد شنتافت و درخواسنت مرخصنی بدون حقوق  آن تدريس میسنوی دانشنگاهی که در  

را به اداره تحويل داد؛ بدون اينکه از ناراحتی همکارها و دانشنجوهايش برانگیخته شنود.  

تنها   ضنحاکمنشنی خاص خودش را که باربارا نام داشنت، مسنئول نگهداری بهاء کرد.  

روی دلفريبش سنپری  در اين فکر بود که زين پس زندگی خود را همراه معشنوقه سنر 

را می فراق خواب آن  کنه در دوران  را  ديندنند،  کنند و همراه هم رمنان رؤينايی خود 

 بنويسند.

ای موسنیقی را روی میز کنار تخت بهاء قرار داد. بهاء از لبخندی  ضنحاک گوی شنیشنه

سننیمايش غرق شننده بود، زيبا شنند. فکرش را با احتیاط به  روی ماهکه در چهره سننر 

هايش را برای خوابی عمیق روی هم گذاشننت؛  های موسننیقی برد و پلکسننوی نغمه

 کند.ها در عالم رؤيا پرواز میگويی در دوردست

بريده و ولی زمانی که موسنیقی ايسنتاد، دوباره چشنمانش را باز کرد و با کلماتی بريده

ز  خسنته، از ضنحاک خواسنت که دوباره گوی بلوری را کوک کند تا دوباره از شننیدن آوا

ای را خواند که در  ترانه سنننتی شننرقی و زيبا لذت ببرد. ضننحاک اين کار را انجام داد

 اش جای گرفته بود.خواند و در اعماق حافظهگذشته آن را برای بهاء می

ضننحاک جعبه کاغذی رنگارنگ را نزديک بهاء برد و آن را در دامنش قرار داد و بازش  

يد که از هدی شنننیده بود که او از دوسننتان  کرد و روی جلد آن، اسننم لین بدران را د

صننايع دسنتی کاغذ ارويگامی هنرمند بهاء اسنت که تجارت خاص خودش را دارد. وی 

تیپ  کند. بهاء از زمانی که همسنر اين جوان خوشرا که دوسنت دارد، به بازار عرضنه می

بی  که حمزه نام داشننت، شننده بود، به سنناخت اينها علاقه داشننت. وی برای حمزه قل

به شنکل قلب ارويگامی سناخت و آهسنته به او گفت: دوسنتت دارم. تو در وسنط   کاغذی

 های چشمانت را دوست دارم.خموقلبم هستی و گم شدن در پیچ
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های رنگارنگ نورانی سناخت و روی صنفحه داخلی  ای پر از سنتارهحمزه برای بهاء جعبه

بهاء برای هدف خاصنی آن را آماده  ها، جمله يکسنان زيبايی را که  هريک از آن سنتاره

 کرده، نوشته بود.

 بهاء و چون   ؛ها را با هدفی آماده کرده اسنتزد که بهاء اين سنتارهحدس می ضنحاک

روشننن شنند.   ضننحاکاش همراه خود آورده بود، آن هدف برای آنها را در سننفر درمانی

رو شند، آنها را به  روبهناگهانی با او  بهاء زمانی که   ای او گرانبها اسنت؛بدون شنک آنها بر

 وی هديه داد.

ها را  های رنگارنگ را برداشنت و در دسنت راسنت بهاء قرار دارد. سنتارهای از سنتارهدسنته

شنننمرد؛ هفت عدد بودند. آنها را يکی پس از ديگری در دسنننتش گذاشنننت. چون باز  

  ای داشننتهگرفتند، بدون اينکه چسننب يا ماده چسننبندهشنندند و روی هم قرار میمی

جواری شننکل  های هندسننی متناظر و همباشننند، بلکه تنها به خاطر فشننار، شننکل

 گرفت.می

 خواند:کرد و با عشقی سرشار بر روح بهاء، برای وی میها را باز میضحاک ستاره

 ملعون است کسی که به هر قیمتی زندگی کند؛

به جز محبت، شنادی و عدالت، چیزی را قبول نکن وگرنه ضند آنها را به دسنت خواهی  

 آورد؛

 کودکی که مرا آباد کند، همان حقیقت بزرگ است؛

 چه بزرگ است آواز خواندن خارج از دسته، اگر دسته پر از کلاغ باشد؛

 آوردهای خودش را دوست بدارد؛که دستاست  بشر کسی  

 ذات يا تحقیر يا خفه کردن آن نیست؛هیچ معنايی برای انکار  

 چه بسیار چیزها که به ما خیانت کردند، زمانی که ما به خود خیانت کرديم.

 **** 
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گردن پشنمی گردنش را محکم کرد تا هوای سنرد به  ضنحاک لبخندی به بهاء زد. شنال

را روی   بهاءنشننیند،  روی صننندلی راحتی می ضننحاکبدنش نفوذ نکند. در حالی که  

خوشنبخت اسنت و به خاطر اينکه   احسناس می کند خیلی بهاء  ،کند حمل میدسنتانش  

 د.ش زده میخواند، هیجانهای ارويگامی را برايش میقسمتی از ستاره  ضحاک

آماده کرده بود، در    مقداری از حلوای شننرقی را که خودش به روشننی خاص ضننحاک

رنگارنگ را از جعبه کاغذی برداشنت و   هایسنپس تعدادی از سنتاره دهانش گذاشنت و

 خواند:کرد و میيکی بعد از ديگری باز می

 ؛اد آورم که فراموشی کجا پنهان شده استتوانم به ينمی

 بر ما نیست که آن را فراموش کنیم آنچه را که بر ماست به ياد بیاوريم؛

 فروشد؛را به بهای زندگی ديگری می  اشچه قدر احمق است کسی که زندگی

 خودش را نذر ديگری کرده. اين همان سخن حکاکی شده بر قبر مردی احمق است؛

 بخشد؛را به ما می کردن  عشق تنها چیزی است که دلیل زندگی

 عشق من نسبت به تو، حقیقت آسمانی بزرگی است؛

 مرا بیشتر بشناس وقتی عمیقاً عاشق تو هستم؛

 ورزيدن همان ادامه وجود داشتن است؛عشق  

 بهشت من همان عشقت نسبت به من است؛

 نفس عاشق بر افزودن بر حجم هستی توانا است.

 **** 

ندارد    سننه چیز که چهارمیاش را به خاطر  ضننحاک تصننمیم گرفت که زندگی آينده

روی دلفريبش با بوی چوب صننندل؛ ديگری، سننر بهاء سننپری کند: يکی مراقبت از 

توانسنت  نمی بهاءن رمان مشنترکی که آرزو داشنت با بهاء بنويسند. او به فراوانی نوشنت

ی با اسنم خودش و به نیابت از  نوشنتن رمانشنان را آغاز کرد. و  بنويسند اما با اين حال
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ای نزديک آن رمان را منتشنر کند؛  ، اين کار را انجام داد و تصنمیم گرفت در آيندهءبها

نام آن دو بر ديوار جاودانگی نقش    آن آيندگان داسنتان عشنق جاودانه را با  تا با خواندن

 د.نبند 

کنند، اين اسنننت کنه آنچنه را کنه امنا هندف مقندس سنننوم کنه بنه خناطر آن زنندگی می

اش نوشننته اسننت، برای وی بخواند؛ به اين امید که با اين کار، حافظه او را  معشننوقه

خبر دادند که    از بین برود. پزشنکان بهاء به او  بانشناط کند و به او اجازه ندهد که کامل

و سنخن گفتن با او، ممکن اسنت از فرورفتن دائمی وی در فراموشنی،  ن برای بهاء خواند 

اش برسنند و دچار فراموشننی  جلوگیری کند و او را ياری کند تا به سننطحی از حافظه

 کامل نشود.

ا با نشناط کند. به همین اش ر، حافظههای بهاءتصنمیم گرفت با خواندن نوشنته  ضنحاک

اش را فعال کند  کند و شايد يادآوری آن، حافظهدر حافظه او زندگی می ضحاکخاطر،  

 و آن را از سستی کامل باز دارد.

اسنت. هنگامی که   ترهای هر رمانی، حجیمنويسهای بهاء نسنبت به دسنتنويسدسنت

خط خودش روی آن  ضنحاک صنفحه اول آن را گشنود، متعجب شند که بهاء با دسنت

 نويس يک رمان هستند.هايی که پیشنوشته بود: يادداشت

تا   بود  هنوشنتن رمانی ناب نبود؛ بلکه آن را برای گسنترش خاطراتش نوشنت در فکر بهاء

 ز اين کار باز داشت.اش باشد، ولی بیماری او را ادر آينده رمان زندگی

تنها داسنننتان خاص   يس رمان رؤيايی مشنننترکشنننان نبود اونواو در حال تهیه پیش

کنه درينافتنه بود بنا توجنه بنه مفهوم خوشنننبختی،    در حنالی  نوشنننتاش را میزنندگی

 خوشبخت نیست.

بار خود را بنوسندت يا داسنتانی بنويسند تا در  خواسنت شنرح حال زندگی تأسنفآيا او می

 زندگی تجربه نوشتن به دست آوردت
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ضننحاک از خواسننته بهاء برای اين کار مطمئن نبود؛ ولی آنچه که از آن مطمئن بود،  

اش اسنت. به همین  های او در زندگیترين داشنتهها از مهمنويساين بود که اين دسنت

 خاطر، با فراموشی وجودشان، آنها را نگاه داشته بود.

ای باشند برای شنايد که انگیزه  که آنها را برايش بخواند،  دانسنتزم  لا  ضنحاکبنابراين 

لحظه ی عشنننق و  برای بهاء و  بود  ای که او را فراگرفتهيادآوری و مبارزه با فراموشنننی

 .ز را برای يادآوری داشتبیشترين نیا که  بودزمانی  اش ضحاک ديدار با معشوقه

 عمیقی زد؛ مانند کسننی که   نويس را بگشننايد، لبخند قبل از اينکه صننفحه اول دسننت

اش پر از هوای تمیز  کشند تا سنینهنفسنی عمیق می عظیم،  اقیانوسنی  در پیش از پريدن

ها، های واژهآن برای اکتشنناف در سننرزمین شننود. به چشننمان بهاء نگاه کرد تا سننبزی

دريافت که او هیچ طرح  و   ها را آغاز کردنويس  خواندن دسنتنیروی محرکی بگیرد. او 

چنین اسننت. او تنها نويسننان اينيا فهرسننتی برای رمان نداشننته؛ چنانکه شننیوه رمان

 رها کرده بود. بدون عنوان ها راها را نوشته و ديگر صفحههای برخی از صفحهعنوان

اش، با خطی زنانه، بلند و نازيبا، ولی مرتب و منظم و در صنننفحه اول از روايت زندگی

 نوشته بود:واضح  

شنناسنم؛ ولی  ام رخت بربسنت، اسنمی برای خودم نمیبعد از اينکه ضنحاک از زندگی

دانم که تا زمانی که او بازگردد، عاشنننق خواهم بود؛ در مینان مردان، پی ضنننحناک  می

 خواهم گشت تا اينکه او را بیابم.



 

  



 

 الرّابع  النّسیان 

 فراموشی چهارم

 های اوريگامی نوشته شده: در ستاره

 جنون تنها منطق اين دنیای ديوانه است. 

 معقول در دنیا است. عشق تنها جنون 

 بر تنهايی.  شدن  عاشق شدن يعنی پیروز

 در اين هستی حقايقی وجود ندارد، تنها عشق يا بدبختی است. 

 اند. هاست که مردهآموزند؛ چراکه آنها قرنعشق را به ما نمی

 سان مشک در هوا رها شدت چرا هر زمان به فکرم آمدی، روحم به

يم. تا بتوانم دروازه روحم را بگشا  تو را پذيرفت
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 بیماری

خواهد  هايم را بنويسم تا اعترافی برای ضحاک باشد؛ که میامروز بر آن شدم که خاطره

ها،  راههای دنیا پیش از آنکه شاهراهام را در شاههمه حقايق را درباره من بداند و گمشده

 ها را فراموش کنم، بداند.ها و نشانهجاده

آنجا که    بار اسنت؛ تاکننده، تحقیرآمیز و زيانبا تمام معیارها، سنفر عمر بدون او خسنته

کنم  . گمان نمیکردمگام برداشنتن در مسنیر او را بر خود تباه   و  من حق خواب ديدن

اما اگر   ؛هايم مرا به ياد او بیاوردبسننا ويژگیکه اگر او اکنون مرا ببیند، بشننناسنند. چه

هنای  هنايش لمس کنند ينا بوی بندنم را کنه آغشنننتنه بنه مردان و پسنننتیروحم را بنا نگناه

  –چنانکه مرا نامیده   -متعفن اسننت، اسننتشننمام کند، درخواهد يافت که نورانیت آن  

 است.رنگ و نابود شده  کم

اين بیماری که بر من چیره شننده، آن چیزی نیسننت که اکنون مرا به نوشننتن برای او 

درگیری شنديد بین زنی تنها و  و  وادار کرده، بلکه اشنتیاقم برای پاک شندن از آلودگی

 مرا به اين کار واداشته است.  ،بضاعت با زندگی وحشی و قلدربی

اب؛ چنانکه آنها نوشنتن را  و من آن را عذ د  نامنمین اين میدان خونین را زندگی  ديگرا

ن را روشنننی برای د و من آننامنن   می  زاری برای افراد خلاق و پناکرفناه و اب  موهبنت،

هنا و کشنننیندهرنج هنا،عندالتی آن نسنننبنت بنه منا نناتوانظلم و بی  و  اعتراض بنه زنندگی

 دانم.ها میبهرهکم

هنايم بنه دلینل بیمناری  ترسنننی از بیمناری سنننرطنان ينا مرگ نندارم؛ امنا از ننابودی خناطره

 هراس دارم.

توانم بگويم که من کاملاً خوشنننبخت هسنننتم؛ چراکه  با وجود تمام اين مسنننائل، می

نندگی و پراکهنگنامی کنه اين بیمناری خناطراتم را از بین ببرد، همنه آنچنه از درد، رنج،  

دهد و ای شننما را ندا میرود. آن زمان که منادیاز بین می خوردن در آن اسننت،زمین
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دهد، اين فراموشنی اسنت که مرا از خاطرات سنرشنار از دردم  ای شنما را نجات میناجی

 دهد.نجات می

ها  ها، گمشندهکنی و مرا از اندوهبینم تو مرا آگاه میای ضنحاک! اين منم که خواب می

اما بیماری از تو سنبقت گرفت و بر من مسنتولی شند و بر آن    دهی.و اوهامم نجات می

 شد که مرا برای خود برگزيند.

ابتلا به سنرطان مرا اندوهگین نکرده اسنت. چراکه من زنی نیازمند به فراموشنی هسنتم  

ترين کنم اين بیمناری گرامیهنايم را فراموش کنم. اکنون احسننناس میتنا دردهنا و رنج

ام؛ تنها چیزی اسنت که مرا از يادآوری  رو شندهم با آن روبهاچیزی اسنت که در زندگی

 کند.میپر هايم  خاطره

حال وقت اسنتراحتم فرارسنیده اسنت. وقت آن اسنت که فراموشنی مرا نجات دهد تا در  

ادامه زندگی اندکم خوشبخت شوم. بر تو باد ای بیماری که هنگامی که به خودم جهل  

بت به خود ناسنپاس هسنتم به من ايمان بیاوری و دارم، مرا بشنناسنی و هنگامی که نسن 

 اش توانايی ندارم.مرا به ياد بیاوری زمانی که بر يادآوری

و؛ من نسنبت به تو غروری  ای بیماری پلید، اندوهگین مباش و مغلوب اين سنخنم مشن 

هیچ فخرفروشنننی در برابر توانايی تو ندارم و نسنننبت به وجود تو ناخوشننننود  ندارم و 

دمنشنی و رگويم؛ من بر ويرانگری، دَسنخن را از روی بدخواهی به تو نمینیسنتم. اين 

گزارم؛ چراکه تو اولین کسنی هسنتی که  دهم؛ ولی از تو سنپاسرحمی تو گواهی میبی

کنی.  کند، راحت میای که بر روحم سننگینی میهمراه من خواهی بود و مرا از خاطره

و تو بر رهايی من از آن، پافشاری   دهد شود؛ مرا به دست خودم عذاب میاو متوقف نمی

 رو شدم و شناختمشتتر از کسی نیستی که با او روبهکنی. آيا تو مهربانمی

جوی  وشنننودت و چنه هنگنام آنچنه کنه پس از جسنننتچنه هنگنام بر خناطراتم حملنه می

خواهم  شننودت میانديشننه و پرسننش، به آن رسننیدم، از خاطراتم جدا می  سننالهپنجاه

خواهم آرزويم را برای فرار به  شننناخت  دروازه به سننوی  ضننحاک را فراموش کنم؛ می
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خواهم درد ينافتن حقیقنت را فراموش کنم؛ چراکنه آن بنا سنننوی او، فراموش کنم؛ می

 اندزد.شناخت زندگی ناپاکم، مرا دور می

می که داسنتان واپسنین او را که آن را با زبانی سنرمازده نگاشنته اسنت و ناگهان هنگا

خواهند آن را بنه عربی ترجمنه کنند، ديندم، سنننیمنای رنگی او بر جلند کتناب، مرا بنه  می

 به سوی ضحاک را شناختم.  یسويش کشاند و من دروازه

ی بر او او همان اسنت. هرگز تغییر نکرده، جز اينکه بعد از پنجاه سنال دوندگی، خسنتگ

 او اش را فراگرفته اسننت.  چانه و شننانهه و جنگلی از موی سننفید همه سننر،  چیره شنند 

و آن چیزی اسننت که زيبايی را به ويژه هنگام لبخند    ؛پوشنناند زنخدان زيبايش را می

 زدن و خنديدن، به وی بخشیده است.

نامش تغییر نکرده؛ همواره اسننم ضننحاک را به زبان لاتین و با خطی زيبا و آشننکار، بر  

اسنم ضنحاک را به دهاک   اوجلد رمان نوشنته و آن اسنم را همیشنه همراه خود دارد.  

 دهد تا با تلف  اسم نزد غیر عرب، هماهنگ شود.تغییر می

کوت، اندوه، تنهايی  سنردرگمی، سن   روزیای در خواب نیمهنگامی که من همچون لاشنه

های يخبندان، نويس مشننهوری شنند که در سننرزمینبردم، او رمانو ناپاکی به سننر می

 شناسند.سوزان، بیابانی و خشک، همگان او را می

بگیرم و به خود اجازه ندادم که    امآن روز نتوانسنتم رمان ضنحاک را از دوسنت نويسننده

صنورتش را با انگشنتانم لمس کنم. از ترجمه عنوان رمان به زبان عربی نپرسنیدم؛ تنها 

آور من را  نويس مشنهور شنرقی اسنت. چون سنکوت بهتاز دوسنتم فهمیدم که او رمان

دربناره زنندگی ضنننحناک، ادبش،    و ديند، آن را بنه معننای فرورفتن در سنننخنش گرفنت

اش، با من صنحبت کرد. در همان لحظه، کشنوی  های دانشنگاهی و ادبیوژهشنهرتش، پر

اش را برای ترجمنه رمنانش بنه عربی، بنه من  اش را گشنننود و تنأيیند کتبیدوم کتنابخناننه

 نشان داد.
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اين تأيید با امضنای ضنحاک بود و آدرس کامل او، مانند شنماره منزل، همراه و ايمیل 

 های برجسته ديدم.ط زيبای او را با پیچشنوشته شده بود. برای اولین بار، خ

های  سرانجام آدرس او را شناختم. اکنون همه آنچه را که نیاز دارم، اين است که شماره

بلغزد    مانداز شود و بر روحاو را بر تلفن همراه خودم بفشارم تا صدايش در گوشم طنین

 آورم پايان پذيرد.و سفر عذاب

يابم در حالی که  او را می  ندارم. زدن به او و معرفی خودم را  افسنننوس من نیروی زنگ

کنند؛ چننانکنه  زنند ينا مرا انکنار میمرا فراموش کرده ينا خود را بنه فراموش کردن من می

 من خودم را در زندگی انکار کردم.

در آن شننب با آرزوی فرار با ضننحاک خوابیدم. به ياد قسننمتی از فیلمی افتادم که در  

ام، در ژرفايم رسنو  کرده بود. آن قسنمت از فیلم را در کودکی و دور از  دوران کودکی

ای از زنی چهل ساله و خانه، چندين بار مشاهده کرديم. صحنههای کارکنان يتیمچشم

رو و زيبا بود که سنوار بر قايقی کوچک شنده که نگهبانی او را به سنوی شنخصنی  سنر 

ای زيبا و دوردسنت رسناند. در  و را به جزيزهتا اينکه ا کردمشنهور و ثروتمند هدايت می

تر کرده  تیپ که لباسنی ابريشنمی پوشنیده و قامتش را بلندتر و جذابآنجا مردی خوش

بهاء بود، منتظر او بود. چون قايق به اسکله چوبی کوچک نزديک شد، آن مرد به سوی 

و دراز  شند، شنتافت و دسنتش را به سنوی ارو که در اثر خسنتگی چپ و راسنت میسنر 

کرد. آن فرد، دسنت او را که با نیاز، اعتماد به نفس، لرزش و شنکسنتگی به سنويش دراز  

 خواهم کرد   هايش زمزمه کرد: نترس، از تو مراقبتو آرام در گوش ه بود را گرفتشننند 

 کنم.میو به تو توجه  

اش به سنوی  شنود: آن قهرمان زيبا همراه معشنوقهانگیز تمام میای هیجانفیلم با صنحنه

 رود.دارد و خورشید در افق خونین دريا فرومیخانه زيبايشان در جزيره، گام برمی

بیمنار و رو به مرگ اسنننت. زمانی که مرگ او را دربرگرفت، به   بهناء(  )قهرمان زن فیلم،

 سوی مردی که دوستش دارد، پرواز کرد و در کنارش جان داد.
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رغم خواسنت مرگ، با  کنم و علیز خواب ديدم که روزی به نزد ضنحاک پرواز میمن نی

اما ترسننی روحم را فراگرفته اسننت. خودم را با اندوهی    کنم؛او به شننادی زندگی می

 فزاينده ناتوان کردم؛ کاش او مرا نپذيرد يا منکر شود يا نشناسد.

کردم  گناه گمنان نمیآمناده کردم؛ امنا هیچخودم را در زمنان عقند قرارداد، برای اين ديندار  

که ضنحاک به بلندای آسنمان شنکوه پرواز کند؛ جايی که من يارای پرواز به سنوی او را  

های سنرنوشنت،  ها، دردها و رنج، ناامیدیتمن ناخواسنته، در گل و لای اشنتباها ندارم و

 لغزيدم.

ن منناسنننب دربربگیرت بینا، مرا ای بیمناری پلیند و مهربان! آيا به تو نگفتم که مرا در زما

ازياد  را  م و رؤيای پیوسنتن به مرد مهربانمبیشنتر در خود فروبر تا زيبايی را فراموش کن

هايم را فراموش کنم و . اکنون با اشنتیاق به سنوی مرگ خواهم شنتافت تا خاطرهببرم

 آن نیز مرا فراموش کند.

ی به سننوی من بازگشننت. اکنون ای فراموشننی! زمانی مرا دربرگرفتی که نیاز به يادآور

های مرا دربرگرفته و از ناامیدی  من چقدر خوشنبختم؛ چراکه زنی هسنتم که فراموشنی

 های يادآوردی دردهای گذشته، بیدار کرده است.حال و آينده و عذاب

دهم کنه در برابرت ايسنننتنادگی نکنم ينا نفريننت نکنم ينا از تو  اکنون بنه تو وعنده می

تسنننلیمت خواهم شننند تا هرگونه که بخواهی مرا آزار دهی. من   نگريزم. تمام و کمال

رو نخواهم شد.اکنون با اشتیاق ديگر مانند گذشته که تو را از خود دور کردم، با تو روبه

 بخشم که فراموشی او را دربرگرفته است.کامل و خشنودی حقیقی، زنی را به تو می

 تو نیز به من بخشش کن تا اندکی بیاسايم.
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 النّسیان الخامس 

 فراموشی پنجم

 

 های اوريگامی نوشته شده: در ستاره

 جويندگان حقیقت است. سرگردانی، شیوه مشترک 

 میرم. ترسم؛ پس میاز نوشتن برای تو می

 عاشق شدن يعنی آماده نبودن برای تنهايی. 

 چه سايه دادگستری؛ همانا آن، سرنوشت شاکیان است. 

 خشنودی با خلاقان، پارسايان و بردباران در حال جنگ است. 

 شورش، بزرگی بر ضعف سرشت است. 

 ح دهی که چقدر دوستش داری، اگر آن را نفهمد. بیهوده است که به هر قلبی توضی 
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 فراموشی او را دربرگرفت 

پذيرد که زيبايی  کند. او نمیاحسناس ديوانگی بر ضنحاک باريده و عقلش را نابارور می

دار يا فرار به  به او نمايانده، در حالی که خود به دنبال دي ایدر سنالهای طولانی، دروازه

بلکه او بر آن شند که تسنلیم شندن بر بیماری و فراموشنی را مقدمه   سنوی او نبوده اسنت،

تواند به سنوی او بگريزد  مرگش قرار دهد تا تنها از حقیقتی که آن را يافته بگريزد. نمی

خلاف   ت، اطمیننان خاطر و پاکی،رت، موفقین کشننند. چراکه شنننهبيا به آسنننمنانش پر  

 گذراند.ای است که او میزندگی

ای زند تا اندوهش تخلیه شنود و تسلیم گريههايم میای به رانبا خشنمناکی تمام، ضنربه

کشننند. او با بهناء که در اتاقش آرمیده و صننندايش را  بشنننود که او را به آسنننمنان می

هايت را  ء! چگونه نفسنت شنکسنتن بالکند: وای بر حماقت تو ای بهاشننود، نجوا مینمی

برای تو زيبا جلوه داد تا نتوانی به سنوی من پرواز کنیت چگونه نفسنت تو را وسنوسنه  

 شومت من همواره در انتظار تو هستم.کنم يا از تو دور میکرد که من تو را رها می

چرا اين کار را با ما کردیت چرا زمان جدايی همواره ادامه يافتت چرا تنهنا بعند از اينکنه 

فراموشننی تو را دربرگرفت، برای من دعا کردیت من نیازمند تو هسننتم. حال کجايیت 

  خودت نیز همراه فراموشنننی رفتی و مرا در دنینای خاطره تنهنا رها کردی. وای بر تو از

 خیانت پست! اين

 ***** 

اش بر پیانو سننپری کرد.  های موسننیقیوار قطعهاک شننبش را با نواختن آشننفتهضننح

ای گزاف از حراج عمومی سننالانه که در مرکز شننهر  پیانويی قديمی که آن را با هزينه

 .ه بودد، خريد ش برپامی

نواخت. روز و شنبش  کرد، پیانو میهای موسنیقی به ذهنش خطور میهر زمان که قطعه

  اوهام معشوقه   د که اشتهايی برای خوردن غذا نداشت. هرگاه به خاطررا در حالی گذران
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شند، انگشنتانش را با  خشنمگین می  رويش که او را از ديدارش محروم کرده بود،سنر 

 فشرد.خشم بر کلیدهای پیانو می

رفت و پس از نوشننیدن قهوه، به  آورد، به اتاقش میهرگاه خسننتگی او را به سننتوه می

 رفت.خوابی ژرف فرومی

 **** 

اش و نويس بهاء را که پیرامون بیماریهای نخسننت دسننتديروز پیش از آنکه صننفحه

وخمی از  روی پیچکرد روبهتصننمیمش برای تسننلیم شنندن به آن بخواند، احسنناس می

اکنون در جايی ايسنتاده اسنت که از  او هم  بلهاده اسنت.  تها و وقايع ايسن افکار، داسنتان

دانند کنه آينا او دارد، نناآگناه اسنننت و نمیکنه در آن گنام برمیهنای پیش رويش  دروازه

وخم  مجازت يا اينکه در متنی پرپیچ ونامه اسننت يا روايتی قانونی  زندگی روی متنروبه

 رو و دلفريبش استتسر   یگیر افتاده که بازتاب چگونگی فراموشی معشوقه

از خود    ، از بهاء و اراده اوکنندهنويس مبهم و گیجزمان نوشنتن اين دسنتاو همواره در  

کرد. همانا اين، جنگلی  احسنناس خفگی می  ی قهرمانشمعشننوقه پرسننید و همراهمی

کنننده در اين پوشنننانی نگرانمشنننوش از روايت، حکنايت و داسنننتنان اسنننت. اين هم

نويسندت يا مرد را به  می  ضنحاکاعترافی برای بهاء  نويس چه معنايی داشنتت آيا دسنت

کندت يا سنرطانی را که  هايش رها میبازی گرفته اسنتت يا فراموشنی را در میان خاطره

هنای گیردت او برای مرد از داسنننتنانکنند، بنه سنننخره میبنه تنندی بنا او دشنننمنی می

 که در دنیای حقیقی وجود ندارد.  گويد ای میکنندهگمراه

روی  که روبه يافتلی اسننت. از اين رو، دراسننتاد ادبیات تطبیقی و فرهنگ م  ضننحاک

پوشنانی متن و صنداسنت. شنايد  آن هم یوخم قرار دارد که همهروايتی آشنفته و پدر پیچ

او جايگاهی برای آن نیابد؛ مگر اينکه با خواندن آن برای بهاء، به حافظه فرسنننوده وی 

سناز روايتی مشنترک با اسنم خود و ، به نوشنتن سنرنوشنتضنحاکاما    ای دهد؛جان تازه
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اش پنهان شنده،  شنان که در سنینهاش، به خاطر آرزوی مقدس کودکانهاسنم معشنوقه

 ادامه خواهد داد.

را حتماً   بهاءنويس، تصنمیم گرفت که روايت های آغازين دسنتعد از خواندن صنفحهب

اديده بگیرد.  بنويسنند؛ حتی اگر به خاطر برآورده کردن آرزوی بهاء، آرزوی خودش را ن

پیش از اين، هیچ داسنتانی را چاپ نکرده بود آرزو داشنت داسنتان عزيز و نامعلوم   بهاء

حتی   بهاءاسنت که آرزوی وی را برآورده کند. هرچند   اوخود را منتشنر کند. اکنون بر  

 تواند آن را به يادش آورد.می اواز يادآوری رؤياهايش ناتوان است، ولی  

 ***** 

گاهان را مغتنم شنمرد و پیش از بیدار شندن بهاء و صنرف صنبحانه،  ضنحاک طروات صنبح

 روی که عاشق آن است، پرداخت.به پیاده

روی کند و آرزو دارد که در هنگام هاسنت که عادت دارد در کنار رودخانه پیادهاو سنال

است،    او  باشد. آه! هرچند بهاء اکنون در دنیای روی صبحگاهی، بهاء نیز همراهشپیاده

تواند  ، نمیاوفلج است و بدون کمک  بهاءتواند آرزويش را برآورده کند؛ چراکه ولی نمی

 نیازهايش را برآورده کند.

روی همواره در انديشننه معشننوقه دور  نزديکش اسننت. اکنون او را در کنار  هنگام پیاده

کند: بهاء، من عاشنقت هسنتم و از همین رو، داسنتان  میپندارد و با او نجوا خويش می

ها را برای تو  نويسننم و با آن، زيباترين سننرنوشننتخواهی، میتو و خودم را چنانکه می

 نهان خواهم کرد.پرقم خواهم زد و زندگی سراسر رنجت را در فراموشی 

ها را برايت  آنچه را که خويشنتن نوشنتی، برايت خواهم خواند؛ ولی من زيباترين داسنتان

هايمان را روی آن نقش  خواهم نوشننت و آن را »أدرکها النسننیان« خواهم نامید و نام

نويسنم و هر حقیقتی را  ات آرزو داشنتی، میتنها آنچه را که در زندگی و   خواهم بسنت

 ام به خاک خواهم سپرد.که دوست نداری کسی جز من آن را بداند، در سینه
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ام دفن خواهم  ای تو را خواهم خواند و آنها را در سننینههمن داسننتان خطاها و لغزش

و من بنه جنای  ؛افزايند هنايم میات را در چشنننمبزرگی، احترام و پناکی  هناينتکرد. لغزش

را برای تو خواهم نوشننت. داسننتان ما   هاها و بزرگیتفاها، شننرآنها، زيباترين فضننیلت

خواهد بود و رهگذران را از داستانمان بیرون خواهم کرد. حال   عشقمانبرای ما و برای 

 خواهیم، داريم.نیاز به يادآوری آنچه را که می

نیسننتی؛ بلکه با وجود بیماری، فراموشننی و درد،   گرفتهبعد از اين، تو زنی فراموشننی

 ای خواهی بود که در قلبم و در پیشانی جاودانگی خواهی نشست.ملکه

توانی همراه من بر کناره زيبای رود گام برداریت  بهاء، من عاشننقت هسننتم؛ چرا نمی

ها، رودها و گام رمان هسنت و به راسنتی تو عاشنق گلیهای فراوانی در مسن فروشنیگل

 رداشتن زير بارانی.ب

 ***** 

ضنحاک لیوان آب آناناس را روی میز بهاء گذاشنت و میز را نزديک تختش برد تا بتواند  

زند تا  دارش تکیه داد. لبخند آرامی میبه پهلوی چپ بخوابد. سرش را به پشتی روکش

با دسنتان پدرتوانش    ضنحاکشنود، پنهان کند.  تکه میآنچه را که در ژرفای روحش تکه

های  کند تا کمرش را راسننت کند. سننتاره سننبزرنگی را از جعبه سننتارهاو کمک می  به

عاشننق محروم   ینوشننته روی آن را بخواند: اشننک، ناله کرد تا اوريگامی برداشننت و باز

آن را باز کند. آنچه را در آن    آراماسننت. سننتاره سننبزرنگ ديگری را به بهاء داد تا آرام

نوشنته شنده به آرامی و سنختی بخواند: درماندگی در برابر عشنق، يعنی نايسنتادن جلوی  

 آن يک بار ديگر.

ضننحاک لبخندی طولانی زد؛ در حالی که صنندای اندوهگین و گرفته بهاء را که میان 

ا عجله آن را  شننید. سنتاره سنبزرنگ سنوم را برداشنت و بآمد، می  های قرمزش برمیلب

گشنود و آنچه را که در آن نوشنته شنده بود، با صندای آرام و اندوهناک خواند: عشنق  
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آيد. سننپس از درد و می به سننراغت آيد، بلکه سننرنوشننتی اسننت کههرگز ناگهانی نمی

 ناراحتی، آهی کشید و به بهاء گفت: آيا آرام هستیت

موهای صنناف و کوتاهش از  دهد.  بهاء سننرش را به نشننانه خشنننودی و تأکید تکان می

اش به سنمت راسنت ريخته بود. ضنحاک با عشنقی فراوان به بهاء گفت:  میانه پیشنانی

خوانم. تو کسنی هسنتی که آنها را نوشنتی و حال  هايت را برايت مینوشنتهامروز دسنت

بايد آنهنا را به ياد آوری. آن تنهنا روايتی اسنننت که هیچ ارتبناطی با تو ندارد. تو زندگی  

زندگی   اما ت و شنادی داشنتی. اين داسنتان زنی اسنت که اسنمش عاشنق اسنتخوشنبخ

ای داشنته اسنت. ولی تو زندگی خوشنبخت و زيبايی داشنتی. من اين اندوهناک و آشنفته

ات کمک  خوانم؛ شنايد که در يادآوریداسنتان را به خاطر نصنیحت پزشنکان، برايت می

 ای، بازآورد.ردهات را با ماجرايی که آن را تجربه نککند و خاطره

ضنحاک در چشنمان بهاء نگريسنت تا ناراسنتی آن را در چشنمانش ببیند. پس در آن،  

گويی بیشنتر، شنهامت  برای دروغ ضنحاکرا ديد که به    درخشنندگی، آرامش و تصنديقش

کرد، افزود: اين را بنا مهربنانی نوازش می  هنای بهناءدر حنالی کنه دسنننتاوبخشنننیند.  

های آن را  ای و شننخصننیتروايتی اسننت که آن را نوشننتهای از ها خلاصننهنويسدسننت

ترسنیم کردی؛ چنانکه قهرمان آن را زنی عاشنق نامیدی. اين بدون شنک داسنتانی زيبا  

بسننا  اسننت؛ ولی بین تو و آن، هیچ ارتباطی نیسننت. زندگی تو کاملاً متفاوت بود. چه

مناری ننادر  زنندگی تو خلاف زنندگی قهرمنان انندوهنناک و نناراحنت بناشننند کنه دچنار بی

 فراموشی شده است.

هايش نفس بگیرد. لبخند گلگونی به او زد و ضننحاک سننکوت کرد تا برای ادامه دروغ

هايش را فشنرد. آب آناناس را به او نوشناند و گفت: تو بیمار نیسنتی و همه چیز را  دسنت

 گونه نیستتشناسی. آيا اينمیرا آوری و من به ياد می

توانسننت به او بگويد: تو  درخشننید. با سننختی میء میشننادی پنهانی در چشننمان بها

های  شنناسنم؛ من تو را دوسنت دارم. سنپس بهاء به دسنتضنحاک هسنتی؛ من تو را می
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  ضننحاکاندازد.  کنند، نگاهی مینويس بزرگ را باز می، در حالی که آن دسننتضننحاک

های بعدی  زند تا به صننفحههايی را که ديروز برای خودش خوانده بود، ورق میصننفحه

 برسد.

يد؛  که آماده ورود به عالم وحشننت و فراموشننی بود، د وحشننت را در چشننمان بهاء او

 ود، به ياد نخواهد آورد.شنمی  گرچه بعدها آنچه را که از ضحاک
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 النّسیان السّادس 

 فراموشی ششم

 

 های اوريگامی نوشته شده: در ستاره

 کشی بدين معنی است  اينکه زياد درد می

 تر از آن است که بايد باشد. که قلب تو بزرگ 

 کند. نور حقیقی از درون زنده پرتوافشانی می

 سازد. تنها عشق است که خلاقیت حقیقی را می 

 بیند! چه زشت است آنکه عشق را در خواب نمی

 توزان، نمک پیروزی هستند! حسودان و کینه

 بخشند. نان را با عشق می  ،فقرا

 آيا برای وطن ممکن است که در قلب عاشق خلاصه شودت 
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 زن عاشق 

و قهرمان داسنتانش را   ؛ضنحاک داسنتان خود را »فراموشنی دختر را دربرگرفت« نام نهاد

های آن مطابق با تصنويری از بهاء باشند که  »زن عاشنق« قرار داد. تصنمیم گرفت فصنل

  آن  نه  کند،ها او را تسنلیم نمیدادنها و از دسنتو اندوه  ا او دشنمنی نکردهسنرنوشنت ب

 اامیدی نقاشی شده است.بهائی که با اندوه و غم و ن

های گرمای هسنتی جاودان امروز صنبح پیش از اينکه خورشنید طلوع کند و اولین بارقه

را در زمسنتان سنرد به دنیا هديه دهد، ضنحاک اولین سنطرهای داسنتان »فراموشنی او را  

خواسنت،  گونه که بهاء میقهرمان را همان نوشنت و دربرگرفت« را پیرامون قهرمان آن

. تصنويری شناد،  را به تصنوير کشنید  بهاءترسنیم کرد و تصنويری روشنن از رؤيای زندگی  

داشت. آن چیزی را که بیماری در خاطره   ی آن راآرزو بهاءيمن بود که نورانی و خوش

 شت.بهاء کشته بود، در ذهنش کد

رخوردار از  ای شننريف و بای مشننهور، زيبا و از خانوادهدر رمان که نويسننندهبهاء در پی  

شننادی، خیر و موفقیت بود، تصننويری از بهای يتیم که هیچ اصننل و نسننبی در زندگی  

م شده است. بهاء تنها ای از دنیا رها کرده است، ترسیندارد و سرنوشت وی را در گوشه

را بهاء نامیده، ديدار  که او در پرورشنگاه زيسنته؛ سنپس با معشنوقش ضنحاک و بدون اسنم

. هنگامی که مدير پرورشننگاه  ه بودرا پرنسننس قلبش کرد بهاء  ضننحاککرده اسننت.  

قهرمان اصنلی خواهد   بهاءدور شند و از اينجا آن   بهاءرا در خیابان انداخت، از  ضنحاک  

 بود.
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سننالگی خودش را تنها در خیابان    18های بسننیاری کشننید. در  بهاء در پرورشننگاه رنج

ديد. در آن هنگام جز خودش، چهره سنننر  دلفريبش و اسنننتعدادش در نوشنننتن که  

يابی به  پیوسننته بر آن افزوده شننده بود، چیزی از زندگی نداشننت. از آنجا که دسننت

ا داشنت،  نويس مشنهوری که آرزويش رآرزوهايش ممکن نبود، به دانشنگاه نرفت. رمان

نشند. هیچ رمانی منتشنر نکرد و خوانندگان عاشنقان قلم را به دسنت نیاورد و بر آسنمان  

 های رؤيا و خلاقیت پرواز نکرد.دنیا با بال

اش در به دسنت آوردن آرزوهايش،  های پیوسنتهها و سنرخوردگیاو با وجود شنکسنت

 آن راضی نبود.گرفت که از  کرد و مزد اندکی میزندگی شريفی داشت. سخت کار می

شنده  عاشنق يا همسنری نداشنت؛ چراکه برچسنب دختر يتیم و نفرين، وفاداروسنتدار،  او د

اش يا مادر فرزندانش  خواسنت که او شنريک زندگیبر او زده شنده بود. هیچ کس نمی

را    شننناخت و عفتی را که ادعايشهیچ اصننل و نسننبی برای خودش نمی بهاءباشنند.  

خواستند  سیرت و گرسنه که میهای گرگداشت، نگاه نداشته بود. در زندگی جز با آدم

رو نشنده بود و همه اينها، او را به سنمت نیسنتی و فراموشنی سنوق  بدرند، با چیزی روبه

 داد.می

صنننحبت  به زندگی، تنهايی و بدبختی خود    راجعاو  هدی دوسنننت بهاء بود که بهاء با

آور بود.  اش شنننرمکنه بنا نهناينت خواری در آن پیروز نشننند. زنندگیای  کرد. زنندگیمی

آپارتمان کوچکش از يک اتاق، آشنننپزخانه، حمام، بالکنی کوچک، چند دسنننت لباس  

ها،  اش و آرزوهای نابودشنده تشنکیل شنده بود. شنرف، فرصنتزيبا، خاطرات شناد خیالی

ندگی وی، همگی از بین  و رؤيای نويسن   ، سنلامتی، آرزوها، شنادی و بزرگیروح، زندگی

نند و او را مینان دبرقیمنت لنذت میرفنت؛ در حنالی کنه مردان از او، مناننند کنالايی ارزان

 د.ردنکدست میبهخود دست

با اخلاص تلاش کرد که از هر فرصننتی برای به دسننت آوردن روزی حلال بهره ببرد.  

ت ابتذال کشنناندند. او کار، همه درها را روی او بسننتند و او را به نهايولی مردان طمع
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اش به پايان ها اسنیر روح و بدن شنیاطین بشنری بود و سنرانجام جوانی و زيبايیسنال

نیشنی روی آورد. تنها با دوسنت نزديکش هدی و چند  رسنید. در اين هنگام به گوشنه

کردند،  خريدند و به اسننم خودشننان چاپ میهای طلايی او را میمشننتری که سننخن

از فروش بدنش به آن   بهاءداشنت. آنها به نیرنگ خو کرده بودند. هنگامی که    وآمد رفت

فروخت تا بتواند گذران زندگی  هايش را به آنها میبه سننتوه آمد، سننخن  فطرتانپسننت

  فروشنی کرد.اوفروشنی، قلمهايش کرد و به جای تنکند. پس شنروع به تجارت با کلمه

قلم و بدن را    تجارتسنت آورد. با اين کار، توانسنت شنغلی دولتی با حقوقی اندک به د

 اش را ترک کرد.کنار نهاد و در سکوت و غرق در تنهايی، بیماری و بیچارگی، خانه

بعد از   رحم مبتلا شند و  بعد  پسنتان و سنرطان  بتدا بهوی دو بار به سنرطان دچار شند: ا

را    ه سنرطانیتودنابودی توانسنت بر آن چیره و درمان شنود. پزشنکان  مقاومت طولانی و

  در اين امر نیز جدا کردند تا از گسنترش سنرطان به سناير اعضنايش، جلوگیری کنند و

 پیروز شدند.

کرد که از بیماری نجات پیدا کرده اسنت، سنرطان برای بار  می  گمان  در آن هنگام که  

، تمنام  ترجوبنار بنا دشنننمنی و درنندگی بیشنننتر و انتقنامدوم بنه مغزش حملنه کرد و اين

تسنننلیم قدرت بیماری و بهاء توانش را بريد و بر تمام بدنش مسنننلط شننند. در نهايت  

 بردار وی شد تا با آن، به سوی نیستی گام برداشت.فرمان

شند،  از آن زمان چون شنبهی در بیمارسنتان بسنتری بود. زمانی که حالش دردناک می

 سکانديناوی بود.تنها آرزويش برای متوقف کردن آن دردها، رفتن به جنگل ا

های درمان اش را برای هزينهانداز و پول فروش ماشین و آپارتمان سنگیاو بیشتر پس

خود در مکان طبیعی اسنکانديناوی و به همراه بردن هدی با خود، خرج کرد. همچنین  

هنای درمنانش را  خريند، پنذيرفنت مقنداری از هزيننهيکی از افرادی کنه کلمناتش را می

 پرداخت کند.
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های تخصننصننی را  های درمان، بهترين بیمارسننتانتوانسننت با پرداخت هزينهمیوی 

برايش آمناده کنند. ولی بهناء کمنک وی را نپنذيرفنت. چراکنه آن فرد، علاوه بر پرداخنت  

هنای سنننفر درمنانی اول بهناء را نیز  هزيننه بسنننینار در قبنال آثنار بهناء، بخشنننی از هزيننه

 پرداخت کرده بود.

شند؛ چنانکه همه پزشنکان انتظار داشنتند. در  تر میلش وخیمولی او درمان نشند و حا

اش حاکی از آن  های پزشنکیدار نشنسنت. گزارشآن مکان درمانی روی صنندلی چر 

و هیچ درمنانی    نزدينک شنننده اسنننتبود کنه بنه مرحلنه آخر بیمناری و لحظنه مرگش  

دسننت   اش ازتواند او را از بیماری سننرطان نجات دهد و نیروی جسننمی و حافظهنمی

 ای در کام خود فروبرد.خواهد رفت تا اينکه مرگ او را چون لقمه

گونه برايش رقم زد که با ضننحاک  زندگی دردناکش، سننرنوشننت ايناز مرحله   در اين

و مهربانی را   نمايان شنود تا باران محبت  اشگونه در زندگیديدار کند و روحی فرشنته

تا در سننلامتی و راحتی و بدون رنج يا سننرگردانی بیشننتر، ديده از جهان   بر او بباراند 

 فروبندد.
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 النّسیان السّابع 

 فراموشی هفتم

 اوريگامی نوشته شده: های در ستاره

 نويسندگی به من زندگی و نَفَس بخشید. 

 زمان، دشمن محرومان است. 

 آيد، بلکه سرنوشت است. عشق هرگز اتفاقی نمی 

 ام. رحمت بر آن کودکانی که آنها را در اين دنیای وحشی به دنیا نیاورده

 زشتی حقیقی، همان اجبار است. 

 های از دست رفته وجود دارد. زمان ای وجود ندارد، بلکه تنهاهای تازهزمان

 عشق تنها نیرويی است که خارج از زمان وجود دارد. 
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 محبت بوی 

های  کنند. وی نالهضنننحناک دريافت که بهناء بسنننیناری از دردهای درونش را پنهنان می

کند که سنرطان  بنابراين گمان می  ؛شننودشنود، میآهسنته او را که از گلويش خارج می

 گری تمام به او حمله کرده است.با وحشی

پزشننکانی را بر بالین او  اوتوانسننت دردهای عادی بهاء را التیام بخشنند.  ضننحاک نمی

تنا شنننايند    نوشنننتنند هنای قوی میبخشاش کننند. آنهنا برايش آرامآورد تنا معنايننهمی

 دردهايش تسکین يابد و میلش به خوردن و آشامیدن بازگردد.

کشند، در حالی که همواره  خوابش دراز میروز در رختو شنبانهزند  اما او غذا را پس می

چرخد تا ريزش باران را تماشنا کند. چون ضنحاک تمايل وی را  به سنمت پنجره اتاق می

کرد تا باران  آمد و پنجره را برايش باز میديد، به وجد میبرای تماشای ريزش باران می

نشنیند تا  و ضنحاک کنار پنجره می ؛پرواز کند را در نزديکی خود احسناس و به سنوی او 

 ها بخواند.نويسبرايش از دست

شنننود کنه بهناء بنه آن گوش  خوانند. چون متوجنه میهنا را مینويسچنند خط از دسنننت

کند. هر نم بارانی را که روی  ايستد. باران با چشمانش بازی میدهد، از خواندن مینمی

ی چون آب داشنت. ضنحاک به صنورتش و چشند. بهاء سنرشنتنشنید، میلبانش فرومی

خواهی که زير باران  بسننته روی صننورتش، توجه کرد و پرسننید: آيا میاحسنناس نقش

 برقصیت

بهاء سنرش را به نشنانه رضنايت تکان داد. چون زير باران رفت، ناله خوشنحالی سنرداد و 

کی  های باران در آن جمع شننود. او چون کودای حرکت داد تا قطرهدسننتش را به گونه

خوشنننحنال در زير بناران تنابسنننتنان، در حنالی کنه در مزرعنه بنا خرگوش کوچکش بنازی  

 کرد.کند، احساس خوشبختی میمی

خواهد او را هرچه بیشنتر خوشنحال  شند؛ گويی که میاران لحظه به لحظه بیشنتر میب

اش که از آب  شند. در چهرهکند. با شنديدتر شندن باران، شنادمانی بهاء نیز بیشنتر می
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زد. ضنحاک برای نخسنتین بار چند کک و مک کوچک  ده بود، شنادی موج میخیس شن 

و قرمز روی صنورتش ديد و آن به سنرخی، حرارت و آمادگی صنورتش به سنوی عشنق  

 افزود.می

نهنانی بنه بخش دخترهنا  پ  خناطرات، ضنننحناک کودکی بود کنه در پرورشنننگناهدر ژرفنای  

نش از  دعوت کنند. تنا بعند از کتنک خوردرفنت تنا بهناء را بنه رق، زير بناران بنا خودش  می

 ، وی را خوشحال کند.مدير به سبب رقصیدن در باران

هايشننان در زير  در پرورشننگاه تنها آن دو نفر بودند که از سننرما و خیس شنندن لباس

 باران، باکی نداشنتند. آن دو زير باران رقصنیدند و سنرما را از صنبح تا شنب تحمل کردند.  

مجنازاتشنننان، آن دو را زير خورشنننیند ظهر نگنه داشنننت تنا  مندير پرورشنننگناه برای و  

 هايشان خشک شود.لباس

کند. پس از آنکه بدن و اما ضنحاک بهاء را ترک نخواهد کرد تا سنرما در پوسنتش نفوذ  

به او پوشاند  گرمی   هايش را عوض کرد و پیراهنی کتان وخشک شد، لباس  موهای بهاء

که باربارا با اکراه و نفرت از بهاء، در انتخابشان به ضحاک کمک کرده    هايیلباس همان

داشنت تا   را داشنتن زندگی مشنترک بدون ازدواج با ضنحاک  ياد. باربارا امید به ازدواج بو

 بتواند بر سحر، شهرت، مال، لطف فراوان، قلب مهربان و خلاقش چیره شود.

پس يک لیوان شنیر داغ شنیرين شده  شنود. سن  نه را روشنن کرد تا اتاق گرمضنحاک شنومی

 خوابش برد.رخت  بهبا عسل، به بهاء داد و او را را 

ضننحاک نزديک شننومینه، روی فرش نشننسننت و شننروع به نوشننتن فصننلی از رمان 

که اسننمش را »بوی محبت« نامیده بود،  دختر را دربرگرفت« کرد. فصننلی   »فراموشننی

 گونه آغاز کرد:اين

چقدر آسنمان امشنب نزديک خواهد بود. بسنیار دلتنگم؛ دسنت همواره دسنت را نفشنرده  

های بدن را نجسنته؛ گوش ضنربان قلب  ها چیناسنت؛ سنر روی سنینه تکیه نزده؛ انگشنت
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هنا بنه مبنارزه امواج موهنا نرفتنه؛ بینی بندن را  هنا را نشننننینده؛ انگشنننتنفس زدنينا نفس

 نبويیده؛ چشم، چشم را قبول نکرده.

 **** 

، خودش را برای خواب   بهاءضنحاک سنعی کرد بعد از نوشنتن فصنل محبت گوارا از زبان  

 .شد خوابش نزديک  آماده کند. آه! چیزی نمانده است شب تمام شود؛ به رخت

های رنگارنگ اوريگامی را از صنندوقش بردارد و از  ای از سنتارهکند که دسنتهبسننده می 

اتناقش برود اتناق را ترک می  و  اتناق بهناء بنه سنننوی  پناورچین  و بنه  پناورچین  کنند 

 کند:های رنگارنگ کوچک را باز میرود. يکی از ستارهخوابش میرخت

 به غیر از دنیايی را که آرزو دارد، بپذيرد.  دنیايی ترسو کسی است که

ها  ها و شننکسننتها و خیانتعشننق تنها حقیقت مطلق در اين دنیای آغشننته به دروغ

 است.

مباح، طهارت قرار  یزی اسننت که برای اشننک قداسننت و برای کار دوسننت داشننتن چ

 دهد.می

 شود.هنگام غضب، سخن فضیلتی مبتذل می

 يابد.عشق همان سرزمین وسیعی است که تنها برای دو نفر گسترش می

ای گفتند که  و همه کسنانی که »بله«  من عاشنق همه کسنانی هسنتم که گفتند: »خیر«

 به »خیر« انجامید.
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 امنسیان الثّنّال

 فراموشی هشتم 

 های اوريگامی نوشته شده: در ستاره

 هستند. چاره ام، کمتر از من بیزنان کاغذی

 توان رؤيا را به شکل مردی کشید و قلب را به اندازه نبضشتآيا می

 شود که تصمیم بگیرد به کمال برسد. بلوغ حقیقی قلب زمانی آغاز می 

 شده روی کاغذ، ترين سرنوشت اين است که مرد نوشته زشت

 در حقیقت زيباتر از او باشد.  

 ی باشد. مردی که دوستش دارم، زيباتر از اين است که واقع

 شايسته است با واژگان نگاشته شود.   از همین روی، 

 دوست داشتن چیزی است که آخرين اولويت است؛  

 همان سنگینی که رهايی از آن واجب است. 

 . زده کردن آن استهای دوست داشتن، عادت به يخبدترين عادت
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 وطن

ضننحاک به ورزش صننبحگاهی نرفت و به هیچ تماس تلفنی پاسننخ نداد. تمام  آن روز  

ای لذيذ برای بهاء کرد تا پس از آن، با شنادی  وقت خود را صنرف آماده کردن صنبحانه

برای انجام بسنیاری از امور، از   را  اش باربارابا منشنی ام، به اسنتقبال روزش برود. قرارتم

بناربنارا بنه خودش نناآگناه بود و هیچ ينک از آنهنا را    يناد برد؛ چننانکنه از برخوردهنای زيناد

های شنرقی  داد. او در حال آماده کردن صنبحانه برای معشنوقه زيبايش، ترانهپاسنخ نمی

 کرد.شادی را زمزمه می

 آورم. بهاء با دشواری به ضحاک گفت: تو ضحاک هستی. من تو را به ياد می 

 **** 

با بهاء در  سنم و تمايل به رق، گذراند  وح و جضنحاک آن روز را با وحشنت و حیرت ر

ی، گیاهان زينتی، مرغ عشنننق و ماهی های فروشننن بازار سننننتی قديمی، جايی که گل

 روی پرداخت.رنگارنگ بود، به پیاده

روی برونند. او حتی پیشننننهناد بناربنارا را برای ترجیح داد تنهنا خودش و بهناء بنه پیناده او

کرد و تمناينل  خسنننتگی، از بهناء نگهنداری میهمراهی نپنذيرفنت. بناربنارا همواره بندون  

قرن عاشننقش بود، بهتر  روی مشننرقی را که ضننحاک بیش از نیمسننر بهاء داشننت آن 

 بشناسد.

هايش بلند  در حالی که بهاء را روی دسنننت اک همراهی باربارا را نپذيرفت و اما ضنننح

گردن  دار قرار داد و شنالکرده بود، به سنوی خیابان رفت. سنپس او را در صنندلی چر 

کرد، دربناره آنچنه  ای را دور گردنش پیچنانند. هنگنامی کنه وی همراه بهناء حرکنت میپنبنه

و نیز   ؛گفتاش، برای وی سنخن میکتابخانه وقفی  از  گذشنتند، حتیکه از کنارش می

 زد. عکس گرفت.ای رنگارنگ، از او در حالی که لبخند میجلوی ويترين شیشه

 **** 
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هايی بود که بهاء دوسنت داشنت و با اشناره دسنت و گل عطرعصنر، خانه سنرشنار از  هنگام 

ها را در آشنپزخانه و هايش از ضنحاک خواسنته بود برايش بخرد. ضنحاک آن گلچشنم

 اش تمام خانه را دربرگیرد.اتاق بهاء پراکنده کرد تا رايحه

هايش، شنام را برای نويسکنار بهاء روی تخت نشنسنت و پیش از خواندن دسنت ضنحاک

کرد و بدون بسنننتن آن، در انتظار لقمه  آورد. بهاء دهانش را با خوشنننحالی باز می بهاء

 ماند.بعدی می

آن را به سننرش نزديک  ضننحاک   غذا خوردن، گلدان گل نرگس بود.پاداش بهاء برای 

ا را برايش خواند. ضنحاک انتظار داشنت بهاء با خوردن  هنويسدو صنفحه از دسنت کرد و

های بهاء به گسنتردگی  اما چشنم  ؛هايش به خوابی عمیق و شنیرين رفته باشند بخشآرام

های نورانی، باز بود. ضنحاک دريافت که او غرق در انديشنه اسنت؛  آسنمانی پر از سنتاره

خواهد بدون خداحافظی  اش ديده يا میگويی بهاء وی را برای نخسننتین بار در زندگی

 از وی جدا شود.

پرسنید: اکنون مرا به  های پی در پی، از وی میبا نگاهترسناند و فکر رفتن بهاء، او را می

 آوریتخوبی به ياد می

زد و جای تکان دادن سننرش، به صننورت  می  بهاء مانند همیشننه لبخندی آرام به وی 

ای در  اسنت يا تصنوير چهره  اوشند؛ گويی در حال نقاشنی صنورت  می ضنحاک خیره  

مکانی که سنرطان جايی در آن نداشنت. بهاء    ،بسنتمکانی مقدس، در ذهنش نقش می

دراز و آن را نوازش کرد. هرچند   ضننحاکای و بلند  دسننتش را برای لمس موهای نقره

 هايی درخشان و نورانی بود.وی بهاء نبود، اما مجعد و مانند موجمويش به نرمی م

هايش را بست و روحش را به دست بهاء سپرد. وی بهاء را دختری کوچک  پلک ضحاک

کرد که از آداب و رسنوم دوسنت داشنتن، جز نوازش موهايش و زدن به  و يتیم تصنور می

شننند، چیزی  میور  اش برای فروکش کردن غضنننبی کنه در روحش شنننعلنهپیشنننانی

 دانست.نمی
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 **** 

شنک بهاء  نگريسنت. بیمی  ضنحاکهمچنان خیره به    بهاءشنب به نیمه رسنیده بود و 

های  های خاطرهدر شنعله خواسنت اين خوشنبختی راکرد و نمیاحسناس خوشنبختی می

 هايش را با درد فرونشاند.شان خاموش کند. پس خاطرهدردناک کودکی

از اعماق قلبش آرزو کرد اين شنب آرام و مهربان، بهاء را به ياد کودکی فقیرانه ضنحاک  

را   ضنحاکو دردناکشنان نیانداخته باشند. از اعماق قلبش التماس کرد که فراموشنی نیز  

 گیرد تا هرآنچه را که از درد و رنج در وی وجود دارد، نابود سازد.بدربر

خواهد خاطرات بهاء را  بیثی اسنت که میگفت: آيا اين سنرطان خهمواره با خودش می

های دردناک درون بهاء اسنتت يا اين بگیردت يا مهربانی اسنت که هدفش نابودی خاطره

ها و دردها را از  اند تا اين رنجها هسنتند که سنرطان را آفريدهها و ناکامیدردها، حسنرت

 روحش بزدايند و بار سنگین اين شش دهه را، از دوش وی بردارند.

نگريسنننت. او در دروغ گفتن به بهاء ماهر شنننده بود تا بتواند  حاک نیز به بهاء میضننن 

های واپسنین  اش بنشناند؛ به اين امید که لحظههای خوش دروغین را در حافظهخاطره

 های ساختگی و با خوشبختی سپری کند.اش را با آن خاطرهزندگی

يش را روی هم بگذارد.  هااما ضننحاک نتوانسننت چشننم انجام بهاء به خواب رفت؛سننر

های  شنان را نابود کرده بود. کابوسآورد که کودکیهمواره آن شنهر وحشنی را به ياد می

تصننمیم گرفت در آن شننب سننرد، در شننهر قدم بزند. هرچند   ، دادبیداری آزارش می

بسننیار   مان و ولگردخانهدر آن نیمه شننب و با وجود افراد مسننت، مجرم، بی رویپیاده

 خطرناک بود.

های  اش را پوشنید؛ مويش را با کلاه گرم پوشناند و به کوچهبا عجله کت گرم خاکسنتری

اش بنه يناد بیناورد.  هنای دردنناک دوران کودکیقنديمی رفنت؛ تنا شنننايند برخی از خناطره
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کرد؛ در حنالی کنه  هنا بنه تنهنايی و بنا ترس زنندگی میکوچنههنا و  دورانی کنه در خینابنان

 سوزاند.کرد و هیچ دلسوزی برايش دل نمیای به او رحم نمیکنندههیچ رحم

اما امشننب، با وجود   کرد؛هايش نفوذ میتا اسننتخوان اشدر آن دوران، ترس و تنهايی

کند در  حسنناس میهای تنگ و تاريک، هیچ ترسننی ندارد. اکنون اقدم زدن در اين راه

امنا در نگناه او، آن    گیرد و دوسنننتش دارد؛وطن او را در آغوش می  و    وطنش هسنننت

کنند، وطن نیست. آنجا تنها دلان زندگی میهای شرقی، جايی که دزدها و سنگخرابه

 اند.سرگردان تاريخ، آن را به زير کشیده  های تاريخی است که دزدهایخرابه

اما اکنون، در وطن زيبايی اسننت که وی را به    اک در آن زمان، ناتوانی بیش نبود؛ضننح

اش  اسنتاد نمونه دانشنگاه، اديبی مشنهور، انسنانی موفق و محقق در تمام لحظات زندگی

اکنون می را در    خواهند جرعنه بزرگی از اين وطن حقیقی کنه اوتبندينل کرده اسنننت. 

 آغوش کشیده است، بنوشد.

رود.  آورد و به آنجا میخورد. کیف پولش را درمیفروشنی برمیدر انتهای مسنیر، به قهوه

افتناد، بر وطن  اش میرفتنهدر حالی که هرگاه به ياد يتیمی، تنهنايی و زندگی از دسنننت

 کرد.اش نفرين میگذشته

اش، به راه افتاد. و با  برای بازگشنت به خانهخورد  ها تلوتلو میدر حالی که در خیاباناو 

صندای بلند، شنعرهای حماسنی مقدسنی درباره آفرينش، انسنان، بهشنت و وطن سنرمازده  

خواند.های مهربانش را به سمتش گشوده است، میکه دست  بزرگش
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 اسعسیان التّنّال

 فراموشی نهم 

 نوشته شده:  های اوريگامیدر ستاره

 مادرم چند بار مرا به دنیا آورد تا به همان سرنوشت دچار شومت 

 شناسند. بزرگان تنها کسانی هستند که طعم درد بزرگ را می

 خداوند اشرار را از سرزمین دوست داشتن رانده است. 

 های ماست. سرنوشت ما همان نفرين

 دانیم. وقتی عاشقیم بیشتر می

 مرکز هستی است. مردی که عاشقش هستم، 

 ترين راه برای مرگ کامل، دست برداشتن از دوست داشتن است. مطمئن
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 بهاء من

اش را  روز بعد ضنحاک خسنته از افکار پريشنانش، از خواب بیدار شند. دوباره وطن قديمی

یش  ای که په و از خود رانده بود، به ياد آورد. وی از اين خاطرهدسرپناه کرکه وی را بی

 متنفر بود.  اين از ذهنش پاک کرده بوداز 

کمی وقت داشنت. مقاله  نیم صنبح بود. تا بیدار شندن بهاء به سناعت نگاه کرد. هفت و

در اين کشنننور، مخناطبنان فراوانی   اش را برای مجلنه منديننه نوشنننت. آن مجلنههفتگی

 داشت.

را با دقت و سنننرعت تايپ   هانوشنننید، کلمهاو در حالی که چند جرعه قهوه سنننرد می

 کرد.می

متنی را که با سننرعت تايپ کرده بود، خواند و پس از تصننحیح خطاهای املايی، آن را  

پس از دريافت ايمیل، قول داد در اولین   اوبه ايمیل شخصی سرويراستار مجله فرستاد.  

 فرصت ممکن با او تماس بگیرد.

نمانده بود که دوباره به خواب    تبلت را بسنت. روی صنندلی مجللش آرام نشنسنت. چیزی

رود. وی تلاش کرد خود را بیندار نگناه دارد؛ زيرا بايد خود را برای مراقبنت از بهناء آماده  ب

کرد. با اين حال، خواب بر وی مسنننتولی شننند و او را از حرکت بازداشنننت. آخرين  می

به    و در همین حال چیزی را که با چشننمانش ديد، رمان »المسننخ« فرانس کافکا بود

 خوابی عمیق فرو رفت.

 **** 

کرد.  ضنحاک از خوابی که شنب گذشنته پیرامون مسنخ شندن ديد، احسناس خسنتگی می

ولی اکنون با رهايی از اين کابوس وحشنتناک، شنکرگزار خداوند بود. به پاهايش دسنت  
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اند؛ چنانکه برای الجثه تبديل نشندهای عظیمزد؛ پس دانسنت که آن دو به پاهای حشنره

 قهرمان رمان مسخ اتفاق اتفاده بود. ،گريگور

اش رفت و آن رمان را به قفسنه پايین به سنختی روی پاهايش ايسنتاد. به سنوی کتابخانه

اش منتقل کرد تا پس از اين هرگز آن را نبیند و چند کتاب ديگر را داخل آن  کتابخانه

 رديف قرار داد تا چشمش به عنوان مسخ نیفتد.

از خواب شنننب  پیش از ظهر را خو  تمناماو   ابیند. هنگنامی کنه درينافنت بهناء نیز بعند 

کرد. چند بار آرام صندايش زد،    می اش، هنوز در خواب اسنت، احسناس آرامشگذشنته

اما او بیدار نشند. ضنحاک اتاق را ترک کرد و برای   ار شنود؛شنايد از خواب عمیقش بید 

بو،  با يک لیوان نوشنیدنی گرم و خوش و  خود، يک فنجان قهوه بدون شنکر آماده کرد

به اتاق بهاء بازگشننت. روی صننندلی جلوی تختخواب بهاء نشننسننت و منتظر بود که از  

 خواب بیدار شود تا با هم صبحانه بخورند.

اش را بخواند. بهاء  نويس را باز کرد تا ادامهود. ضنحاک دسنتفضنا آکنده از بوی قهوه ب

 خواب، خوابیده است.همچنان در رخت

بود که يک قرن خوابیده و تنها منتظر محبتی از سنوی شناهزاده   ایبهاء مانند شناهزاده

ای خود برخیزد. ضنحاک عاشنق ازلی اوسنت که مشنتاق  عاشنقش بود تا از خواب اسنطوره

 را از خواب سحرآمیزش نجات دهد. بهاءاين محبت رازآلود است تا 

 **** 

اشنت، اما غذای  های بهاء پژمرده بودند و او میلی به خوردن غذا ند هرچند امروز چشنم

از شنرق    اولذيذ شنرقی را که ضنحاک برای وی آماده کرده بود، با اشنتها خورد. گرچه  

خاطره خوبی ندارد و آن سنرزمین و هرآنچه را که در آن اسنت، رها کرده اسنت، ولی به  

برخی از غنذاهنا، منندی، بنا پختن  غنذاهنای شنننرقی همچننان تعلق خناطر دارد. اين علاقنه
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که در    اشعموی يونانیشند. اين غذاها را از زنحلوا بیشنتر نیز می ومانند مربا، سنرکه  

 پخت غذاهای شرقی مهارت داشت، آموخته بود.

 هنای ای مهربنان کنه بوی نفستر از اين غنذای خوشنننمزه، بر سنننفرهبخشچیزی لنذت

گفنت: در اين لحظنه  معشنننوق را همراه خود دارد، وجود ندارد. ضنننحناک با خودش می

تواند جز به عاشنننق بهناء بودن، به چیز ديگری فکر کنند. در کننار بهناء، بدون وجود  نمی

 است.  دنیا ترين انسانخوشبخت  ای يا حتی سخنی،خاطره

خواهد  يابد و نه مییبرای اين پرسش پاسخی نه م  تیت اوچرا تا اين حد عاشق بهاء هس

خواهند لحظنات زيبنايی را کنه برای بهناء انندوختنه بود، بنه وی تقنديم کنند  تنهنا می  بینابند.او

 و همراه او باشد.

های ضنننحاک چندين بار با وی تماس گرفتند. ولی ضنننحاک هیچ تمايلی به  دوسنننت

ای  خواسنت صندای بهای عزيزش را بشننود. او صند شننیدن صندای آنها نداشنت. او تنها می

فهمید؛ ولی در  می وشننید  گفت، به سنختی میبهاء را که آهسنته و خسنته سنخن می

 او   کرد که بر دلفريبی و درخشنشپس آن صندای خسنته، طنین دلنشنینی را حس می

اش را  ها، سننرخی و برافروختگیافزود و صنندای مخلمی و گرمش، هنگام ادای کلمهمی

 کرد.بیشتر می

بهاء پس از صننرف ناهار، دوباره به خواب رفت. ضننحاک تمايل داشننت مقاله ديگری را  

چراکه قصند داشنتند قبل از تعطیلات سنال نو، دو    برای ارسنال به سنرويراسنتار بنويسند،

 شماره از مجله را آماده کنند.

بنار برای هرآنچنه در  اين  او  اش را از پیش آمناده کرده بودعنوان مقنالنه آينندهضنننحناک  

گذاشننت و در  گذرد، خواهد نوشننت. در حالی که دسننتش را روی قلبش میهنش میذ

 زد: »بهاء من«!دنیا فرياد می
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 سیان العاشر نّال

 فراموشی دهم
 

 در ستاره اوريگامی نوشته شده: 
 شدم. هايی برای همراهی موهايش میاگر عاشق او نبودم، نسیم

 بعد از مرگ عشق، در اينجا چیزی جز مرگ پشت سر هم نیست. 
 ممکن است تعريف ما از عشق متفاوت باشد،  

 وجود دارد و آن عشق است.  ولیکن تنها يک عملکرد
 است، ضحاکبه  بهاء کند، منظورش عشق  هرگاه از عشق صحبت می

 نه عشق مرد به زن.  

 شناسد«. »قلب انسان بخیل عشق را نمی 

 های عشق،عشق به زن و مرد و پیروزی در همه امتحان

 به شور و اشتیاق نیازمند است.  
 است. عشق در انتظار، همان عشق در انتظار مرگ 
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 افراح رملی 

  را  او که  مادری  دائمی دارد. اشننتیاق  نسننبت به مادرش بهاء که  داند می  خوب  ضننحاک

  ولی  کرد،کرد. هرچند بهاء وی را همواره لعنت می  فلجش  گمشننده  سننرزمین  در و رها

 و   اشننتیاق با را  مادرش  نشننسننت،کنار ضننحاک می  در  ظلمانی،  شننب  تاريکی  در هرگاه

 .کردمی  صدا  تضرع

  را  مادرش  شند،می  صنحبتبا ضنحاک هم شند ومی جاری  روحش  بر هاواژه که هنگامی

  آواز  و  آموخنتمی  وی  بنه  کنه  اوداد.در اختینار او قرار میرا    ذهنش  و  کردمی  فراموش

 به وی   درپیپی و  کند نمی رها را او هرگز که  اسننت رؤيايی  مادری گويی داد؛می  يادش

 .بخشید   خواهد   زندگی

عشنق روزی هزينه سننگینی بر دوش وی بگذارد و او  اين که  کردگاه فکر نمیهیچبهاء 

عربی، برای   زبان  معلم  لباس دردانسنت که شنیطان  نمیاو ؛ را مجبور به پرداختش کند 

  پس از آن رهاشندن  که  معلمی  پرورشنگاه بیايد.  اش، بهاز بین بردن معصنومیت کودکی

 ها آفريد.کودک از مادرش، برای وی مادری از واژه

پی برده بود که بهاء تسننلیم محرومیت  حقیقت اين  به کودک  ضننحاک  پرورشننگاه،  در

خود شنده اسنت و نیز رؤيای بازگشنتن پدر و مادرش را رها کرده اسنت. رؤيايی که در  

د که دخترشنان  ای شنريف اسنت که روزگار، خانواده را مجبور کرآن وی از نسنل خانواده

هنای تر از پناينان فیلمهنای بهناء منطقیپردازیرا در پرورشنننگناه پنهنان کننند. خینال

 های خیالی بود.کلاسیک با پايان

اصنل و نسنب بودن، همواره تلاش  يافت که چرا بهاء با وجود بیاما ضنحاک اين را درنمی

اء خود درک  به کهچنان  کند که واژگانی برای توصنننیف نسنننلی شنننريف بیافريند.می

  در  که  کشنناند خواهد    رملی«  افراح»  معلمش  به سننرنوشننت  را  او  تلاشننش کهکرد  نمی

روی  سنر  يتیم،  دختری  شنکار، آن اگر  حتی دارد؛  مهارت  خواهد می که  آنچه هر  شنکار

 .باشد   کلمات در آفرينش ماهر و
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  در  خواند. آن دوبود، برايش   رملی أفراح  معلمش  داسنتان بهاء را که درباره  آغاز ضنحاک

هايی که به  لرزش  ولی  نشننسننتند.  کنار يکديگر  اتاق که مشننرف به رودخانه بود،  بالکن

  را اتناق  در . وی بهناء را بنه اتناق برد وکردنند، او را از خوانندن بنازداشنننت  بندن بهناء حملنه

خوابش  کرد و او را در رخت  روشنن را اتاق  شنومینه نشنود و وارد  زمسنتانی  باد تا  بسنت

 قرار داد.

 ............ 

  خودش  برای را  رملی  افراح  داسنتان  بعد، هنگامی که بهاء غرق خواب بود، ضنحاک  روز

درک کند. چراکه روز   را بهاء  پنهانی دردهای  تا  گشننود را داسننتان  دوم صننفحه  خواند.

گذشنته، با شننیدن اين اسنم، بدنش دچار لرزش شند. هرچند از نظر پزشنکان، او اين 

 ها را در خود نهان کرده است.هخاطر

 **** 

  همراه  فراری  راه  هیچ تا  ماندم  زندانی  پرورشننگاه، يک ماه  زيرزمین  در:  نويسنند می بهاء

 فرار،  برای  من را اشنتیاق  خواسنتمی  آنجا مدير  چرا  دانسنتمنمی  نداشنته باشنم. ضنحاک

 .دادنمی اهمیتی  آنجا هایيتیم کدام ازهیچ فرار  به او که  حالی  در  کندت  زندانی

 برای   پرورشنننگناه،  از  فرار  رؤينای  من را برای  تنا  کرد  کوتناه  را  زيبنايم  و  قرمز وی موهنای

معصنومانه    عشنق ازوی  کند. فهمیدم که مجازات  دارم،  دوسنتش که کودکی  به  رسنیدن

کرد و ، همواره مردها را از خود دور میپلیدش روح  دارد.  فاصنله  بسنیار ضنحاک،به   من

 و  پیری و  شنکسنت  هايششناخه  سنرانجام، تاانگیخت.  چیزی جز نفرت، در آنها برنمی

 .فراگرفت را او  بشر، به  نسبت اشکینه

هايم را از دسننت  که من را از زيرزمین پرورشننگاه بیرون آورد، من همه خواسننته  زمانی

  تخته روی  نوشننتن و  خورشننید  هایاشننعه  ديدن  که در پی آن بودم، چیزی تنها  دادم.

زمانی که من در زيرزمین پرورشنگاه زندانی    اوبود.   صنباح  معلم  کلاس در  کلاس،  سنیاه
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  از من  آوردن بیرون برای اورا برای همیشنه ترک کرد.  بودم، بازنشنسنت شند و پرورشنگاه

نسنبت   اوکند؛ زيرا  چنین  داشنتم انتظار  کهچنان  انفرادی، هیچ پادرمیانی نکرد؛  زندان

 .بود  ترداشتنیها دوستبه ديگر معلم

*** * 

 افراح   مانند   جهنمی  معلمی اگرباعث خفگی روح و جسنم شنود،    نوشنتن  اسنت ممکن

 او کند. پس از آنکه صنباح پرورشنگاه را ترک کرد، افراح رملی جای   تدريس را  آن  رملی

 پرداخت.  عربی  زبان  را در آنجا گرفت و به تدريس

ا و شنرم و حیا، همه دختراهسنالگی بود، ولی چون جوانی بیهرچند او در انتهای پنجاه 

که در شنصت ای که هنگامی داد؛ به گونههای پرورشنگاه را مورد آزار و اذيت قرار میزن

اما مديرها    همه زنان آنجا را شنکار کرده بود؛ آنجا را ترک کرد، سنالگی بازنشنسنته شند و

 بردند.لذت می شگذاشتند و از کارهايو ناظرهای پرورشگاه، بر جرائم او سرپوش می

رملی پرورشنننگناه را بنه محنل جولان خناص خودش تبندينل کرده بود و قوانین   افراح

وضنع کرده بود. برای من »نه« گفتن آسنان نبود. چگونه کودکی يتیم و تنها  را  خودش

درد، نه بگويدت اگر ضننحاک آنجا بود، از من نگهداری  تواند به گرگی که همه را میمی

توانست در پوشش درس و زبان عربی،  سانی میکرد. ولی در نبود او، افراح رملی به آمی

 معصومیت من را از بین ببرد.

ام آگاه کنم. اعتقاد داشنتم که  در آغاز کلاسنمان، تلاش کردم او را از مهارت نويسنندگی

تواند در پرورش اين موهبت، به من کمک کند؛ چنانکه خانم صننباح پیش از اين او می

ام، بسنیار تحسنینم کرد.  افراح با خواندن متن مادر خیالیکرد.  دريافته بود و چنین می

 گرچه من نگاه ناپاک وی را کاملاً احساس کردم.

روی همه کودکان صننبح روز بعد، او مرا وادار کرد متنم را در صننف صننبحگاهی روبه

ام های غمگین، شننروع به خواندن مقالهی آن يتیمابخوانم. من با افتخار ايسننتادم و بر

ام که محبتش را  ای درباره مادر خیالیيی سنحر کلام در آسنتین داشنتم. مقالهکردم؛ گو
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هايی سپرد که از اين راه گذران زندگی و تجارت  فروشبه من نوشانده بود و مرا به برده

 کردند.می

هنايی از  کنه گويی کلمنه  کردمرا بنا صننندای بلنند خوانندم. واژگنان را چننان ادا می امقنالنهم

اند. در حالی که کودکان از آن خسنته شنده  جانب خدا هسنتند که در روحم جای گرفته

 گاه يارای شنیدن هیچ خطابه يا متن ادبی را نداشتند.که هیچبودند؛ چنان

ود. گرچنه بنه آن نیناز ننداشنننت. او بعندهنا افراح رملی دامش را برای کشنننتن من گشننن 

گرفت، با من نیز  توانسنت همان خشنونتی را که برای شنکار کودکان ديگر به کار میمی

گاه مدرکی  به کار گیرد. رفتاری که مسنئولان پرورشنگاه از آن رضنايت داشنتند و هیچ

ته  علیه رفتارش پیدا نشند. ولی او به دنبال دامی مناسنب برای شنکار من بود. وی درياف

ام با آن اسنت. از  چرخد و آرزويم، سناختن آيندهبود که روح من پیرامون نويسنندگی می

های شنکوفايی آن، برای من  همین روی، اوهام و رؤياهايی را پیرامون نويسنندگی و راه

مال و شنغل    رورشنگاه، جايی که سنرشنار از شنهرت،بافت. رؤيايی که ما را به خارج از پ

 برد.می است

گونه امکاناتی  زيرا اين کار را با هیچ  ؛شد زده میو قدرتم در نويسندگی شگفت او از زبان

يک  های ضنعیف و چند قفسنه کتاب که به هیچدادم. در پرورشنگاه جز تدريسانجام می

 و هیچ شباهتی به کتابخانه نداشت، چیز ديگری وجود نداشت.   شد از کودکان داده نمی

بسننتم.  من چشننم خود را به روی طمعی که او نسننبت به دختران آنجا داشننت، می

گیرم و تنها در رؤيای نويسننندگی،  گويند، میگوشننهايم را از آنچه يتیمان درباره او می

نم. چراکه او مرا در نوشننتن  مااش را به من داده، باقی میادبیات و شننهرتی که او وعده

 کند.هايم بر اساس قواعدی که به من آموخته، حمايت میتمرين

پرسم اگر اين کار برايش آسان است، چرا خودش نتوانسته آن عوالم  ديگر از خودم نمی

گوننه کنه ادعنا دارد، قلم و ادبینات والايش را پیش ببردت چرا خودش  را بپیمنايند و آن
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شننده مانده، ولی در پی  ای قديمی پنهان و فراموشخانهدر يتیمهمچنان ناشننناخته و 

 انگیزه دادن به من است.

شنبی هدی مرا از خواب بیدار کرد. دسنتش را بر دهانم گذاشنت و با اشناره به من گفت 

سر و صدا به دنبالش بروم. سپس مرا به مکانی تاريک برد که جز اندک نوری که  که بی

 کرد، نور ديگری نبود.ها عبور و راهرو را روشن میای اتاقهای کوچک شیشهاز پنجره

و من به همراه هدی، پس از گذشتن از مسیری تاريک، به طبقه دوم رفتم. دريافتم که  

برد تا شنناهد عینی، برای نمايش افراح الرملی باشننم؛ در حالی که من از اعماق مرا می

 کردم.برابر همگان انکار می  دلم، به وجودش ايمان داشتم، ولی اين ايمان را در

 خانه ببرد.کردم که هدی مرا به اتاق مدير يتیمگاه فکر نمیهیچ

خواستم  ديدن اين صحنه، آسیبی به من نزد و نخواستم فکرم را درگیرش کنم. تنها می

که از آنجا دور شننوم، پیش از آنکه مدير يا افراح الرملی، به ماجراجويی من و هدی پی  

 ببرد.

خواب انداختم و صننورتم را با روتختی  اق خوابم رفتم و بلافاصننله خود را در تختبه ات 

یقه  هايم را نشننود. صنحنه هولناکی را که چند دقزدنتا کسنی صندای نفس  پوشناندم

که سنومی نداشنت،   تصنمیم گرفتم تنها به دو کارپیش ديدم، به فراموشنی سنپردم و 

. يکی يادگیری نويسننندگی و ديگری، کمک افراح الرملی به من در سنناخت  بیانديشننم

 خانه.ام در خارج از يتیمآينده ادبی

نوشنت: روز بعد با افراح الرملی ديدار کردم؛ گويی هرگز آن شنب متعفن را نديده بودم  

 که وی به آن زن هجوم برده بود.

الرملی را دوسنت دارد و هر هفته  دوسنتم هدی را به نادانی متهم کردم؛ چراکه او افراح  

بار با او ملاقات می کرد. افراح نیز به او گفته که خواهانش اسنت و هنگامی بیش از يک

که هدی بزرگ شننود، با او ازدواج خواهد کرد و از او صنناحب فرزندان دختر و پسننر  

 ای بزرگ و خوشبخت باشند.خواهد شد تا خانواده
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  دوزد تا با آنو بر ديگر دخترکان يتیم، چشننم طمع می  گیردولی افراح او را ناديده می

دان  های زبالهکه بر مرغ د؛ همچون خروسی تنهاختران يکی پس از ديگری، همراه شود

 آورد.هجوم می

شنود؛  زبان و ادبیات، متوقف نمی  کار معلم تنها بر عناصنر زيبايی،  و اينچنین اسنت که

  يتیم  ایدختربچه  اگر  کشننی اسننت؛ حتیرهکند و آن بهبلکه تنها به يک چیز فکر می

همچون اسنبی چموش    .برای حمايت و حف  آبرو ندارد  را کسنی  دنیا اين  در که  باشند 

 کند.تازد و با او آمیزش میاش میکه بر ماده

 ها متهم کردم. به او را به تهمت زدن به معلم  او ولی من شننیفته روايت هدی نشنندم و

عقده او از مردان اسننت؛ هنگامی که عمويش در کودکی به او گفتم که دلیل تهمتش، 

کرد، در حالی که او نه پدری داشته که از او حمايت کند )بعد از اينکه پدرش  تجاوز می

از اينکنه منادرش   بنه آغوش خناک رفنت( و ننه منادری کنه حقش را مطنالبنه کنند؛ بعند 

رای کار، به جزيره دوردسنت  مهاجرت کرد تا با يکی از اقوامش ازدواج کند و همراه او ب

 بترولیه رفت.

تنا او را بنه خود وابسنننتنه کنند و   آلود می کوشنننیند از راهی گنناهعموی جوانش همواره  

. پس از مدتی، برخی از نزديکان  خوب به نظر می رسید اين عاشقش شود. برای آن دو، 

شنندند و پلیس را آگاه کردند. سننرانجام پس از برملا شنندن حقیقت،    ن رابطهمتوجه اي

 خانه آورد و عمويش نیز به زندان افتاد.پلیس هدی را به يتیم

ای شنند که  عمو برای هدی عقده یاز آن پس از عموی هدی ديگر خبری نشنند. کلمه

 او د.  شن و دچار تشننج می داد  ای سنوزناک سنر میلرزد و گريه، میشننید هرگاه آن را می

د و ديگران برای کمک و نجات وی، کاری شن به دلیل بیماری صنرع، نقش بر زمین می

 توانند بکنند.نمی

هايم، نزديکم آمد و با مهربانی پدارنه  کلاسنیهای منتظر همافراح الرملی در برابر چشنم

ه در مورد پدر و ام را کام زد و از من خواسنت که داسنتان خیالیو سناختگی، بر شنانه
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با افتخار احسناس کردم که قدمّ به خاطر    در يک صنبح عید نوشنتم، بخوانم.  مادر خیالی

قدرت و تسنلطم بر نوشنتن، بلندتر شنده و سننگی آن را صنیقل داده اسنت. با صندايی  

د، شنروع به خواندن  کرکه افراح الرملی آن را به صندای جن باهوش تشنبیه می  خشنن

 متن کردم.

بین مسخره کردن و تعريف کردن افراح الرملی از من، فرق زيادی نديدم. آنچه دريافتم  

هايم، توجه و اين بود که وی نسننبت به نويسننندگی من و نیز تصننحیح پیوسننته متن

بنابراين وی را در دنیای قلم، والا مقام ديدم؛ هرچند از نظر   ؛احترام بسنیاری قائل اسنت

خائن و ترسنو باشد. او از روباه ترسوتر   ترين مرتبهدر پسنتاخلاقی، آموزشنی و انسنانیت،  

هايش را در  نیسنت؛ زيرا روباه پس از يورش بر شنکار خود و خوردن گوشنتش، اسنتخوان

 کند.ها رها میدوردست

خانه در زمینه توصنیف شنهر زيبايشنان  خواسنت در مسنابقه ادبیات که مدير يتیمدلم می

الرملی مرا برای گردش در نواحی زيبای شننهر ببرد تا   ترتیب داده، برنده شننوم و افراح

 های شهر بنويسم.بتوانم از زيبايی

برم. دوسننت داشننتم  بینم و لذت میاين برای اولین بار اسننت که شننهر را با آزادی می

اش بگذارم و با  ام را بر شنانهضنحاک را در خیابان ببینم؛ به سنمتش پرواز کنم و شنانه

های افراح الرملی گذاشنتم. او با  يابم. دسنتم را در دسنتاو را نمی هم فرار کنیم. ولی من

کاری به  کشنناند و با بدن مهیبش، مرا چون گناههای بلند، مرا به پشننت سننرش میگام

 برد.خواست، میهرسويی که می

گیس بر سنرش  آن روز برای اولین بار فهمیدم که او برای پوشناندن سنر طاسنش، کلاه

تواند بیماری برص را که پوسننت پايین سننرش و گردنش را  گذارد. با اين حال، نمیمی

فراگرفته و تا کمرش پايین آمده اسنت، بپوشناند. هنگام راه رفتن، شنکمش دو سنه قدم  

 ن حرکت کشتی بر سطح درياست.جلوتر از خودش است و کفش بزرگش، چو



            101  العاشر النّسیان

قرار   نسننتم ترسننم را از اينکه مورد نامهربانی و ظلمبخش بود. تواآن سننفر برايم لذت

بگیرم، پنهان کنم. من همه تلاشننم را برای نوشننتن متنی زيبا متمرکز کردم تا بتوانم  

ه  جنايزه مندير را از آن خود کنم و مهنارتم را در نويسننننندگی، بنه همگنان اثبنات کنم و بن 

 شده نیستم.ای آتشتین و نفرينآنها نشان دهم تنها دختربچه

کرد. من متن خود را در توصنننیف  افراح الرملی در آن مسنننابقنه تنهنا به من افتخنار می

خوانم. در آن مسنابقه، پانزده نفر شنرکت کرده  شنهر، برای به دسنت آوردن جايزه، می

، من برای خوانندن متن خود و بودنند. پس از آنکنه چهنار نفر اول متنشنننان را خوانندنند 

گرفتم  ام را به ياری مینشان دادن احساسات دروغینم حاضر شدم. در اينجا بايد حافظه

  هايمکند و به توانايیپروراندم، در شهری که مرا درک نمیو زندگی شادی را در سر می

کند. پس من جز نوشننتن  توجه اسننت و در خوشننبخت کردن من هیچ تلاشننی نمیبی

 دانم.ی از آن، چیزی از خوشبختی و شادی نمیخیال

خانه اسنننت. پس از آنکه ضنننحاک مرا رها و افراح الرملی تنها پشنننتیبان من در يتیم

متهم  اوخناننه نینامند. از آنجنا کنه  فراموش کرد و ديگر برای فراری دادن من، نزدينک يتیم

شنکايت کند.  اوعلیه   خانه شنده بود، ممکن بود با آمدنش به آنجا، مديربه دزدی از يتیم

اش را فدای فراری دادنم از  او به دلیل ترس از دسنتگیر شندن، مرا رها کرد و آزادی  ولی

 خانه نکرد.يتیم

های مهربان افراح الرملی اسنت که مرا به  برايم در زندگی نوری باقی نمانده؛ تنها دسنت

آموز مخل، و مطیعش بودم. پس  دهند. منی کنه همواره دانشيناری و حمناينت وعنده می

او مرا همچون بزی  ينارای مقناومنت در برابرش ينا پس زدنش ينا فريناد زدن ننداشنننتم. 

         کشنننانند و آنچنه کنه از آن هراس داشنننتم، رقم  کوچنک بنه اتناق مجناور اتناق مندير می

همنه پناکیمی   ام و ام، کودکیخورد. آری! آن زمنان بود کنه وی چون گرگی درننده، 

بار، کاری سنر  ام را تباه کرد و از من جز سنکوتی مرگداشنتنیکوچک دوسنت  آرزوهای

 نزد.
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ام ديدم؛ در حالی که  زدهدر آن شنب برای نخسنتین بار، چهره مادرم را در روح کابوس

پناره میپنارهلبناس  را جمع  و بر خون ريختنهام  میشنننندهکنند  از  ام  ولی من  گريند. 

دهم؛ بدون آنکه  انم. تنها گريسنتن را ترجیج میگردهايش روی برمیهايش يا نالهاشنک

های گوناگونی برايش ترسننیم کرده بودم.  به چهره مادرم نگاه کنم که هزاران بار چهره

گونه که  رباسننت؛ آنپرسننمت آيا او زيبا و دلهمواره چگونگی چهره مادرم را از خود می

گفتم و او نظرش را )در مورد  از آرزويم برای ديندن منادرم، بنه افراح الرملی می  هرگناه

 کرد.چهره مادرم( بیان می

پیش از ديدار با افراح الرملی، تلاش کردم آنچنه را که در خینابان ملی پیش آمده، درک  

ام را در ذهنم نقاشننی کنم و آنچه را در پیرامونم و کنم تا تصننويری از مفهوم کودکی

منان، پیش آمنده، بشننننناسنننم؛ آنهنايی را کنه از ديند معلم تناريخ و فرهننگ ملی  مطرافا

 وطنانمان در کشور بزرگمان هستند.هم

ولی من غذايی لذيذ و اشننتهاآور در دهان افراح الرملی شنندم که پس از آن ديگر هیچ  

شنننی  وطنی ينا حنادثنه و تقنديری، برايم معننا نندارد. نژادم و وجودم هیچ ارزوطنی ينا هم

های  کشیدنبرايم ندارد. همه مرا ترک کردند و من با خودم تنها هستم و ديگر جز نفس

دهم، چیزی به سنويم  که آن را هم با اکراه و کینه و خشنم انجام می  اجباری در زندگی

 گردد.بازنمی

پدر و مادرم را از دسننت دادم. رؤيای نجات از    حتی ديگر آرزوی شننناخت سننرزمینم و

از پس    گذرلناک به همراه ضنننحاک را در خود کشنننتم. ديگر کاری جز  اين دنینای هو

های افراح الرملی ندارم؛ چون گوسننفندی که با خواری، برای سننلاخی همراه  خواسننته

 افتد.قصاب به راه می

کرد.  افراح الرملی گفتم. ولی او به آنچه برايش گفتم، اعتنايی ن  به هدی از ظلم و سننتم

ای کهننه تمیز  بنا پنارچنه  همچننان کف اتناق را بنه آرامی  هنايماو بندون توجنه بنه حرف

زند. همچنان از  شننننوديا خود را به نادانی میگويی او سنننخنانم را هرگز نمی د،کرمی
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ای که افراح به او در مورد  گويد. از وعدهعشنننق خود به افراح الرملی با من سنننخن می

و جنايگزين تنهنايیسنننازنن ای بزرگ و شننناد را میازدواج داده و اينکنه خنانواده  و   د 

ای که با مرگ پدر و سننفر مادر و آزار عمو از دسننت داده  کند، خانوادهاش میخانواده

  بازنشنسنتگی و ترک افراح الرملی  از بود. به رؤياهای موهومش گوش دادم که حتی پس

ادامه داشنت و بعدها به توهمی شنیداگونه بدل شند. پس از به پايان رسنیدن قصنه و   هم

اعمناق وجودم دفن  توهم هند  ی بنا افراح الرملی، من نیز حکناينت خود را همراه او، در 

خانه  وطنانم را متهم کردم. ديگر جز ترک يتیمکشنورم و هم  ، پدرم،کردم. بیشنتر مادرم

 و آزادانه زندگی کردن، رؤيايی برايم باقی نماند.
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 کما

و بنه دنینايی رفتنه کنه بود و نبود آن در    بودبهناء ينک هفتنه تمنام در بیهوشنننی مطلق  

،  هواقعیت، روشنن نیسنت. آن شبی که ماجرای قهرمان داستان با معلمش افراح را خواند 

 .ه استدچار اين بیهوشی شد 

اش،  خواند و او بدون لبخند همیشنگیهايش را برايش مینوشنتهآن شنب، ضنحاک دسنت

شند. به  از شننیدن، ديده نمیشنادی يا ترس  داد. در چشنمانش برق زندگی،  گوش می

کند و قبل از  هايش سنطرها را دنبال میرسنید همچون کسنی اسنت که با چشنمنظر می

هايش جز صننبر و مقاومتی کند. در چشننملحظه با آن زندگی میبهنوشننتن آن، لحظه

ناپذير و سنکوت چیزی ديده نشند. آن شنب پیش از تمام کردن خواندن داسنتان،  پايان

تگی و ضنعفی پیدا بود که پیش از اين ديده نشنده بود. آن هنگام که  اش خسن در چهره

 کردند، جسمش را سرمايی سوزناک فراگرفت.هايش عرق میدست

خواهد خود را به فراموشنی بزند يا آلود بود. معلوم نبود که او میگويا او خسنته و خواب

یسنت؛ هرچند آن  ای در آن نخواهد روحش را تسنلیم خوابی طولانی کند که خاطرهمی

 شود.خاطره لبخندی بر لبانش باشد، هنگامی که چهره ضحاک بر وی هويدا می

دهد او را به بیمارسنتان منتقل های وی، پیشننهاد میپزشنک متخصن، با ديدن حالت

کند تا دائم زير نظر پزشنک باشند؛ چراکه اين مرحله برای وی، آخرين ايسنتگاه پیش از  

ارسننتان با داشننتن بهترين امکانات و تجهیزات، بهترين  سننفر از اين جهان اسننت و بیم

 اش است.مکان برای نگهداری

تصمیم گرفت  و  ،کند ضحاک از اينکه او را به بیمارستان منتقل کند، احساس گناه می

از  تنا بنه هوش آمندن بهناء از آن خواب طولانی، در خناننه نگهنداری کنند. وی   بهناءاش 

نپذيرفت؛ زيرا محبوبش هرگز  را مبنی بر روزهای آخر عمر بهاء  های پزشنکگويیگزافه

به زودی بیندار خواهد    گذاشنننت.رد و در اين دنینا تنهنايش نخواهد  او را ترک نخواهد ک

هايش  شند تا با هم زندگی را به کمال برسنانند. محبوبش شنیوه او را در خواندن نوشنته
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زمان بیشنتری برای گوش  به   ها بسنیار اسنت، محبوبشدوسنت دارد و چون آن نوشنته

بايسنت نوشنتن روايت عشنق عظیمشنان را کامل نیز ضنحاک می ؛ ونیاز دارد  دادن به آن

 کند؛ روايتی که بايد آن را به نام خودش و محبوبش، به جهانیان تقديم کند.

به خوابی طولانی برود تا   ه اسنننت کههرچه هسنننت اين اسنننت که بهاء خود خواسنننت

ضننحاک نیروی حافظه آن اسننت؛ در حالی که   و  درخشننش و جادويش را بیدار کند 

تر از آن اسننت که از کلماتی که  منتظر بیدارشنندن محبوبش اسننت. ضننحاک شننجاع

 محبوبش نوشته، فرار کند.

کنند و او آشنننفتگی محبوبش را هنگنام شننننیندن دردهنايش بنا افراح الرملی، درک می

کنند. معلم  کنه عقنده و کیننه را در جنانش روشنننن می  ينابند. دردیآن را درمی  معننای

را در کوره طلايی و  شننیطان رجیم بود. او روح پاک بهاءبیش از   شننخصننیابلیسننش،

و خارج کردنش    ها و بزرگی سناختگی برای نجاتسنحرشنده سنوزاند. آن هم با نثار کلمه

. او شنیطانی بود که جهنم در همین دنیا در کمینش اسنت. پدر و مادر بهاء  خانهاز يتیم

هنا و خناننههنا و يتیماو را بنه جهنمی فرسنننتنادنند کنه قنانونی جز غنارت و چپناول در خناننه

 زده ندارد.های تنها و وحشتانسان

ضنحاک با وجود اصنرار پزشنکان، از ترک اتاق بهاء سنر باز زد و تصنمیم گرفت بر روی  

پزشننکان او را با محبوبش  تا بهاء به هوش آيد.کوچک، در کنار تختش بنشننیند    مبلی

های بهاء پرداخت. اين نوشنتهتنها گذاشنتند. ضنحاک به خواندن فصنل جديدی از دسنت

خانه را  فصننل در مورد پیرمردی به نام کريم وهدانی الفل اسننت. هنگامی که بهاء يتیم

که زنی بالر و دلربا   ا خود برد. اکنون برای بهاءترک کرد، آن پیرمرد هشتادساله، او را ب

 خانه وجود نداشت.شده بود، جايی در يتیم

پیوسنننتنه بنه آنجنا و ديگر   اوخناننه، بهناء را دينده بود.  آن پیرمرد هنگنام ديندارش از يتیم

کرد و مقداری  وآمد میها و اماکن نگهداری از سنالمندان، رفتها و بیمارسنتانخانهيتیم

 بخشید تا گناهانش را در پس بخشش مال و ثروتش پنهان کند.را به آنها میاز مالش 
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شنالی و کريم وهدانی الفل تنها پسنرش اشنهب را، مانند خودش برای رياسنت کارهای پو

توانسنننت فسننناد و ثروت خودش را در  زيرا به خوبی می د؛دروغین خیريه، انتخناب کر

های ترحم انگیز پسنرش، با سنر بزرگش و جسنم نحیف و لاغرش و پاهای کج  پشنت نگاه

های جسننمی و عقلی که از پدر و و صنندای لرزانش، پنهان کند. پسننرش با معلولیت

ها،  مادرش به ارث برده بود، برای او باری اضننافی بود. شننايد دلیل اين زجرها و تیرگی

 رشد کرده بود.  درونشمال حرامی بود که در  

م هفتادسنالگی کريم وهدانی الفل، همسنر پیرش که ناراحتی اعصناب داشنت، او را  هنگا

لنگیند. بینی عقنابی  کرد؛ چراکنه وی پنايش در هنگنام راه رفتن میدر راه رفتن يناری می

های نسب شريف ساختگی است و کرد، يکی از نشانهاش بزرگی میشکلش که بر چهره

 اف و پاکان ندارد، به نادانی زده است.او خودش را در اينکه هیچ نسبتی با اشر

های قیمتی  پیرزن آنگاه که بازوانش را با دسنتبندهای طلايی  نقش و نگار شنده با سننگ

کرد  درچشم شدن با او پرهیز میشد. بهاء از چشمبرد، بوی تعفن از وی بلند میبالا می

عزيزترين و از    اش،زننانگی و  تیره  ننامیند. پیرزن بنا پوسنننتشنننده میو او را آتش نفرين

 و در آرزوی انتقام جستن از بهاء بود.  بود  خانهترين سرپرستان يتیمشريف

بنه  را بنه چننگ بیناورد.   اوکريم وهندانی الفنل بنا خودش عهند بسنننت کنه بنه هر قیمتی  

کنه جز در    بنالندار بهشنننتی  فرشنننتنههمواره مراقنب بهناء بود کنه همچون    همین خناطر

و اينچنین بر سنننر در  ؛ کرددهد، پرواز میسنننر  و آتشنننین جولان نمی هایآسنننمان

خانه به کمینش نشنسنت تا سنرانجام در صنبحی پايیزی او را از آن خود کرد. کريم  يتیم

ای کوچک داد تا در آن زندگی کند و خودش  وهدانی به او اتاقی با حمام و آشننپزخانه

های خیريه که آن  . در يکی از میسنسنه، نقش پدری مراقب و دلسنوز را بازی کرداوبرای 

اش قرار اش باشند و زير سنايهکرد، مسنئولیت کوچکی به او داد تا در نزديکیرا اداره می

 گاه از وی دور نشود.گیرد و هیچ
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بنابراين کريم    ؛کوش بودگیری داشننت و بسننیار سننختبهاء در کارش فعالیت چشننم

، بهترين مسئولیت میسسه را به او داد و او را به س مَت نويسنده تبلیغات و وهدانی الفل

رسنانی منصنوب کرد. چون او اسنتعداد فوق العاده بهاء را در نوشنتن اداری و ادبی  اطلاع

توجه، مهربانی و ثروت خود   اوسنعادت مغرورانه به کمال رسناندن او را، پیدا کرد.  و  ديد 

ارزانی داشنت و او را برای تحصنیل در دانشنگاه آماده کرد؛ با  مندانه بر بهاء را، سنخاوت

اين شنرط که بهاء نیز اخلاصنش را ثابت کند و شنکرگزارش باشند. آنچه بهاء از خواسنته  

برای   باشنند و  شمطیع، وفادار و پاک برايپیرمرد در ذهن داشننت، اين بود که دختری  

فا کردن به عهدش، پیرمرد او کرد؛ تا شنايد با وبه دسنت آوردن خشننودی او، تلاش می

که همانا تحصنیل در دانشنکده هنرهای نمايشنی بود، ياری   را برای رسنیدن به آرزويش

خواسننت تا او را با ثروتش  ای را میمعشننوقه کند. ولی افسننوس، آن پیرمرد وفاداری 

 خريداری کند و از جسمش، بهره و لذت ببرد.

کمی امنیت، راحتی، توجه  ايد با اين کاراسنته او نداشنت؛ شن ای جز پذيرش خوچاره بهاء

 نوايی بگريزد.تنهايی و بی ست آورد و از رها شدن در خیابان،و امید به آينده را به د

از آن بود کنه بهناء را کنامنل از آن خود کنند. پیری بر    تربنا اين حنال، پیرمرد ضنننعیف

شنیفتگی چیزی برايش نمانده بود.   اش چیره شنده بود و جز آرزو وسنلامتی و مردانگی

کنار او کرد و از تنها از اينکه مالک آتش بهای جوان و ملتهب اسنت، به خود افتخار می

ا قیمتی گزاف خرينده اسنننت، کنه بهناء را بن کرد همینبرد. وی گمنان میلنذت می ،  بودن

فروشنان،  خوشنبخت اسنت. هنگامی که در طول شنب، بهاء را چون کنیزی در بازار برده

شندنش، نگاه  را با چرخشنش و خم  وجودششند و همه  ديد، به او خیره میبرابر خود می

کرد. پیرمرد از گرفتن دخترانگی بهناء نناتوان بود؛ ولی او را خوار و ذلینل کرد و اين می

بايسننت اين مرد ناتوان را راضننی نگاه  ای سننوزاندن شننادی بهاء کافی بود. بهاء میبر

کرد. آن زمان بود که دريافت چگونه  اش قانع میداشننت و او را با هنرهای نمايشننیمی

 کشاند.کند و خويشتن را به دست خود، به نابودی مینقش کنیزی فاسق را بازی می
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را در بازداشننتگاه خشننن صننحرايی از    اشنگیمرداپیرمرد بیش از بیسننت سننال پیش، 

های مختلف او دست داد. زمانی که دولت متوجه دسیسه او همراه دشمن شد، به روش

را از دسنننت داد. چون از زندان آزاد شننند، فسننناد و  اشمردانگیرا شنننکنجه دادند تا 

 خود را در پس زهد و تقوا پنهان کرد. هایخیانت

ای بر  بهاء مدتی طولانی به اين کار پرداخت تا سنننرانجام دريافت ناتوانی تنها انديشنننه

اين باور در وی پديد آمد که چون عروسننکی  کاغذ اسننت و در واقع وجود ندارد و  روی

ندارد. او شنده اسنت که هیچ مردی توانايی همراه شندن با او را آتشنین، محرک و نفرين

کند که معلمش  بخش برای درد شنهوت اسنت. احسناس میهمانند ترياکی مفید و آرام

 افراح الرملی، او را نفرين کرده تا وی را برای همه مردان حرام کند.

کرد بر ثروت کريم وهدانی الفل دسننت يابد. ولی پیرمرد دچار خونريزی مغزی  آرزو می

های همسنرش شند. آن زن پیرمرد را در اتاق مو فلج شند. از اين پس بهاء اسنیر تصنمی

ای باشننکوه قصننرش، پسننر معلولش حبس و آن دو را از دنیا جدا و در پشننت حصنناره

و   ،جندايی  چیزی جز دردهنايش،  بنه خینابنان پرتناب کرد و برای اوبهناء را  زنندانی کرد.  

 و کرامتش نشست. اش باقی نماند و زخمی بر روحزيبايی آتشین و فريبنده

رمقش بود. ولی خودش  تنهنا غرق نگناه در چهره بهناء و سنننوختن جنان بیضنننحناک  

اش بود. با وجود آگاهی از فسنناد و آلودگی بهاء در دسننتان  همچنان مالک همیشننگی

  به دورتنها و ديد. بهاءمردان لعین و پسنت، جز پاکی و جادوی آتشنین بهاء چیزی نمی

سنايه حمايت ضنحاک اسنت و ديگر کسنی  ولی اينک در  بود،  و ياری  از هرگونه پشنتیبان

 تواند آتش مقدسش را ناپاک و آلوده کند.نمی

آن صنفحاتی را که بهاء درباره افراح الرملی و کريم وهدانی الفل نوشنته بود، پاره خواهد  

فرجام را با تصنننمیمی قاطع معندوم و اين خاطره را در آتش  کرد. اينچنین اين درد بی

ء با فراموش کردن اين دو داسننتان دردناک، بهبود خواهد  دفن خواهد کرد. بیماری بها
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خواهد  های افراح الرملی و کريم وهدانی الفل، به پايان يافت و وجود دو وحشننی به نام

 .رسید 

برد. ضنحاک نیز بر  دو هفته گذشنت و بهاء همچنان در بیهوشنی مبهم خود به سنر می

روز  . شنبانهداشنتمراه او اقامت  د و در بیمارسنتان به هکرسنردر اين بیهوشنی زندگی می

تا جهانیان داسننتان عشننق آن دو را    پرداختدرکها النسننیان« میأبه نوشننتن کتاب »

 د.آمبخوانند. ضحاک جز نوشتن مطلبی برای مجله مدينه، از خلوتش بیرون نمی

  هايیای نوشنت درمورد قلبکرد. از اين روی، مقالهامشنب به چیزی جز عشنق فکر نمی

ها که در راه پیروزی در عشنق، عصنیان کنند و ياری آن قلبکه برای عشنق زندگی می

ای برايش نوشنت و آن  کنند. مدتی طولانی در چهره بهاء انديشنه کرد. سنپس مقالهمی

را برای دوستش که رئیس تحريريه مجله بود، ارسال کرد.
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 وفاء ذیب 

های پاکی که  سنواد بودم. اعتقاد داشنتم در روی زمین، انسنانمن دخترکی مغرور و بی

اما چون بزرگ شنندم، امیدم به    کنند؛شننوند، سننکونت میبر مخلوقات شننرور پیروز می

که همگی ناامیدم شننديم، دريافتیم که شننبح  آن هنگام   بزرگی تبديل شنند. ناامیدی

کنند. همانا  ها را بازسنازی میوحشنی و نیز ارواح مجنون، انسنان  شنده،هايی مسنخانسنان

آن مخلوق کمیاب در اين سنیاره، همان انسنان حقیقی اسنت و اشنرار کسنانی هسنتند که  

 شوند.های حقیقی پیروز میپايان قصهدر  

و به    شنويم؛من تسنلیم شندم؛ همچنان که به خاطر اين کشنف قبیح و سنخت، تسنلیم می

تر  وجو آسان؛ چراکه اين جستپرداختم  هالای کتابوجوی انسان حقیقی در لابهجست

توان انسننانی شننريف با قلبی بزرگ و ها می وجو در واقعیت اسننت. در کتاباز جسننت

 قلی درخشان و همتی عالی را يافت.ع

انديشنند، به پرواز در دنیای خیالی، همچون کودکی که به پرواز کردن در آسننمان می

که افسنار آسنمان را چنگ زده اسنت. به رؤيای   ای کوچک و آزاددرآمدم؛ همچون پرنده

تاريکی را پشنت سنر گذاشنت.    خورشنید  در آغوش گرفتن خورشنید انديشنیدم؛ آنجا که

باور دارم سنرانجام در لحظه غفلت زمانه شنادمان خواهم شند؛ آن هنگام که از سنفر در  

 آيد.ام به پرواز درمیو رؤياهايم، شادمانی هاکتاب

امنا نشننناط و   ام، چهنل و چهنار سنننالش بود؛ننامش وفنا ذينب اسنننت. هنگنام آشنننننايی

داد و هیجان و تحرکش، چون جوانی  اش، او را مردی سننی سنناله نشننان میسننرزندگی

خباثت و پسنتی را نمی  کودکان پاکی بود که قسناوت، سناله بود. قلبش همانند  بیسنت

رو شنوم و شنناختمش پیش از آنکه با او آشننا  شنناسنند. او را ديدم پیش از آنکه با او روبه

ها  زنامهاسنت، در مجلات و رو  زيباشنناسنی  فلسنفه  درباره هايش را کهشنوم. بارها مقاله

 .ها برايم شیرين بودو چقدر اين خواندن  خواندم؛
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»الجمنال  نندم. زمنانی کنه کتنابش را بنا عنواناش خوا، دربنارهاورو شننندن بنا  پیش از روبنه

 و انتشاراتش شدم.  هاام دو چندان شد و شیفته نوشتهقبیح الفتان« خواندم، شگفتی

صد گرفتن تعدادی  شهرم آمد، به قشنناسنی به  وقتی او برای شنرکت در کنفرانس زيبايی

الکرسنی« از وی، خواسنتم با او ملاقات کنم. ولی او خواسنته   و  »الاصنابعبرگه از روزنامه

مرا برای صنننرف ينک فنجنان قهوه نپنذيرفنت و هتنل را ترک کرد؛ زيرا او در شنننب بنا  

 چندان مهم، رود و به خاطر کار رسننمی نهشننناسنند، بیرون نمیهايی که آنها را نمیزن

پذيرد. هنگامی که از نپذيرفتن او، مطمئن شنندم، خودم را قانع کردم که او آنها را نمی

هايش اسنت، نیازی به من ندارد. پس نبايد به مردی که مشنغول کار و فلسنفه و نوشنته

فکر کنم. توجه نکردن او به من، طبیعی است. او تنها صاحب تألیفات و مجلات است و 

پناينان اسنننت، کنه بی  ردم و دوبناره غرق در تعهندات و کنار خودننه چیز ديگر. او را رهنا ک

 شدم.

اما دوسنت مشنترکمان که رئیس تحريريه مجله »الاصنابع و الکرسنی« همچنان بر ديدار  

کند و من با خنده  اش با من افتخار میکند. او به دوسننتیمن با وفا ذيب پافشنناری می

کنند! بنا او چنه کنمت آينا او را بندزدم و یگفتم: آقنای جبر؛ اين مرد از من فرار مبنه او می

تواند  فراری از او، چه می  يدار داشنته باشندت يک زن برای مرد حبسنش کنم تا با من د

گذارد تا به دوردسنت فرار کند؛ شنايد که تقدير او را از  بکندت جز اينکه راهش را باز می

خندد و در اين ز میخندد و بادری ديگر، به سويش راهنمايی کند. دوستم جبر نیز می

 کنیم.مورد، سخن را رها می

تقدير، سننرانجام وفا ذيب را به سننويم هدايت کرد. او رئیس انجمن »فلاسننفه جمال  

المرأه« شند. با اصنرار دوسنت مشنترکمان جبر، او را در دفتر جديدش ملاقات کردم و با  

عقلی والاسنت.   هايش، انسنانی با قلب وسنخن  وی آشننا شندم. چراکه او درسنت به اندازه

دون  های خاص را دوسنت دارم، تصنمیم گرفتم، باز آنجا که من همیشنه ديدار با انسنان
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  کنه در مقنابنل دفترش ايسنننتناده بودم  او مرا در حنالیو     اطلاع قبلی، بنا وی ديندار کنم،

 ديد.

بردم و از او خواسنتم آن را برايم امضا کند.    اش را نزدششندهچاپای از کتاب تازهنسنخه

ام، آن را قبول کرد و تنهنا سنننیالش در آن لحظنه از  او منات و مبهوت از يورش نناگهنانی

من اين بود: نام عطرت چیسننتت من هم با لبخند و محکم جواب دادم: نامش جادوی  

 کشنده است.

ام شنند و با لبخندی  کاویاش، به آسننانی تسننلیم کنجوفا ذيب با رفتار و کلام نجیبانه

 منشانه و مهربانانه، مرا لبريز کرد.بزرگ

بعد از آن دريافتم که او به واسنطه دوسنتمان جبر، مرا از دور شنناخته اسنت. سنپس من  

انجمن فلسنننفی »جمنال المرأه« دعوت کرد. او بنه من اين   را برای فعنالینت بیشنننتر در

زن به فلسننفه زيبايی صننحبت کنم و آن،  ها درباره نیاز اجازه را داد در يکی از همايش

 اولین جرقه را در جانم افکند.

ای جادويی را باز کردم که در پس آن، مردی با  وقتی وارد دنیای وفا ذيب شندم، دروازه

هايم به سنويم بازگشنتند و رؤياهايم از عالم  قلبی به شندت انسنانی نشنسنته بود. کتاب

نخسنتین بار در زندگی، در برابر شنبحی   مجهول و برزخی، حاضنر شندند. خودم را برای

ديدم که به حق نامش انسنان اسنت. او به من اجازه داد تا وارد دنیای روحش شنوم. به  

تجربنهينک و  قلم  و  ادبینات  مورد  در  از تجسنننس  از  بناره  و  کردم  هنايش خودداری 

ل  ها و اصننرارش بر قهر با زمانه، سننیاها، رنجام چشننم پوشننیدم. درباره تجربهکنجکاوی

 مند کرد.ها در زندگی، بهرهکردم و او مرا با زيباترين نقش

ها حمايت  سنان حامی و پشنتیبانی شند که از روح و روانم در برابر زشنتیناگهان برايم به

 زند.ها، گره میکند و مرا به خودم و به همه انسانمی

ه بود. سپس  پاک و شرقی متولد شد   ایاش برايم گفت. وی درخانوادهاز جزئیات زندگی

دامنه روح و عقلش را در برابر تمنام دنینا بگشنننايند. برای ا  از شنننهرش رفنت تنا قلنب،
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اش را در استرالیا گذراند و ناگهان دو دهه از زندگی تحصیلاتش، به پاريس سفر کرد و 

تصنننمیم گرفت که به موطنش در شنننرق بازگردد تا در مکنانی که در آن به دنینا آمد،  

 میرد.ب

با وجود اينکه همیشنننه نسنننبت به آن بیگانه بود و آن را به غربت مهاجرت توصنننیف  

اش از ظلم و سنننتم وطن فرار کردند و به کشنننورهای گرم عربی پنناه  کرد. خانوادهمی

 بردند. در آن يکی شدند و زبانش را آموختند تا بیگانه و مهاجر به شمار نروند.

مند شدم. در آنجا جامه خوشبختی و محبت را رهمن از سیر کردن در روح عمیقش، به

در سنرزمین غريبی که نامش قلب اوسنت، بر تن کردم. او انسنانی معمولی نبود؛ بلکه در  

 های پاک بود.درد، قشری از انسان و  آوارگی  تزلزل، فساد،  زمانه

بال همانا در برابر من، سنرزمینی از انديشنه و انسنانیت حاضنر بود. من بر اين نعمت و اق

به فضننل و برکت او، زنی   من  اش را به من ارزانی داشننت.کوبیدم تا او عشننق گسننترده

کند. من به واسنطه او، خودم را  پخته شندم که عشنق را در سنراسنر وجودش پراکنده می

بیشننتر شننناختم و دريافتم که رؤياهای صنناحبان قلم، در مکانی نه در اين دنیا وجود  

 دارد.

م. در اين هنگام، آرام  د پرسنیاء ذيب را نسنبت به من، میهمیشنه دلیل عشنق سنرشنار وف

داند. با  رو شنود، اين را میگونه که هرکسنی با او روبهد؛ همانزو پاک به من لبخند می

های خوب و پاک اسنت. پس جانم  گويد: قطعاً خداوند همراه انسناناطمینان به من می

 گیرد.شود، فرا میبندگان پاکش جدا نمیرا، زيباترين معانی عمیق به خداوند که از 

آرزوهنای بزرگ و بلنندمرتبنه   و  امیند   من آموخنت چگوننه انسنننان دارای روح، جنان،او بنه  

و چگونه انسنانی کريم و عاشنق و باگذشنت    شنود، با وجود تنگناها و مواهب اندک.می

بر و اطرافیانش را با نصنیحت، صن   شنود؛ با وجود محدوديت زندگی، و چگونه انسنانمی

 ملازمت مداوم و الگوی مناسب، به زيباترين معانی خیر و بخشش فرابخواند.
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محبت و بخشنش هدايت  به سنوی خیر،  شنک او برای من، همچون پدری شند که مرا بی

  مان باخواهد برای پیمودن انسنانیتشنناسند، میکند. از من و از همه کسنانی که میمی

نچین به من آموخت که انسنان حقیقی، والاتر و و اي  تعهد و اخلاص تمام، به پا خیزيم؛

 ضعف و نژادپرستی است. تر از کینه، ناامیدی،بزرگ

به فضنل و برکت او، مفاهیم جديدی در من به وجود آمد که انسنانی حقیقی، محترم و 

اش  های زندگی، ايمان، اخلاص و درسنتیمربی فاضنل و میمنی را شنناختم که دشنواری

 را نلرزاند.

وار دوستم داشت. مدتی طولانی انتظار کشیدم که من را برای خودش  ديوانه  به شدت و

طلب کند تا وجودم را به او هديه کنم. ولی اين کار هرگز از وی سننرنزد. چون انتظارم  

اش هجوم بردم. بعد از  طولانی شند، ناگهان خود به سنويش شنتافتم؛ گويا که به زندگی

وی، ديگر توان زندگی با عشنق ناممکن وی را   ام برای بازگشنترفتن ضنحاک و ناامیدی

توانسننت برايم ضننحاک جديد بشننود؛ ولی افسننوس مرگ او را به  نداشننتم. وفا ذيب می

ا به قتل دنیای سنیاه و تاريکش برد. ناگهان دچار حمله قلبی شند و اين شنادمانی، او ر

 ، به کام مرگ فرورفت.رد و جان خال، و مهربانشرساند و لذت گلويش را فش

اش  اش و بنابر فلسفهتیخدانستم او در مسیر خوشببرای مرگش ناراحت نشدم؛ زيرا می

شننود. همانا او برای در کنار زنی که با ديدارش، شننیفته او می  در زندگی، مرده اسننت

تمرين هسنتی و عشنق مرده اسنت. گمان دارم که اگر او اختیار مرگش را داشنت، حتماً  

 گزيد.را برمی  همین مرگ

بخش روانی، فکری و جسنمی برايم به جا گذاشنت؛  ارثی بزرگ از عشنق و خاطرات لذت

ثروت فراوانش را بعد از مرگ به من ببخشنند. قطعاً او   اوولی من هرگز توقع نداشننتم  

خواسنت که من در ناز و نعمت زندگی کنم تا بتوانم با ثروتش، هرآنچه را که از من  می

 برآورده کنم. خواست، برايشمی
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عشنق زيادش به من قابل احترام اسنت. به هرآنچه که از وی خواسنتم، رسنیدم. امیدوارم  

روح پاکش که همیشنه مواظبم اسنت، آرام و شناد شنود و شنادی، خوشنبختی و عشنق  

 جاويدان من همواره بر وی بتابد.
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 قلب او با اسرار دنیايی که در آن غرق شده، احاطه شده است. 

 گیرد، هديه مخصوص من از جانب خداست. آنچه قلب من، او را از عشق در برمی

 . است  بیشتر اوقات، اين حکمت است که صدای بزدلان شده 
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 د عشق، آفريده شدم. من از تمرّ
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 بیمارستان

ضحاک تصمیم گرفت بعد از يک ماه، بهاء را از بیمارستان به خانه خود بازگرداند. او به  

هوش نیامد و به باور پزشنننکش، هرگز بیدار نخواهد شننند و سنننرطان هرچه را که در  

پذيرد.  مانده، در آخر از بین خواهد برد. ولی ضنحاک نظر پزشنک را نمیوجودش باقی  

حتی  با آنها انس بگیرد.   ءايند تا بهاوی به برخی از دوستانش اجازه داد به ديدار بهاء بی

هريک از دوستانش، هر از گاهی  ها برده، باقی بماند.  اگر در کمايی که او را به دوردست

گويند. ضنحاک نیز از  شنان با او سنخن میود و زندگید و در مورد خننشنینکنارش می

کند،  اش باربارا او را ملاقات میگويد. ولی وقتی منشننیشننان با او سننخن میدوسننتی

های  دهد که به تنهايی با بهاء سنخن بگويد؛ چراکه ضنحاک به سنخنضنحاک اجازه نمی

با اين ه او  پذيرد کدروغین باربارا در مورد عشنننقش با وی، آگاه اسنننت. ضنننحاک نمی

 ادعاها، روح بهاء را آشفته و پريشان کند.

ردهنگامی که خود با بهاء تنهاسنننت، موهايش را شنننانه می م غذا و دارويش را  زند؛ سننن 

های تنفسنی و احیاء و ضنربان قلبش را بررسنی  درپی، دسنتگاهکند و پیبرايش عوض می

گامی يهای روی سننتارگان اورگذارد و برايش نوشننتهکند. در گلدان زيبايش گل میمی

 بافد تا روحش از شادی لبريز شود.خواند؛ موهای سر  کوتاهش را میرا می

مند شندن از محبوبش که در کما بود، برهاند  کرد فکر خود را از بهرهضنحاک تلاش می

 و آن زمان که ديگر مردان در عشق و شادی بیدارند، او جسم بهاء را بر خود حرام کرد.

های تصنويری مرتبط با  وگوها و فیلمها، اخبار، گفتهای پزشنکی، گزارشلهضنحاک مقا

کند بسنیاری از کسنانی که به  کند و به خودش و ديگران تأکید میگیری میکما را پی

کما رفتند، چه طولانی و چه کوتاه، بعد از مدتی در کمال سنلامتی و تعادل جسنمی و 

بخش را در مورد بیداری به  های شنادیسنتانروحی و ذهنی، از آن بیدار شندند. اين دا

 کند.ها، برای بهاء و چهار دوستش و باربارا تعريف میکمارفته
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های طولانی در کما باقی ماندند، از آنها  انگیز بیمارانی را که سنالهای غمگرچه داسنتان

قی  ترسننند بهناء از آنهنا تنأثیر بگیرد و مندت طولانی در کمنا بناکنند؛ چراکنه میپنهنان می

او نیز بیشنننتر از اين نمی نیز نگناه    ل کنند وفکر محرومیتش را از او تحمّ  توانند بمنانند. 

هنای آورد؛ چراکنه از نگناهش پیندا بود کنه وی بنه گفتنهمشنننکوک بناربنارا را تناب نمی

 پزشکان، درباره خفته ماندن بهاء ايمان دارد.

به گريه نیاز پیدا  شننند و هنگامی که از محبوبش به سنننبب در کما رفتنش، دلگیر می

کرد  داد. از زنی شنکايت میای سنوزناک سنرمیرفت و در آنجا گريهکرد، به حمام میمی

که آن هم مستحق سوزاندن    ای عظیم از سرگذشتشنوشتهکه از خود چیزی جز دست

تر از آن بودند  ها، دردناکها و سنرگذشنتبود، برايش باقی نگذاشنت؛ چراکه آن حکايت

 کرد.  که بتوان تحمل

گذرد.  کند. سه ماه از به کما رفتن بهاء میامروز ضحاک احساس درماندگی بسیاری می

ضنننحناک همچننان بناور دارد کنه بهناء هرکجنا کنه خود بخواهند بیندار خواهند شننند و آن  

هنگامی اسننت که احسنناس کند عدالت و آسننايش اختیاری را که بر مدرادش اسننت، به  

اش، لجوجانه و سننرسننختانه با رنج و عذاب  دسننت آورده اسننت. همچون دوران کودکی

شننده صنندا  آن دوره بر آنها که او را به آتش نفرين  گونه که درشننود. همانرو میروبه

کرد، اکنون نیز سننرطان را به سننخره گرفته اسننت. از  کردند، زبان تمسننخر دراز میمی

 ای چون سرطان نخواهد شد.نگاه ضحاک، بهاء هرگز تسلیم بیماری

اش برای او سننخن  خواند و از دلتنگیهای سننتارگان درخشننان را میوشننتههمچنان ن

دهد و به سنلیقه خود، برای او موسنیقی  گويد. چه بسنیار که با او موسنیقی گوش میمی

داند. در دوران  کند؛ چراکه سننلیقه بهاء را در موسننیقی کلاسننیک جهان نمیپخش می

نواختن آن، برای آنهنا و برای همنه کودکنان کودکی، نعمنت گوش دادن بنه موسنننیقی و  

تواند موسنیقی مورد علاقه بهاء را برگزيند تا احسناسناتش  آنجا ممنوع بود. اکنون او می

 را تحريک و او را تشويق کند.
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درکها النسننیان« را نوشننته اسننت و زيباترين زندگی را با همه  أچند فصننل از کتاب »

 ر، درد، رنج و محرومیت نیست.جزئیات ساخته که در آن جايی برای اشرا

 و برايش زيباترين پايان را برگزيد.

های بهاء را همچنان در اختیار داشنننت. وی بارها قصننند پاره کردن يا نوشنننتهدسنننت

آور بهاء  که سنرگذشنت عذابداشنت همواره تمايل    سنوزاندن آنها را داشنت؛ با اين حال،

 گذشت، آگاه شود.قرن از آن مییمکه ن های زندگی اورا بیشتر بخواند تا از واقعیت

ها، تعهدی اسنت که برای خواندنش  نوشنتهانگیزه حقیقی ضنحاک برای نگهداشنتن دسنت

ها، طالع شننومی بر وی سننايه بیفکند. چنین  ترسنند با از بین بردن نوشننتهدارد. او می

اش نیز  اش، معشنوقههای کشنندهکرد با از بین بردن سنرگذشنت بهاء و خاطرهگمان می

 ز دست برود.ا

ضننحاک هر لحظه فلاکت و بیچارگی خود را که تا مرز کوبیده شنندن قلبش رسننیده  

کند که  کند. به همین خاطر، بايد از خوشنبختی بنويسند؛ او آرزو میاسنت، احسناس می

و در    های امیدبخشننش که جز خیالی واهی نیسننت، بفريبد خود و ديگران را با نوشننته

بنه دار    روحش بنا حزن، نناامیندی وکلمنات دروغین  و  عین حنال، وی را تنأيیند کننند؛

 شود.آويخته می

انديشند که  و به اين می  ای درباره خوشنبختی بنويسند؛او تصنمیم گرفت اين هفته مقاله

به معنای   باورش    در آن تنها يک کلمه بنويسنند و آن يک کلمه »بهاء« اسننت. بهاء در

به زنی توجه داشنته باشند   سهرک  که  گرددخوشنبختی اسنت و او از اين انديشنه بازنمی

 به سوی سکوت فرار خواهد کرد.

ای را  زند و موسنیقی بلورين شنیشنهنويسند؛ موهايش را شنانه میروايتی را برايش می

کند. چه کسنی کلمات مردی درخشنانش را روشنن می  رنگارنگکند. سنتارگان گوش می

 گیردتيادهای او را نشنیده میکندت و فراش بر او عصیان میکند که محبوبهرا باور می
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اش را به سنختی نوشنت؛ به طوری که چیزی نمانده بود از نوشنتن  ضنحاک مقاله هفتگی

منصننرف شننود. ولی سننرانجام آن را نوشننت و پیش از ارسننالش، چندين بار برای خود  

 انگیزش باشد.خواند. شايد که آن مقاله، امید و تشويقی بر صبر و انتظار غم

ماه اسننت که بهاء روی تخت ضننحاک، در خواب آرام فرورفته اسننت.  اينک چهارمین  

ضنحاک همچنان در انتظار بیدار شندن وی نشنسنته اسنت. اين محرومت و دوری طولانی  

 ديگر برايش معنی ندارد. آنچه برای وی مهم است، بودن در کنار بهاء است.

کنه امیندی بنه  پزشنننکنان بهناء در بنازگردانندن بهناء بنه خناننه، اتفناق نظر داشنننتنند؛ چرا

اش باربارا،  اما منشننی  در بیمارسننتان بماند و چه در خانه؛ماندنش نداشننتند؛ چه  زنده

  کرد؛هايش، توجه میاش و کبودی دور چشنمهمواره به کاهش وزن بهاء و زردی چهره

که به آرامی خوابیده اسننت، چیزی    اما ضننحاک در چهره بهاء، جز ماه سننر  آتشننین

 بیند.نمی
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 ثابت السردی 

تناکنون کناری را نینافتم کنه مرا بپنذيرد. پس از اسنننتفناده از ثروتی کنه وفنا ذينب برايم  

، با آزادی  امکنم. برای نخسنتین بار در زندگیگذاشنت، آنچه را که باقی مانده، انفاق می

کنم کنه  و فراوانی نعمنت، زنندگی کردم. احسننناس کردم کنه اخیراً در وطنی زنندگی می

 ت، اهانت و زحمت است.بدون ذلّ

انديشنم که تقدير برايم  به شندت دلتنگ وفا ذيب هسنتم. به عشنق حقیقی ديگری می

،  هنای اسنننتوار بنه سنننوی آيننده رازنند؛ تنا طعم آرامش، خنانواده، شنننادی و گنامرقم می

 بشناسم.

های پايتخت بسنتری اسنت، آشننا  تقدير ناخواسنته مرا با سنلیم که در يکی از بیمارسنتان

بینند. همچون کردم کنه او مرا نمیکرد. در اولین ديندارمنان بنه من لبخنند نزد. گمنان می

بازجو يا فردی متکبر، برابرش ايسننتادم و منتظر شنندم تا درباره غم و اندوهش با من  

 سخن بگويد.

تان سنلیم، داسنتانی دخترانه نیسنت. او جوانی اسنت که سنتم بر او روا شنده که در  داسن 

تمنام عمرش، بنا پناهنای کوتناه و نحیفش کنه همچون پناهنای کودکنان و پر از زخم و تناول  

 است، ملزم به بستری است.

سننلیم ظاهری شننکسننته و چشننمانی گودرفته دارد. گردنش قادر به نگهداری سننرش  

ای از سنوی دشنمن، در يک لحظه به سنرقت رفت.  انیتش با گلولهنیسنت. مردانگی و انسن 

اش را شننکار کرد و نخاعش را قطع کرد و در اسننتخوان کمرش  آن گلوله خوشننبختی

 جای گرفت.

چندين ماه در بین بیداری و کما بود. در هنگام جنگ، او را به همراه شنهیدان به سنوی  

را به سنننوی آنهنا دراز کرد؛ ولی  با تمنام قدرت دسنننتش   بردند. اوسنننرزمین ارواح می

 هايش توان حرکت نداشت و وی در شرايطی جديد، محبوس شد.دست
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وقتی که از کما بیدار شند، دريافت که فلج شنده اسنت و تنها دسنت چپش کمی حرکت  

در حزن و انندوه خود فرورفنت و جز سنننکوت و خیره شننندن بنه تنهنايی، کرد و  می

به شنرايط خود عادت کرد و شنکرگزار فلج شندنش    ای نداشنت. پس از چندیسنرگرمی

هنای درخنت زيتون و سننناخنت  بود. در واقع آن دسنننت، لنذتی را در تراشنننیندن چوب

 های خندان، به او هديه داد.مجسمه

اش را در حکاکی چوب و پاسنخ  های چوبی تبديل شند. زندگیسنلیم به سنازنده شنادی

 اش سپری کرد.دوستان مجازی

اری  آرزو کردم سنلیم گريه کند تا من نیز از روی دلسنوزی به او، شنیون و زاز ته قلبم  

د. از من خواسنت  يخند و می  ردکو من را مسنخره می  سنر دهم. ولی او اين کار را نکرد

اش، در شنهر با او به گردش بپردازم. پس من پیشننهادش را پذيرفتم. او بعد از بهبودی

دانم کنه در کناروان ه تنا ابند نناتوانم. ولی میدانم کن بنه آرامی گفنت: دوسنننت من؛ من می

گردم؛ مرا باور داشننته  ها حمل شننوم؛ من بازمیبازگشننتگان هسننتم؛ حتی اگر بر گردن

 باش.

کاهَش در بیمارستان ذاتش را شناختم. او را آرام و با لبخندی عمیق ديدم که درد جان

اران بیمارسننتان  دار متحرک حبس اسننت. بیمکند. او روی صننندلی چر را تحمل می

های  کرد تا برای آنها مرهمی زيبا باشنند. شننبپايتخت را با وجود غرورش، ملاقات می

کرد و با لطف و مهربانی، به آنها برای بهبودشنننان ياری خود را همراه آنها سنننپری می

سننپرد. دردی که در اثر  رسنناند. با اين کار، درد و رنج خود را نیز به فراموشننی میمی

هايش بر وی چیره شننده بود و چیزی نمانده بود به کام مرگ  خوانشننکسننتگی اسننت

 کشیده شود.

زنند؛  بريزی کرده بود تنا ننامش را از صنننحننه مقناومنت خط  دشنننمن برای ترورش برننامنه

 خبر از آنکه وی در مقاومت، شخصیتی ثابت و يگانه است.بی
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ان برسد؛ ولی او تنها ريزی کرده بودند تا اسطورگی نبرد او به پايبرای کشتن وی برنامه

هنا در  انگیزی نجنات پیندا کرد و مناههنايش خورد شننند و بنه طرز شنننگفنتاسنننتخوان

 بیمارستان شهر بستری شد.

با او ديدار کردم، دو چیز در وی نظرم را جلنب کرد: اول لبخنند فراوانش، با    هنگنامی که

روايت و دعوت  گويی، اش برای قصنهوجود دردی که بر بدنش چیره اسنت و دوم توانايی

یم رفتم، فراموش به بیمارسنتان برای ديدار سنلمن که روزی را که بود    کردن؛ به حدی

بیمارسنتان    و حرفهايش آرام گرفتم؛ تا اينکه حراسنت  کردم و شنباهنگام در سنايه لبخند 

 ها خواست که با تمام شدن وقت ملاقات، بیمارستان را ترک کنند.کنندهاز ملاقات

ناپذير اسننت.  هايی زوالنامش ثابث السننردی شنند؛ زيرا که او مالک حکايت از اين پس

کند که او در حال خواندن از روی کتاب  شنننود، گمان میهرکه سننخن گفتنش را می

گويد. او چون کهکشننانی با  کند او از حف  و با فکرش، سننخن میاسننت و تصننور نمی

و سنتارگان و سنیارات را در  ها، افلاک تواند کهکشنانقدرت بزرگ هسنتی اسنت که می

خود فروبرد. هرکس او را بشنناسند فرهنگ، احسناس، تجربه و اخبار وسنیعش را درک  

 زيرا قادر است از نظر فکری و فرهنگی، با آنها منطبق و يکسان شود.  کند؛می

اختیار او را  ها را دوسننت دارد و مردم نیز، بیخلاصننه اينکه، او مردی اسننت که انسننان

های اش، حکايتانگیزی اسنت که از کیسنهباز شنگفتاو همچون شنعبده  .دوسنت دارند 

های نادری اسننت که ديگران کند. او از آن انسنناننشنندنی خارج میانگیز و تمامهیجان

 کنند.شوند و گذر زمان را احساس نمیهنگام صحبت با او، خسته نمی

کرد. او عصنا به دسنت، از  های ثابت السنردی به تدريج بهبود پیدا  برخی از شنکسنتگی

ام با او بیمارسننتان خارج شنند تا ادامه درمانش را در خانه سننپری کند. اينک دوسننتی

اش  کنیم. هنگامی که مرا به نمايشنگاه عکاسنیمحکم شند و وقتمان را با هم سنپری می

شننناسننم. او کمتر از يک دهه از من  برد، دريافتم که چندين سننال اسننت که او را می
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اش، در زمین آواره و وارد عالم  ت. وی به خاطر تبعید، از کودکی با خانوادهتر اسنن بزرگ

 مبارزه و نوشتن مسائل ملی شد.

های فرهنگی مشننهور در پايتخت عربی  هنگامی که برای سننخنرانی به يکی از فعالیت

مند بودند،  های ملی علاقهکه به همايش  فراخوانده شنند، من نیز با دو نفر از دوسننتانم

ها، مسننافرت  . آن دو نفر برای حضننور در همايشکه به سننخنرانی بروم  شنندمحاضننر  

عقلی، علاقه   و فکری هاینزاع و  مناقشنننات  هايشنننان که بهند و ديگر دوسنننتکردمی

 کردند.داشتند، آن دو را همراهی می

های آن مکان های همايش، از نزديک ديدم. او در يکی از میدانثابت را در يکی از شب

اندام سننخن  ايسننتاده و افسننار سننخن را در دسننت گرفته بود و با دختری زيبا و باريک

نیز صدايش   آن دخترگفت و گفت. او لباس طلايی پوشیده بود. ثابت با او سخن میمی

 شنید. در آن لحظه هیچ چیز در دنیا برايشان معنا نداشت.را می

د سنال پیش در ذهنم  که چن نمی دانم چرا تصنوير ثابت در ذهنم همان تصنويری بود

بسا که  توانم دلیل اشتیاقم را برای سخن گفتن با او درک کنم. چهنمی  گره خورده بود؛

و چون شنمشنیرظريف بود. شنايد برای برق و درخشنش   ،زيبا  سنان خوشنه گندماو به

تواند  می بخشند يااش میهايش بود که شنکوه تنديس اوگاريت مقدس را به چهرهچشنم

فريفت؛ در حالی که من در  فاع از وطن باشنند که نزديک شنندن به او، مرا میبه دلیل د

 شناخت.شناختم و او نیز مرا نمیآنجا غريبه بودم و او را نمی

هنايش بود و آن زن بنا نزاعی مشنننخ،، او را بنه خود جنذب کرد؛  لبخنندی آرام بر لنب

. آن لحظه جسنارت نزديک شندن به  خواهد او را به خود نزديک کند چنانکه هر زنی می

ترسنیدم خود را به فراموشی بزند؛ زيرا من وی و سنخن گفتن با او را نداشنتم؛ چراکه می

 انگیز نداشتم.حکايتی هیجان آن زن زيبا، برای سخن گفتن با اومانند  
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تر از اين اسنت که زنی پر  گمان کردم در اين معرکه شنکسنت خواهم خورد. او باهوش

گون چون من، ناديده بگیرد.  گری چون او را، به خاطر زنی سننر و عشننوهزرق و برق  

 بلی؛ اينچنین مقدر بود که در آن لحظه، از او متنفر شوم.

او را در  ؛  پس از چنندی، اين داسنننتنان را کناملاً فراموش کردم امنا بعندهنا، بنار ديگر 

لبخنند زدم و بنه  بیمنارسنننتنان ملاقنات کردم. چون او را ديندم و بنه ينادآوردم، برايش  

 ها و مجلات سیاسی پرداختم.خواندن روزنامه

قامت نبود، بلکه مانند نانی خشکیده،  تنها مانند گذشته راستوقتی با او ديدار کردم، نه

هايش شنکسنته بود. با اين حال، چیزی از جادويی، راسنتی روح، غرور، عزت  اسنتخوان

 اندازش، کم نشده بود.والا و آهنگ طنین

  شنننت چند ديدار با او، حواس و توجهش را به خود جلب کردم. ولی چندی نگذ پس از  

که وی به دسنننتور مقرّ نظنامی، برای مبنارزه با محرومینت، ظلم و جهنل، طلبینده شننند.  

هايش  تر، او را بر اين کار واداشت. گوشسعی کردم او را از سفر بازدارم؛ ولی ندايی قوی

نکه من را در قلبش جای دهد، تنها يک صنندا را  آآنکه فرياد عشننقم را بشنننود و بیبی

شننید و يک چیز را در ضنمیرش قرار داد و آن صندای وطن بود که هرگز در وجودش  

 خاموش نخواهد شد و نخواهد مرد.

دهد و ياريشننان  ثابت قلبی بزرگ دارد که همه دنیا و عشننقشننان را در خود جای می

حیله و فريب نیسنت. او عقلی   تنفر،  د. در قلبش هیچ جايی برای کینه، دشنمنی،کنمی

شود؛ ولی تاب  رو میهای کوچک و بزرگ روبهسنازنده و خلاق دارد که همواره با مسئله

 قبول پلیدی، تنفر، نبرد و توطئه را ندارد.

اند. از اين رو،  اسنت که عاشنق زيبايی  چشنمیاو مالک روحی زلال اسنت که گرفتار دو  

های مصنفا، خیال سنعادت و مهربانی و رحمت،  آزادی، انديشنههای او جز زيبايی  چشنم

ها و موسنیقی جاويد و آواز  بینند. گوشنهايش عاشنق صندای ملکوت آسنمانچیزی نمی

 پرندگان آزاد است.
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وجو کند  شود تا عالمی را به وسعت قلبش جستاو مردی است که سوار بر رؤيايش می

بناشننند. او برای دربرگرفتن دردهنايم و   ای و ننه قسننناوتیحیلنه  کنه در آن ننه دردی، ننه

نهد. در حالی که  هايم با قدرت مرهم میهايم، نیرومند اسننت و بر غمشنننیدن شننکايت

او مردی بزرگ    به او ندارم. ولی خیالی نیسنننت؛  من جز کلماتم چیزی برای بخشنننش

  کند. او با زبانشننود و عبارت را تمام میکند و حرف را میاسنت که کلمه را حس می

 کند.والايش و به خاطر وطنش، ستمگرانه مرا ترک می

و   خواهند کرد. مکنان و زمنانم را، شنننعرهنا  رکايننک کلمناتم را رهنا و تصنننويرم را ت

هنا و دردهنايش را  اننديشنننه  ،رهنا خواهند کرد و تنهنا عکس، کتنابهناا  ام رهنای چهرهزيبنايی

سنوی آسنمان تیره و تار، به    گذارد و با رؤيای مبارزه برای آزادی، بهبرايم به يادگار می

 آيد.پرواز درمی

نوشنننت. او هايم، جوابی طولانی میو او برای تمام حرف  بارها برای ثابت نامه نوشنننتم؛

 و به طور خاص، عاشق کلماتش هستم.  دانست که من عاشق کلمهمی

دلواپسننی و گمان دلیل آن، او از روحم عبور کرد؛ ولی در فکر عبور از جسننمم نبود. بی

انديشنه او نسنبت به وطن بود که اسنیرش شنده بود. اين باعث شند که در من عشنق و 

اش به وطن، مرا دلباخته عفتش کرد و ولع آتشنین نسنبت به او، زياد نشنود. دلباختگی

اش دربناره زننان و او اين عفنت را در وجود من بنه وديعنه گنذاشنننت. وی از گنذشنننتنه

 ته، با من سخن گفت.هايی که با آنها داش ماجراجويی

ای طولانی برايش نوشنتم و از ابتدا تا انتهای آن سنفر  روزی در يکی از سنفرهايم، نامه

شند  های جنگ در منطقه کوبیده میکه طبل دريايی، غرق در نوشنتن بودم. آن هنگام

و همنه منتظر جننگ بودنند و وحشنننت جهنانی بنه بهناننه دفناع از آزادی، بر منطقنه يورش  

واقع، چشنم طمع بر نفت عرب و ثروتشنان دوخته بود، در آن هنگام من به  برد و در  می

کردم و آن ملحق شننندن بنه ثنابنت و همراهی کردنش در نبرد بود تنا  ينک چیز فکر می

 بتوانم شرف والای از دست رفته را بازستانم.
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گويند همانا عشننق بزرگ، جز در هنگام با شننوقی خروشننان برايش نوشننتم: ثابت! می

حتی    .گ نیسننت. از اين رو، همواره برای نامه عاشننقانه جايگاهی وجود داردجنگ و مر

بسننیاری از    کننده باشنند و تظاهرات خونیناگر شننرايط سننیاسننی در منطقه نگران

محنافظنانش را از پنا در آورد، هنگنامی کنه همنه برای کشنننتنه شننندن و جنگیندن، آمناده  

پرسنتم  زند. تو را میتو لبخند می نويسنم و عشنقم تا ابد براز اين رو برايت می  شنوند،می

 و در قلبم برايت شريکی ندارم.

شننکنی خواهد کرد و همانا دنیا پیمان  ع وغرب غروب خواهد کرد.گويند شننرق طلومی

کنند  باز نمی گردد. رحمت پشتش را به آن خواهد کرد که يار و ياوری ندارد. گمان می

رود، باز  هاسنت. کسنی که میترين نقشنهکه فردا قیامت اسنت و بهشنت و جهنم پسنت

منانند. در حنالی کنه در اين دنینا، تنهنا ينک کناغنذ  آيند بناقی نمیگردد و کسنننی کنه مینمی

دارم که روی آن نوشنته شنده: »ثابت دوسنتت دارم« و با آن پروردگار را ديدار خواهم  

گويم؛  تو میخواندت ايننک خبرم را به  کرد.آيا خداوند عشنننقم را به تو، در اين برگه می

پیش از آنکنه زمین منا را از هم دورتر و دورتر کنند و مننادی نندا دهند کنه خناک شنننويند؛  

 شويم؛ در حالی که عشقم به تو هرگز نخواهد مرد.من و تو خاک می

گذارد.  پاسنخ مییام را بولی او جواب اين نامه را نداد. اين نخسنتین بار اسنت که او نامه

رزمانش نزدم آمد و از او دريافت نکردم. سننرانجام يکی از همای هیچ نامه  چندين هفته

دانسنننتم که ثابت  و   ای به من داداحتیاط و نگرانی، با من ديدار کرد و نامه  م،با شنننر

رزمش در  آنچنان که همیشنه آرزويش بود، در راه وطن به شنهادت رسنیده اسنت. از هم

خاطر اسنرار جنگی، از پاسنخ  های فراوانی کردم؛ ولی او به مورد شنهادت وی، پرسنش

ای که گفت، اين بود که ثابت قهرمانانه و بزرگوارانه  دادن به آنها سنر باز زد و تنها نکته

داد، گفنت:  هنای مجند، جناودانگی و نبرد را پیمود. در حنالی کنه ننامنه را بنه من میشنننینب

من  ثابت از من خواسننت هر زمان که شننهید شنند، اين نامه را به تو برسننانم و حالا 

 گونه که از من خواست، ادا کردم.وصیتش را آن
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آن جوان خناننه کوچکم را ترک کرد و ارثی کوچنک از ثنابنت برايم گنذاشنننت. ارثی کنه 

 ای عاشقانه و امضاشده به اين نام بود: »ثابت السردی فرزند اين خاک است«.قصیده

ی برايم  اش همچون خودش، غرور ناشنکسنتنی دارد. وی اين قصنیده را در حالقصنیده

 رفت.که مستانه و متکبرانه به سوی مرگ می  نوشت

اش، آن را در آب جوشناندم و آب را نوشنیدم تا  به خاطر حرمت و شنکوه والای قصنیده

مند شنننود. اين کلمات بعد از آنکه در جسنننم و روحم  تک کلماتش بهرهوجودم از تک

 جای گرفت، هرگز از من ربوده نخواهد شد.

شننهید  رمانانه هو ق کردن  خوشننه درخت زيتونی، قهرمانانه زندگی  ثابت السننردی چون

شنهید ثابت السنردی    پسرا انتخاب کرد. او مالک چیزی نبود؛ جز اينکه از اين   شندن

ای خوانندم و ننامش را بر خناطرات و قلبم جناوداننه  بر روحش فناتحنه  ، و منننامینده شننند 

 کردم.

نشندم. گويا او خودش خواسنته    گاه از چگونگی شنهید شندنش يا محل دفنش آگاههیچ

ملتی اسنت که رؤيايشنان،   فرزندان  شنده باشند. اين داسنتان ای بريدهکه داسنتانش تکه

و اينان   ن مکر، کشننتار و تاجران مرگ بودند؛صننلح و امنیت بود. فرزندانی که دشننم

 کسانی جز کشاورزان و پارسايان نیستند.

منحصنر شنده اسنت. آنها برای گذران زندگی    زندگی آنها به سناختن، گسنتردن و اخلاص

ها  کنند و در انتظار فصننل برداشننت، عیدها و شننادیروز کار میشننان، شننبانهسنناده

رفتاری با نزديکان  نشنننیننند و به تربینت فرزندان، ياری کردن همسنننايگنان و خوشمی

غربیان  شننوند؛ عذابی که اما سننرانجام گرفتار خشننم و غضننب روزگاران می  پردازند؛می

گرانی که مرگ و گرسننگی و آوارگی را برايشنان آوردند.  گرسننه بر آنها باراندند. اشنغال

ترين اصننول عدالت  هايشننان را به روی سننادههای ظالم با اسننلحه و ارتش، گوشدولت

رأی شنندند تا سننرانجام  ترين سننرقت تاريخ، با اسننتعمارگران همبسننتند و در بزرگ

 ت.سرزمینمان کامل به سرقت رف
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از آن پس بود که حکايت ملت در آوارگی، محرومیت، ظلم، خشنونت، زندان، شنکنجه،  

و فراق از ق بل زندان يا تبعید، يا قتل و تهديد و تعقیب    کشنی، مرگ، نژادپرسنتینسنل

 خلاصه شد.

يش نیسننت. کابوسننی که  اين اسننت حکايت ثابت السننردی و ملتش که جز کابوس برا

ار اسنت. او با شنهادت ارزشنمندش، پايان اين داسنتان را  مهاجرت و انتظ  سنرتاسنر عذاب،

 با رهايی و آزادی رقم زد.
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 جهنم 

جز اينها چیزی   يکی وفا ذيب و ديگری ثابت السننری،  دو قبر پاک در قلبم وجود دارد؛

های من که به انتها رسنیده اسنت که در اين ترس از آينده و پول  ارزش نیسنت.برايم با 

همنه درهنای رحمنت بنه رويم    امنا  ،روممی بنه دنبنال هر کناری  شنننرايط، برای امرار معناش

 بسته است.

در شنهرم برگزار    هايم، جشننواره سنالیانهها و فرار از ترستصنمیم گرفتم برای کاهش غم

آن نوازنده مشنرقی را که سنرشنار از فضنای غنايی اسنت، گوش    خواهم صندایکنم. می

انداز کرد که  کنم. صندای سنوزناک و مهربانش را بارها برای آوازهای ملی و دينی طنین

های عربی و جهان دلنشنین بود. او کسنی اسنت که قادر اسنت به  برای بسنیاری از ملت

 زبان عربی، انگلیسی و فرانسه آواز بخواند.

وی صدايش چگونه به قلبم نفوذ کرد. در يک لحظه معنای زيبايی و لذت  نفهمیدم جاد

نم باران و گندم و زمین پاک و شنکوفه نخل خرما  های مردانه و در آمیختن بوی نمناله

 را چشیدم.

انگیزش همراه بنا انندوه، مرا جنادو کرد. در آن هنگنام بنه موهبتی جنالنب  مردانگی هیجنان

ای را که پیش از اين ن صندايش در قلبم اسنت. آن هديهو اسنتثنايی رسنیدم و آن شننید 

هايم  امتحان نکرده بودم، امتحان کردم و آن شننیدن با قلب و گوشنم و ديدن با چشنم

 بود.

نامش يراع طرب است. هنگامی که آوازش به پايان رسید، به سويم پرکشید. او در تمام  

، گفنت: عناشنننقم اسنننت و مندت خوانندنش، مراقبم بود. دقنايقی پس از ديندارش بنا من

آوازهای مشنهوری درباره عهد و پیمان با من دارد که نامش »معشنوقه ناشنناخته من«  

يش را به من هديه  هاها و موسنیقیهای آوازها، ترانهدیویاسنت. مجموعه بزرگی از دی

کرد. فهمیدم او بیشنتر نوازنده آلات موسنیقی و موسنیقی فولکور اسنت و نیز خواننده  
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های غنايی اسننت. در اين هنگام احسنناس کردم  ترين موسننیقیمیلف بزرگمشننهور و 

 گرداند.می  ام بازاش مرا به سوی وحشت و سرگردانیهديه

ها را در ماشننینم برای گردش شننبانگاهی  دیویبه محض بازگشننتن به آپارتمانم، دی

روح   گذاشنتم و با صندايش به سنوی دوردسنت رها شندم. صندايش زيبا و مهربان و با

 ام، هماهنگ بود.سرگردانی بهشتی

کنم«، مرا به  سننرودهايش را يکی پس از ديگری شنننیدم. سننرودهای »فراموشننت نمی

بخش از نوع بازگرداند. آن صندای اندوهناک و زيبا، در يک لحظه فتنه را در  تجربه لذت

کرد؛ چراکه تباهی من در  میذهنم زنده کرد وحرزی شنند که از ذوب جانم جلوگیری  

آوازهای  سنم؛ جز اينکه اين صندای زيبا وشنناذات و حقیقتم بود که اسنمی برايش نمی

 پرستم.انگیز را میشگفت

تواند در يک لحظه مرا از همه چیز  من عاشنق صندای اين خواننده هسنتم؛ چراکه او می

بیناورد بنه گرينه بینندازد و موهنايم را ببنافند. من همچون   ينا  رهنا کنند و مرا بنه وجند 

شنوم. در آن  واحد، سنرد و گرم اسنت؛ در يک لحظه خشنن و سنرودهای او، عاشنق می

 لغزنده و ممکن است و ناممکن.

های عشنق،  از طولانی شندن انتظارم برای او ترسنیدم؛ ولی او برای سنپری کردن فصنل

بسننیار زود به من رسننید؛ پیش از آنکه از تنهايی، در عشننق و حزن و اندوه بسننوزم.  

ورزد؛ برای آموختن، به  ها و کلمات، به زنان عشنننق میا موسنننیقی، آهنگدريافتم او ب

ورزد تا خودش را در متناقضننات زمان بیابد. از اين رو، با شنننیدن  هرکسننی عشننق می

 هايم، از من دور شد و عشقش نسبت به من پژمرده شد.نغمه

شنم، شنکسنت  ای جديد بااش، نغمههرچه تلاش کردم که او را بازگردانم يا در موسنیقی

کنند. من  هنايش را دوبنار تکرار نمیينک از آهننگگناه هیچخوردم. چراکنه درينافتم او هیچ

های »محبوبه ناشنناخته من« را به هر زنی  های دور شندم. ترانهتسنلیم دوری و مسنافت

 شناسم، دادم؛ شايد يکی از آنها آرزو کند قطعه موسیقی بعديش باشد.که می
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برای رفتن به سويش، از ديگر زنان سبقت گرفت و او را از آن خودش  ولی ثريا مشرقی،  

نیز، برای  ثرياکرد. يراع در امپراطوری ثروت اين زن، شنننکوه و جلال به دسنننت آورد.  

هنای ملی،  هنای اطلاعناتی و هنری آفريند. يراع پس از ترک تراننهمنانندن در کننارش، طرح

بند و توانسنت از او جدا شنود يا از بیمیکرد، ندينی و انسنانی که از آن کسنب درآمد می

برايش شنهرت و محبوبیت را به همراه   ثرياکرد که نیاز شنود. يراع گمان میاش بیباری

 آورد.می

که تقدير دوسنتم هدی تغییر کرد؛ در صنورتی که با  شند تقديرم تغییر کند؛ همچنانمی

پولی نجات  از گمراهی و بیکردم وی مرا شنندم و آرزو نمیرو نمیعیسننی الاقبالی روبه

هايی که وفا ذيب، بعد از مرگش برای من به ارث گذاشنت، تمام شند  پولاز  دهد. درير  

 آرزو يافتم.هدف و بیبیکار،  بی  پول،و من خود را بی

مند  های جديدی برای زندگی پاک بهرهرو شنندن با او، از فرصننتروبههنگام  پنداشننتم  

مند شنند.  آشنننا شنندن با مردی به نام همام، از زندگی بهرهمانند هدی که با   شننوم؛می

هندی بنا او ازدواج و زنندگی جنديندش را پس از واژگون کردن زنندگی پیشنننینش، آغناز  

کرد. چهره مهربان و آرام عیسنی که برای نجات کشنتی سنرگردانم پهلو گرفته بود، مرا 

 فريفت.

ی خیريه ديده بود، آشننا شندم. آن  هاکه او را در میسنسنه با او به واسنطه زنی پنجاه سناله

مهربان قلب،  کند. هرچند او فردی خوشزن در رفع نیازهای ديگران، بسننیار کمک می

مندی خودش، سننوءاسننتفاده  ها، برای بهرهو بخشنننده اسننت؛ ولی از فقرا و تهیدسننت

که برای از دسننت رفتن مالش، غرق در اندوه اسننت، او می ديد د. چون فردی را کرمی

 کند.انديشد و برای آن هزينه میلذت بردن خود از او می  تنها به

کند و برای به دست آوردن پولی اندک،  های فقرا، از آنها دزدی میاو برای سوزاندن دل

د تنا چون  کربرد. بنا اين حنال، از کمنک کردن بنه آنهنا درير نمیاز گرينه آنهنا لنذت می

اش بیاندوزد. از همین روی، به من  خانوادههای شنريف، روزی اندکی برای خود و انسنان
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کمک کرد تا در شنرکت خدماتی مشنغول به کار شنوم. مالک آن شنرکت، دوسنتش حاج  

 اقبالی و مديريت آن بر عهده پسرش، دکتر عیسی اقبالی بود.

من بنه عیسنننی اقبنالی گفتم کنه بنا وجود ننداشنننتن مندرک دانشنننگناهی، برای کنار در  

ی تجربه کافی دارم و نیز دسنتی در نوشنتن دارم و برای های خیريه و تبلیغاتمیسنسنه

کنم. چون چشنم عیسنی اقبالی کار خالصنانه و داشنتن زندگی شنريف، تمام تلاشنم را می

های ابريشننمی  که در سننلامتی، شننفافیت و تناسننب، به لباس ام افتادبه سننرخی چهره

از آنچنه آفرينده«  ا   منانسنننت، پس از چنندين بنار »مناشننناءا  تبنارکزربنافنت دينی می

گفتن، من را اسنتخدام کرد. او همواره مشنغول ذکر خداوند بود؛ ولی نسنبت به خشنم  

 ديد.خداوند به خودش، ترسی نداشت و خدا را در کارهايش حاضر نمی

سنجود و نمازش بود. نخسنتین چیزی که    دهنده بسنیاری اش نشنانلکه سنیاه پیشنانی

بود که روی میزش قرار داشنننت. در آن    توجه من را جلب کرد، چهره وی در عکسنننی

اش ايسنتاده بود. همسنرش با حجاب و با لباسنی سنیاه، در کنارش  عکس، وی با خانواده

که يکی    ايسننتاده بود. خود نیز دو فرزندش را در بغل گرفته بود. جلوی آنها، دو کودک

رش  گون کنه مناننند منادچناق و ديگری لاغرتر بود و نیز دختری جوان، لاغر و گنندم

 باحجاب بود، ايستاده بودند.

چون عیسنننی توجه من را به عکس دريافت، آن عکس را از نزديک به من و دوسنننتم  

ام اسنت: همسنرم و فرزندانم احمد،  لصنت حنون، نشنان داد و گفت: اين عکس خانواده

های همسر شريف و با اصالتش  حسن، علی، خديجه و فاطمه. سپس مثل رگبار، ويژگی

نامی،  رزندانش را برای ما برشنمرد. آنها نسنب اصنیل عربی، درسنتی، نیکو نیز فضنائل ف

 اند.ثروت و عشق به دانش را، از پدر و جدشان به ارث برده

اصننل و دادم؛ در حالی که من يتیمی فاسنند، سننرگردان و بیهايش گوش میبه سننخن

خنديد. عیسنی در  های او میپروا به سنخننسنب بودم. در اين هنگام، دوسنتم لصنّت، بی

واقع اصنل و نسنب اصنیل عربی را دزديده بود. چراکه پدر و مادرش در اصنل کنیز بودند  
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هنا پیش بنه صنننورت موالی ]کنیز[ بنه اين مکنان آمنده بودنند. بنا ازدواج بنا غیر  و از مندت

موالیان، نسنل خود را پراکنده کردند و در يک چشنم به هم زدن، اشنراف با اصنل و نسنب  

اش به  اما زمانی که خانواده  شننهرت و قدرت را از اربابش دزديد؛ ل،اموشنندند. جدش ا

هايش را آتش فرا طور کامل در آتش گرفتار شنندند، قسننمت وسننیعی از مزارع و خانه

 گرفت.

عیسنی اقبالی مدارک بسنیارش را با قیمت فراوان خريداری کرد. او پس از ورشنکسنت  

ها برپا  های آن، شنرکتش را بر مخروبههايشنانکردن خانواده  هايش و رسنواکردن شنريک

های نیکوکاری چیره شند و با  زنان، اوقاف، مسناجد، میسنسنهبر اموال يتیمان، بیوه کرد و

 کرد.ترفندهای گوناگون و زير پوشش دينداری، اموال آنها را غارت می

اش خواهد  عیسنی اقبالی شنرط بسنت که اگر من با حجاب شنوم، من را منشنی شنخصنی

اش پیرامون پوشننش، عفاف، یز بدون چون و چرا و بدون شنننیدن سننخنرانیکرد. من ن

دلربايی و دفع شنبهات، شنرطش را پذيرفتم و او من را حاجیه بهاء نامید؛ بدون آنکه به  

 حج رفته باشم يا در مسیرهای توبه گام برداشته باشم.

شنتم را آب کرد. او اما حجاب اجباری او، تنها موهايم را پوشناند؛ ولی آبرويم را برد و گو

که اسمش را ازدواج شرعی طبق شیوه گذشتگان گذاشته   به واسطه برگه ازدواج مخفی

. من از چگونگی ازدواج گذشننتگان  ی اش ]صننیغه[ اعلام کردهمسننر شننرع من رابود،

انديشنننیدم، اين بود که مال و خانه او را به  آگاهی نداشنننتم. تنها چیزی که به آن می

بشننوم که مرا به نعمت مادری و بزرگ کردن   از او بچه دار چه بسننا من  دسننت آورم.

او اين خواسنننتنه را نمی ولی  و خلوتش بنا من تنهنا برای کودک برسنننانند.  پنذيرفنت 

 بردنش بود.لذت

ای پناه  من برای پاک شندن و نجات از سنرگردانی در پی هر فرصنتی بودم و به هر خرابه

جسنتم. در اين هنگام که در آرزوی داشنتن خانواده و خانه بودم، عیسنی اقبالی مرا می

 پولی، فقر، سرگردانی و ترس نجات دهد.گرفت و من در اين امید بودم که او مرا از بی
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سنرتاسنر دروغ و افتراء بر شنرايع و حقايق بود، به اين امید    من ازدواج جعلی وی را که

پذيرفتم که متعلق به يک مرد باشنم. گرچه بر اسناس قانون سناختگی عیسنی، همه زنان  

همه آنها حمله کند.   شرافتمتعلق به او هستند و او جايز است طبق قانون راهزنان، به  

ور بفروشند، تصنمیم گرفتم  دف مززمانی که او خواسنت با من تجارت کند و مرا به اشنرا

هايم را از میان دوسنتانش برگزينم؛ دوسنتانی که چون خودش، همگی  که خود مشنتری

 شان بود.نشانه سیاه سجده در پیشانی

پس از آنکه چندين بار با اکراه و تهديد، برای او کار کردم، سننرانجام تصننمیم گرفتم از  

در حالی که او تجارتش را گسنترش داد  ،  کار کنم  معیسنی اقبالی جدا شنوم و برای خود

هنای  هنای مشنننکوک قتنل، خیناننت، آسنننینبو بر ثروتش انندوخنت. او خود را وارد پروژه

ها کرد، در حالی که در آن کارها، هیچ  گرداناجتماعی، اسنلحه، مواد مخدر و انواع روان

 ای از خیر و شايستگی نبرده بود.بهره

تنا اين   اش رهنانندم وخودم را از حجناب اجبناری لقنب حناجینه را بنه خودش بنازگردانندم 

لقب را آلوده نکنم. به دوسننتان پرنفوذش پناه بردم تا از من در برابر او حمايت کنند و 

 سايه سنگینش را از من بردارند تا او را از اين پندار که همسرش هستم، بازدارند.

از من دور کردند. برای آن دوسنتان پرنفوذ، از من در برابر عیسنی اقبالی حمايت و او را  

های تجارت به واسنطه دين، مسناکین، خشننودی من، بسنیار هزينه کردند تا در شنبکه

 زنان، زنی پرنفوذ شدم.بدهکاران، يتیمان و بیوه

های سناز باشنم. چنانکه ملاقاتقدرتم چنان زياد شند که توانسنتم در حزبشنان تصنمیم

شننرعی،    هایبدکارهدريافتم آن  و  خطرناک در شننهر و شننهرهای همجوار را پذيرفتم

ام با  آوردند. رابطهفرماندهان حقیقی هسننتند و بیشننترين مال و ثروت را به دسننت می

 نشین، پیوند زد.اين زنان من را به اسرار زندگی مردان منطقه شیخ
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المللی مرتبط کننند، ولی من  هرچنند آن افراد سنننعی کردنند من را بنه زننان مخفی بین

که    المللی بودنتوانسنننتم اين کار را انجام بدهم. چراکه آن ارتباط، نیازمند مدارک بین

 بهره بودم.من از آن بی

اما پس از مدتی،    رازآلود درآمده بودم، راضی بودم؛ هایاز وضعیت خود که در نقش زن

آرزويم را مبنی بر جهانی شنندن اين فعالیت، فراموش کردم و نصننیحت يکی از تاجران  

کننند؛ فرار کن؛ دين را پنذيرفتم. وی بنه آرامی بنه من گفنت: بزرگنان تو را اذينت می

 کنند.چراکه در غیر اين صورت، تو را زير پاهايشان له می

دارشان، از دنیای تجارتشان بگريزم و وسايل لازم را  تصمیم گرفتم پیش از برپايی چوبه

ها شنند، آشنننا شنندن با مردی به نام  برای فرار فراهم کنم. آنچه باعث فرار از دنیای آن

 صلاح خیر نورانی بود.

های دينی وی دانم مسنیرها چگونه مرا به سنوی آن مرد کشناند. در يکی از مهمانینمی

جده را بر پیشنانی نداشنت. گمان کردم که او در  رنگ سن را ديدار کردم. او آن نشنانه سنیاه

اسنننت. هنگنامی که با او صنننحبنت کردم، دريافتم که وی   وارددين، تازه  دنینای تجنارت 

زننان و بیوهم اسنننت و بنه خناطر خندمنت بنه ايتنام،  مردی پناک و از حنافظنان قرآن کري

سنوخت و نیازمندان، داوطلبانه به اين مکان آمده اسنت. او در شنوق کمک به مردم می

 اش بود.کرد، نور چهرهآنچه کلامش را تصديق می

و زنندگی نبود؛ بلکنه از تناجران آخرت بود. همنه کنارهنايش را بنه خناطر    او از تناجران زمین

کرد؛ چراکه آن تجارت  داد و آن را تجارتی بدون زيان توصنیف میاين تجارت انجام می

زنی زيبا و بدآوازه را از آن خود   با خداوند بود. هنگامی که به من پیشنننهاد ازدواج داد،

 پاک و صاحب دختران و پسران شود.  ،حخواست که صالکرد؛ ولی آن زن میمی

ای  گونهش گام بردارم؛ بهسنتانش بگذارم و همراه او در مسنیرآرزو داشنتم دسنتم را در د

ام را پاره کنم.  های نفرين زندگیکه هرگز به باتلاق بزرگ پشننت سننرم بازنگردم و پیله

تم، او را نابود  داشنن ولی از انجام اين کار بازايسننتادم؛ چراکه اگر در مسننیرش گام برمی
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شود و کردم. او به شنغل قضناوت شرعی پرداخته است و بدون شک قاضی شرعی میمی

ازدواجش بنا زنی چون من، آينندهبعند از آن، بنه جنايگناهی بنالا می اش را درهم  رسننند. 

دهد. با وجود آنکه ايمان کامل دارم که کسنانی  هايش را به هدر میشنکند و فرصنتمی

دهنند، تنهنا برای فرونشنننانندن عطش خود اين کنار را  زدواج میکنه بنه من پیشننننهناد ا

اندازند تا به اين وسیله  های خود را به گردن ديگران میکنند. آنها گناهان و آلودگیمی

 خود را افرادی پاک و خال، نشان دهند.

آورم که يکی از مشنتريان ناامیدم، از خشنمش نسنبت به  همواره آن شنبی را به ياد می

خواسنننت  فرزندش و بیرون کردنش از خانه، با من صنننحبت کرد؛ چراکه پسنننرش می

داری اسنت، کوتاه کند. مشنتری در اين لحظه که  های دينريشنش را که يکی از نشنانه

گفت، خشنمش فرونشنسنت؛ در  خشنمگینانه داسنتان جنايت فرزندش را برای من می

نوشننید. او به  م آن را میچکید و با احسنناس تمااز ريشننش می  آب هایحالی که قطره

خوابی عمیق و آرام روی فرش فرورفنت؛ در حنالی کنه مناننند خوکی صنننحرايی کنه از  

 کرد.ر میرخدخوردن زباله در حال خفه شدن است، خد

آن شنب ياد معلمم افراح رملی افتادم. معلمی که با عصنای فلزی بلندش، روی انگشنتان  

نیز   ؛ وهايمان، »بسنم ا « ننوشنتیمل نوشنتهزد؛ تنها به اين دلیل که در صنفحه اوما می

رفت؛ چراکه  برد و پس از غصنب من، به حمام میاش را همیشنه تا پیش از اذان میبهره

  خواسنت همیشنه پاک باشند. او کسنی بود، کراهت داشنت و مینجاسنتاز بودن بر حالت 

 شلاق زد. آموزی در پرورشگاه، او را در ملأعامکه برای مجازات دانش

من دنیای صنلاح خیر النورانی را بدون بازگشنت به او، ترک کردم و او را از به اشنتراک 

کردم. او به دلیل  گذاشننتن ثروت سننیاهم معاف کردم و اخبارش را دورادور دنبال می

  قاضنی هايم کهمشنتری از  يکی پاکی، علم و اخلاصنش، از قاضنیان شنرع شنده بود. از

اسننت و به    شننده المللی، مشنناور اولبین  حقوقی نهاد  يک  رفاسنندی بود، شنننیدم که د

 کند.مقرهای اين نهاد در برخی از کشورهای اسلامی، سفر می
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اش عمل کند. او به من قول داده  من بسننیار خوشننحال شنندم و آرزو کردم که به وعده

 دهد.ببود که از پول حلالش به من صدقه  

کنند و درخواسنننت فردی ا فراموش نمیکنند و آن رکنم او به قولش عمنل میگمنان می

روی و معذب باشد که عاشقانه او را  کند؛ به ويژه اگر آن فرد، زنی سر نگران را رد نمی

خواهد از او کودکی لجباز همچون پدرش داشنته باشند که جسنورانه  دوسنت دارد و می

يک    توانايی »نه« گفتن را داشنننته باشننند. همانند کودکی که بعد از فوت والدينش در

شنند، خودداری  اردوگاه، به پرورشننگاه رفت. از پذيرش هر کاری که باعث تحقیرش می

کرد و همواره سنعی در حف  موقعیت خود داشنت. آنها او را در زيرزمین پرورشنگاه  می

زندانی کردند تا سننرانجام در آنجا از دنیا رفت و هیچ کدام از ما نتوانسننتیم او را نجات  

 ش اعتراضی کنیم.دهیم يا نسبت به سرنوشت

ها عذاب و ملاقات کردم، گمان کردم که بار ديگر بعد از سنننال  ۀصنننفروقتی با فوز ابو 

بینم. گمان کردم او نیز مانند صنلاح عاشنقم شنده اسنت و درد، صنلاح خیر النورانی را می

خواهد سنرگذشنت شنوم من را فراموش کند و مرا همراه  من را عمیقاً دوسنت دارد و می

تر  سنرزمین دورش ببرد و من آماده اين کار بودم. او نسنبت به صنلاح، مناسنبخود به  

هايم به من هديه  توانسنت در سنرزمین دوردسنتش، آغازی بدون مشنتریبود؛ چراکه می

 دهد.

سنعی کردم تصنمیمی جسنورانه بگیرم و سنرزمین فاسند و البته پر زرق و برقی را که در  

را گرد هم آورده بودم  ای که در آن، زنان اشراف خانهجامعه برپا کرده بودم، ترک کنم.  

ای را  و در آن ظواهر فريبنده  هايشنان بپردازند؛تا به تمرين بدکارگی و سنقوط خواسنته

گاران و انديشنمندان، فراهم آوردم. من همچنان با وجود  برای جذب اهل قلم و روزنامه

دنیای آن چون دنیای    های بسننیار، عاشننق قلم و نويسننندگی هسننتم؛ چراکهدرگیری

 رنگ و محزون است.خودم، سر 
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ای را به من  های سنرگردان در خیابان، پناه دادم و آنها ماهانه هزينهآن خانه، به زن  در

کردند. من از پذيرفتن سنود حاصنل از کارشنان، خودداری کردم؛ شنايد که  پرداخت می

  فسنادگری را به دور از عالم  انداز کردن مال خود، روزی سنرنوشنت ديآنها بتوانند با پس

 و سقوط برای خود رقم زنند.

دانسنتم که انسنانیت و معصنومیت خود را در  اين خانه را چون ماکتی از پرورشنگاه می

توانسنتند از خود  آن گم کردم. هر دو مکان، حیثیت و آبروی دختران جوانی را که نمی

در   کردن دختران جوان پیشنی گرفته اسنت،پرورشنگاه در آلوده    .د فروشن دفاع کنند، می

حالی که افتخار من اين اسننت که خانه من هیچ قربانی را به جهنم نکشننانده بود. همه  

کردند و به اندازه توانشنننان و وکاسنننت دريافت میها، دسنننتمزد خود را بدون کمزن

 کردند.تمايلشان کار می

ز سنننرزمینش بنه شنننهر آمنده بود. پس از مندتی، بنه  او بنا دو کنامیون مواد قناچناق، ا

مندی را به وجود آورد و سنیاسنتمداری تبديل شند که با حزب خود، امپراطوری قدرت

 اين امپراطوری را با کمک مواد قاچاق گسترش داد.

فوز روزی من را بنه او معرفی کرد تنا از او بخواهم بنه فوز پسنننتی ديپلمناتینک در هر  

ختم و خواسته فوز را به او گفتم و او در سرزمینی دوردست، آن  بدهد. او را شننا شنهری

با اين شنرط که من فوز را ترک کنم. من آن معامله را قبول کردم؛    ،پسنت را به فوز داد

 خواستم در اين معامله زيان کنم.چراکه نمی

دوسننننت برابر  در  را  من  بلکننه  نکرد؛  زننندانی  برای خودش  را  من  هننايش،  امپراطور 

خواسنت با آنها خوش رفتاری کند و به حزبش بکشناند،  ش و کسنانی که میهايمهمان

نها هر روز  تر شندم. دريافتم که همه آمداران نزديکقرار داد. من به سنیاسنت و سنیاسنت

ترين سنیاسنت در شنهر من اين اسنت که  در حالی که بزرگ  به سنیاسنت مشنغول هسنتند،

 فرسا، زنده بمانم.کننده و طاقتام را مديريت کنم تا بعد از يک سفر خستهزندگی
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مخفی اسننت. آنها    انگیز در دسننت زنانبار ديگر دريافتم که اداره اين دنیای شننگفت

کنند و اگر از فردی خشنمگین  کسنانی هسنتند که همراه بزرگان، غنائم را تقسنیم می

به قتل کنند يا گناه را بازداشنت میافکنند و افراد بیشنوند، بار تقصنیرات را بر آنها می

 رسانند.می

ای مورد اطمینان به من گفت: از مسننائل سننیاسننی پیش رويت دور  بار ديگر، ندادهنده

 شو؛ اين مکان جای تو نیست.

آن ندادهنده، محب وهبات بود که قصنند داشننت من را به دنیای خودش، يعنی دنیای  

ها را ديده  تجارت مواد مخدر، اسنلحه و بردگان سفید جذب کند. او از بین کسانی که آن

ترين و راسنتگوترين بود. او به تاجر اسنلحه، مواد مخدر  قلبترين، خوشتیپبودم، خوش

گوننه او را سنننتنايش  اين  تنا منکرد و خودش را تقنديم من کرد و زننان بودن، افتخنار می

 ترين فرمانده محب وهبات هستم.کردم: من بزرگمی

خو بود و غیرتی و هیجانی  رممشنننرب و نمن چند سنننال با او دوسنننت بودم. او خوش

کرد؛ هرکه پول بیشننتری بدهد، زنی را  شنند. او با من، مانند ديگر زنانش رفتار مینمی

اش باشنند. اين آورد؛ حتی اگر آن فرد، دوسننت دختر ويژهخواهد، به دسننت میکه می

های ثروتمندی  رفتار برای من جذاب بود؛ چراکه او من را غرق در بخشنننش مشنننتری

 خريدند؛ چراکه من سوگلی فرمانده بزرگ بودم.ه به هر راهی ناز مرا میکرد کمی

ام بنا محنب وهبنات، اعتینادش نسنننبنت بنه من فروکش کرد. بنه اين پس از رابطنه طولانی

کرد، به يک دوسنتی طولانی مدت تبديل  ترتیب، پیوند گناهی که من را به او وصنل می

توانستند از او دزدی  را برايش يافتم که می هايیام نسبت به او، زنشد. بر اساس تجربه

کنند؛ به ويژه زمانی که مسنت بود و به زنی چموش نیاز داشنت که بتواند او را به عالم  

 کرد.هذيان سیر دهد و او با آن زن با ناهنجاری و افکار سطحی برخورد می

و فعالیتم را    از او جدا شنوم  متصنمیم گرفت تا اينکه های طولانی نقشنم را ايفا کردمماه

ام را برای نشان دادن لذت،  بدون سنر و صندا و در فضنايی محدود انجام دهم. من توانايی
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نشندنی  دادم. در من چشنمه دردی خشنکها، از دسنت میام به مشنتریهوس و شنادی

وجود داشنننت؛ به طوری که همواره تمايل داشنننتم به دنیای زنان مخفی بزرگ پیوند  

يم جذابیت پنهانی داشننت که مقاومت در برابر آن برای زنی  داشننته باشننم. اين کار برا

مانند من سخت است؛ زنی که همه چیزش را در قمارهای مکرر باخته و همواره تاس  ه

 نرد را در کف دستش گرفته و در فکر قمار دوباره است.

بنا اين حنال تصنننمیم گرفتم کنه بنه دنینای کوچنک و مورد اطمیننان قمنارم بنازگردم تنا  

ام را بیابم تا به آرزوی  رفتهسننناس آسنننايش و راحتی کنم و زمان از دسنننتاندکی اح

همیشنننگی و مقدسنننم، يعنی نوشنننتن بپردازم. تنها هدفم داشنننتن ارتباط نزديک با  

ام بود تا بتوانند زندگی مرفهی را برايم تأمین کنند؛ در حالی  های مورد علاقهمشننتری

برداری از  راين آن افراد، در قبنال بهرهبنناب  ثروتی نینندوختم؛ ز قمنارهای گذشنننتنه امکه ا

 بخشند.هايشان را با سخاوت به من میمن، پول

در اين مرحله از زندگی، تصنمیم گرفتم که برای خود ضنحاک خاص خودم را بسنازم و 

اين سنرگرمی به جايی رسنید که ضنحاک خیالی به   و   ام بنويسنمبرای ضنحاک خیالی

کند، با من حرف  شنخصنیتی حقیقی تبديل شند که همراه من در آپارتمانم زندگی می

آيند، نسنننبت به من  ها به سنننويم میکند. زمانی که مشنننتریزند و مشننناجره میمی

زند و رود و در را پشنت سنرش محکم به هم میشنود و از خانه بیرون میخشنمگین می

مناک از منزلم  گردد. روزی اين ضنحاک خیالی، خشن ها، به خانه بازنمیتا رفتن مشنتری

به همین بسننده کردم که او را    و  نگشنت و من نیز در پی او نرفتمخارج شند و هرگز باز

هنايم بنار ديگر، روی کناغنذ بینافرينم. عنادت صنننحبنت بنا او را کنه موجنب ترس مشنننتری

کردم و در  ه با خودم صنحبت و با او مشناجره میشند، ترک کردم. چراکه من هموارمی

روی  ها من را مجنون سنننر کردم. در اين هنگام، مشنننتریاش میآشنننپزخانه زندانی

 نامیدند.می
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 مرزهای   در که من مثل  با زنی همراهی از که  بود شخصی بهترين ابوالهیبات هملان  اما

کدام زن به جز  .من او را خواسننتم  آمده بود و   خوشننش  کرد،می  زندگی  خرد و جنون

تفکرش و رفتارش رخنه    اش،توانسننت آن شننکافی را که درون خودش، زندگیمن می

کرده بود، بفهمدت آن شنخ، از نظر اعضنا و رفتار خواجه بود. پدرش از کودکی، ظاهر  

های  کرد؛ ولی لباسمردان را برايش انتخاب کرده بود. او همواره خود را مرد معرفی می

هنای کرد و لبناسيبنای زنناننه و لوازم آرايش و عطرهنای خود را در اتناقش مخفی میز

بنه    شنننب،  هناینیمنه  گرفنت. درکرد و بنا آنهنا عکس میاش را پنهنانی بنه تن میزنناننه

پرداخنت. هرچنند پندرش تلاش کرد زننانگی وی را بنه خناک  می  شنننهر  در  وگنذارگشنننت

گاه نتوانسنت اين خواسنته را  خود هیچسنپارد و چون مردی شنايسنته زندگی کند، ولی  

 برآورده کند.

پندرش او را مجبور بنه ازدواج بنا يکی از نزديکنانش کرد تنا ارث خنانواده را برايش حف   

کند. همسنرش با ديدن بدن وی، به هراس افتاد و تصنمیم به طلاق گرفت. آن زن برای 

 اش رسوا نکرد.ادهافشا نکردن راز او، پول بسیاری از وی گرفت و او را پیش خانو

بعد از اين حادثه، هملان روسننتای خود را ترک گفت و به شننهر آمد تا نماينده حزب  

اش باشنند. پدرش برای قاچاق اسننلحه، نزديک روسننتای مرزی، اين حزب را  خانوادگی

بايسنت خود را در  رو بود که میاما هملان همواره با اين مشنکل روبه  یل داده بود؛تشنک

شنند؛ اما دسننت میبهها دسننت. از همین رو، در میان زندهد رد جلوه  برابر همگان، م

 معروف شد.  فاسد   سرانجام به دوشیزه ناخال،

ها زندگی کند و کشنید. همیشنه آروز داشنت مانند زناو از وضنعیت خود بسنیار رنج می

  به هنگفتی  مبلر  زنان،  اسننتثمار از فرار برای  نگاه مردها را به سننوی خود جلب کند. او

کرد تا خود را از شنننايعات  می  تبانی آنها  با اشمردانگی  مفاسننند   در و  پرداختمی آنهنا

 برهاند.
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زمنانی کنه بنا او ديندار کردم و او را شننننناختم و او را از چننگ دوسنننتم آزاد کردم، در  

من چنانکه شنايسنته روابط ما بود، آن را مخفی نکردم   و همراهی او، لذتی عجیب يافتم

شده  هايش زندگی کردم. هرگز با او مانند مردی خنثی يا زنی مسختمام ويژگی  و  و با او

که به    يا کسننی که دو ذات متناقض دارد، رفتار نکردم؛ بلکه او را چون زنی پنداشننتم

اش  زنده نگهداشتن وی، زنانگیاش برای  اجبار در بدن مردی قرار گرفته است و خانواده

را از بین برده بودند. به همین خاطر، او به بهترين دوسنتم تبديل شند. او را در جزئیات  

ای زندگی کردم که يک زن دوسننت دارد  کردم و همراه او به گونهام شننريک میزندگی

 در آن به آرامش برسد.

های مد و لباس خريده بود،  روشگاهای را که از معتبرترين فهای زنانهام لباساو در خانه

و عطرهنای زنناننه خوبی را کنه بنه جنادوی قناتنل معروف بود،    پوشنننیند، لوازم زينتیمی

های کريسنتالی براق، آنها را زينت  کرد و با برگکرد. موهايش را افشنان میاسنتفاده می

 کرد.کمک میديد و در تمیز کردن خانه به من های عاشقانه میداد. همراه من فیلممی

اما زمانی که جلوی مردم، همراه او بودم، او را مردی کامل و سنرشنار از مردانگی نشنان  

او نیز مانند مردی باسنخاوت و زنی دوسنتار    و  کردمدادم و برايش ناز و کرشنمه میمی

 ريخت.کند، اموالش را به پای من میمحبت که از دوستش تشکر می

ام  اش بنا من بنه دلینل بندننامیکنه اکنون رابطنه  بنا هندیام  پس از مندتی، بعند از دوسنننتی

بسننیار کم شننده اسننت و در پی حف  همسننرش اسننت، هملان ابوالهیبات از بهترين  

 دوستانم شد.

من از صننمیم قلبم، از نظرات سننیاسننی خطرناک هملان، پیرامون ضننرورت زندگی  

را مردان واقعی کردم؛ چراکه صلح واقعی آمیز همراه دشمن، دفاع و پیروی میمسنالمت

ديد. به همین خاطر او خواسننتار صننلح با  سننازند و او خودش را مردی حقیقی میمی

 مردان دلیر جنگی شد.
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  آورد خنداند و به هیجان میهايی اسنت که من را میمطالب طولانی او سنرشنار از دروغ

تمانم  تا درد پسنتان چپم را که شنروع شنده بود، فراموش کنم. از او خواسنتم که به آپار

اش را که خواسنتار صنلح خوارکننده با  های حمام را تمیز کند و مردانگیبازگردد؛ کاشنی

 اش، به تمیز کردن خانه بپردازد.دشمن است، رها کند و با زنانگی

 او پسنتی ديپلماسنی در اروپا اما من هملان ابوالهیبات را به زودی از دسنت دادم؛ چرکه  

گرفتنه بود و مجبور بنه سنننفر کردن بود. از من خواسنننت کنه همراهش بروم و همراه  

ديدم. پس پذيرفتم که با  اما من توان سنفر کردن را در خود نمی  اش باشنم؛همیشنگی

 ناراحتی از وی جدا شنوم. پس از مدتی خبر ازدواجش را با دوسنتش شننیدم. او به اين 

ها، عکسنی از او ديدم که  د. در خبرگزاریخاطر از شنغل ديپلماتیکش کنار گذاشنته شن 

اش را  گفنت، زيبناترين روزهنای زنندگیدر کننار همسنننرش بود. وی آنچننان کنه خود می

راه يکديگر،  کرد. او و همسننرش سننرپرسننتی کودکی را برعهده گرفته و همسننپری می

 داده بودند.  خانواده کوچکی را تشکیل

ز اينکه ديدگاهش را درباره صنلح با  از خوشنبختی ابولهیبات بسنیار خوشنحال شندم و ا

دشننمن، کنار گذاشننته و حزب پدرش را که اکنون به فرزند ديگرش رسننیده بود، رها  

 کرده و نیز اسمش يعنی هملان را تغییر داده بود.

به سنرعت در فضنای مجازی و از طريق مکاتبات الکترونیکی در شنبکه عنکوبی، با حالم  

 اما ؛  رو شندميک از آنها روبهدانم که ابتدا با کدامنمیالوردی و جنان الطويل آشننا شندم.  

  مجازی از عاشننقانم  داشننتند و به صننورت  يکسننانی  تجربه  من با زمانهم  آنها دوی هر

اش خودداری  نامید و از گفتن اسنننم حقیقیگونه میبودند. حالم الوردی خودش را اين

دانش بالايی داشننت؛ ولی تصننمیم  کرد. او در فرهنگ، علم، فلسننفه، تفکر و بینش،  می

همراه    کنه  کردمی  بنازی  را  ننادان  زد و نقش فردیخودش را بنه ننادانی و فراموشنننی می

خواسنت. او تصناوير مسنتهجن من، چیزی جز غرق شندن در سنخنان بد و ناسنزاوار نمی

 کرد.داد و به آنها افتخار میخود را به من نشان می
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ور شننود؛ من نیز در اين حالت  غوطه  خود گانهبی و  خیالی  دنیای  در داشننت دوسننت او

هنای  کنیز او بودم؛ چراکنه اين کنار برای من نیز خوشننناينند بود. او زنندگی را بنه شنننکنل

کرد و نیز متفناوت درد  ديند؛ حتی بنه عنذاب بنا نگناهی متفناوت نگناه میگونناگون می

 کشید.می

وازد و در زمینه مسنائل  نبعدها فهمیدم وی علاوه بر نقاشنی، کمانچه، عود و نی نیز می

هنای عمیقی در ادبینات  هنای فلسنننفی و پژوهشجنسنننی، مطنالنب نظم و نثر و مقنالنه

 های فکری دارد.تطبیقی و مکتب

ام، پذيرفتم و او من را در  های بسنیار شنخصنیمن خواسنته او را مبنی بر فرسنتادن عکس

تحصنیلات و فرهنگ  ها و افکارش شنريک کرد و با اصنرار به اينکه جاهل و بدون  ديدگاه

 است، راجع به آن مفاهیم با من صحبت کرد.

گاه عکس خود را برای من نفرسننتاد و حتی حاضننر به صننحبت تلفنی با من  اما او هیچ

های طولانی  ايمیل  کرد اين بود که برايمنشند تا صندايش را بشننوم. تنها کاری که می

کشنید. سنپس او روز طول میمان، گاهی يک شنبانههای مجازیفرسنتاد و صنحبتمی

  های کلاسنیک جهان راهای موسنیقی خودش يا زيباترين موسنیقیهايش و قطعهنقاشنی

های قديمی  های الکترونیکی برخی از کتابفرسنننتناد. پس از آن، نسنننخنهبرای من می

  الحلال  السنحر من الزلال  رشنف و النکاح  فوائد  یف  الوشناحعربی را برايم فرسنتاد؛ مانند:  

  الباب  نزهۀاثر ابی حکیمه راشند بن اسنحاق،   مهیحک یاب وانيدالدين سنیوطی،  لاثر جلا

 ۀ القو  یف  صنباه یال  خیالشن   رجوع  ،الدين احمد تیفاشنیاثر شنهاب کتاب  یف  وجد ي لا مایف

 اثر ابی عبدا  تیجانی. النفوس  ۀمتع و  العروس ۀتحفاثر احمد بن سلیمان و  الباه  یعل

جسننم   ديگر  دنیای  به را من  داری،برده يا دلالی جنسننی، زناکاری  بدون  حالم الوردی

 را  خود و  است  سرآمد   خود  بازی  در که لذتی در کشف آن است. او  جايی اسنت؛  رسنانده

  بدن  حرمت  به زنی که يابد کهاو در می  ايمان دارد.  جسمد. او به بزرگی  کرمی  آن وقف

  باسننتان اسننت که دوران  دارخانه زن هماناسننت،   فسنناد انجام  به قادر و  برده  پی  خود
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را تقديم  جسنمشنان  گرفت؛ چراکه آنها برای ادامه چرخه زندگی،  می قرار پرسنتش  مورد

ی نقشننشننان در اسننتمرار  کردند. از اين روی، برای تکريم آنها و ايفامعابد و زائران می

دادند و برای عبادت  وجود و تولید نسل، به آنها لقب بدکاران مقدس می  چرخه زندگی،

فروشننی را به معبدها  سنناختند و درآمد حاصننل از تناعضننای بدن آنها، معابدی می

 دادند.اختصاص می

مقندس ننامیند. او   بندکنارهزمنانی کنه حنالم الوردی از صنننداقنت من اطمیننان ينافنت، من را 

دهم، مقنداری پول برايم واريز کنند. ولی  وی ارائه میخواسنننت به دلینل خدماتی که به  

های انگیز با او همراه شندم تا از تبهکاری جهاندر اين دنیای شنگفت  من.من نپذيرفتم

 ديگر لذت ببرم.

ام با کسننی  گاه در زندگیبخش بود که گويی هیچای برايم لذتگونهانجام اين کارها به

. آرزو داشنتم که روزی حالم الوردی را از نزديک ببینم و او اين قول  امنداشنته  ای  رابطه

 را به من داد.

  زندگی  او  به کردم؛می  م  با تکیه بر تخیلاتم، حالم الوردی را ضننحاک خیالی تجسننّ  من

جای دادم. با خشنمگین شندن وی از من، گمان کردم او   آپارتمانم  او را در و  بخشنیدم

اما با خواندن   ام به وجود آمده اسننت؛های زندگیاریتوهمی اسننت که به دلیل نابهنج

هايم، پی بردم که حالم الوردی شنخصنیتی حقیقی در لباس مبدل اسنت و دوباره ايمیل

 شخصی خیالی نیست.

ها و خیالاتم، وارد حساب کاربری حالم الوردی شدم و آنجا بود  پس از خستگی از توهم

اقی در فضنای مجازی با من ملاقات نکرده  که قصندش را نسنبت به خودم فهمیدم. او اتف

روی يکی از  اسنت؛ به ويژه آنکه اسنم صنفحه الکترونیکی من را »عشنتار ]ايشنتار سنر 

 های سومری[ حمراء« گذاشته است.الهه
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بنا من، تلاش کرده اسنننت بنازی    اشهنايم، پس از رابطنهگمنان کردم يکی از مشنننتری

ای که حتی اسنم بیشنترشنان را  هايم را بین مردهای بیگانهمجازی راه بیندازد و عکس

 کند.دانم، پراکنده میهم نمی

اش را بنه من بگويند، نپنذيرفنت. او هرچنه بنه حنالم الوردی اصنننرار کردم کنه خود حقیقی

تنها چیزی اسنت که   ؛ گويیخط برايم ترسنیم کردای الکترونیکی به صنورت دسنتنامه

  یف الاعظم نويس کتابنويس همان دسنتدر زندگی دارد. او به من گفت که اين دسنت

اسننت و گفت تا زمانی که حقیقتش را بگويد، من بايد آن را نگاه   الاکرم  الجنس  سننحر

 دارم.

نگارشنی نوشنته شنده    علائم  بدون و  قديمی  عربی حروف  با خطی که  نسنخه  خواندن آن

معنا وجود داشننت. ولی من از خواندن آن  زمان بسننیاری برد و در آن رمزهايی بی  بود،

  از آن  برخی شنندم. منآگاه می  جسننممبردم؛ چراکه از جادو و قدرت  بسننیار لذت می

از    اما پس از چندی، کردم؛ شنده منتقلبه تايپ  خطی  نسنخه  از را  جادويی سنرودهای

  ناپديد کاملاً  ام،شندهالکترونیکی دريافت پیام که  گونههمان  شند؛  ناپديد  کامپیوترم روی

 شد.

های عجیب را بگويد؛ ولی  نويسای را برای حالم الوردی فرسننتادم تا معنای دسننتنامه

هايی را که او در اين چند ماه برايم نوشته بود، پنهان شده و ناگاه دريافتم که همه نامه

 پنهان شده است.  یشبکه عنکوبام در شخصی  حتی صفحه

کردم؛ ولی موفق نشننندم.    تلاش  بسنننینار  ام،من برای پیندا کردن صنننفحنه  آن،  از  پس

های عجیب از بین رفت، امیدم را برای پیدا کردن  نويسهمچنین پس از آنکه آن دست

 حالم از دست دادم.

تنها جنان الطويل در فضننای مجازی برايم باقی ماند. او  حالم الوردی،  شنندن  ناپديد  با

  هایکلمه  ،جسننمش خواسننت برایفرسننتاد و میاش را برايم میهای دوره پیریعکس

داد. همچنین با  کنم. او در قبال اين کار، پول بسنننیاری به من می  بیان آمیزسنننتايش
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 دار هواپیما بود و کرد. او در جوانی مهمانوارش، مرا سنرگرم میهای دونکیشنوتداسنتان

ای ارتباط داشننت و البته به آسننانی نیز آنها را  های بسننیاری از هر رنگ و سننلیقهبا زن

 گفتند.کرد يا آنها او را ترک میترک می

گوی ماهری نبود؛ بلکه اين گنجینه دانشنش نسنبت به سنرشنت  اما در حقیقت، او قصنه

 ازای   در  اين، او  بر  داد. علاوهانگیز جلوه میهنايش را شنننگفنتهنا بود کنه داسنننتنانزن

که تنها برای زنی   اشغیرعادی هایداسنتان از  و لذت بردنم  جسنمش کردنم از سنتايش

 کرد.توانست بگويد، سخاوتمندانه به من پول پرداخت میدور از دنیايش می

که سننعی دارد با من ارتباط   داشننتم که جنان الطويل همان حالم الوردی باشنند   آرزو

اش را  های شنخصنینبود؛ چراکه جنان عکس پذيربرقرار کند، ولی چنین چیزی امکان

 پذيرفت که صدايش را بشنوم.فرستاد؛ در حالی که حالم حتی نمیبرايم می

جنان الطويل و ضننحاک را سنناخته    حالم الوردی، که وجود گرفتم  به سننرعت تصننمیم

 ساخته است.  بیمارم به دلیل درد سرطانم، آنها را  ذهن توهم و خیالاتم بدانم که که

ترسننم و نیز فکر ديوانگی، تصننمیم گرفتم که به  برای فرار از فکر بیماری که از آن می

ها و درد پستان چپم فرار ها، ترسهای مجازی پايان دهم تا از نگرانیفعالیتم در صفحه

 کنم.

  با  شنند،روز بیشننتر میچپم وجود داشننت و روزبه پسننتان  در دردی که  درباره  بايد  من

ت  تصنمیم گرفتم دوران نقاهبه دلیل ترسنم از بیماری،دم؛ ولی  کرفکری میپزشنک هم

خود را در مکان درمانی يا ورزشننی يا در مکانی سننرسننبز سننپری کنم تا بدنم آرامش  

 بگیرد و نفسم از جهنمش فرار کند.

  تیپ مرا فريفت.زمانی که نزديک درياچه مصننوعی آب گرم نشنسنته بودم، فردی خوش

انگیزش را تجربه  کردم. چقدر دوسننت داشننتم که جوانی هیجانمی تماشننا را او  دور از

 کنم.
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کنم توجهش را جلب  کنم و سننعی میمن از دلداری و صننحبت کردنش اسننتقبال می

د، من نیز  کراما هنگامی که او من را خاله صندا می  بکشنانم؛  خود  سنمت  به را  او  کنم تا

آيا مايل به داشتن يک    که  سید پر من از او.  گیرمتمام پندارهايم را نسبت به او پس می

 در ماسنناژدرمانی   جلسننه ماسنناژدرمانی هسننتم يا خیرت او در اين مکان، ماهرترين فرد

 است.

ترسنیدم. با  می اوهای من درخواسنت وی را نپذيرفتم؛ چراکه از ذوب شندن در دسنت

 بماند.  گاه، همراهماين حال او مصمم بود تا زمان ماندنم در اين استراحت

روزی در آپارتمانم را باز کردم و با شنگفتی بسنیار، چهره کودکانه وی را ديدم، در حالی  

من مشنتاق آشننايی با شنما   :گفت  گرم و سنوزان  صندايی زد. او باکه به من لبخند می

را    گلها اين  آوردم. امیدوارم  مکان درمانی به دسنت  پذيرش  بخش از را  آدرسنتان بودم و

های زنبق هسنتند؛ بدون شنک شنما عاشنق اينها هسنتید؛ چراکه  بپذيريد. اينها گل از من

 مانند خودتان سفید و پاک هستند.

چون او را در منزلم ديدم، خوشنحالی خود را نشنان ندادم و به جای آن، انزجار خود را  

اما از درون، غرق در شننادی بودم؛    به او شننیرينی و قهوه تعارف کردم؛ نشننان دادم و

خواهد به من  چهره، در پی من اسنت و میسناله و بسنیار خوشچراکه آن جوان بیسنت

 ترش است.نزديک شود؛ در حالی که سن من به اندازه مادرش يا خواهر بزرگ

شند. من با وجود  پیروز می من  بر  وگوگفت  در کرد ومی  صنحبت من  با  شنوق و ذوق با او

انداختم.  های زنبق خودداری کردم، اما نگاهی افتخارآمیز به آنها میاز پذيرش گلآنکه  

نزديک من نشنسنت و شنروع    او  داد. قرار  نشنیمن اتاق میز  شنیشنه روی  نرمی  به را آنها او

به صنحبت کرد. پس از آنکه دانسنت من عاشنق شنعر هسنتم، غزلی را برايم خواند. او 

داد. سنپس در حالی  و احسناسنات خود را نشنان می  خواند شنعرها را به صنورت ترانه می

يکی از شننعرهايش آهی  هايش را روی من بسنننجد، بین  کرد تأثیر کلمهکه تلاش می
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کردم؛ در حالی که آرزو داشنتم او تفاوت و سنرد برخورد میاما من همچنان بی  کشنید؛

 هايش غرق شوم.را در کنار خود ببینم و در آبی دريای چشم

او برايم همچون فرزنندی بود کنه    اش من را از اين کنار بنازداشنننت.معصنننومناننه  نگناه امنا

به ارث    پدرش از  را زيبايی اندامش  خواسنتم از ضنحاک داشنته باشنم. بدون شنک اومی

از    زيبنايش، ایقهوه  اما موهای را از من؛ پاکش پوسنننت و  رنگنارنگ  هایچشنننم و  برده

 وارثی ناشناخته است.

به ديدنم بیايد.    شنب هر  ا به ديدنم آمد. سنپس به او اجازه دادماو بدون اجازه من، باره

پس از مدتی دريافتم که تصنورم نسنبت به پاکی او، توهمی بیش نبود. همانا اين جوان  

 های بسیاری داشت که آنها را از طريق شغلش يعنی ماساژ، به دست آورده بود.تجربه

نرفنت؛    بین  از  او  بنه  من  علاقنه  گفنت،  من  بنه  را  خود  جنسنننی مناجراهنای او  هنگنامی کنه

شننکسننتن   توان من و  کند می  باز  دنیايش  به ورود برای را  درها او همه  فهمیدم چراکه

او را چون   گرفتم  تصنمیم  حال،  اين  با  آن را ندارم؛ چراکه من خارج از دنیای او نیسنتم.

 را دارد. های بهتریاش لیاقت فرصتخلاف من، در زندگیبرگناه بدانم که جوانی بی

ی که من  احسناسنات متناقضن   به زودی با يکديگر احسناس خال، و گرمی پیدا کرديم؛

ام.  دانم؛ ولی يقین دارم که آنها را به خاطر خودم و آسنايشنم از بین بردهنامشنان را نمی

که پر از شننور زندگی، لطافت و  من در همان حالی که دوسننت دارم در کنار اين جوان

خواهم از آن نیز فرار کنم تا از او در تاريخ سننیاه و پوسننیده  یم  سننلامتی اسننت، بمانم،

 ام کنند.خواستم بیش از اين آلودهخود، سوءاستفاده نکنم و نیز نمی

 هنای آزمنايش  نتیجنه  امنا  دارد؛تسنننلیم در برابر او وامی  بنه  را  من  نیرويی  چنه  دانمنمی

وجود اختلاف سننی  آن جوان با   ، پاسنخ پرسنش را داد.امتخصنصنی از توده سنرطانی

فراوانش، پیشنننهاد ازدواج به من داد؛ اما من پیشنننهادش را نپذيرفتم؛ چراکه بايد به  

ام شنننده بود. هنگنامی کنه از  پرداختم کنه نناگهنان، وارد زنندگیمبنارزه بنا سنننرطنانی می
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ای جز نبرد با او ام آگاه شنندم، سننرطان بسننیار پیشننرفت کرده بود و من چارهبیماری

 نداشتم.

رويی  ولین جلسننه شننیمی درمانی در بیمارسننتان، در اتاق انتظار با پیرزن سننر در ا

اش با من صنننحبنت کرد. او نیز ماننند من، به سنننرطان  ملاقات کردم. او درباره بیمناری

او با وجود سنادگی    کرد.درمانی را سنپری میهای شنیمیپسنتان چپ دچار بود و جلسنه

دای ملايم و نازکش، بر زيبايی، زنانگی و زيبا بود و صنن   ظاهرش و نداشننتن زرق و برق،

 رسید که حدود شصت سالش باشد.افزود و به نظر میجذابیتش می

هايش بود. من پیش از اين، هیچ  آنچه بیش از همه نظرم را جلب کرد، سننبزی چشننم

های سنبز نديده بودم. ولی هنگامی که من را »فرزندم«  روی دلفريبی را با چشنمسنر 

مکن اسنننت  و آن، من بودم. آيا مآوردم   ديگری را همچون او به ياد  رویخواند، سنننر 

 پس از چهل سال، ناگهان با مادرم ديدار کنمت

آنچه همواره ذهنم را درگیر کرده بود، اين بود که اگر او مادرم باشنند، پرسننشننی که از  

وی خواهم کرد، اين اسننت که »اسننمم چیسننت«ت من جز نام بهاء که ضننحاک به من  

رها کردنم،    اسنمی را که مادرم در روز   شنناسنم، حتید، نامی برای خود نمیبخشنیده بو

دانم چرا من را رها و از خود جدا کرد و دانسنتم. همچنانکه نمیبرايم برگزيده بود، نمی

را که او در من به    زايیهای سنرطاناما من هرگز ژن یز به دنیا آوردنم را فراموش کرد؛ن

 هم درگیرش شده بود. اوجای گذاشت، فراموش نخواهم کرد؛ سرطانی که خود  

اما سننیالم بدون آنکه بر زبان بیاورمش، روی زبانم ماند. ناگهان آن خواب افراح الرملی  

  به اتاقش،  نورانی  پنجره از  را که ديده بودم، به ياد آوردم که در آن لحظه شننوم، مادرم

 .ردک نگاه من

بنه من  دارد  را  زنی  چهره  همنان  پیرزن  اين کرد  کرد و تلاش می  نگناه  کنه در خوابم 

کنم؛  نگاهش با من برخورد نکند. اکنون اين من هستم که از رو در رويی با او پرهیز می
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پیرزنی که من را به ياد مادری انداخته که ديگر هیچ نیازی به او ندارم؛ در حالی که به  

 کنم.حرکت میسوی مرگ و نیستی  

  را  او  و بدون اجازه گرفتن يا خداحافظی، او را ترک کردم. صنحبت  ايسنتادم پاهايم روی

کردم و از اتاق خارج شندم. سنپس از مسنئولان مرکز خواهش کردم تا زمان جلسنه   قطع

  از  برخورد نکنم؛ برای آنکه  رویام را تغییر دهند تا بار ديگر با اين پیرزن سننر درمانی

  سنننپس  کرد و  رهنا  پلیند   دنینای  را در اين  من  کنه  منادرم جلوگیری کنم  ديندن خواب

 او را به من رساند. روم،زمان که به سوی مرگ می اين  در  سرنوشت

کرد. از   آتشفشان فوران  ضنحاک از خواندن ادامه اين فصنل بازايسنتاد. در بدنش احساس

فصنل را پاره کرد و روی زمین انداخت و پايش را روی آن    های ديگر ايناين رو صنفحه

شنده را به هم  های پارهای به اين فکر فرورفت که شنايد باربارا اين صنفحهلحظه و نهاد

 بچسباند و به همراه چهار دوستش، آن را بخواند و رازهای بهاء فاش شود.

  کرد  جمع زمین روی  را از  شدهپاره کاغذهای و  پريد   خود جای  از مار گزيده  همچون او

اتاق انداخت و به تماشنای سنوختن، خرد شندن و خاکسنتر    بخاری  آتش درون  را آنها و

و فکر   بودهای تاريک سنرگردان  که در خیابان افتادپرداخت. به ياد خودش  شندن آنها 

گنذرد و بنه راه خود ادامنه ؛ امنا او از اين فکر میکرداش میخريندن ينک زن وسنننوسنننه

 دهد.می
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 ستاره های براق 

گسنترده بهاء را خواند، نگاه کردن به چهره بهاء    هاینوشنتهپس از آنکه ضنحاک دسنت

کند يا احسناس کند او ناپاک    برايش دشنوار شند. نه آنکه از او بیزار باشند يا تحقیرش

  هايشاشک راز  و رمز درک سعی داشت تا با دوختن چشم هايش به زمین و بلکهاست، 

 های بهاء را  اشنک کند و  جلوگیری بهاء غمگین  چهره  به کردن نگاه  از خواب، هنگام  در

 .کرد، با فروتنی پاک میها بود    های فرشتهچون اشککه 

پاشنناند؛ نه به   هم از  اش رازندگیه بود که کشننید   بسننیاری  هایرنج  خود  زندگی  در او

، بلکه به اين خاطر که  ه بودای که دچارش شنند هايش يا بیماریها و گناهخاطر جنايت

ای  روی  جنذاب و يتیم بود کنه هیچ ينار و يناوری ننداشنننت و در جنامعنهاو زنی سنننر 

 شناسد.تنها تمسخر کردن را می ،که از فضیلت  زيستپرست میشهوت

و   ناپاکی  به را او وحشنی هربار  یجامعه  اما بهاء برای گرايش به پاکی، بارها تلاش کرد؛

کرد. اکنون او در سنرزمین فراموشنی و بیماری سنرگردان اسنت تا از  می  جذب  پلیدی

 هايش در امان نبود، فرار کند.گاه از فريبداری که هیچعذاب و بازار برده

  پرورشنگاه از  خود وفا نکرد و بهاء را  قول به  زيرا کند؛می گناه  احسناس  اکنون ضنحاک

به دنیای جديد پا گذاشنت،    بايسنت همان هنگام که با پسنرعموی پدرشنداد! می  نجات

های  داد و او را در خوشنیبهاء را از پرورشنگاه ايتام و نیز از پرورشنگاه وطن، فراری می

 باشد.  داشته شادی و  مندانهشرافت  کرد تا زندگیخود شريک می

  ننادانبهناء  کنه  حنالی  در  گرفنت،می يناد  برد؛می  رنج بهناءخود در نعمنت بود، در حنالی کنه 

  خود  سنرگرمی او  بود؛ سنرگردان مردان  بدن  در بهاءپیمود، در حالی که  دنیا را می  بود؛

، موفقیت  او  داد؛می  انجام  را  خود  ارباب دسنننتورهای  بهاءدر حالی که ،  دادمی انجام را

 و   درهای تحقیرشنننده، ملعون از بهاء  آورد، در حالی کهبه دسنننت می تمايز و  قدردانی

 شد.آور رانده میشرم
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از سنرنوشنتش   يا تکردمی  تغییر  سنرنوشنتش  کرد،می فرار هاخیابان  به  او  با ضنحاک اگر

 توانست بگريزدتدر زندگی نمی

  بايد نمادی و  جای دارد  آسنمان هایسنتاره و ابرها  که بر اسنت  جلالی و  شنکوه  سنرنوشنت

 .باشد   آن از بهتر  که مرگ  فاسدی دنیای  نه،  باشد  صفا و  خوبی،  زيبايی از

اش آلوده بود.  ديد؛ هرچند سنرتاسنر زندگیبهاء را همچنان زيبا و پاک میضنحاک    اما

  کند؛ چه بسننا برای روح خود،می پرواز دور  دنیاهای در و  اکنون بهاء به خوابی فرورفته

 .است  زندگی در پی جايی ناب برای

  هنوز آنها  اسننت.  کرده فرار پرورشننگاه  از بهاء با  تازگی  به  کند می  ضننحاک احسنناس

از خسنتگی اين فرار، به خواب    اشبینند. همانا معشنوقهمی  خواب که  هسنتند  کودکانی

خانمی اسنت که به   شناهزاده  که  درخواهد يافت،  شنود  بیدار  خواب از چون ؛ ورفته اسنت

بیند و شنناهزاده معشننوقش، در انتظار بیدار شنندن  می  کابوس  خواب  در خواب رفته و

 اوست.

و   کرد. ديگر آرزوی بیدار شنندن بهاء را نداشننتمی  تنگیدل  احسنناس  ضننحاک امروز

توانسنننت او را بپذيرد. پس ترجیح داد که او امروز را نیز در کما باشننند و روزهای  نمی

 ديگر به هوش آيد.

  تا  دهد می  حرکت را  شننیشننه کريسننتالی  سننوئیچ نشننیند ومی تخت  ضننحاک کنار

  يابد. می پايان موسنیقی  ببیند.  و ريزش برف را بر سنر دو عاشنق  بشننود را  اشموسنیقی

 و   چهارم،  سنوم،  دوم بار برای  را  بلور  موسنیقی تا  دهد می  حرکت را  سنوئیچ  دوباره سنپس

  بسنیار   خشنم  آن و  ندارد  دومی  هیچ که  او اکنون تنها يک احسناس دارد  بشننود.  پنجم

 ها و عاشننق، مردها  که غرق در  نیسننت اسننت. دلیلش روش زندگی او بهاء  نسننبت به

  اسنت. عشنق  بخشنیده  را  بلکه به اين دلیل اسنت که او خودش اشنتباه بود؛  هایتجربه

 دارد.  دوست است،  زمانهم آن  با  آنچه و است  آمده آن از  بعد  و را که قبل  آنچه
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  داسنتان  خواندن از  ضنحاک اکنون، پس  ايسنتد، مگر عشنق.عشنق نمی  همراه چیز  هیچ

برد و در  می  لذت  اشفشرده و کوتاه  هایجمله  اوريگامی، روحش از  رنگارنگ  هایستاره

 .د يورزعین حال حسادت می

  دنبال  بهتنها   دنیا جای  همه  در ها را همیشننه همراه خود داشننت؛ زيرابهاء اين سننتاره

کرد،   خواهد   پیدا را او يقین داشننت که و  ها را به او ببخشنند يک نفر بود که اين سننتاره

ها را برای مرد  که بهاء اين سنتاره  ناگاه فهمید ضنحاک    اما  باشند؛  قرننیم از  بعد   هرچند 

بیمناری بهناء   اين  اش را پرداخنت کرده بود. اگرديگری آمناده کرده بود و آن مرد هزيننه

ضننحاک    اش فرسننتاده بود.ها را برای مشننتریآورد، تاکنون اين سننتارهرا از پا درنمی

وقش بفرسنتد، از بین  ها را که بهاء قصند داشنت برای آخرين معشن بسنیاری از آن سنتاره

 برد.

 برای که را اینامه و   کرد  اتفاقی باز را  نويس بهاءهای دستفصل  يکی از  ضنحاک ديروز

 :نوشته بود، خواند   محبوبش مرد

! شنايد خداوند کلمات را دوسنت دارد و به همین خاطر آنها را  ا  جزيریعشنق من تیم

دهد و من آنها را  دهد و آنها را در قلب من و تو قرار میاش هديه میبه انسنان برگزيده

ترين چیزی هسنتند که خداوند در  بخشنم؛ چراکه مقدسيکی پس از ديگری به تو می

 روحم دمیده است.

سنخنانم را به شنما تقديم کنم و سنال جديد را با شنما سنپری  امسنال   گرفتم  تصنمیم من

 کنم.

  از درون اما، اسنت ظاهرم سناکت پنهان. و  همانند خودم اسنت؛ آشنکار شنما  به  امهديه

کنم تا دريابم چقدر  هايم صنحبت نمیمن اکنون درباره کتاب  هسنتم. سنخن سنرشنار از

ولی از هديه آشنکار و پنهانم    .کتاب را دوسنت داريد و از دادن آنها به شنما مطمئن شنوم

کنم. آنچه اکنون برابر توسنت، صنندوق رنگارنگ عطرهايم نیسنت که به آنها  صنحبت می

بلکه بخشنی از زمانم اسنت که به تو    ،های رنگارنگ نیسنتای ندارم و تنها سنتارهعلاقه
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  به  را  هاسنتاره اين های قلبم و عشنقم به تو و عشنق تو به من.دهم؛ يعنی زمانهديه می

سننتاره اسننت؛ يعنی به    365ام. تعداد آن سنناخته برايتان ژاپنی  تاشننوی محبوب  روش

ام،  تعنداد روزهنای سنننال. پس هر روز فقط يکی را بناز کن و آنچنه را کنه براينت نوشنننتنه

  با را  خود زمان تا  بود  خواهد   شنما  خاطرات دفتر  کلمات من يک سنال،  بخوان. بنابراين

 .کنید   هماهنگ من سخنان

  پرستانه بت هایافسانه  از کنم. شکل ستارگان رااين کلمات عشقم را به شما ابراز میدر 

چیزهايی هسنتند که    ها در نگاه شنماسنتاره ام. در حالی کهکرده  انتخاب هايتاناسنطوره

  تا  نگرند بالا می از را ما  آنها پس  اند.از زندگی کسنانی که دوسنتشنان داشنتیم، کوک کرده

 .کنند   روشن را ما  آسمان و مسیرها

ای در آسنمان تبديل شندم  هنگامی که از اين دنیا رفتم، به ياد داشنته باش که به سنتاره

  سنمت   به را آن:  کنید  باز  روش  به اين  را  سنتاره:  مهم  نکته  روز، مراقبت هسنتم.و شنبانه

  پاره شود،را بدون آنکه   آن  شود. ظاهر آن کنار  و نوار  برگردد صاف  تا  دهید  فشار  داخل

توانید نوشننته آن را  می و  گرداند برمی را  مسننتطیلی نواری  سننتاره  کنید. سننپس  باز

 بخوانید.

محکم  احساس خشم بسیاری کرد که قلبش را  و   ضحاک اين نامه را چندين بار خواند 

. اين برای نخسننتین بار بود که به خاطر مردان کاغذی بهاء، غیرت قلبش را  می فشننرد

روند و به  ای سنوخته به شنمار مینها کاغذ هسنتند و نه بیشنتر و خاطرهخورد. اينها تمی

چراکه   بخشننیدند. ولی ضننحاک غمگین اسننت؛ فروپاشننی و  رنج، فريب،  بهاء تنها درد

  احسناس  او  های مردی غیر از او سنرزنده اسنت.ها با خاطرهحافظه بهاء در آخرين لحظه

در حالی که غرق    ببیند. ضنحاک را بهاء زيبای و قرمز  چهره  تواند نمی و کند خفگی می

را بنه    غنذايش  و  دارو  هنایمحلول  و  کرد  شننناننه  بنا عجلنه  را  بهناء  موهنای،  بود  خواب  در

دستگاه تنفس مصنوعی   کارکرد از  و  کرد  عوض  را  بسترش هایکیسه  و گردنش آويخت

،  صنورت  کننده،ضندعفونی  دسنتگاه از  اسنتفاده  شند و با مطمئن  و دسنتگاه احیای قلبی
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 و   شند   خارج اتاق از  پاک کرد و برای آنکه در حضنور او گريه نکند، را پاهايش و  هادسنت

 ست.سرش ب  پشت را  در

  را اشهفتگی مقاله تا کرد  باز  را خود  تاپلپ رفت و اتاقش  به  خورده،شنکسنت و  نابود او

فرار کند. در اين هنگام دريافت که    اششايد از درد و خفگی بنويسد تا شهر مجله برای

از سننال جديد، دو ماه و نیم گذشننته اسننت و او همواره در انتظار اين بود که بهاء از  

 خواب بیدار شود تا سال جديد را با او جشن بگیرد.

کدام پاسنخ نداده  که به هیچ  های تبريک بسنیاری برايش رسنیدهاکنون دريافت که پیام

با يک پیام بدهد، اما پشننیمان شنند و به نوشننتن مقاله  اسننت. خواسننت پاسننخ همه را

 اش در ستون ثابت مجله شهر پرداخت.هفتگی

تفاوتی  بی  به را  خود و  فريب دهد  را  خود  کرد  برای فراموش کردن عصنبانیتش، سنعی او

آورد  بهاء را به ياد می هایسوخت و همواره ستارههنوز از درد می  ماند. او  ناکام  اما  ؛بزند 

 .دارم«  »دوستت  که در آنها به مرد ديگری گفته بود:

  در  زنندگی  لحظنه  آخرين تنا  و  دارم  »دوسنننتنت  گويند نمی او  بنه  جنديند   سنننال  در  بهناء آينا

 تماند« خواهم  کنارت

  را  خود  حسننادت و  درد  آنها تا  شننودمی  نوشننته  خوانندگان برای  هايیدروغ  اکنون چه

 تکنند  فراموش

اش را به مناسننبت سننال جديد نوشننت و آن را برای شنند، مقاله  آرام کمی  از آنکهپس 

 تاپ را بست.رئیس تحريريه مجله فرستاد و بدون آنکه منتظر تأيید ارسال بشود، لپ

با    سنرعت  به کند. او  سنپری را  شناد  شنبی گرفت  تصنمیم روحش،  درد  برای فراموشنی  او

  برای خوردن بوقلمون کبابی، برای شنام دعوترا   آنها و  خود تماس گرفت  دوسنت  چهار

  بوقلمون  پذيرفتند؛ چراکه مشننتاق ديدار او و خوردن دعوتش را آنها،  از نفر  کرد. سننه

امنا يکی از آنهنا برای نپنذيرفتن دعوتش عنذرخواهی کرد؛ زيرا او بنه همراه    بودنند؛  کبنابی

 اش برای گردش به خارج از شهر رفته بود.خانواده
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و   قمار و وپزپخت با را  شنب او  به تدارک مهمانی پرداخت.  دردش،  از رفرا برای ضنحاک

  خروشنانش،  لبخندهای  پشنت  دانسنتند آنها نمی  سنپری کرد. هايشدوسنت  با  صنحبتیهم

چشنم    در و عینکش پنهان کرده اسنت  به سنختی پشنت هايی جاری اسنت که آن رااشنک

 شکست ديگری پنهان است.  اش،ديدهآسیب

برود تا نسنبت   بهاء اتاق  به  بنابراين خواسنت يافت؛ تنها بار ديگر خود را  شنبنیمه  او در

 به او مطئمن شود. ولی پشیمان شد؛ چراکه برای رفتن به اتاق او، توان کافی نداشت.

نزديک آن نشنسنت. در حالی که    اش را روشنن کرد و روی زمینشنومینه اتاق کتابخانه

، دسنتش را در جیبش کرد و در آن، چند سنتاره  نوشنید می  اش رانوشنیدنی مورد علاقه

تفناوت شنننمرد؛ پنج تنا بودنند. آنهنا را يکی پس از ديگری بناز  اوريگنامی ينافنت. آنهنا را بی

 ها را با خشم خواند:کرد و نوشته

 تر از ما هستند.های ما بزرگافکار ما شبیه ما هستند، ولی قلب

 کند.چه زيبا است کودکی که زندگی می

 گو در دنیا، همان زبان سکوت است.ن راستتنها زبا

 شدند.  روروبه او  هایچشم  با  هايمچشم  که  شد   هنگامی آغاز من  نزد  تاريخ

 ندارد. را  آن  سرزمین  در  زندگی لیاقت  قساوت بورزد،  عشق  در هرکه

 پیراهن   آسننتین  با خود،  ريش را از های آنقطره و  نوشننید   جرعه بیشننتری نوشننیدنی

ناشنناس   مرد  های آنآخرين عبارت:  پرسنید   خود از  عصنبانیت با  کرد. پاک  اشزمسنتانی

 کنه   بود  نفری  آخرين  او  برودت چرا  بین  از  حنافظنه بهناء  آنکنه  از  برای بهناء چنه بود؛ پیش

 تکرد  زندگی بهاء  کمرنگ حافظه  در

مربوط به اين مرد را از بین ببرد؛ اما پشنیمان شند؛    هاینوشنتهگرفت دسنت تصنمیم او

 خواست آن مرد ناشناس را که بهاء عاشقش شده بود، بشناسد.زيرا می

د، بدون آنکه خوابش ببرد. هرچه تلاش کرد آتش درونش را با  یغلتخوابش میدر رخت

احسناس تنهايی    ت. از دسنت بهاء بسنیار خشنمگین بود،خاموش کند، نتوانسن   نوشنیدن
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  بارباراباشند. با    کنارش  در  باربارا  خواهد می ای، وجودش را فراگرفته اسنت. اوآزاردهنده

د. ضنحاک با  دا گرفت و از خواب گرم بیدارش کرد. باربارا با وحشنت پاسنخش را  تماس

خواهند کنه برای زنندگی بنه نزدش بینايند. بناربنارا  کنه بنه او نیناز دارد و از او می  گفنتگرينه  

  تا کند و  آماده که وسنايلش را گفتو ضنحاک به او   پذيرفتدرخواسنتش را  مضنطربانه 

 .بازگردند  اينجا  به هم  با تا  رسد می  اشخانه به  ديگر  ساعتنیم

و برای اطمینان از وضنع بهاء،   روی که علاقه داشنت، نپرداختضنحاک در صنبح به پیاده

اش،  های مخصنوص شننا را پوشنید تا در رودخانه سرد کنار خانهبه اتاقش نرفت. او لباس

  در  يخ  کوچک هایتکه  شننا کند. رودخانه با وجود فصنل بهار، بسنیار سنرد بود و هنوز

 .بود  نکرده آنها را ذوب  بهار  خورشید  و  داشت وجود  رودخانه

آب سننرد فرو رفت. احسنناس کرد خشننم و ناراحتی و درد    نفس عمیقی کشننید و در

  جمع   سنننرد  آب  در او روح  و  جسنننم  که ایلحظنه  در  زمان درونش، در بدنش يخ زد و

  با هیجان به  را  پاهايش و  کرد شنننا  کمی  لرزيد،می که  حالی  در  ايسننتاده بود.  شنند،می

 کند.  دور  خود از را  آن و  افکند بیزير پايش  را  درد  خواستمی گويی  زد؛  آب

 »ضحاک، دوستت دارم«.  :گفتمی به ضحاک  لرزد،می که  حالی  در  باربارا
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 ابع عشرالسّ سیان نّال

 فراموشی هفدهم 
 

 های اوريگامی نوشته شده: در ستاره

 ايجاد کنند.  کنند، اما ممکن است انقلابد نمیديوارها فضیلت ايجا

 طرفی خیانت عمدی است. بی

 من پر حرف هستم، به خاطر پیروزی برای اراده طرد کردن. 

 شناسد، تنها پمپی کثیف است. قلبی که محبت را نمی 

 مانده است و نه زمان از دست رفته. همان زمان باقیعمر 

 . تو در آن پنهانی چراکهبخش است؛  لبخند عشق لذت 

 عشق واقعی تعصب کامل نسبت به معشوق است. 
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 هاانقلاب و وطن

. امشنب تصنمیم گرفت که خوابش را محقق کند  د یرقصن بسنیار  در خواب   ديروزضنحاک  

روی دلفريب را بپذيرد و با او برقصنند. به همین خاطر، لباس رق،  سننر  بهاءو غیبت 

اش چسنباند. او را از زمین بلند کرد و روشنن، زيبا و سنفید به او پوشنانید و او را به سنینه

های غذا و با او سننرخوش بود؛ در حالی که دسننتگاه تنفس، دسننتگاه قلب و کیسننه

 کشید.دارويش را می

د در  ره شند. سنپس به تخت محبوبش تکیه داقدر با او همراه بود تا خسنتگی بر او چیآن

در   چون و چرا تسننلیمش اسننت وبی بهاء  کرد.کنارش معبدی مقدس برايش روشننن  

قلب مضنطربش از   کرداحسناس می  ند زيبايی روی لبانش نقش بسنته بودلبخ  حالی که 

 شود.رج میاش خاسینه

ترسنند  ؛ گويی که میکند می  غرق در آرامشبا دسننتانش او را   ماند.تا صننبح کنار او می

 فرار کند؛ در حالی که او اسیر خواب و خستگی است.

گذاشنت. با    شرا سنريع به اتاقش برد و روی تختکنار بها بیدار ماند  و صنبح  او  صنبح  تا 

ها و پاهايش را با آب ولرم و صننابون  را عوض کرد و صننورت، دسننت هايشعجله لباس

شنسنت. موهايش را شنانه کرد، ظرف مخصنوص دارو و غذا را که از شنب گذشنته وصنل  

ای را از  هنای تنازهبود، بناز کرد. اتناق خواب را ترک کرد و بنه آشنننپزخناننه رفنت تنا محلول

 اده باشد.تا غذا و دارويش آم يخچال بردارد و به او آويزان کند 

دريافت نسنبت به روزی که به    شند، به بهاء نگاه کرد.هنگامی که از اتاق بهاء خارج می

رنگ و لاغرتر شنده اسنت. او اکنون چیزی جز بدنی سنر   روز به روز  اين خانه آمده بود،

شنده  های قرمز رنگ طلاکاریشنود. لباسضنعیف نیسنت که در برابر مرگ تسنیلم می

عاشنق نقش و  بهاءدانسنت که پوشناند. او می  برايش انتخاب کرده بود به اواقی را که بر

 نگارهای زيبا و شکیل است.
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خود را در کنار او . پس  ند یبنشنن   شاو را وادار کرد در کنار  بهاء بود،بر لب  ی کهلبخند 

کرد، حس کرد. احسناس  های لرزانش نفوذ میو گرمی بدنش را که به انگشنت قرار داد؛

  ضننحاکشننود و در روح شننود و از بدنش نیرويی خارج میش بیشننتر میکرد لبخند 

 ريزد.می

پذيرش را احسناس  آن شنب خواسنت در کنار بهاء باشند. پس به اتاقش رفت و بوی دل

های تازه و چوب صننندلی که در کوره  ياب و بنفشننهای بود از بوهای کمکرد که آمیزه

موهايش از اولین روز ديدارش   نوازش کرد،موهای زيبای قرمز بهاء را سنوزد.  عشنق می

 بلندتر شده بود.

  بخواند؛  آوازی سننتی که در کودکی برايش خوانده بود را  رويشخواسنت برای سنر می

نواخنت، گوش بندهند؛  ای موسنننیقی کلاسنننینک را کنه بناربنارا میداد قطعنهترجیح می  امنا

نواخت و نام  کانديناوی میای مشنهور در اسن نوازتر بود. آن آهنگ را نوازندهچراکه گوش

 آهنگ، »طاعون« بود.

هايی که او او پیش از اين، هرگز اين آهنگ را از باربارا نشنننیده بود. بیشننتر موسننیقی

 هايی شاد بودند.نواخت، قطعهمی

هايش  کرد و در چشننمباربارا به سننوی سننکوتی ناشننناخته و دور از سننرشننتش فرار می

شند. از ترس درگیر شندن با ضنحاک، خشنمناک خانه را ترک  زون ديده میکلماتی مح

آمد؛ زيرا باربارا به کارهای خانه،  کرد. ضنننحاک بدون باربارا از پس کارهای خانه برنمی

 داد.داشت انجام میرسید و همه اينها را بدون چشمهايش میکتابخانه، رفتارها و بحث

مطالب اينترنت  و   روزنامه. ضنحاک برای او  خواهد شند   داریب  شبدون شنک از خواب ءبها

گويند، بنه يناد نخواهند آورد.  می بهناءای را کنه بنه  دانسنننت کنه هر کلمنهمی. او خوانند یم را

انگیزد و از خواب  اش برهنا، چیزی را در خناطرهولی امیندوار بود کنه هرکندام از اين کلمنه

نگیزش به او بگويد: »تو  ابیدارش کند و به سننويش بچرخد و با صنندای گرفته و هیجان

 شناسم«.ضحاک هستی. من تو را می
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که امید، آزادی يا عدالتشان   در شرق ونیانقلاب و انقلاب  بارهدر  ایامروز با مقالهضحاک 

بدون فايده يا  هیاهو و فريادهای پیوستۀ . چیزی جز مرگ،شد   کيتحررفت، از بین می

انگیزش، دنیا را زير سنلطه  تحسنین وجود ندارد. در حالی که دشنمن به واسنطه علم فتنه

 کند.دموکراسی و برادری، ذبح می  داده و مردمان را به اسم آزادی، خود قرار

زيرا او از محتوای آن که    ؛نکرد  یمقاله او را راضن  نياما ا  مقاله را کامل برای بهاء خواند؛

 اطلاع است.یب بود،  رنگسر  یهاخواب

ها،  انقلاب مقالات در مورد  تاپش پاک کرد. او ديگر به خواندنضحاک آن مقاله را از لپ

ها در شنرق خونین، تمايل نداشنت. تصنمیم گرفت توطئه  انقلابیون، مرگ، دروغ، نیرنگ،

 بخواند. ها را برای بهاءنوشتهادامه دست

پس از بیسنت سنال دور ماندن از نوشنتن و منتشنر  به چهل سنالگی رسنیدم. فهمیدم که  

 ام است.های خلاقانهها و رمانکردن آثارم، اين آخرين فرصتم برای نشر قصه

های درد«، به رئیس تحريريه يکی از  پس از انديشنیدن بسنیار، داسنتانم را با نام »ترانه

اش بگذارد و در زمانی  ام را در خانههای مشنهور شنهر دادم. انتظار داشنتم او نوشنتهمجله

ديگر آن را بخوانند. ولی او همنان لحظنه بنه خوانندن آن پرداخنت. همچنین انتظنار هر  

آينده    هواکنشنی را از او داشنتم، جز آنکه در همان لحظه، بگويد: خوب اسنت؛ در شنمار

انگیزی شنننگفت  ندهيآ  ،د یادامه ده را همین مسنننیر  اگرمجله آن را چاپ خواهم کرد.  

 پبش رويت خواهد بود.

با چاپ شنندن داسننتانم در مجله »خواننده مدرن«، چیزی نمانده بود از شننادی پرواز 

ام که بر وقارم سايه افکنده بود، چیره شدم.  کنم. سرانجام بر خوشبختی خرافی طولانی

ام گرفت اختیار خندهخواندم، بینم میدر حالی که نامم را در سنمت چپ عنوان داسنتا

 و خوشحالی مرا فراگرفت.

باره  و میان خواندن ده  شنناختمیهرگز نم پیش از اينکه   اییخوشن   انیآن روز را در م

 اسمم در مجله، سپری کردم تا از نوشته خود در آن مطمئن شوم.
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رداخت کند. آن  ای به من پکردم مجله در قبال چاپ داسننتانم، هزينههرگز گمان نمی

ام بود. آن هزيننه جنايزه داسنننتنانم بود، ننه  ترين پول در زنندگیبخشپول برای من لنذت

 ام. گرچه من قصد داشتم آن پول را به مجله بازگردانم.هزينه نوشته خلاقانه

ام، خوشنبختم. آيا روزی  ها سنال، به خاطر بازگشنتم به قلم شنکسنتهاکنون پس از ده

هايم را يکی پس از ديگری، منتشننر خواهم  ای مشننهور خواهم شنندت آيا رماننويسنننده

های  کردت آيا نويسندگی مرا از اين راه پست نجات خواهد دادت آيا برای پاره کردن پرده

ام خواهم رسنیدت  بخشندت آيا سنرانجام به آرزوی طولانیهايی را به من میتاريکی، بال

معنه بشنننورمت ينا در آيننده، قلمم برای هرچیز  آينا ممکن اسنننت بنا قلمم بر خود و جنا

ای بنده من خواهد شنندت آيا قلم و حرفم ثابت خواهد کرد که من همواره  منزجرکننده

هنای رد کردن، پنذيرفتن، منذاکره، در قیند زنندگی هسنننتمت و من برای انتخناب گزيننه

 درگیری، سرکشی و انقلاب، زنده و آزاد خواهم بودت
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 النّسیان الثّامن عشر

 فراموشی هجدهم
 

 اوريگامی نوشته شده: های در ستاره

 معادلی عینی برای عشق است.  ،نويسندگی

 ناامیدی، انتظار طولانی و گرمی اشتیاق، 

 کافی هستند. ما همگی برای حمله قلبی کنشده  

 کنند. اند که ما را ناامید میگذارنند عاشقشان شويم، کسانیکسانی که نمی

 ناامیدی يعنی جدايی و شکستن رؤيا. 

 خوب استقبال کردن از بخشش است.  عشق تنها بخشش نیست، بلکه 

 يک خاطره از عشق، تنها تاريخ حقیقی برای بشر است. 

 برد و های ما را به کودکی میپروايی همان عشق است؛ عشق روحبی

 های ما را به جوانی بازگرداند. جسم  کند فراموش می 
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 عشق  اولین عشق ... آخرین

سنال جديد به نیمه رسنید و بهاء همچنان در خواب ازلی و وحشنتناک روحش به سنر  

تر  ، زيباتر و نرمترتر، موهای سرش بلند تر، اندامش خشکروز نحیفبرد. بدنش روزبهمی

شنننود. در حالی که  تر میجادويی  رودخانهشنننود. بهار در حال رفتن اسنننت و آبی  می

 تنها در انتظار بیدار شدن بهاء از خواب است.  ضحاک

اند. خون زير پوسنتش در حال محو شندن اسنت.  زدهپزشنکان از زنده بودن بهاء شنگفت

  رهاکننده کنند تا از اين بیماری سنخت و طولانی و ناتوانهمه برای او آرزوی مرگ می

و اطمینان دارد تا همراه او با زيباترين  شنود. ضنحاک تنها کسنی اسنت که از بیدار شندن ا

روز برای تمنام کردن رمنان بنه همین خناطر، شنننبناننه  کنند.عشنننق و شنننادی، زنندگی  

کند؛ تا چون او از خواب بیدار شند، با اين داسنتان »فراموشنی او را فراگرفت« تلاش می

يابد که  درمی  او  روی دلفريبش برود و به سنوی روح او بشنتابد.به اسنتقبال معشنوقه سنر 

آفريند تا او همه  ای برايش میدر رمانش، زندگی تازه سنرنوشنتش تغییر کرده اسنت، و

 سپارد.باش را به دست فراموشی های دردناک گذشتهخاطره

انش اکنون به نیمه رسنیده يا اندکی از نیمه گذشنته اسنت. ضنحاک شنب و روز آن را  رم

،  سندينویآنچه را که متا پیش از بیدار شندن بهاء، آن را به پايان رسناند. او   شنتنومی

. داسننتانی  د نکن  ليتبد  تیبه واقع يیگوشیخواند تا آن را از پیم برای چهار دوسننتش

بخش خواهد بود؛ آنکه عاشنق فراموشنی اش، سنرودی لذتکه در آينده برای معشنوقه

سنازد که با آن  اسنت، چنانکه فراموشنی عاشنق اوسنت. اکنون ضنحاک برايش داسنتانی می

با    ندهيآ  در اوزندگی نکرده است؛ ولی او قانع خواهد شد که آن داستانی تاريخی است.  

 خواهد کرد.  یزندگ  ننگ ، شرم ویمانی، بدون پشینیبخوش  ،تيتمام لذت، رضا

سناله اسنت؛ در  باربارا تصنمیم گرفت بهاء را عمه بهاء بنامد؛ چراکه بهاء اکنون شنصنت

سنننالگی اسنننت و بندنی ورزينده، فربنه و چناق دارد و هنای چهنلحنالی کنه بناربنارا در نیمنه
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های  گذارینام سنرشنار از ولع، گرمی، میل، نشناط و طراوت اسنت. ولی او بدسنرشنتی و

 کند.پستش را فراموش می

نويسننند تا به  ضنننحاک با کوشنننش فراوان رمان »فراموشنننی او را در بر گرفت« را می

  پرسنننش  با  اش هديه کند و به اين ترتیب، مرگ را از او دور کند. ولی باربارامعشنننوقه

در    تخواند خواهد   را رمان اين  بهاء چگونه:  زند می هم  بر را او  شنننادی  اش،همیشنننگی

داند؛ پس آيا او زنی مشنرقی  حالی که به زبان ما نوشنته شنده اسنت و او اين زبان را نمی

 مسلط به زبان عربی استت

دار و با صننندايی مهربان و محکم به او گفت:  ضنننحاک با لبخندی خشنننمناک و معنی

  های دنیا مسنلط خواهد شند؛ زمانی که پیشهنگامی که بهاء بیدار شنود، بر همه زبان

ها و اسننرار آگاه اسننت. در اين ای جاودانه شننده که بر سننرنوشننتمن بازگردد، فرشننته

هنا را  ای را بنه هر زبنانی بنه او بگويم، خواهند فهمیند و الفبناهنای همنه زبنانهنگنام، هر واژه

حف  خواهد کرد؛ مادامی که تنها يک جمله به او گفته شننود و آن جمله اين اسننت:  

 »ضحاک عاشق تو است«.

فشننارد و به خواندن  هايش را به هم میشننود؛ لبشنننود، نگران میرا از آنچه میباربا

هنای اشنننک  پردازد. اوهنای رمنان »فراموشنننی او را در بر گرفنت« مینوشنننتنهدسنننت

او  کند. در حالی کهمی پاک  شنود، پنهانیسنرازير می  هايشچشنم از را که  اختیارشبی

شنی سنرد و عاشنقش اسنت، نق  ضنحاکجادوگر که  آن  جلوی کند تامی  تلاش همواره

عشنقش را به زنی مشنرقی، احمق، پیر و سنرگردان در   او در حالی که قوی را بازی کند 

 بخشد.دنیای مرگ و فراموشی، می

های جاری و تلخش را ديده، لبخندی نمايان باربارا چون احساس کرد که ضحاک اشک

خوانیدت ضنننحاک به  مردگانتان قرآن نمی  و مغرورانه زد و به او گفت: آيا شنننما بر روح

 آرامی کسی که از سیال بعدی آگاهی دارد، جواب داد: بله.

 خوانیتبهاء قرآن نمی ایچرا بر  باربارا پرسید:
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کرد، پاسنننخ داد: بهاء مرده  های تیزبینانه، او را متحیر میضنننحاک در حالی که با نگاه

ن نخسنت برای زندگی خلق شنده و نیسنت؛ و قرآن نیز تنها برای مردگان نیسنت. قرآ

خوانم؛ به اين خاطر که او همواره  برای آن خوانده شننود، پس من بر بهاء قرآن می  بايد 

 زنده است و نه مرده.

  هاینگاهباربارا بار ديگر بر خشنمش مسنلط شند و باز به خواندن رمان پرداخت تا از نیم

 هايش را از او پنهان کند.اشک  تند ضحاک رهايی يابد و بتواند 

 و   ملیت هر از  آنها  شننوند.سننرازير می  شننهر به  بیشننتر و  بیشننتر  مهاجران و پناهندگان

 و   متحد   هم با آنها را  درد، و دادن  دسننت از،  ترس، آوارگی،  وحشننت  هسننتند. نژادی

 کند.می  جدا هم از  سرنوشت، آنها را و  تقدير،  آينده

شندن قرار دارند. سنیاسنت آنها را ثروتی برای در اينجا مردم میان طرد شندن و اسنتقبال

  از که  هسنتند  هايیجوان بیند. پناهندگانو مرده می آينده سنرزمین شنمالی يخبندان

هايشنان، با  که روی دسنت  فرزندهايشنان را  اند.سنوخته، به اين سنمت آمده و  ويران  شنرق

  بازنشنسنته   سنالمندان حقوق  که  هسنتند   کنند، کسنانیحمل می مهربانی در لباسنی کهنه

  جوان جامعه شنننهروندان  نزديک،  آينده  در کنند. آنهامی پرداخت  را  آيننده هایسنننال

  از آنهنا  داخلی  رهبران  و  پنذيرنند می  را بنا اکراه  پنناهنندگنان  بود. از همین روی،  خواهنند 

 .کنند می استقبال

دهند و گمان ضنحاک، به مهاجران و پناهندگان، در شنهرهايشنان پناه می هایدوسنت

امنا نناگناه    انند؛کننند کنه آنهنا از بیمناری دلتنگی نسنننبنت بنه وطن خود بهبود ينافتنهمی

يابند که دلتنگی بر وطن، بیماری مزمنی اسننت که رهايی از آن بسننیار دشننوار  درمی

 است.

اش به آن  ز آن وطنی که محبوبه خفتهشنناسند؛ جاما ضنحاک وطنی را برای خود نمی

مقدار را که برايش ناشننناخته  معنا دهد. ولی ضننحاک خود آن جغرافیای کوچک و بی

های قهر، است، مدتهاست در جان و روحش ويران کرده است. ديگر دوست نداشت سم
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  درد، عذاب و ظلمی را که چشیده بود، به ياد آورد. حتی تمايلی برای به يادآوردن زبان

عربی نداشنت، مگر به خاطر بهاء تا با او به زبانش سنخن بگويد. اگرچه برای بهاء نیز آن  

وطن ديگر معنا نداشنت. هنگامی که کشنورها بر قلب عاشنق سنخت بگیرند و با دزدها و 

 شوند که لیاقت شرافت را ندارند.دست شوند، چنان خائن و پست میگران همغارت

نام »مزامیر العشنناق فی دنیا الاشننواق«، در هفت بخش  اش را با اخیراً کتاب حماسننی

های عاشنقانه در میراث شنرق را در آن  بزرگ چاپ کرده اسنت و تعداد زيادی از حماسنه

جمع کرده اسنننت و آن را بنه زبنان ثلجی جنديند )ثلج بن عمر بن منالنک( ترجمنه کرده  

معاصنر و های عشنق در ادبیات  اسنت. در حاشنیه آن، به پژوهش تطبیقی بین حماسنه

های شنعری و شنرح  قديم غرب پرداخته اسنت. نکات مهم مشنترک را در بین آن حماسنه

و تفاضنننیل مختلفش را اسنننتخراج کرد. آن نکات مشنننترک، او را به سنننوی حقیقت  

ترين  تری هنداينت کرد و آن همنان عشنننق اسنننت کنه بهنار جنان آدمینت و بزرگبزرگ

 اش است.دغدغه

اش تقديم کرد و نوشنت: »تقديم به بهاء که  بخش اول اين حماسنه را به محبوب خفته

ترين  در آسنمان قطب، همچون سنتاره فینیقیان معلق اسنت، انسنانی گرمابخش در بزرگ

و در انتظار آنچه    کند ای که در فضنايی ناممکن زندگی میو زنی اسنطوره عصنر يخبندان

کنند و بر  ا وجود دردهايش، يادآوری را رها میبرد و بن در انتظنارش اسنننت، به سنننر می

تواند با غم و درد، لبخند بزند و خورشنید  کند و میسنکوت سنردش، گرما را ترسنیم می

 هايش پنهان کند«.را در چشم

اسنت. ناشنر پشنت جلدش، تصنوير زنی شنرقی را    اشاين کتاب حماسنی، طرح زندگی

های طلايی و آراسنته اسنت و لباس  های پاک و تازهچاپ کرد که موهايش را با شنکوفه

رود.  زارهای زرد، در کنار محبوب جوان و دلربايش راه میزيبا پوشنیده اسنت و در گندم

ترين  بزرگ های طولانی را در راه به پايان رسنناندن اين کتاب، صننرف کرد واو سننال

اش برای اين اما اکنون شننادی  الوقف، برای عشننق و انسننانیت بود؛ ۀمکتباش به  هديه
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هنای داخلی و خنارجی برای چناپش، از بین رفتنه اسنننت؛  موفقینت بزرگ، بنا وجود تلاش

چراکه اکنون در نگناهش، احسننناسنننش و ادراکش، تنهنا يک موفقیت وجود دارد و آن  

، آن  بازگشتش به سوی او« است که بايد پیش از بیداری بهاء و سیاندا النّهَکَروايت »ادرَ

 را به پايان برساند.

اش،  هنای آکنادمینک و مطبوعناتی، چناپ ترجمنههنا و جلسنننهاو در بسنننیناری از همنايش

اش  شنرکت نکرد و با تمام وجود، مشنغول نگهداری بهاء و نوشنتن داسنتانش شند. منشنی

رينش  و خالصنانه دوسنت داشنت که ضنحاک، با آفکرد باربارا به اين رفتارش اعتراض می

ولی ضننحاک خشننم و هیجان باربارا را نسننبت به رفتار  آثارش، مورد توجه قرار گیرد،  

های شهرهای اروپا، اسکانديناوی و بالکان  . دعوتفترگمرموز و پنهانی خود، ناديده می

يت مشترکشان  ترش، يعنی چاپ رواو به کار بزرگ  پذيرفترا برای امضای کتابش، نمی

 .پرداختسیان«، برای تغییر دادن سرنوشت بهاء میا النّهَکَ»ادرَ

هايش ديگر درخشنش  بارباراسنت. چشنم انگیزد، سنکوت غمکرولی آنچه او را نگران می

درخشنید. به  اش، اشنک میو به جای آن، در پس لبخند سناختگی  ند گذشنته را نداشنت

کند يا به بازگشنتن او بهاء توجه بسنیاری میديد ضنحاک به اين خاطر که همچنان می

 امیدوار است.

های بهاء را برايش نخواند و تنها به مراقبتش بسننده  نوشنتهضنحاک چندين روز دسنت

اينکنه او را در قلبش گیرد در حنالی کنهکر پژمردهبهناء روزبنه  د و بنه  شنننود.  تر میروز 

های تابسنتانی را  ش، نسنیمو همراه  دادضنحاک گل سنر  طبیعی را در موهايش قرار می

 هايی که از سنوی نهر، همراه با خنده گردشنگران، فريادها و د؛ نسنیمکروجو میجسنت

 بخشد.هايشان، گرما را به آن دو میشادی

د. آن  کرخانه، برای بهاء زمزمه میشنان را در يتیمهای کودکیضنحاک بسنیاری از قصنه

اش  وجوی طولانیخانه بود. با سننوز و گداز، از جسننتزمان که او تنها امیر  بهاء در يتیم

بازی  و با زيبايی آتشنینش که بیماری آن را ربود، عشنق گفتبرای يافتن وی سنخن می
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آتشنینش همچنان جوان  ی اش آن زيبايی را ويران نکرد. محبوبهسنالگید. شنصنتکرمی

 و بدرناست؛ اگرچه شصت سال از عمرش بگذرد.

گويد: جز تو  کرد، به او مینان که در کودکی در گوشش زمزمه میو با درد و زاری، آنچ

ن قلبی جز  شنود و اکنواش نمیدر اين جهان انسنانی نیسنت و قلبی جز قلب او، شنیفته

 گويد: در دنیا غیر از تو زنی نیست.در گوشش، آهسته می  قلب او منتظرش نیست.

هايش به سننبب بیماری،  از دوسننتسننیان« او را از غم فوت دو نفر  ا النّهَکَروايت »ادرَ

اش بودند؛ يکی منتقد ادبی و فاضنل  های صنمیمیمشنغول نگاه داشنت. آن دو از دوسنت

 ساز هنرمند معاصر.بود و ديگری، مجسمه

ضنحاک به بیماری و مرگ آنها چندان توجه نکرد؛ هرچند در بیمارسنتان چندين بار به  

برد تا با خوردن آن، زندگی  ديدارشننان رفته بود و پنهانی برايشننان غذای شننرقی می

جدا و به    (شنرق)هايشنان را به ياد آورند، پیش از آنکه از وطنشنان  گذشنته و خوشنی

 غربت همیشگی دچار شوند.

ها بر جای  را به سنرعت ربود و در دنیا، تنها اسنمشنان در قبرسنتان مسنلمانمرگ آن دو 

های گرمابخش نیمروزی  های بهاری و نسننیمماند؛ با وجود اينکه آن شننهر، دارای گل

 است.

ضنحاک بر جنازه دوسنت اولش حاضنر نشند؛ چراکه در آن هنگام، بهاء دچار حمله قلبی  

اتاق  او کرد، قلبش از کار ايسنتاد؛قلب کار میشنده بود و با وجود اينکه دسنتگاه احیای 

اما وقتی دوسنت دومش فوت کرد، در مراسنم    ترک نکرد تا آن مشنکل برطرف شنود؛ را

پرتی خودش. او تدفینش حاضننر شنند؛ البته نه برای مرگ دوسننتش، بلکه برای حواس

ا به  هايش، او را نگران نکرد و تنهقدر مشننغول بهاء بود که بیماری و مرگ دوسننتآن

 انديشید که همانا بهاء بود.يک نفر می

توانسننت از  خود را به خاطر آن سننرزنش نکرد؛ چراکه در دنیا کسننی همچون او، نمی

اش رسننیدگی کند. در  اش نگهداری کند و کسننی نیسننت که به او يا به بیماریمحبوبه
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حظه،  های فقیدش، خانواده، زندگی و دوسنتانی داشنتند که تا آخرين لحالی که دوسنت

خواسنتند، به آن رسنیدند؛ جز زندگی در وطن  به آنها توجه داشنتند و هرآنچه را که می

مادری. پس از آنکه از تشنننیع جنازه دوسنننتش به خانه بازگشنننت، در خانه را با کلید  

آويز  مخصنوصنش باز کرد و کلاه و کت نخی اناری رنگش را درآورد و آنها را روی رخت

 آويزان کرد.

هنای بسنننینارش، جنايی را برای کتش ينافنت و آن را کننار پنالتوی در مینان پنالتوهنا و کنت

هنای بهناء در آنجنا آويزان کندام از لبناسقرمز رننگ بناربنارا آويزان کرد؛ در حنالی کنه هیچ

 نبود.

حرکت ايسنتاده بود.  در برابر خود ديد که بیرا چون خواسنت به داخل خانه برود، باربارا  

زدن،  رزنش تلخی ديد که معنايش را نفهمید. او همچنان بدون پلکهايش سن در چشنم

توانست از فاجعه  ای نمیگفت؛ گرچه با هیچ کلمهبه ضحاک خیره شده بود و هیچ نمی

آويز برداشننت و با  مرگ دوسننتش بکاهد. باربارا به سننرعت پالتوی قرمزش را از رخت

 ابان رفت.عجله آن را پوشید؛ در خانه را باز کرد و به سمت خی

اش، تنها درد، خاطره و تالیفات نقدی بسنیار بر جای  برای ضنحاک از دوسنتان صنمیمی

اند و همراه های زينتی، در منزلش خوابیدههايی که بر بالشتکنیز مجسمه ؛ ومانده بود

گريند. ضنننحاک ناراحتی، رنج و تنهايی را در  بازگشنننت، میاو برای سنننفرکردگان بی

اش که همواره از آنها برای شناد  کند؛ با وجود نور لوسنترهای خانهاش پراکنده میخانه

 کند.داشتن خانه استفاده مینگاه

دهد. مرگی که پس  ترين دشمنش است که قدرتش را به او نشان میاينک مرگ بزرگ

هايش، حال در پی آن اسننت که او را از رسننیدن به حمراء  از ربودن عزيزترين دوسننت

 )آتش( بازدارد.

کند. کسنی را برای زمزمه کردن اندوهش  بر پنهان کردن اندوهش پافشناری می ضنحاک

های زيبا يا با سنفر  روی طولانی و با گردش در باغهايش را در پیادهنیافت. همیشنه غم
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کرد. ولی اکنون ناچار اسنننت اين عادتش را تغییر دهد و در سنننرزمین خدا، خالی می

حزنش را با تمییز کردن خانه، مراقبت از بهاء و نوشننتن روايتش خالی کند و نیز برای 

 های ديگرش، به پخت غذاهای لذيذ شرقی بپردازد.شادی دوست

  هايشان را جلویخواستند که ظرفپخت او را دوست دارند. از او میهايش دستدوست

پذيرفت و به بهاء وعده  چشنم بهاء آماده کند. ضنحاک با خوشنحالی درخواسنتشنان را می

 داد که هنگامی که از خواب بیدار شود، چنین غذای لذيذی را درست خواهد کرد.می

اش باربارا، غذاهای شننرقی او را بسننیار دوسننت دارد. او با لذت فراوان، با  حتی منشننی

اش را که برای پیشنگیری از ديابت،  ژيم سنخت غذايیها، رخوردن آن غذاها و شنیرينی

 شکند.خود را ملزم به رعايت آن کرده، می

هنای ضنننحناک بنا پختن اين غنذاهنا، از بناربنارا بنه خناطر کمنک کردن بنه او در خريند لبناس

ای با  با کوچک شندن بدنش، چون دختربچه د. بهايی کهکرجديد برای بهاء، تشنکر می

 در آرامش انديشیدن است. چهره فرشتگان شد که غرق

تواند در مجله مدينه، مقاله اش از مسنننائل داخلی، ديگر نمیضنننحاک به دلیل نگرانی

اش را تا  اش را بنويسننند. رئیس تحريريه به اين امر آگاه اسنننت و مقاله هفتگیهفتگی

اطلاع ثنانوی عقنب اننداخنت. ضنننحناک مقنالنه ديگری را کنه پیش از اين آمناده کرده بود،  

 یس تحريريه فرستاد.برای رئ

هايش  رئیس تحريريه از ضنحاک دلخور بود؛ چراکه عاشنقان قلم او، از اين پس از نوشنته

امنا ضنننحناک بنه نناراحتی او توجهی نکرد و مقنالنه ديگری را برايش    محروم خواهنند بود؛

 ايمیل کرد و منتظر رسیدن پیامش شد.

کنه    ضنننحناک پس از پینام تنأيیند ارسنننال، کنامپیوتر را خناموش کرد و بنه اتناق بهناء رفنت

 هاست در آنجا بستری شده است.ماه
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 اسع عشرسیان التّنّال

 فراموشی نوزدهم 
 

 شده در ستارگان اوريگامی:  نوشته

 ها و نبض، همه آنها دلیل بر يک چیز است و آن عشق است. نگاه ،صدا

 تر. عاشق بزرگ است و معشوق بزرگ

 امروز هم، من تو را دوست دارم. 

 تنفر، نصف مرگ است. 

 شويمت اما چرا فقط مالک يک زندگی می

 های عشق کافر شدم؛به داستان

 خوانم تا جانم با آن پاک بماند. خودم می  ولی من آن را برای

ت. خواری عشق، خیانتی دوگانه اس 
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 پرستی وطن

ها و ها، حادثهوطنان، انديشننهاطرافم هسننت، تباهی و فسنناد اسننت؛ شننهرها، همهرچه  

بدعهدان. همه آنها پسنننت و تباهند. در افق چیزی جز تباهی وجود ندارد و همگی در  

 شوند.دهلیز پر پیچ و خم پنهان تاريخ، راه را گم کردند و بدون مقاومت نابود می

هاسنت خود در اندوه و کند؛ چراکه سنالنمی  های تاريخ و بشنريت، من را پريشنانتباهی

های اطرافم ام. پس ديگر اتفناقهای خود وابسنننتنهام و تنهنا به نگرانیتنهنايی قرار گرفتنه

کنم و د. ديگر به کسنی وابسنته نیسنتم و اينکه کجا زندگی مینکنمن را تحريک نمی

ر میان آنها گمشده  ای اهمیت ندارد؛ چراکه داسم قوم و تمدنم چیست، ديگر برايم ذره

شنناسنم. گريسنتن برای ديگران، برايم  و ناشنناخته هسنتم و اسنم و نسنبی برای خود نمی

 دشوار است.

ای  کنم؛ چراکه خود رؤيايم را برای تبديل شدن به نويسندهبرای کسی گريه نمی اينک  

ی شندن يا اها مرا ربودند. آرزويم را برای همسنر، مادر يا معشنوقهمشنهور، تباه کردم. راه

به تباهی هرچیزی قانعم؛ پس از آنکه همه آنچه   منانسننانی در امان بودن، تباه کردم.  

 را که وفاذيب برايم گذاشته بود، تمام کردم.

، هرآنچه را که داشنتم،  امام و محرومیت کشنندههای طولانی برای مبارزه با تنهايیسنال

فدا کردم. روح و جسننمم را برای به دسننت آوردن غذا، پول، شننهرت يا رفع نیازها و 

ام را  های گذرا به نابودی کشناندم تا خشنم و رنج خود را خالی کنم و انتقام تنهايیلذت

 از آسمان و زمین و هرچه که در آن است، بگیرم.

وی پیری شنتافتم، تصنمیم گرفتم کردارها و هنگامی که از کارهايم خسنته شندم و به سن 

وجوی  رفتارهای ناشننايسننت خود را کنار بگذارم و جسننم، جنون، عصننیان و جسننت

 نابخردانه ضحاک را تنها برای خود نگاه دارم.

ای در سنايه  هايم برای پیشنگیری از نابودی جسنمم اسنت. خود را نويسنندههمه تصنمیم

ای مشنهور شنوند، اما با وجود  اهند نويسنندهخوخوار کسنانی شندم که میيافتم. جیره
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طبع بلند، توانايی نوشنتن، آفرينش و نیز شنرافت و شنهامت ندارند. بدين ترتیب، برای 

 ای شدم.نويس ويژهدرخشند، رمانکسانی که در جامعه سیادت و قدرت دارند و می

ر از حروف  تاز اين کنار نناراحنت نبودم؛ چراکنه داشنننتن غنذايی برای خوردن، برايم مهم

هايی باشنند  گرا يا نويسننندهکارهايی ملیها برای فريببود؛ حتی اگر اين حروف و کلمه

زنند  گويی آنها که فرياد میهای من مشننهور شننوند. از اين رو، به گزافهکه با نوشننته

 کنم.تر از جسم است«، اعتنايی نمی»کلمه شريف

به پول، برايم اهمیتی ندارد؛ تا زمانی که غذايی برای خوردن داشته    هايمفروختن کلمه

دهم. کاری که به قیمت از دسنت  باشنم. فروختن کلمه را بر فروختن جسنمم ترجیح می

ام تمام شند و مرا به فسناد کشناند و در نهايت، فقر و گرسننگی بر من چنگ  رفتن جوانی

 و پرندگان وحشی شدم.  زد و در زمین، چون ماده اسبی در چنگ درندگان

های جعلی که خود را با ادبیات محترم  های بسننیار، نزد نويسننندهاينچین بود که سننال

فکر و شنعور هسنتند.  دادند، معروف شندم. ولی آنها در چشنم من، افرادی بینشنان می

هنا، کننند و من نیز کناغنذهنايشنننان را غرق در حکناينتآنهنا جیبم را غرق در پول می

هايی  ها. آنها به فضننل قلم گرسنننه و فقیر من، نويسننندهها و مقالهگزارشها، داسننتان

خواری شندم که  ام، جیرهاند و من به فضنل آنها و به فضنل فقر و ناتوانیمشنهور شنده

 کند.اندک درآمدی برای گذران زندگی، خشنودم می

  هايی اسنتبرکت هسنتم که جواهرهايم بر گردن خوککنم که فاسندی بیاحسناس می

  منتوانند گردن خود را به سننوی خورشننید بالا ببرند تا خورشننید را ببینند.  که نمی

ای که همواره به من  ای که در وجودم ريشنه کرده، بگذرم. انديشنهنتوانسنتم از انديشنه

خرند، راهزنان  گويد کلمات بخشی از آبرو و شرفم است و کسانی که آن را از من میمی

کنم که تنها شننکل تجارت  به وسننیله خودم تجارت میو من همچنان    جانم هسننتند؛

از آنارزشکنم کمفرق کرده اسنننت و پولی را کنه درينافنت می چیزی اسنننت کنه  تر 

 فروشم.می
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ها در قبال اثر ادبی که برايش نوشنتم، مزدی بیش از آن داد که  روزی يکی از مشنتری

ا به من پیشننهاد داد. آن  های تبلیغاتی، شنغلی دولتی رخواسنتم. او در يکی از ادارهمی

هنگام دلیل لطف سنرشنار او را نفهمیدم؛ چراکه من در قبال داسنتانم، تنها مزدی ناچیز  

ام را  خواسننتم و توقع شننغل دولتی و آبرومند، با حقوقی دائمی که بازنشننسننتگیمی

 تضمین کند، نداشتم.

نويسنی  کردم که او داسنتانشنتاب کردم. گمان می  ابتدا نسنبت به پذيرش درخواسنتش

شننید که  اما طولی نک  طه ديگری، شننرفی به دسننت آورده اسننت؛دزد اسننت که به واسنن 

اين رو تصنمیم گرفت مزدم را  از   کند،زدم خسناسنت میفهمیدم او برای پرداخت دسنتم

پرسنننتی  از جینب کشنننور و حکومنت پرداخنت کنند؛ در حنالی کنه او دربناره وطن و وطن

طلب  اش، فردی منفعتراند. در واقع، او به واسنطه شنغل حسناس ادارییار سنخن میبسن 

 گر بود.و سوءاستفاده

اما اگر عشنق به وطن، قربانی کردن و بذل و بخشنش باشند، پس او در قالب نیازمندها و 

توان  اش را بپردازد. میپرسنتیورزيد تا وطن قیمت میهنمسنتضنعفان به وطن عشنق می

پرسنتی تنها برای فقیرها، متعلق به افراد فريبکاری مانند اوسنت و وطنگفت که وطن  

های شننريف و باوجدان اسننت که تعهدهای پاک خود را  ها و انسننانکشننیدهسننختی

 خرند.فروشند و آن را نمینمی

کنند؛ چراکه  من از اين دسننت افراد نبودم. بلکه از کسننانی بودم که خريد و فروش می

تر اسنت. آن مشنتری به دلیل قدرت،  مسنتضنعف بودن برايم شنايسنتهفقیر و تنها هسنتم و 

 کرد.ثروت، س متش و نفوذش، شرافت و وجدان خود را به ديگران غالب می

بزرگ از  بنه نظرم،  کنه  اين بود  پیروزی وطنم محقق کردم،  کنه برای  را  ترين چیزی 

معامله با تن و آبرويم دسننت برداشننتم و به خريد و فروش کلمات و ادبیاتم پرداختم؛  

  منتر از فروش جسنم و آبرو نیسنت.  تر و ارزانزيرا خود را قانع کردم که اين کار پسنت

 به همین دو نوع خريد و فروش ناچیز، راضی شدم.
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اخیراً شنغلی به ظاهر آبرومند به دسنت آوردم و توانسنتم درباره فضنیلت بینديشنم و برای 

آيند، بندری  که يکی پس از ديگری به سننويم می های ويرانگرام از طوفاننجات زندگی

 وجو کنم.امن جست

های دروغینی که خواهان شنهرتند، دسنت  تصنمیم گرفتم از فروش کلماتم به نويسننده

که شنغل دولتی به    پرسنتاز نوشنتن داسنتانی جديد برای آن نويسننده وطن بردارم. پس

من داد، خودداری کردم. او برای آنکه از من انتقام بگیرد، بازنشنسنتگی زودهنگامم را به  

های  ام با بیماری سنرطان، به وزارت تبلیغات اعلام کرد و به خاطر جلسنهدلیل درگیری

 های طولانی کردند.مرخصی درمانی، من را مجبور به گرفتنشیمی

بازنشننسننتگی زود هنگامی که آن نويسنننده دزد برايم واجب کرد، من را نگران نکرد؛  

چراکه به آرامش و راحتی همراه با حقوق دائمی بازنشننسننتگی، نیاز داشننتم، حتی اگر 

و من به آن پول برای درمان    ام را تضنننمین کند؛ناچیز باشننند؛ تا زمانی که سنننلامتی

 ز داشتم.سرطانم نیا

انجنام دادم، هندينه را کنه  ای خنال، و بندون مزد برای آخرين کنار ادبی اجیرشننننده 

ای گمننام بود کنه ننه حس ادبی داشنننت و ننه وجود کناری و ننه آکنادمینک. او نويسنننننده

اش، اضننافه کند. با اين شنندههای خريداریخواسننت لقب نويسنننده ادبی را به لقبمی

های درمانم در مراکز با من بود و در پرداخت هزينهحال، او مهربان و بخشنننده و همپا 

بهداشنتی داخل و خارج از کشنور، به من کمک کرد؛ چراکه در دانشنگاه پزشکی مشغول  

 به کار بود.

برايش نوشنننتم تنا او بنا آن مقنالنه بتوانند بنا    ای ريناکناراننهمن برای جبران لطفش، مقنالنه

ای را به دست آورد. او های کلان، امتیازهای تازهمسئولان دولتی مذاکره کند و با رشوه

اش را با ثروت پدرش خريده بود. پدرش در دسنتگاه  های دانشنگاهیبسنیاری از مدرک

ای دخترش،  قضننايی دولت، چندين سننال فعالیت و اموال عمومی را سننرقت کرد تا بر

اش تنها شنامل خريد  تعدادی مدرک دانشنگاهی و مناصنب معتبر را بخرد. لطف پدرانه
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ام را به او هديه کردم تا از او تنبلش بود. با وجود اين، من مقاله بهاءنیازهای ضنننروری  

 ام، تشکر کنم.به خاطر اختیار دادن ثروتش برای درمان بیماری

های رسمی ديدم، از شدت گريه، حه اول روزنامهروز بعد، هنگامی که عکسش را در صف

ام گرفت. او لبخندی مضنننحک بر لب داشنننت. پايین اسنننمش، در يک سنننطر،  خنده

که به نامش مهر شننده بود.   امهايش نوشننته شننده و در سننمت چپ، تصننوير مقالهلقب

 دوست داشتم بدترين ناسزاها را نثار خودش و پدرش کنم.

ام بازنشنسنت شندم، تصنمیم گرفتم به دلیل شنرايط  سنمیهنگامی که به دلیل معلولیت ج

روحی، از همه کارهای جسنمی و ادبی دسنت بکشنم؛ چراکه ديگر يارای تحمل حقارتی  

 خواستم بار ديگر خود را برای زنده ماندم بفروشم.تازه را نداشتم و نمی

خواهم  خواهم. میام اسنت، زندگی را نمیاکنون اگر قیمت زندگی، تنم و کلمات طلايی

خواهند  راهی بمیرم. به کسنانی که میبهبا قهر از دنیا و با شنرف، احترام، هیبت و چشنم

تنم ينا کلمناتم را بنه دنندان بگیرنند، »ننه« خواهم گفنت و ديگر هرگز چیزی را از خودم،  

 بخشم.که هرگاه بخواهد، تمام جانم را به او می  به کسی نخواهم داد؛ مگر به مرگ

های گذشنته را رها کنم و با  انه بمانم و از دنیا کناره بگیرم. دروازهتصنمیم گرفتم در خ

ام را تنهنا برای ام و دردهنايم، از دروازه مرگ عبور کنم. در خناننهام، تنهنايیخواسنننتنه

را تنهنا برای خود    کنم، ننه برای فروش. کلمناتمآينند، بناز میکسنننانی کنه بنه ديندارم می

گاه در روحم خاموش نشند و چیزی را از من به سنرقت  خواهم نوشنت و برای آنکه هیچ

 نبرد و شايسته بود که مرا بخنداند و از اين رو، او را ضحاک نامیدم.

های از  هايی را که بر من گذشت و راهسرگذشتم را برای ضحاک خواهم نوشت تا رنج

؛  گويمم را بداند. برای او صادقانه خواهم نوشت و هرگز به او دورغ نمیرفته دست

گويی هلاکت است. تا حد مرگ برايش صادق خواهم  هرچند دروغ راه نجات و راست

زندگی کنم، در  چون نتوانستم همراهش  و   بود و در برابرش تا مرگ تهی خواهم شد 

برابرش خواهم مرد. 
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 النّسیان العشرون 

 فراموشی بیستم 
 

 اوريگامی:نوشته شده در ستارگان 

 ای فراموش شده در کتاب، تبديل شد. چگونه قلبم به صفحه که داند کسی نمی

 شناسد. های عشق را نمی او فلسفه باران و موسم

 تواند تنها در قلب خلاصه شودت آيا وطن می

 آيا امکان دارد چشمم را بپوشاند تا نبینمت 

 شويمت آيا امکان دارد از عشق به خاطر يک اتفاق، ناراحت  

 نخست کدام به وجود آمدت عشق يا دردت  

 يا کدام يک ازآن دو، به خاطر ديگری آفريده شدت 

 نويسیم کسانی که دوستشان دارم می  از يک بار ديگر

 کنیم. و آنها را تنها به کلمات تبديل می 
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 گذشتگان و رفتگان 

سنخت  هجوم آورد، آن را به شنوخی گرفتم. امکان ندارد که   منهنگامی که سنرطان بر  

و از آنجا    سنرايت کرد عضنو ديگرم، تنها برای من باشند. ولی چون به  ها در دنیاترين غم

، فهمیدم که هرگز با من شننوخی ندارد و کردسنناير اعضننايم روی به  شننروع به پیشبه  

گیرم؛ بلکه تصنمیم  ام شنروع شنده اسنت. من جلوی آن را نمیای در زندگیبدبختی تازه

ام را برايش بخوانم تا کمی آرام و شننايد از من دور شننود و به  گرفتم داسننتان زندگی

ام بسننننده کند و دريابد که چیزی بیشنننتر از آنچه ديگران از من  همین قدر از نابودی

 گرفتند، ندارم.

در اين حالت خداوند را در نزديکی خود   در اين دوره، به سنننکوت خاص خود فرورفتم.

احسننناس کردم. تلاش کردم به روش خاص خود و نه به روش رياکاران، بیشنننتر به او 

 نزديک شوم.

و پلیندی بنه تطهیر خود پرداختم  و گلاب،  هنای  بنا غسننننل دادن تن خود در نمنک 

از آن، تنم را برهنايی را کنه تنم را لکنهانسنننان ای همنه  دار کرده بودنند، زدودم. پس 

هنا حرام کردم تنا آن را پناک و دور از پلیندی و نناپناکی، بنه مرگ تقنديم کنم. در  انسنننان

رقصنم  رقصنم و میرقصنیدم تا از خسنتگی تلف شنوم؛ میهای دردهای شنديدم، میلحظه

کنم. همچنان رقصنم و به هر دردی که تحملم را نشنانه گرفته اسنت، توجهی نمیو می

 .و آرام گیرم دادهتا درد را شکست    چرخمچرخم و میچرخم و میدر اتاق می

های پاک و خود را در آپارتمان کوچکم حبس کردم. در آنجا به جز چند نفر از انسننان

تنها دوسنتم هدی، کسنی به ديدارم نیامد. بخت و اقبال به هدی بیش از من در زندگی  

ادل روحی و روانی  روی آورد. دردهای گذشنننته از او جدا شننندند و او در زندگی به تع

و هربار که    می کرداش را با خوشنی سنپری  ازدواج کرد و شنريف شند. زندگی  ،رسنید 

 کرد.هايش را فراموش میزد، غماش، کلمه »مادر« را صدا میکودک چون فرشته
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  و زنی زيبا، با احسناس و صنبور بود؛شنايد بخت و اقبال او را بیشنتر ياری کرد؛ چراکه ا

ینم، هیجان، شننهوت، زيبايی و آرزوهايم  ده بودم که جنون آتشنن ين شنن اما من زنی نفر

ای از عشنق کامل نبرده بودم.ضنحاک  پوشنشنی بزرگ و ترسنناک برايم بودند و هیچ بهره

. روزگار او را از من گرفته اسنت، بدون آنکه  اسنتعشنق آرمانی و انسنان حقیقی   لايق

گرفتن انتقام از روزگار و قوانین   ؛ از اين رونقشنننی در آن داشنننته باشنننمکوچکترين 

ام که عشنق اسنت، محروم کرده اسنت حق  تا هنگامی که مرا از تنها خواسنتهاش،  بدرنده

   من است.

آمده، تنها هسننتم.    اکنون من در برابر سننرطان که بدون دعوت و اسننتقبال به ديدارم

ام و دريايی از درد و پشننیمانی و حیرت  آنچه همراهم هسننت، تصننوف و زهد اجباری

ناآرام اسنت. در زندگی خود، جز سنراب مردهای سنرگردان چیزی ندارم. حضنور هريک  

ای  برايم بود و من نیز برای هرکدام از آنها، اسنطورهای تازه  از اين مردها، شنروع زندگی

 فتم.ربه شمار می

آيا مردان رمال عابر در سنراب را دوسنت داریت قطعاً هرآنچه را که بر سنر   !ای سنرطان

از اين رو بنه   بنه آنجنا کنه    و    نفوذ کردی  اعضنننای بندنمراهنت هسنننت، خواهی بلعیند. 

خوانم؛ شنايد از بردن من به سنوی  خواسنتی رسنیدی. اکنون داسنتان آنها را برايت میمی

 نیستی پشیمان شوی؛ چراکه من خود از روزگار خونین، در نابودی کاملم.

گويم. او تنها کسنی اسنت که از جسنمم عبور  اما درباره ضنحاک هرگز با تو سنخن نمی

نکرد و بر روح و روانم پای نگذاشننت. از اين رو تو برای دانسننتن قصننه او، هیچ حقی  

هايم، با تو سنخن خواهم گفت.  رهگذران قلب و جسنمم و شنادی و خاطره نداری؛ ولی از

گونه که من  اندازی، همانتو تنها کسنی هسنتی که پس از آگاهی از آنها، بر آنها تف می

 رهگذران را با حقارت و گمگشتگی، در روحم به دار آويختم.اين  و  انداختم

ام را  ن مردان رهگذر زندگیهاسنننت که سنننرطان را ناديده گرفتم و برايش داسنننتاماه

گناه از او نخواسنننتم کنه بنه خناطر اين کنند. هیچکنم و او بنا دقنت گوش میتعريف می
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گونه  اش دست بکشد. بلکه از او خواستم بر من بخشنده باشد، همانها، از حملهداستان

که من با تعريف داسنتانم، برای او بخشننده هسنتم. ولی او با پسنتی و خبیثانه، به من  

 کنم.شود و من نیز با گفتن داستانم، او را آرام میور میحمله

زيسنتی با او سنخت اسنت و دور کردنش و دشنمنی با او، سنرطان دوسنتی اسنت که هم

بنابراين چیزی از او نخواسنتم و بر چیزی چشنم ندوختم. به او التماس نکردم    تر؛سنخت

هايم کردم.  ها و حکايتاسننتانبر من رحم کند يا جلوی راهش را نگرفتم. آن را ملکه د

خود در هر چیزی زاهد شندم. تنها به نوشنتن داسنتانم برای ضنحاک مشنغول شندم تا  

 هايم بگذرد.روزی به دستش برسد و با خواندن آنها، از خطاها و پستی

تواند مردانی  کنی که ديگر نمیبد است که با زنی صحبت می  چقدردوست من سرطان!

ها، کارها ها، کلمهويرها، عطرها، نفسی، دهد و تصن خاند، تشن را که از جسنمش رد شنده

 آمیخته است.هايشان، درهمو سخن

های مردان رهگذر را به ياد نیاورم.  مضنحک اسنت زهدی که باعث شنده اسنت ديگر اسنم

ابی در وهم و خیالم  اند، و ديگران، تنها سرکه در خاطرم ماندهبسیار کم هستند آنهايی  

 هستند.

ننامیندم، يکی پس از ديگری، در سنننتونی  در گنذشنننتنه مردان را کنه آنهنا را رهگنذر می

ها را پاره کردم و بر زمین انداختم و شننمردم. ولی پس از مدتی، آن سننتونطولانی می

برای انتقنام، بنه آنهنا دشنننننام دادم؛ چراکنه بندون اجنازه، بر روح و جسنننم و آرزوهنايم  

 تند.پاگذاش 

دهم. او همه وجودش متعلق به کودکی رنج  اما نام ضننحاک را در آن سننتون قرار نمی

کشنیده بود که در اعماق جانم سناکن اسنت و نامش بهاء اسنت. از اين رو، هنگامی که  

يقین کردم    بردم تا روحم آرام گیرد.آنگاهکردم، نامش را میاحسناس ترس و نگرانی می

 را نخواهد کشت. گاه عشق حقیقیکه سرطان هیچ
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ام بود. اولین بار در  دوسنت من سنرطان! سنوارکار مومیايی، زيباترين رهگذر در زندگی

تا بتوانم    اتاق سننردش در موزه ملی، با او ديدار کردم. بلیط ويژه را با قیمت بالا خريدم

ها  بازديدکنندهکه برای   ای و شنفافش، با قنداق مومیايی سنفید رنگبه تابوت شنیشنه

 د، نزديک شوم.ش عرضه می

تا چشنمم بر او افتاد، عاشنقش شندم. گويی به هیبت ملکوتی و باوقارش چنگ زده شنده  

اش، در میدان با  که افتخاری بزرگ اسننت؛ با وجود شننکاف بزرگ کشنننده در پیشننانی

 ضربه تبر، نقش بر زمین شد.

ديدکنندگان از همه  اسنت که باز  مرد مومیايی، قهرمان و شنجاعانه مدرد و هزاران سنال

 کنند.اش را در موزه مشاهده میو پیشانی شکافته شده  جای دنیا، جسد 

و  چهره دقیق، بديع و شنريف مومیايی برايم خوشنايند اسنت. دوسنت داشنتم با قهرمانی

ای و شنفافش شندم و به او گفتم: اگر مرا نزديک تابوت شنیشنه  ،اش رقابت کنمايسنتادگی

 پس آماده شو و به دنبالم بیا.دوست داری، 

شنود  اش دور میترديد، سنوارکار مومیايی را ديدم که از خوابگاه ملکوتی هزار سنالهو بی

کند و در حالی که خود را آماده  ای تابوت را از جسننمش دور میو پوشننش شننیشننه

 گويد: به سوی ما بشتاب تا اين مکان را ترک کنیم.کند، با شور به من میمی

سننت نام گروهی از مردان را پیاز مردان بگذاريم؛ نه برای اهمیتشننان در زندگی،  جايز ا

گنذارنند، بوی  کنه هرجنا پنا می  بلکنه بنه اين خناطر کنه آنهنا چون پینازی در ظرف هسنننتنند 

 کنند.تعفن پراکنده می

منند  ام گذر کرد و من به ديدارش علاقهآن مرد متعفن، از مردانی اسنننت که در زندگی

تواند با جسنم کوچک و لاغرش و سنر بزرگ طاسنش، همواره من را  او میبودم؛ چراکه 

 بخنداند.

خنداند و هايش، کودکان را میافتادگیای احمق و پسنت اسنت که با عقبشندهاو مسنخ

 راند.زنان را از خود می
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 ای با میمون.رابطه ما بسیار کوتاه بود و هرگز ادامه پیدا نکرد؛ مانند رابطه دختربچه

انگیز، به راحتی از آن  هايی را که عشننقش با خودکشننی غمآن شنناعر احمق، داسننتان

 دانست.نجات پیدا کرد، ممنوع می

زمانی که به من علاقه داشنت و تصنمیم گرفت خودکشنی کند، دانسنتم که برای نجات  

اش دريافتم که گروه دادنش، فرصنننت بسنننیناری برايم فراهم نیسنننت. با خواندن نامه

های عشنقی خود  گذرند که خودکشنی را در شنکسنتام میجديدی از عاشنقان در زندگی

 دادند.ترجیح می

هايی که در  تی هم به او نداشنتم. ولی به خاطر آسنیباو را دوسنت نداشنتم و حتی رغب

سنوخت. از اين رو جسنمم را برای تقدير،  نبرد، بر پاهايش وارد شنده بود، دلم برايش می

 به او هديه کردم تا وی پس از محرومیتش، طعم جسم زن را بچشد.

،  شنمارم تا همه رزمندگان را به جنگاين تجربه را نوع خاصنی از عمل ملی سنری می

عزت و کرامت تشنويق و از آنها حمايت کنم. آری! حتی زناکارها نیز عاشنق ايثارگران و 

 کنند.شوند و حمايتشان میرزمندگان می

هنگام مسنتی به شنجاعت به اين موضنوع اشناره کردم که در کشنورهای ما کنفرانس 

اکه  زده هستند؛ چرجهانی برای عشق وجود دارد و عاشقان در نهايت بدبخت و مصیبت

 شوند. من موافق ضعف خود نیستم.به هر شکلی مرتکب عشق می

کند. همه عاشنقان سنرانجام به  های تلويزيونی، نظرم را درباره عاشنقان تأيید میبرنامه

شنوند؛ در کشنورهای ما دسنتگیر يا کشنته می شنوند وگرسننگی يا ديوانگی دچار می

 ها.جايگاه عشق، مرگی است با شديدترين عذاب

اش، جادويش را رها کرد و روح و و فتننه  سنننیمنای مهیج، با زيبنايی خدادادیشآن خو

 قلبی انباشته از سیاهی بر جای گذاشت.

اما من کارش را آسنان کردم و   کرده بود؛  شنعرهای زيادی را برای فريب دادن من حف 

 همراه او به تختخواب رفتم تا از نابودی شعر زيبا دست بکشد.
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ها در  زندگی میدان جنگی در حد دريدن گلوی همديگر اسننت و از رسننم مبارزه برده

 تر است.روم، وحشی

نما را بکشم؛ چراکه من حتی حق  های انسناندر اين زمان جهنمی، مجبور شندم وحشنی

 غلتم.زار مردان مین را ندارم و از اين رو، با عذاب فراوان در لجنتسلیم شد 

آن جوان نورانی و باصنفا خود را با رذيلت من آلوده کرد. او مرا صنادقانه دوسنت داشنت؛  

سنن پسنرم اسنت که از  ولی من تصنمیم گرفتم او را از شنر خود نجات دهم؛ چراکه او هم

 ر از ساحل من، او را در برگرفته باشد.ام؛ اگرچه امواج دوضحاک به دنیا آورده

ام را به او ببخشنم که او همچون من، يتیم زندگی  های نداشنتهو شنادی  خواسنتم جسنمم

 است.  هاای از درداش زنجیرهو زندگی  ه استکرد

فايده به او فروخته بودم. من تنم  که خود را بی او راننده آن مرد چاق و کوتاهی اسننت

 دهم که رثای من برای يتیمی اوست.يه میرا به راننده فقیرش هد 

کنم؛ ماننند اينکنه به رانننده يتیم، پولی را که از  های نابجنايی میگاهی اوقات دلسنننوزی

 سرور چاقش گرفته بودم، هديه دادم.

صننحبت خود را به راحتی  توانسننت هماش، میآن مرد مشننهور ثروتمند با تجربه ذاتی

اش را بنا من نگناه دارد، مرا نیز فرينب داد. هنگنامی کنه فرينب دهند. حتی برای آنکنه رابطنه

خانه پسنری را برای خود  دار شنوم، به من پیشننهاد داد از يتیمبه او گفتم آرزو دارم بچه

 بیاوريم.

ه دسننت آورده  آنکه به من بگويد، پسننربچه خودش را که با يک رابطه نامشننروع باو بی

خانه سننپرد و برای آنکه او را بازگرداند، اين پیشنننهاد را به من داد؛ بدون  بود، به يتیم

 آنکه کسی بفهمد که او فرزند نامشروعش است.

ور  من بودن، شنعله کند شنعر ناهنجارش جز با در کناراو شناعر دزدی اسنت که ادعا می

رسنناند و چون کارش با من تمام  یشننود. مرا به مرتبه قداسننت و کرامت خدايان منمی

 شود.کشد و از من دور میشود، مرا از آن مقام پايین میمی



       أدَرَکَهَا النسّیان          198      

گرايی مادرش ناشنننی  جنسمشنننکلی که در اعماق وجود آن مرد ريشنننه کرده، از هم

هنايش  شنننود. منادرش او را ترک کرد تنا آپنارتمنان بزرگی را برای خود و دوسنننتمی

 ی مادرش او را برای منافع خود رها کرد.اختصاص دهد. او تنها پسرش بود؛ ول

کننده اسنت و فردی چون  خانه تنها منحصنر به دسنتبندهای خفهکردم يتیمگمان می

ها مرز مشنخصنی اما دريافتم که اين انسنان؛ افراح الرملی، شنخصنی منحصنر به فرد اسنت

دخترکان    ندارند و طبیعی اسنت افراح الرملی و افراد شنبیه به او، هرگاه که بخواهند به

 کنند.  ظلم و ستم  خانهيتیم و بینوا در يتیم

طنالع خوبم بناعنث شننند کنه از کودکی بنه امثنال افراح الرملی عنادت کنم؛ آموختم کنه از  

 هايم به کمک اشک، مدارا کنم.درد روح و روانم ناراحت نشوم و با رنج

دهد  نشنان میکوب شندنش، به من هايش و میخاش و سنرخی گونهمعنیهای بیسنخن

خواسننت؛ نه شننرافت و که ابراز عشننق پاکش به من، دروغ بود. او تنها جسننمم را می

اش، برای اسننتثمار کردن جسننمم  های زندگی. او برای عملی کردن برنامهرا  مشننجاعت

 داد.های کلانی را به من میکشید و برای آن رشوهنقشه می

ها، آشننناها، سننروران و ا برای دوسننتام در شننگفتم. آنها مراز مردان رهگذر در زندگی

گنذارنند تنا ثنابنت کننند کنه خودشنننان اولین تجناوزگران بنه من  نوکرهنای خود بناقی می

 هستند.

پردازی و ديوانگی را دوسنت دارند و من به  کاری، خیالتکذيب، پنهان گروهی از مردان

ی لعنتی هسنتم.  رويی با بسنیاری از مردهاهمه اينها وارد هسنتم. از اين رو، آماده روبه

دهم گوشنننت تنم را بخورند و خونم را بیاشنننامند؛ با  پذيرم و اجازه میهمه آنها را می

 ام را له کند.هايم خنک بشوند و سايه عريان سیاهشان، سايه بیچارگی و تنهايیاشک

کنند. بسننیاری از آنها،  از بین آنها، تعداد کمی پول کارم را به شننايسننتگی پرداخت می

شندند و تنها   ام دوردهند. همه آنها از زندگیکارهای کثیفشنان را بهتر از من انجام می
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هايشننان را برايم گذاشننتند. من نیز آنها را پس زدم تا مردهای جهنمی ديگری به  پول

 ام وارد شوند.زندگی

ديگر از من بناقی نمنانند    ام بنا مردانی کنه روحم را مکیندنند چیزیی طولانیبعند از تجربنه

 جز افزودن بی جانیم.

کنم و بنا  هنايم اين اسنننت کنه همواره عناشنننقنان واقعی را تصنننور میاز بندترين بیمناری

کشننم. آن جانبازی که پیش از آنکه پیشننانی محبوبش را ببوسنند  دردهايشننان درد می

د  شنهید شند، همان قهرمان من اسنت. آن دانشنمند گرانقدری که دشنمنان ترورش کردن

تا دانشنش برای فرزندان نبارد، قهرمان من اسنت. در رؤيای من کسنانی وجود دارند که  

 به خاطر فرار از قتل و مجازات، در دريای دنیا غرق شدند.

اند، اما گرچه قلبم در دسننت کسننانی اسننت که روح و وجود و جسننمم را چرکین کرده

کننند کنه عشنننق پناک را  میهرگز قلبم را لمس نخواهنند کرد؛ امنا آنهنايی قلبم را لمس  

 درک کرده باشند.

تکه شندم که  اکنون از تنها چیزی که مطمئن هسنتم اين اسنت که به دسنت مردانی تکه

 ام حمله بردند.بر فقر، ناتوانی، تنهايی، يتیمی و نیاز همیشگی

های دنیا در قلب ضنحاک  همه عشنق و تنها  کنمديگر عشنق مردان را به خود باور نمی

 شده است.  برايم ذخیره

ام آويزانند، در نگاهم بیش از گنجشنکی  کنند در شنرک جادويیاما کسنانی که ادعا می

های ريزان پايیزی آويزان به آن تور تنها برگ  اند، نیسنتند.ترسنو که در تور صنیاد افتاده

 رود.است و آن گنجشک اندوهگین، سرنوشت من است که به پیش می

ام را ندارد. گرچه خودش با تنها تاب مردان رهگذر در سنراب زندگی  ،دوسنتم سنرطان

کند تا مردان خیالاتم را  يک ضننربه محکم و کشنننده، جسننم و روحم را متلاشننی می

 بسوزاند.
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اند. از سنرطان  های بسنیاری را از مردان رهگذر دارم که در ذهنم رها شندهمن داسنتان

بدون درد، بر من چیره شنود. من ديگر  ای کشننده وخواهم که به سنرعت با ضنربهمی

ام  گو خواهم شند، شنايد او با اين حیلهبیش از اين طاقت درد ندارم. پس شنهرزاد قصنه

 فريب بخورد.

روند، نداشننت.  ولی او طاقت شنننیدن داسننتان مردان رهگذری را که به سننوی فنا می

مرتدها و آن   آمرانه بر سننرم فرياد زد که تا ابد لال شننوم. سننپس خشننمش را بر من و

هنای مرا نشننننینده اسنننت و کندام از داسنننتنانبنه يقین، او هیچآوارگنان، آشنننکنار کرد.  

ای اسننت که چندان برايش خوشننايند نیسننت تا با آنها آرام شننود و هايم بازیداسننتان

 دردهايم را کاهش دهد.

بخش  های مبتذلم دوری کنی. تو زينتای دوسننتم سننرطان! تو حق داری که از قصننه

نیکان و   های شننريفان، قهرمانان، فاتحان، مجاهدان،ی هسننتی که تنها داسننتانباوقار

، همگی تاريک و های منداسنتانجز تعداد کمی از خواهی؛ در حالی که صنابران را می

کشنند و نه  اند که نه میآلود هسنتند که از جهنم و فرشنتگان عذابی آمدهمتعفن و گل

 شوند.کشته می

کنم؛ پس  ببخش که داسنتان خود و ضنحاک را از تو پنهان میدوسنت من سنرطان! مرا  

او قداسنتش بیش از آن اسنت که با قهر و درد برای کسنی بیان کنم. او برای عشنق پاک  

 من خلق شد که تقدير و سرنوشت هم نتوانست آن را به شوخی بگیرد.

م به  خواههای دور در روح من اسنت و تنها کسنی اسنت که میو مسنافت هااو مرد راه

 بخشش بدوم.سوی مسیر پاک و نجات
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 سیان الحادی و العشروننّال

 فراموشی بیست و یکم
 

 شده در ستارگان اوريگامی:  نوشته

 پیچاند  ضعف و درماندگی، عشق را درهم می

 کند. های زيبايش را پنهان میو بسیاری از فصل

 ها نیستت ها و خوشبختیچرا تقويم بايد بر اساس روزها باشدت چرا براساس شادی

 کنیم؛ وجو میچرا همیشه عشق را در میان فرشتگان جست

 اندت انسان آفريده نشده با وجود آنکه 
 شوند؛ همه نیازهای جسم و روح، با رهاکردن تمام می

 شود. دنت تمام می رجز نیاز به تو که فقط با به دست آو

 ترين مشکل شیطان اين بود که او عشقی بیشتر از آنچه بايد باشد، بود. بزرگ

 عشق به معنای تشابه نیست؛ بلکه به معنای قبول کامل جهت ديگر است. 

 عاشق هست، گرايیدن او به سوی محبوب است. وجود  زيباترين چیزی که در
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 ها جاده

اش نوشننته، دقت  درباره مردان رهگذر در زندگی  ءضننحاک به تاريخ داسننتانی که بها

بود.   آورد؛ چراکه در آن روز، ضنننحناک در وطنشکنند. اين تاريخ را خوب به ياد میمی

تاريخ بلیط سنفرش، برايش خوشنايند بود؛ پس هرگز آن را فراموش نخواهد کرد. در آن  

های بزرگ شننهر زده شنند. اعتراضننی که به دلیل  روز، جرقه آزادی در يکی از اعتصنناب

فروشی، فقر، بالارفتن مالیات، فساد و نبود آزادی برپا شده بود و آن اعتصاب آرام،  گران

رحمانه به معترضننان هجوم  ی انجامید و ارتش ضنند شننورش، بیهای خونینبه درگیری

 مطالبات و آرزوهايشان را برای داشتن آزادی سرکوب کردند.  ها،بردند و خواسته

های  اش، همراه تبعهدر اين هنگام، سنفارت کشنورش به او دسنتور داد که برای سنلامتی

هرکه را که در   و شنهر  ،ديگر، از کشنور در حال فروپاشنی خارج شنود؛ پیش از آنکه آتش

 راه است، بسوزاند. همچنین برای بیش از يک هفته، حکومت نظامی اعلام شد.

که صناحب انتشنارات نیز بود، از ضنحاک خواسنت    ای مشنهور در شنرقآن زمان، نويسننده

که برای ترجمه داسنتان آخرش به زبان عربی، با او قرارداد ببندد؛ چراکه اين داسنتان، 

موفقیت رسناند. ضنحاک با کمال میل پذيرفت؛ شنايد از اين راه هم به   او را به شنهرت و

بهاء دست پیدا کند و هم احساس شادی کند. پس بدون آنکه در مورد جزئیات قرارداد  

و سنننود و زيانش فکر کند، قرارداد را بسنننت. در آن هنگام، همچنان در تصنننويرها و 

خناننه در آنجنا قرار انی کنه يتیمگشنننت. حتی بنه خینابن هنا، دنبنال چهره بهناء میروزننامنه

گونه که تمام وطن نابود شنده بود. او ، همانبود  خانه منهدم شندهداشنت، رفت؛ اما يتیم

دلیل منفجر شندن اين بنا را از کسنی پرسنید. سنپس دو سناعت در آن خیابان راه رفت،  

ش فرار خانه به سويگون را بیابد که از زندان يتیمای شود و دخترکی سر شنايد معجزه

 آرزويش را با قلبی ناامید ترک کرد.لی اين اتفاق نیفتاد و راه و کند. ومی

هايی را شننید که با عربی محلی با هم  در راه بازگشنت به هتل محل اقامتش، صندای زن

دلتنگ اين زبانی شند که    .گفتگفتند؛ همان زبانی که بهاء با آن سنخن میسنخن می
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در خونش پنهان بود. هرچند نسبت به شهر، مردم و تاريخش، دشمنی شديدی داشت،  

کردند، برايش دلنشنین آمد. هنگامی ديگر را در راه ديدار میهايی که هماما صندای زن

گشنننت، در دلش امید شننننیدن صننندای محبوبش را  که پیاده به محل اقامتش بازمی

؛ در حالی که غرق  داشنت  نگیز صندايش رااهای شنگفتپروراند و امید شننیدن ترنممی

 د.یکشها را از قبلش برای او میترين آهو عمیق  شد در عشوه صدايش می

کرد ادينب ای بنه خناننه زنی دعوت کرد کنه ادعنا میآن ادينب مترجم، او را بنه محفنل ويژه

مشنهوری در شنهر اسنت و برای رسنیدن به منصنب فرهنگی مهمی معرفی شنده اسنت. او 

ترديد دعوتش را قبول کرد؛ به اين امید که شايد آن زن که سهر قوت القوب نام  نیز بی

شنده با مس، اش باشند. هنگامی که از درب آهنی بزرگ  طراحیداشنت، محبوبه گمشنده

گونه شننباهتی به يک  وارد خانه شنند، زنی را ديد که لباسننی سننبک پوشننیده و هیچ

 و اديب موقر نداشت. فرهیخته

ن خانه سننپری کرد. در اين مدت مطمئن شنند که اين زن، زنی  ضننحاک شننب را در آ

فرهیخته و باوقار نیسننت. ضننحاک به شنننیدن داسننتانش بسنننده کرد. داسننتان درباره  

دانشنمند کوچک مشنهور عربی اسنت که از سنرزمینش فرار کرد و در آپارتمانش ترور  

که همه  شنند؛ بدون آنکه ضننارب شننناسننايی شننود و پلیس از او تحقیق کند. در حالی  

دانسنتند که چه کسنی و چرا او را کشنته اسنت. مقتول کسنی بود که علیه نظام فاسند  می

که برای   هايی درباره آن نوشننت. افرادی مانند او بسننیارند شننرقی، اعتراض کرد و مقاله

 کنند.انديشه و قلمشان، بهای سنگینی پرداخت می

اما سنننخن آن زن، به هیچ وجه نظرش را جلب نکرد؛ حتی از شننندت خنده اشنننکش  

او سنننخن گفنت تنا مقندمنه اعتقنادش بنا  از  آن زن  پودرهنای  درآمند.  ای برای تبلیر 

وار  گفت، او مسنخره اواش باشند. وقتی ضنحاک دلیل خنده وحشنتناکش را به  شنوينده

شنب ضنحاک تصنمیم گرفت   جواب داد: واضنح اسنت که تو به کل از تمیزی متنفری. آن

تا هوای پاک را تنفس کنند. پس از آنکنه از آخوری که به ظاهر    پیناده به هتلش بازگردد
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کرد. در راه، دختران  آپارتمان اديب مشنننهور اسنننت، بیرون آمد، احسننناس خفگی می

خواسنتند با او مراوده کنند. او هرچقدر پول در جیبش داشنت،  فروشنی را ديد که میتن

از آنهنا چیزی طلنب کنند. آن بخشنننش، دختران را بنه حیرت  بنه آنهنا داد ؛ بندون آنکنه 

 انداخت که تنها يک معنی داشت: شما در اين دنیای بدکاره، مطهر هستید.

گشنت  پیمود، به دنبال صندای غمگین بهاء میهای شنهر را میزمانی که ضنحاک خیابان

 که صدايش گرفته و مخارج حروفش واضح است.

در آن زمنان، خود را در آپنارتمنانش حبس کرده بود تنا بنه آرامی و در  در حنالی کنه بهناء  

گو، با سنرطان که چون شنهريار جبار بود، سنخن  سنکوت بمیرد و چون شنهرزاد قصنه

گفت. ولی امکان گرفتن زندگی دوباره را از او نداشننت. بلکه حتی از او امید داشننته  می

 و رنج نجات يابد. باشد که خاطراتش را ببلعد تا او از درد و تنهايی

پرسننند: آيا بهاء را در مقابل نوشنننته را دارد، میضنننحاک در حالی که دغدغه دسنننت

رود، او را بر  آپارتمانش ديده و از او گذشنننته اسنننتت آيا هنگامی که در خیابان راه می

 آيد، بدون آنکه او را بشناسدتآستانه آپارتمانش ديده است که به دنبالش می

روی کند.  رد و انديشنید که برای سنرگرم کردن خود، پیادهضنحاک احسناس خفگی ک

شب بود. چهره خوابیده بهاء را غرق در سکوت يافت. از اينکه او ساعت يک پس از نیمه

را تنها بگذارد، ترسنید؛ شنايد که به او احتیاج داشنته باشند. به آينه نگاه کرد. ديد که  

موهای سننرش تا نصننف کمرش  ريشننش زياد شننده و از چانه و گردنش پايین آمده و 

ای احسناس کرد روزگار درازی  رسنیده اسنت. گويا هزار سنال حبس شنده اسنت. لحظه

اسنت که در کنار بهاء حبس اسنت. پس بیشنتر احسناس خفگی کرد و تصنمیم گرفت با  

 روی به خیابان برود.های فراری، برای پیادهها و مجرمها و آوارهوجود خطر مست

روی، مراقب باربارا رفت تا از او بخواهد تا هنگام بازگشننتش از پیاده از اتاق بهاء به اتاق

 بهاء باشد.
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فکر کرد باربارا در اين سنناعت شننب، خواب اسننت و بايد او را از خواب بیدار کند. پس  

ای برايش نمانده بود. نزديک درب  ناراحت شنند و نزديک بود منصننرف شننود. ولی چاره

ديد. بعید اسنت باربارا در حالی که چراغ اتاقش روشنن  اتاقش شند و نوری را از زير در  

 دارد.نخواب در روشنايی را دوست   که  او کسی است  اب باشد،است، خو

درب را کوبید و منتظر بود باربارا با لکنت زبانش، به او اجازه داخل شندن بدهد. ولی او 

در باز شند.   صندای باربارا را نشننید؛ صندای پاهايی را شننید که نزديک در شندند. سنپس

کرد او را در اتاق باربارا، عريان شنناخت؛ ولی فکر نمیاو چهره مردی را ديد که او را می

 نخی سفیدی که دور کمرش را گرفته، پوشانده بود. ببیند. تنش را با ملحفه

دانسنت چه بگويد. باربارا را ديد که آرام و راحت  ناگهان دهان ضنحاک بسنته شند و نمی

اسنت؛ گويا از عمد و برای شنکسنتن غرور ضنحاک اين کار را کرده    نشنسنتهروی تخت  

گونه که غرور خودش با آن پیرزن شنرقی شنکسنته شند که ضنحاک او را بر  اسنت؛ همان

 باربارا ترجیح داد و به خاطرش باربارا را نپذيرفت.

ضننحاک از در زدن در اين موقع شننب عذرخواهی کرد و از همان راهی که آمده بود،  

  نوشنیدنی ر حالی که از آنچه ديده، شنوکه شنده بود. برای خودش يک لیوان بازگشنت؛ د

نوشید. آنچه را که ديده بود،   آن راريخت و روی مبل نزديک پنجره نشست و به آرامی  

کرد. بناربنارا حق دارد هرکنه را کنه  کرد و از آن اتفناق پسنننت، خودخوری میبناور نمی

نه فرزندش است، نه همسرش، نه نامزدش  دوست دارد، به اتاقش دعوت کند؛ چراکه او  

حق دارد هرچه را دوسنت دارد، آشنکارا انجام دهد؛ زيرا باربارا در   اوو نه حتی دوسنتش.  

 اش را از او بگیرد.کس حق ندارد آزادیکند و هیچکشوری آزاد و مستقل زندگی می

آوردت او داند آيا واقعاً به باربارا غیرت دارد يا ادای خروسنی شنرقی را درمیضنحاک نمی

کند؛ چراکه بهاء تنها زنی اسنت که ضنحاک دوسنتش  بلافاصنله اين احسناس را رد می

هنای وطن، جز عطر و صننندای زيبنا و جنادوی آتشنننین محبوبش چیزی  دارد و از زن

متی باربارا را بگیرد و به محبوبه  خواهد. او در اين لحظه آرزو داشنننت بتواند سنننلانمی
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خودش بندهند. آن مردی کنه در اتناق بناربنارا بود، بنه جهنم بنازگردد؛ چراکنه او متعلق بنه  

ها، از  های شننرقی اسننت که همراه ديگر پناهندهجهنم اسننت. آن مرد، يکی از پناهنده

و همه  گون اسننت اند. او گندمکشننتارهای خونین سننرزمینهای خود، به آنجا فرار کرده

ارا اسننت و باربارا اندام  تر از بارببسننیار بزرگ  اشاما جثه  اش را دارد؛های شننرقیويژگی

 دارد.آريايی  

پیش از آنکنه بناربنارا بنه خناننه او بینايند تنا از بهناء مراقبنت کنند و کنارهنای منزل و دفتر را  

وسننت باربارا  برعهده بگیرد، آن مرد را چندين بار با باربارا ديده بود. گمان کرد که او د

ها در دنیا، آشننا شنده  اسنت که با او در میسنسنه حمايت از پناهندگان و قربانیان جنگ

نیز او را به   طاقت شنود واش بیکرد که او عاشنقش بشنود و از دوریاسنت و گمان نمی

 تختی بیاورد که ضحاک خودش آن را برای خواب به باربارا داده بود.

را به سننوی دنیای ثلجی، به ضننحاک نشننان داد.  آن پناهنده شننرقی، راهی مسننتقیم  

ضننحاک فقط يک بار او را با يکی از بسننتگانش ديده بود. هنگامی که او را در جلسننه  

خیريه برای جمع کردن کمک ديده بود، نخواسنت با او سنخن بگويد. تصنمیم گرفته بود  

را ياد    که از زبان عربی دوری کنند و با دخترهايی صنننحبنت کنند که از آنهنا زبان جديد 

تنا بتواننند از حمناينت دولنت    هنا اجبناری بودبگیرد؛ زيرا ينادگیری زبنان برای همنه پنناهننده

برخوردار شنننونند و اقنامنت موقنت بگیرنند و حقوق ثنابنت مناهناننه درينافنت کننند و امکنان 

ترين جنای شنننهر بگیرد. از آن پنناهننده، چیزی دربناره سنننرزمین،  زنندگی را در پنايین

خانواده و ملتش نشننید؛ گويا که او منسنوب به آنها نیسنت. او را در حال رق، با زنان  

همه فکر و ذکرش اين شند که    ناگهانای ديد که در جشنن خیريه حاضنر بودند.  ثلجی

از   ش، يک شنیشنه کوچک  بنوشند. حتی در جیب پالتوي، تمام نوشنیدنی را در يک نفس

 پنهان کرده بود.نوشیدنی مورد علاقه اش 

رقصنند. به همین دلیل، بسننیاری از  خندد و میاندام اسننت و خوب میاو زيبا و خوش

می بنه خود جلنب  را  ثلجی  گنندمدختران  را دوچنندان  گونش، جلوهکنند. چهره  اش 
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کشنیده شنود؛ چراکه  کرد که به سنوی باربارا  گاه گمان نمیکند. ولی ضنحاک هیچمی

 تر است.باربارا حداقل ده سال از او بزرگ

بیشنتر از اين،  او کنجکاو اسنت راز ارتباط آن دو را بداند؛ ولی هرگز از باربارا نپرسنید تا

زيرا با آمدن بهاء به اين خانه، باربارا از مردانگی کاذب او ضنننربه    او را سنننرزنش نکند؛

گفت. اينک، خود را  خورد؛ در حالی که همیشنه از عشنق بسنیارش به ضنحاک سنخن می

 که در ربودن عقل زنان ثلجی ماهر است.بود  طعمه آن جوان سبزه و سنگدلی کرده 

را در آشنپزخانه بخورد، نه در اتاق بهاء؛ تا باربارا    اشصنبح زود ضنحاک خواسنت صنبحانه

گونش، در آنجا ببیند و آن دو با بودن او، شنرمنده بشنوند. ولی با  را همراه عشنق گندم

تأخیر به آشنپزخانه رفت. در آن هنگام، بارارا را ديد که جلوی درب خانه و در کنار آن  

بندد و به ضننحاک توجهی  مرد میکند. در را پشننت سننر  مرد ايسننتاده و با او وداع می

گويند. بنه آرامی، برای تمیز کردن میز، بنه  کنند و بنا سنننردی بنه او صنننبح بخیر مینمی

شويد. سپس ضحاک های صنبحانه را میها و ظرفها، فنجانرود و بشنقابآشنپزخانه می

هايش  به موهای بورش که بر گردن، کمر و شننانهضننحاک   را ترک کرد؛ در حالی که 

 نگريست، بدون آنکه با او سخن بگويد.ده، میريخته ش 

های ضنحاک را شننید، از آشنپزخانه دور شند تا به طبقه بالای  به محض آنکه صندای قدم

خانه برود. فهمید ضنحاک برای آرام کردن دلخوری و خشنمش، به ديدن بهاء رفت. او 

  در حالی که خودش شننب و روز، گمان کرد که حسننادت ضننحاک را برانگیخته اسننت؛

 سوخت.بدون آنکه مورد توجهش قرار بگیرد، از حسادت می

اش را با آن جوان زيبا بیشنتر کند؛ ولی مطمئن بود که  دانسنت چگونه رابطهباربارا نمی

دهند کنه آن جوان را بنه خناننه ضنننحناک بیناورد تنا دل  اين کنار را تنهنا برای آن انجنام می

کند که  کرد. هرگز ادعا نمیمیطور که ضننحاک اين کار را ضننحاک را بسننوزاند؛ همان

توجهی و ضنننحناک از آنچنه کنه دينده اسنننت، از حسنننادت خواهند مرد؛ ولی از درد بی

لطفی و دغدغه شنريک رقیب دور نخواهد شند. ضنحاک تعامل بسنیاری با او داشنت.  کم
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که پانزده سنال به کارش عادت    اشاش باشند، نه فقط منشنیکرد ملکهباربارا تلاش می

کرده اسنت. با وجود آنکه باربارا با او دشنمنی داشنت و در بسنیاری از کارها با او مخالف  

داشنت و همراهش بود، ولی نسنبت به او وفادار بود و از اعماق وجودش او را دوسنت می

و   اما ضحاک، آن سرخگون خوابیدههمتا و شريفش بود، بود؛ چراکه ضحاک قهرمان بی

دهد. طبیعی اسننت که قلب باربارا آتش بگیرد؛ چراکه پس از  پژمرده را بر او ترجیح می

اش پر  اش با روح شنرقی و سنوغات و آلات موسنیقینفرين شندن شنرق و مردمانش، خانه

 تواند نفس بکشد.، اربابش شد؛ در حالی که بدون دستگاه تنفسی، نمیبهاءشد و 

او نیز خودش را به آن جوان گندمی که هم از    ده بود،باربارا را بسنیار آزرده کرضنحاک  

نظر زيبنايی و هم جنذابینت، جوانی و مردانگی، بر ضنننحناک برتری دارد، نزدينک کرد؛  

دانسنت که سنرشنت او با سنرشنت ضنحاک متفاوت اسنت. او مانند ضنحاک،  اگرچه می

قلب نیسنننت و فقط چهره زيبايی دارد و در پی فرصنننتی برای شنننريف، کريم و خوش

کنند او بور و روشنن اسنت و سنبزه بودنش را  کشنی از زنان اسنت. زنانی که تصنور میهرهب

 پذيرند.نمی

داند که  کند که شنیفته و فريفته باربارا شنده اسنت؛ ولی باربارا خوب میآن مرد ادعا می

دهند. جوان نیز بنا  بنا اين حنال هرچنه پول بخواهند بنه او می  ،او اموالش را دوسنننت دارد

گردد؛ در تخت گرم و رود و با مشنتی پول از آنجا بازمیبه خانه رئیس او میکمال میل 

خورد. او پسنننت فطرت و قبیح اسنننت که به خود  خوابد و غذاهای لذيذ مینرمش می

به حمام برود   ش بنشنیند و از قهوه مخصنوصنش بخورد وادهد بر میز صنبحانهاجازه می

 او بتراشد و از عطرش استفاده کند.  تراشاش را با ريشو چانه

باربارا احسنناس کرد که توانسننت تا حدودی انتقام سننکوت عمیق ضننحاک را بگیرد.  

و کند، گرچه باربارا دلش از آن خنک نشند؛  ضنحاک در برابر ناراحتی خود، سنکوت نمی

اش دوچندان شند. او به فراق دردمندانه ضنحاک عادت  با اين کار، غم و سنرگردانی تنها

کرد. در حالی که ضنحاک  اشنت. ولی در کنار آن مرد، احسناس سنرزنش و اسنتثمار مید
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نهايت و مهربانی و شننهامت گیرد، ولی صنناحب کرم و لطف بیهرچند او را ناديده می

 کافی، برای خوشبخت کردن زنان دنیا است.

آن مرد شنرقی را که در کنارش بود، هرگز دوسنت نداشنت؛ بلکه فقط از صندای شنرقی و 

ای زيبای بخشننش و رنگ نقرههای سننرد و لذتغمناکش، نگاه ملتهب و زيبايش، نفس

کرد که با موهای ضنحاک  کرد و تصنور میبرد و با موهايش بازی میموهايش لذت می

کند. آن مرد فراموش کرد داسنتان رعب و وحشنت شنهرش را برای او تعريف  بازی می

شنهر سنردسنیر برسند، مادر و خواهرش از    کند. هنگامی که از شنهرش فرار کرد تا به آن

شندت سنرما مردند و موهای سنر و ريشنش از شندت غم سنفید شند. او جسند مادرش را  

شنده مدفون اسنت و نجانی از مرگ نیسنت و دانسنت او زير خانه بمبارانترک کرد. می

 انسانیت نابود شده است و بر همه بشريت کینه دارد.

قلبش آرزو کرد کنه در مورد کتنابی کنه   رد و از تنها بنه فجنايع زنندگی توجهی نکبناربنار

انگیزد يا از بحث علمی که در ذهنش پیش آمده، با او سننخن بگويد؛  هیجانش را برمی

گونه که ضنحاک هنگامی که درباره مسنائل فکری و ادبی و دانشنگاهی با او سنخن  آن

 گفت.می

او توجنه کنند و غم عمیق  تلاش کرد هنگنامی کنه وسنننیم بنا او سنننخن می گويند، بنه 

کند؛ در حالی که آنرا ترسیم کند و تظاهر کند رنج او و ملتش را درک می  اشچهره

رود، خود را اندوهگین نشنان  های حمايت از پناهندگان میمرد هنگامی که به میسنسنه

 انديشید.اما باربارا تنها به واکنش ضحاک در برابر اين کار می  دهد؛می
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 الثّانی و العشرون النّسیان 

 فراموشی بیست و دوم 
 

 در ستاره های اوريگامی نوشته شده: 

 است.  در زندگی او همه کس من و مردی که عاشقش هستم

 زمانی دست داد تا در مورد همه چیز با او سخن بگويد؛ 

 دريغا او فراموش کرد بگويد که چقدر دوستش دارد. 

 برخی آدم های احمق خیال می کنند

 آن را به پايان برسانند.  ،رها کردن دوباره عشق نند باکه می توا 

 هرچقدر که زمین او را نا امید کرد او بیشتر به سوی آسمان فرار کرد. 

 مردم دروغگويان بزرگ ما هستند که تصور می کرديم 

 بعد مرگمان زندگی خواهیم کرد.  

 در وجود او تبديل به انسان و مردی بزرگ می شود هرچیزی

 جز قلبش که همچنان به شکل کودکی باقی خواهد ماند. 

 . هنر صدای محرومان است
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 رو )آتشین(زنان سرخ

خواند، خوابش  ای که برايش مینوشننتهضننحاک روی مبل  اتاق بهاء و در آغوش دسننت

بیدار شند، باربارا را در حال شنانه زدن موهای بهاء ديد. باربارا بهترين   هنگامی کهبرد.  

های  فرد برای شنانه کردن موهايش اسنت. ضنحاک مهربانی را نسنبت به بهاء، در چشنم

سننوزد؛ چراکه گوشننتش آب شننده و باربارا ديد. دريافت که باربارا دلش برای بهاء می

 قی نمانده است.با او چیزی جز پوست چسبیده بر استخوان، از

اش نداشنت. از او خواسنت  ضنحاک تمايلی به مهربانی و دلسنوزی باربارا نسنبت به محبوبه

 شانه را به او بدهد تا خودش موهای بهاء را شانه بزند.

توجه، شنانه را به دسنتش داد و خواسنت اتاق را ترک کند. ضنحاک قاطعانه و با  باربارا بی

 ام بیاوری.م آن جوان وقیح را به خانهخواهدلخوری، به او گفت: ديگر نمی

باربارا سناکت ماند و هیچ نگفت؛ گويا اصنلاً حرفش را نشننیده اسنت. در حالی که خلاف  

های داخلی خانه پايین رفت. مطمئن شنند که در جان مرد  خنديد، از پلههمیشننه، می

 ور کرده و روحش را گزيده است.ای شريفش، آتش حسادت را شعلهنقره

کند؛ آن هم در برابر بهايی  برای نخسننتین بار در زندگی، احسنناس رنج و غم می  باربارا

ای که ضنحاک  شنود، نه شناهزاده زيبای خفتهکه به مومیايی سنر  غمناک تبديل می

بیند. حتی قبل از آنکه او را  کند. او همیشننه و تا ابد، بهاء را زشننت میتوصننیفش می

 که دوستش دارد، دور کند ولی موفق نشد.  کرد او را از سر راه کسیببیند، سعی می

گفت. باربارا گمان کرد  اش سنخن میضنحاک در گذشنته، با او از محبوبه زيبای گمشنده

دوسنت عرب ضنحاک که از شنرق برای ديدارش آمده، همان بهاء اسنت. ضنحاک از باربارا  

هنای خواسنننتنه بود کنه برايش بلیط هواپیمنا بگیرد و اتناق منناسنننبی را در يکی از هتنل

 اش، برايش رزرو کند.نزديک خانه
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ها را اشنتباه رزرو کند تا آن  چون باربارا از گمان خود مطمئن شند، تصنمیم گرفت بلیط

زن در فرودگاه، برای آمدن به اين شنهر، بدون بلیط بماند و عصنبانی بشنود و از همان 

 راه بازگردد و آن دو عاشق، هرگز يکديگر را ديدار نکنند.

اش  هنگامی که زن میهمان به کشنور رسنید، بلیط داخلیاش موفق شند.  یلهباربارا در ح

اش و استقبال احترامیبا ضحاک به دلیل بی  اش بازگشت.را نیافت و خشنمگین به خانه

آنکه دريابد که منشنی حسنودش باربارا در اين کار مقصنر نکردنش، قطع رابطه کرد؛ بی

 است.

اما به زودی متوجه  ؛  ديدار زن شننرقی با ضننحاک شننودو اينچنین باربارا توانسننت مانع 

زيرا ضنحاک هیچ توجهی به برهم خوردن ديدارشنان نکرد. ناراحتی او ؛  اشنتباه خود شند 

بیشنننتر بنه دلینل هزيننه بلیطی بود کنه برای آن خنانم پرداخنت کرده بود و موفق بنه  

ی شند که او را  ای که باعث قطع ارتباطش با زنگیری آن نشند، نه به دلیل حادثهبازپس

 المللی چند بار ديده بود.های فرهنگی بیندر همايش

باربارا خود را برای رهايی از شنر محبوبه گمشنده ضنحاک آماده کرده بود. هرگز انتظار  

اين را نداشنت که او ناگهان در زندگی ضنحاک ظاهر شنود و هرگز توقع نداشنت ضنحاک  

او را برای اش بیاورد تا به آرامی بمیرد؛ و  انهاو را در اسکانديناوی سرد بیابد و او را به خ

گوننه کنه ضنننحناک ادعنا دارد،  ، آناش اجیر کنند تنا از کمنای طولانینگهنداری محبوبنه

نجاتش دهد و هرچقدر هم طولانی باشنند، باز هم با بزرگواری آن را انجام خواهد داد و 

 از دنیای نسیان رهايش خواهد کرد.

گاه به عشق او توجه نکرد و او کرد؛ اما ضحاک هیچيت میباربارا ضنحاک را همواره حما

جز يک منشنی فعال و عاشنق برايش نبود. باربارا هرگاه ضنحاک به او نیاز داشنت، بدون  

پذيرفت تا او را از دسنت  کرد و اين وضنع حقیرانه را میشنرط درخواسنتش را قبول می

  رچند از نفرت ضحاک نسبت تر شود. هکرد که ارتباطشان جدیندهد. به او التماس می

به رابطه با زنان آگاهی داشننت. ضننحاک پس از سننه ازدواج و سننه طلاقی که داشننت،  
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دار شند. داشنتن دختر يا پسنری که  روحش رنجیده، ثروتش پراکنده و غرورش جريحه

باشند، بر او حرام شند. او عشنق به دانش، دانشنمندان، ادب و اديبان را به ارث   وارثش

 گذاشت و با مهربانی و بخشش، آن را آبیاری کرد.

خواسننت و ای که خود میمند شنند؛ ولی آن بهرهباربارا نیز از مهربانی ضننحاک، بهره

جدا شنده بود، پس    عاشنقش بود. هنگامی که با ضنحاک آشننا شند، به تازگی از همسنرش

اش بود. اين طلاق، برای باربارا دردناک بود و های بسننیار، رفیق و همخانهاز آنکه سننال

آسیب زيادی را بر او وارد کرد. نزد ضحاک، کار، همدم، حمايت و ياری يافت و توانست  

 اش را از نو بسازد.پس از ترک زادگاهش و فرار از ناامیدی ، تنهايی و جدايی، زندگی

حاک با همه شنهامت، محبت و شنرافت، او را حمايت کرد و پول بسنیاری به او قرض  ضن 

داد تا با آن، آپارتمانی را اجاره کند. چون باربارا خواسننت پول را به او بازگرداند، آن را  

تواند آن را  نپذيرفت. حتی هنگامی که متوجه شد برای خانه، به وسايل نیاز دارد و نمی

 ی را به او هديه داد.تهیه کند، وسايل شیک

در حقیقت ضنحاک برای او، ياوری مهربان و تنها مراقبش بود. از اين رو، باربارا به او از  

ورزيد. در حالی که عشقش بر وجدان ضحاک صنمیم قلب، صنادقانه و خالصنانه عشنق می

 اثر نکرد و ضحاک همچنان در انديشه تنها محبوبش) بهاء( محبوس ماند.

تین بار، راز شنیفتگی ضنحاک را نسنبت به زنان سنر  فهمید. او با سنه  باربارا برای نخسن 

ازدواج کرد. آنهنا    نفر از آنهنا کنه هیچ ويژگی و مزيتی جز آتشنننین بودن ننداشنننتنند، 

های ضنحاک برای مهمانان و دوسنتانش  همسنرانی سنردمزاج بودند که از بذل و بخشنش

سنننتگی به آنها اين کار را  کردند و اعتقاد داشنننتند که ضنننحاک به دلیل وابانتقاد می

کند. در حالی که ضننحاک عاشننق لطف و کرم به دوسننتانش و مهمانی و گردش و می

 سفر بود تا همه دنیا را بشناسد.

های  ها، خانهکدهوگذار در نواحی مختلف پرداخت؛ عشننرتضننحاک به سننفر و گشننت

هنا را چشنننیند.  هنا را ديند و طعم اين مکنانهنای لهو و لعنب و قمنارخناننهفسننناد، مکنان
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ها، يعنی به سننمت علم و علما،  های زودگذر را شننناخت. سننپس به مرکز تمدنشننادی

ها و شنهرهای ها، آزمايشنگاهها، دانشنگاهها، کتابخانهادبیات، اديبان، هنرها، نمايشننامه

به    بعد از آنصنننعتی و فرهنگی رفت؛ بنابراين غرور و سننرمسننتی معرفت را شننناخت.  

های پژوهشنگر رفت تا از بحران و جزئیات زندگی آنها آگاه  ا و انسنانهمیانه مردم، ملت

 شود. فلسفه را آموخت و انسانیت را يکی پس از ديگری تجربه کرد.

ها، او را نزد سننه همسننرش شننفاعت نکرد. پس يکی پس از  کدام از اين تجربهولی هیچ

ورده بودنند، او را  ديگری، از او جندا شننندنند و در حنالی کنه ثروت فراوانش را بنه چننگ آ

ترک کردند. او همچنان منتظر حمراء آتشنین خود بود تا عشنق، خوشنبختی و کودکی  

را به همديگر هديه دهند و آرزوهايشننان را برآورده کنند. در حالی که زندگی نصننیب  

کند؛ تنها به آن دو،  شنود و به هرکه طلب رحم کند، رحم نمیهرکه آن را بخواهد، نمی

 هديه کند.مسیری جديد را  

ای اسنننت که ضنننحاک پس از  ام«! اين جملهدهم که من زندگی کرده»شنننهادت می

کند. او آنها  هايش آماده کرده، آن را بارها تکرار میخوردن نان فطیری که برای دوسنت

نوشند و با تکرار اين اش دعوت کرده اسنت. جامش را به آرامی میرا برای شنام به خانه

هايش به خنديدن، نوشنیدن  زند و با دوسنتیشنتر قهقهه میجمله مشنهورش، بیشنتر و ب

نشنننیند. در اين هنگام، باربارا از جامش به چهره او خیره  صنننحبتی شنننیرين میو هم

اش اسننت و عاشننقی  ترين مرحله زندگیشننود. مطمئن اسننت که ضننحاک در پايینمی

شنود  اش همواره بیشنتر میاز انتظار خسنته شنده و ناامیدی  شنکسنته اسنت کهناامید و دل

های لذيذ شننرقی پناه  و سننپس به خنده و سننخن و نوشننیدن و تهیه غذا و شننیرينی

 آورد.می
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شننب خانه را ترک کنند و آنها را در خانه نگاه  هايش نیمهدوسننت  ندادضننحاک اجازه  

نشنینی خاص،  داشنت. از آن دو خواسنت که همراهش به اتاق بهاء بیايند تا در اين شنب

هايشنان را بشننود؛ حتی اگر نتواند  در کنارش باشنند و بهاء با آنها مأنوس شنود و سنخن

 حرفی بزند يا در بحثشان مشارکت کند.

اق بهاء رفتند و در حضننورش، شننب را سننپری کردند. در حالی که بهاء در  همگی به ات

های  در کشور خود و از خوشی شانکنار آنها روی تخت آرمیده بود و آنها از نابودی عمر

گفتند، در اين هنگام ضنحاک سناکت ماند و شنان در آغوش خانواده سنخن میکودکی

اش  اش، خاطره خوشی ندارد که دربارههايشان را تعقیب نکرد؛ چراکه او از کودکیگفته

کند بر  نگرد و خیال میاش میدرپی به چهرهکه پی سنخن بگويد؛ به جز عشنق به بهاء

 های محبوبش که يادآور کودکی است، اشک جاريست.گونه

کند که همراه بهاء، در تبعیدگاه سنردش باشند. برايش با دسنت  ضنحاک همواره آرزو می

اش را با نماز و دعا و عبادت پر کند و مراقب التزام او بر  و خانهخودش، شننیرينی بپزد  

اش را با سنلیقه خودش بچیند و برايش ترشنی و مربا آماده  نماز سنروقتش باشند. خانه

 اش را بندوزد و برای هنای پنارهاش بکنارد و لبناسکنند. چنند نهنال کوچنک در بناغچنه خناننه

ای زربافت و زيبا که از  قرآن و سنجاده  بر بالینش، نماز صنبح بیدارش کند. هنگام سنفر

 بگذارد.  است را  حج آورده

خورد. در اين آيند، غبطه میهايش به ديدنشنان میضنحاک هر بار که مادرهای دوسنت

سنان گدايی بود. مادرهای آنها برای فرزندهای  هايش، بهلحظه، شنايد او نسنبت دوسنت

؛  تند تا زمانی که به خانه بازگردند عاشقان هس  همانند آورند و خود، هديه و سوعاتی می

 ماند.برای ضحاک تنها بدبختی عمیق و محرومیت از مهر مادری، باقی می و

اش، چهره محبوبش را به ياد آورد که زندگی،  های کودکیضحاک در آن شب از خاطره

شنننان خوانند و زد. برايش از آوازهنای ملی دوران کودکیپناکی و زيبنايی را فريناد می
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هايش او را همراهی کردند تا وجد و سرور بر آنها چیره شد و غمی بزرگ بر آنها  دوست

 اصابت کرد و گريستند.

هنای آنهنا را کنه بنه زبنان  آنکنه حرفهنای آنهنا اننديشنننیند؛ بیدر اين هنگنام بناربنارا بنه حرف

عربی اسنت، بفهمد؛ به جز برخی کلمات محدود که به او گفتند. سنپس از آنها دور شند  

روی مبل نزديک پنجره نشنسنت. تصنوير طلوع خورشنید را در رودخانه نگريسنت و  و

های عشنقش را نبیند،  هايش را در خلوت خود خالی کرد و برای آنکه ضنحاک اشنکغم

های شنادی را از خوشنبختی خود و بهاء بسنازد و سنکوت کرد. ضنحاک تلاش کرد دروغ

اما زمانی که در چنین شبی که  ند؛کهای شاد را تعريف  داسنتان عشنقی سنراسر از اتفاق

کرد، خاطرات تلخش بر او سنرازير شند که توان رويارويی با آن  احسناس ضنعف و غم می

 را نداشت، عاجر و درمانده شد.

صنبح روز بعد، هنگامی که ضنحاک از خواب بیدار شند، دوسنتانش همچنان روی مبل 

حتی باربارا روی مبل نرمی که شنب گذشنته روی آن نشنسنته بودند، در خواب بودند.  

رنگ  نزديک پنجره، خوابیده بود. بهاء نیز همچنان غرق در خواب بود؛ مثل کبوتر سنر 

اش موج  . سننرخی شننديدی در چهرهاسننت ای که در توده ابری سننپید افتادهاسننطوره

 زند؛ گويی آن سرخی از شدت گريه يا خنده بر او نمايان شده است.می

 به او گفت: امروز بیشتر دوستت دارم.  اش آهستهپريدگیبا وجود رنگ

تا هنگامی که    ای را که کنار سننرش بود، باز کرد و برای محبوبش خواند نوشننتهدسننت

 دوستانش از خواب بیدار شوند و همگی برای صرف صبحانه به آشپزخانه بروند.
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 النّسیان الثّالث و العشرون 

 سوم فراموشی بیست و 
 

 نوشته شده در ستارگان اوريگامی:

 الفبای خاصی را برای خودم اختراع خواهم کرد تا به تو بگويم دوستت دارم. 

 خندد. شناسد؛ از اين رو بسیار می او خدا را بیشتر از من می

 تر از عشق بود. رسد: شرايط قویداستان همه بزدلان تنها با يک جمله به پايان می

 کندت های عشق نگفتی که با عاشقان بعد از ديدار چه میاستانبرای چه به ما از د

 عشق نزد زن، مسأله وجود است. 

 برايم بنويس تا نمیرم. 

 تواند قاطع باشد تا عشق در آخر لیستش قرار گیرد،  او می

 خواهد که منتظرش بماند. سپس از او می
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 باربارا

تاق بهاء، در انتظار  همچنان در محراب ابیش از يک سنال و نیم گذشنته اسنت و ضنحاک  

ای بر ترک خواب ابدی بهاء وجود  به عبادت مشننغول اسننت. هیچ نشننانه  بیدار شنندنش

ندارد. ضنحاک چون زاهدی که جسنمش در اسنارت عشنق اسنت، در روز از بهاء نگهداری  

بهاء سننپری    نوشننتهخوابد. زمانش را يا با خواندن دسننتکند و شننب کنارش میمی

خواهد آن را قبل از بیدار شندن بهاء به  شنان که میيا با نوشنتن داسنتان دونفره  کند می

 اش به او باشد.پايان برساند؛ تا پس از آنکه از بیهوشی بازگشت، اولین هديه

انگیز اسنت.  جان شنگفتدرپی در روح و عشنقش، مراقب اين بیباربارا با نیش زدن پی

شود.  ، ديده میشد میترروز فرسوده  که روزبهگون  سر بهاء در دنیای ضحاک فقط اين  

کند که به جای بهاء در دنیای عدم و نیسنتی سنرگردان باربارا از صنمیم قلبش آرزو می

باشند و با دسنتگاه تنفس مصننوعی نفس بکشند و ناتوان از زندگی آرمیده باشند؛ تا از  

مند اسنت. بارها آرزو  بهاء از او بهره کهمند شنود؛ همچنانکمک ضنحاک و عشنقش بهره

 بار دست يابد.کرد که به عشقی چنین عظیم، وحشتناک و مصیبت

اتفاق از آنکه  اين باربارا پیش  ببیند، هرگز به  اين وفاداری را با چشم  اين اتاق و  های 

تواند به اين شدت و قدرت، در روح و وجود جای گیرد. او  اعتقاد نداشت که عشق می

از او را   پیش  اکنون  بود که ضحاک فقط يک رفیق خوشبخت است؛ ولی  اين معتقد 

 شناسد. شناسند، بیشتر مینسبت به کسانی که او را می

تنها درس محبت آموخت، بلکه در مدرسه عشق  انگیز، نهاز عشق اين دو شرقی شگفت

های  ضحاک بسیاری از ترانه .شکل گرفتحتی وجدانش ه وهای فراوانی گرفتآنها، درس

  داد. اش، برتری میمصیبت و غصه  اين عشق او را بر درد ، رنج ،  او آموخت و عشق را به  

حمايت کند، حتی اگر او را گیرد که در کنارش بماند وتصمیم میباربارا 
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مراقبت از بهاء، متحمل عذاب شننود. ضننحاک نیز در انتظار آن پیرزن که فقط چند  در  

 شود.، ذوب میبود  تکه استخوان و گوشت برايش باقی نمانده

کند که باربارا به خاطر پول و حقوق اضنافی ضنحاک و آن جوان مشنرقی احمق فکر می

همچنین اقامتش در خانه او و کمک کردن در کارهايش، اينجاسننت؛ ولی حقیقت اين 

هرچقدر هم رنج و   اسنت  مانده  در کنارشتر بودن به ضنحاک، اسنت که او برای نزديک

اش را ندارد و تا آخرين لحظه زندگی،  عذاب و سنختی بکشند؛ چراکه باربارا طاقت دوری

گوننه کنه در کننار او خواهند منانند؛ بندون آنکنه بنه منال، زيبنايی، شنننهرت و کرامتش، آن

مند به  کند، چشنم داشنته باشند. به نظر باربارا، دوسنتان ضنحاک، علاقهضنحاک فکر می

ضنحاک را بسنیار دوسنت    باربارا های مبتذل هسنتند. ولیهنر، خرافات و حکايتادبیات،  

تواند در کنارش بماند و از او و شنناسند. فقط میای نمیدارد و برای بیان عشنقش، کلمه

اش حمايت کند و به انتظارش وفادار باشند و صنبر کند تا رنج ضنحاک با مرگ  وفاداری

 اش بازگردد.ق زندگیآن خفته همیشگی به پايان برسد و ور

داند. در حالی که باربارا اين ضننحاک، باربارا را خونسننرد و در انجام کارها، سننسننت می

اما   کند؛احسننناس متهم میداند و او را به قبح نادانی و بیويژگی را برای ضنننحاک می

  داند. باربارا از دروننمی  کند،ضنحاک تلاشنی را که باربارا برای پايداری ارتباطشنان می

مدهوش  بهاء زند: دوسنتت دارم. امیدوارم از اين سنوزد و فقط يک جمله را فرياد میمی

 ناپذير روی بیاوريم.دور و رها شويم تا در زندگی به عشقی پايان

و    ،کند پس از برانگیختن ضنننحاک خودداری می  ،ترسننند ولی باربارا از انعکاس آن می

زند و . باربرا با اندوه خود، بر زخمش چنگ میکند آلود میتر و خونضننحاک را زخمی

نهد و بر او کند، بر اندوه خود مرهم میاک آن را احسناس میبا صنبر و آرزويش که ضنح

تنها در شنرق، بلکه در سنرزمین  ورزد؛ چراکه داسنتان عشنق جاويدان، نهبسنیار عشنق می

کند. او لبريز از  می  وجود دارد و قلب سننرد باربارا، همواره آن را احسنناس  نیز يخبندان

تواند دلسنوزانه مراقب بهاء باشند و از او نگهداری کند؛ با  عشنق بسنیاری اسنت که می
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سن  باربارا برای او که زنی شصت ساله و هم اما اش استوجود اينکه او رقیب همیشگی

 سوزاند.مادرش است، دل می

کرد؛ با وجود آنکه  میکس به احسناسنات و روحیات او توجه نهنگام کودکی باربارا، هیچ

او چندين پدر و مادر داشنت. در نه سنالگی، پدر و مادرش از هم جدا شندند و در شنهر  

ديگری زندگی کردند و توافق کردند تنها دخترشنننان را نوبتی نگاه دارند. مادرش او را  

ازدواج    کرد تا مادرشداشنت و باربارا در خانه مادرش زندگی میدر ايام مدرسنه نگاه می

ای زندگی  داشنننت و باربارا در خانهو در تعطیلات مدرسنننه، پدرش او را نگناه می کرد؛

 داشت.  یکرد که پدرش ناشايستگی های اخلاقی بسیارمی

کندام از آنهنا رغبتی برای گوش دادن بنه او اطراف بناربنارا همواره شنننلوغ بود؛ امنا هیچ

کردند. او در انزوا فرورفت و در  نداشنتند و به احسناسنات و روحیات درونش توجه نمی

عاطفه شند؛ تا جايی  لاک خود پنهان و دختری سناکت و سنرد و نسنبت به اطرافیانش بی

 د.دانستناحساس میکه همه او را بی

اين ويژگی همراه باربارا ماند تا هنگنامی که با محبوبش ازدواج کرد. ولی هنگنامی که از  

و ريشنه کرد. بار ديگر احسناس تنهايی کرد. او او طلاق گرفت، آن محرومیت دوباره در ا

هايش را  کس اشنکنیاز به گريسنتن داشنت؛ ولی کسنی او را در آغوشنش نپذيرفت و هیچ

پاک نکرد. جز ضنحاک که با او اتفاقی آشننا شند. باربارا در آن زمان در دانشنگاهی که  

د تا منشی  گشت. ضحاک به او پیشنهاد داکرد، دنبال کار میضحاک در آن تدريس می

مخصنوصنش باشند و به او حقوق کارمند دانشنگاه را بدهد. باربارا موافقت کرد و به آرامی  

وارد زندگی ضنحاک شند. ولی ضنحاک زندگی باربارا را به کلی تغییر داد؛ او را از تنهايی  

 اش شد.درآورد و ياريش کرد و همه زندگی

کند؛ بلکه اين طبع  را از روی عشنق نمی دانسنت که ضنحاک اين کارهاباربارا خوب می

دارد. او کمک به مردم را دوسنت دارد و با لطف  مهربانش اسنت که او را به اين کار وامی

تواند آنها  کند که نمیکند و در برابر آنها احساس مسئولیتی میو کرم، بر آنها انفاق می
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اش حد  بگیرد و در رابطه را رها کند. ولی باربارا نتوانسنت جلوی عشنقش را نسنبت به او

و احسناسنش    ه جسنم او رسناند، اما هرگز به قلبو مرزی مشنخ، نکرد تا اينکه خود را ب

 دست نیافت.

به محض اينکه آن شناعر مشنهور، به باربارا رسنید و از احسناسنش نسنبت به ضنحاک آگاه  

روزگار برای شند، به آرامی به پشنتش زد و از او خواسنت صنبر کند و محکم باشند؛ شنايد  

بدبختی اعضنای اين خانه، مرزی مشنخ، کند. آن سنه نفر، کسنانی هسنتند که در حلقه  

 گردند.آور میعشقی دردناک و عذاب

در    –شنده به عربی خواند که مضنمونش اين بود: خوب اسنت بشنر  برايش شنعری ترجمه

ل  جوشنند که شننامبرد و آن رنج از گردش در افلاک عشننق میزندگان رنج می -غالب

شناعر دسنتش را بر صنورت باربارا    و نبود عدالت و احسناسنات اسنت.  درگیری، اغماء، درد

ش جاری بود، پاک کرد و با  يهاهايش را که با شنرم و سنوزان از چشنمکشنید و اشنک

 زبان عربی شعرهای ترجمه شده را برايش خواند:

و آن مرد نیز    او را دوسننت دارم، در حالی که او مرد ديگری غیر از من را دوسننت دارد

 زنی غیر از او را دوست دارد.

 مند است و اين عشق او را ضعیف و رنجور کرده است.جوان به شدت به او علاقهبهاء 

يکی ديگر که مناسننب من بود، مرا وابسننته خود کرد. عشننق و محبت گرد هم آمدند،  

 عشق و محبتی که سراسر جنون و ديوانگی بود.

از فرط عاشنقی، بیمارگونه نام محبوب خود را بر زبان   هر دوی ما عاشنقانی هسنتیم که

 کند.کند و ديگری تله نصب میشود و يکی دام پهن میآوريم، يکی دور میمی

لباسنی شنرقی    تر کند.پیش از اين باربارا سنعی کرد که خود را به دنیای ضنحاک نزديک

تر  تا به زبان او سنخن بگويد؛ شنايد که به او نزديک و زيبا خريد و زبان عربی يادگرفت

نیامد و از او شنود. ياد گرفت که به عربی بگويد: »دوسنتت دارم«. ولی ضنحاک خوشنش  
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اش را نپوشند و به عربی صنحبت نکند و به زبان  لباس شنرقی خواسنت که  در پیش او

 ثلجی که دوستش دارد، سخن بگويد.

کند؛ شنايد که  ضنحاک، مسنیر ديگری را امتحان می  ولی او امروز برای نزديک شندن به

گون  پس از محرومیت و ستم فراوان، به قلبش دست يابد. از آنجا که ضحاک زنان سر 

هايش لنز سبز قرار دهد  را دوست دارد، تصمیم گرفت موهايش را قرمز کند و در چشم

ان عربی به او و موهايش را شننانه کند تا شننبیه مدل موهای بهاء شننود و تماماً به زب

 بگويد: دوستت دارم.

تواند به خاطر او سنر  باشند نه بور؛  گون را دوسنت دارد، پس میاگر ضنحاک زنان سنر 

توانند خودش را تنا ابند  توانند زبنانش را يناد بگیرد تنا بنا اين زبنان بنا او نجوا کنند و میو می

د، در اين تنا وقتی کنه ضنننحناک بخواهن   وآمندی حبس کنند در خناننه او و بندون هیچ رفنت

خانه معتکف باشند و عشنق را در همه وجودش پراکنده کند و او را به کنار خود دعوت  

 کند.

اش در آن ماهر باشنند و خواهد محبوبهضننحاک نوشننتن ادبی را دوسننت دارد و می  اما

کند. باربارا برای اين کار، هیچ  اش سننپری میهای محبوبهعمرش را با خواندن نوشننته

نويس يا اديب آفريده  اش را جلب کند؛ چراکه داسننتانندارد تا بتواند شننگفتیای چاره

گون، از اعماق وجودش  سنر   بهاءهای عربی  نشنده اسنت. ولی او برای خواندن نوشنته

 سوزد تا بداند دلیل پافشاری ضحاک برای نوشتن داستانش با بهاء چیست.می

سیان« نوشته بود، خواند؛ در  ا النّهَکَرَهايی را که ضحاک در داستان »ادباربارا همه فصل

های زيبا و زبان جذاب کتاب، نويسند. خواندن فصنلحالی که ضنحاک آن را روزانه می

برای باربارا دلنشنین اسنت. هرچند خواندن داسنتان بازگشنت رقیبش به زندگی و نمردن  

 کند.و سکوت و عجزش، او را غمگین می
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های بهاء را نیز بخواند تا بداند چرا ضننحاک  تهنوشنن ولی باربارا کنجکاو اسننت که دسننت

اندازدت و چه رازهای  کند و در آتش شننومینه میهای آن را پاره میبعضننی از صننفحه

 خواهد آن را نابود کندتمهمی در آن است که ضحاک می

ها را بخواند و بداند چه  نوشنننتهتوانسنننت آن دسنننتکاش عربی را خوب بلد بود تا می

اش را بازگرداند؛ چراکه  اری بهاء دارد و چه اسنراری ممکن اسنت زندگیای با بیمرابطه

 دهد.ها را ادامه مینوشتهضحاک خواندن آن دست

سننکوت باربارا هرگز ادامه پیدا نکرد. از اين رو تصننمیم گرفت برای قلب و عشننقش، با  

از آن اسننت که از    ترهای اسننتوار به جنگ برخیزد. تا هنگامی که رقیبش ضننعیفقدم

بنابراين پنهانی و ترسنان، زمام کار را به    يا علیه او جنگی به راه بیندازد؛  خود دفاع کند 

دسنت گرفت. او تصنمیم گرفت دوسنتان ضنحاک را قانع کند تا وضنعیت بهاء را برای تیم  

 تا او در اين مسئله قانع شود.    پزشکی متخصصش شرح دهند و به ضحاک فشار بیاورند 

بنا اکراه و خجنالنت برای بینان نظرشنننان، پیش پزشنننک رفتنند. نتیجنه نهنايی تیم  آنهنا  

پزشننکی اين بود که بهاء در واقع در وضننعیت مرگ نباتی قرار دارد و امیدی به بیدار  

های احیاء و غذايی و تنفس را از او جدا کرد تا با مرگ، از  شدنش نیست و بايد دستگاه

 عذابش آسوده شود.

اش بیرون کرد. آنها بدون  یم پزشننکی را رد کرد و آنها را از خانهولی ضننحاک گزارش ت

رفتند. در اين هنگام بیرون اش سنرافکنده  آنکه جرأت حرف زدن داشنته باشنند، از خانه

 هايش ساکت بودند.دوست

يکی از آن دو، قلیان مخصنوصنش را روشنن کرد و ديگری روی مبل نشنسنت و به دور  

 دست چشم دوخت.

هايش نگاه کرد. خواسننت  س به ضننحاک نزديک شنند و با مهربانی در چشننمباربارا با تر

دسنتش را برای دلداری دادن در دسنت بگیرد، ولی ضنحاک دسنتش را کشنید و به پشنت  

کمرش برد و با خشنم و کینه به او نگه کرد و با صندايی لرزان و آزرده به او گفت: بهاء  
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گر موهايت را قرمز کنی يا رنگ  شننوی؛ حتی امیرد و تو هرگز بهای من نمیهرگز نمی

خواهم  هايم دور شنو. نمیهايت را پشنت لنزهای سنبز بپوشنانی. حال از پیش چشنمچشنم

 تو را در اين خانه ببینم.

بسنت و با  های خانه ايسنتاد و به باربارا چشنم دوخت که چمدانش را  ضنحاک روی پله

د و کلیدی را روی  ای ايسنتارفت. نزديک میز شنیشنهسنرشنکسنتگی به سنوی درب خانه  

هايش جاری بود،  آن گذاشنت. سنپس با صندايی ناراحت و دلشنکسنته، در حالی که اشنک

ات. از اين پس هرگز بنه آن احتیناج  آنکنه بنه او نگناه کنند، گفنت: اين هم کلیند خناننهبی

 ندارم.

 از ناراحتی آهی کشنید و به سنوی در رفت. در اين هنگام، ضنحاک به سنويش رفت و او 

کنم خانه را ترک نکن  را از پشنت گرفت و در گوشنش با ناله و زاری گفت: خواهش می

هنايم تنهنا نگنذار. من احتیناج دارم تو در کننارم بناشنننی. برای هرچنه کنه از  و من را بنا غم

 روی عصبانیت به تو گفتم، مرا ببخش.

باربارا اتفاق های نردبان، آنچه را بین ضننحاک و از بالاترين پله ضننحاکدوسننت شنناعر

اما د.  داو جريان را برای دوستش که در کنارش ايستاده، شرح می کردافتد، نگاه میمی

 سرايد:می  ای برای آنچون از بیان آنچه اتفاق افتاده، عاجز است، قطعه

 رساند.من قاضی عشقم و عشق قاتلم است و قاضی قضات عشق، عشق او را به قتل می

کند، به او گیرد و دود را از دهانش خارج میلیانش نفس میدوسنتش پس از آنکه از ق 

 دهد:جواب می

جوابی به من نداد و هنگام ناراحتی، درد اشنک را از دسنت   ها طلب ياری کردم،از اشنک

 دهد.می

در انندوه و نناشنننکیبنايی، کوتناهی نکردم ولی اگر بندبختی غلبنه کنند، گريسنننتن رخنت  

 بندد.برمی
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 ابع و العشرون الرّ سیان نّال

 فراموشی بیست و چهارم 
 

 نوشته شده در ستارگان اوريگامی:

 آيد. های جالبی نیست، او با میل خودش میبرای عشق دعا و افسون

 ترسانند، ولی کسی نیست که ما را از تنفر بترساند. ما را از عشق می 

 ترين ديانت در تاريخ بشريت است. عشق مهم

 ترين دروس عشق، غايب است. ت، ولی در بزرگاو در زندگی فیلسوف اس 

 شود. ورزد و تبدل به قديسی طردشده و آواره میقلب بار ديگر عشق می

 گیرد. هر چیزی در ظرف عشق، طعم خودش را می

 امروز هم تو را بیشتر دوست دارم. 
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 الله الجزیری تیم

را بیشننتر مجازات کرد. تا   گونه که تصننور کردم، سننرطان به من لطفی نکرد و منآن

توان با آن  نمی درد غیرقابل تحمل شنند. پس با زهد، تصننوف، داسننتان و روايات اينکه

کشنم، از شندت درد، همچون مادر داغدار ناله سنر  دسنت می  وجودمکنار آمد. هرگاه به  

با آمدن دوسنت  اند؛  های جديدم شندهدهم. اکنون زخم و چرک و خونريزی، دوسنتمی

تعادل و توانم را از من    کنم،جسننمم، همیشننه احسنناس گیجی و تهوع میجديدم در  

 اندازد.گیرد و من را روی تخت میمی

های فروپاشننیده، کنار  تصننمیم گرفتم با سننرطان با منطق سننیادت حاکمان در دولت

بیايم؛ کاری که در آن خبره هسنتم. از اين رو تصنمیم گرفتم بر سنرطان حکمرانی کنم  

هايی  درباره تعريف داسنتان و آرام کردنش بود، نقض کنم و به سنرزمینو پیمانم را که 

پرواز کنم که درمان سنرطان از نظر پزشنکی، در آنجا پیشنرفت کرده اسنت تا به همراه  

 دکترها، به جنگ با اين بیماری بپردازم.

رسننیدن به اين مرحله دفاعی، از نظر اسننتراتژيک به توجه و فکر زيادی نیاز ندارد. من  

آموزی نجیب هسنتم که سنپری کردن زندگی را در شنهرهای نابودشنده، به خوبی  نشدا

 دانم تا برای خود فرصت ادامه زندگی را به دست بیاورم.می

من پوسنیده، خسنته، ناامید و  نم و پیرامون هسنت، تناسنب دارم؛اکنون با هرآنچه در درو

ها، نمادها، تاريخ،  کشور  ام؛ درسنت مانند همه چیزهای پیرامونم، از جملهخوردهشنکسنت

خورده اسننت، هرچند  ناامید و شننکسننت انسننان، زمان و سننرطان دوسننت خائن من که

 درست همانند ما.کند،  ادعای پیروزی می

من اينک زنی تنها و در پايان چهل سنننالگی هسنننتم؛ در حالی که با فقر، سنننرطان و 

ام.  آور محکوم شندهعذابکنم. من زنی هسنتم که به مرگی دردناک و گمراهی نبرد می

ولی من به اين قضنیه پايان دادم و تصنمیم گرفتم که از زنانگی جسنور خود دفاع و به  
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ام را در بیمارسنتانی درمان کنم که در درمان سنرطان  سنرزمین دور سنفر کنم تا بیماری

 در جهان مشهور است. پیشرفته و

و درمان را در اين شنهر تاريخی  ، از شنهرم فرار کردم  امسنرانجام بیماریبه خاطر ترس از

و زيبای مشنننهور انتخاب کردم. در اينجا متوجه شننندم که برای سنننرطان من، درمان  

که    ام محروم نخواهم شند و روزی به آرزويمهای زنانهمن از ويژگی و موفقی وجود دارد

 داشتن فرزندی از ضحاک است، خواهم رسید.

های من به  که با داسننتان  دروغینماين فرصننت طلايی درمان را، همان دوسننت اديب 

شنهرت رسنید، برايم فراهم کرد. در حالی که او حتی يک حرف از مطالب ادبی منتشنر  

اش را خودش ننوشنته اسنت و آن را با پول ناچیزی، از من خريد. او هزينه درمان  شنده

شننده را به خاطر پیروزی  من را از زنی فقیرتر از من دزديد. من اين بخشننش سننرقت

کنند، قبول کردم. پس  و تعصننب به منطق دزدهايی که بر پیرامونم سننیادت می  خودم

پاکی و صننداقت، در دنیای دزدان پسننت که اموال و خوراک کشننورهای بیچارگان را  

 فايده است.کنند، بیغارت می

تا هنگامی که هیچ گزينه ديگری برای انتخاب نداشننته باشننم، تعجبی ندارد که کمک  

تا زمانی که برای درمانم و فرار  من ، سرقت کنم.از زنی فقیر و درماندهدرمانم را هزينه 

، هیچ راهی جز سننرقت در پیش رو نداشننته باشننم، آن را انجام خواهم داد.  هايماز درد

 حتی اگر آن زن فقیر و بیمار بمیرد و من به زندگی و سلامتی چنگ بزنم.

ده و فروپاشیده، که بوی تعفن در همه جايش  نباز خواهم دور از اين سرزمیناما من می

 شود، با سرطان مبارزه کنم و سقوط آن را ببینم.  حس می

دانم مرگ فرصننت  پردازم. نمیمی هوقفبدون  از اين لحظه، به نوشننتن ادامه داسننتانم  

رو  درمنانی روبنهدهند ينا ننهت بنا مینل خودم، بنا دردهنای شنننیمیتمنام کردنش را بنه من می

های اند. آنها علامتشننیوه درمان را پزشننکان اين بیمارسننتان ابداع کردهشننوم. اين می
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برند. سنننپس بر  ها و کشنننفیات را به کار میدانند و جديدترين شنننیوهام را میبیماری

 کنند.مجسمه مهیب نصب شده بر سر در بیمارستان، سجده و از او طلب برکت می

و غريب اطمینان کنم، احسنناس  زده  کنم که به آن پزشننکان وحشننتهرچه تلاش می

کند. اگرچه آنها در علم پیشننتاز هسننتند،  نگرانی، گیجی و تهوع بیهوده، مرا ناتوان می

ای دارنند. آنهنا بر اين بناورنند کنه خندا در درخنت، پرننده، حیواننات  منانندهولی بناورهنای عقنب

بنه    شنننود و اوو چیزهنای طبیعی، وجود دارد و از موجودی بنه موجود ديگر راننده می

 پردازد.وجوی مکانی برای حلول در آن میجست

دهم. او پس از قضنننای حاجت،  تمام تلاش خود را برای پذيرش آن پرسنننتار انجام می

اش را با آسنتین  ريزد؛ بینیکند و آب دهانش را بر زمین میخودش را با ديوار پاک می

د، دسنتش را با  دهکند و هنگامی که دسنتش را بر تنم قرار میلباس سنفیدش پاک می

 کند.شويد و پوستم را برای تزريق سوزن، ضدعفونی میالکل می

گردم. روزی را بنه يناد درمنانی، بنه خناطرات خود بنازمیمن در سنننکوت دردآور شنننیمی

آورم که هنگام سنفر به سنرزمین دوردسنت، در هواپیما قلم در دسنت داشنتم و روی  می

 ه هیچ معنايی ندارند.کشم کهای هندسی و کج و معوجی میکاغذ شکل

دوند. هنگامی که به مقصنند رسننیديم، دسننتم با  سنناعت و قلم، هر دو بدون کنترل می

هايی که بر کاغذ کشیده بودم، شبیه به نقاشی تذهیب  دار شد. آن خطخودکار آبی لکه

 بود.

گون را  های سنننرگردان با دقت نگناه کردم و در آن چهره مردی زيبنا و گنندمبه آن خط

آزرده   ناشی از سرطان مراديدم که با خطوط تذهیب ترسیم شده بود. هنگامی که درد  

اما آن    م؛بسننتای میبا پارچه  آن را  شنند به ناچارترشننح میتوده  کرد و چرک از آن می

د. در آن لحظه احسناس کردم که آن مرد  کرهای بیرونم نیز نفوذ میترشنحات به لباس

و آن    کرد؛میاش را بنا خطوط تنذهینب رسنننم  رؤينايم چهرهکنه    خواهمگون را میگنندم
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ام به سنمت اين شنهر که برای درمان  و آن را در سنفر طولانی اسنت؛فايده  خواسنته بی

 ام، بر آن تأکید کردم.آمده

گون زيبا را فراموش کردم و همه احسنناس و رؤيا و آرزويم را  آن رؤيا و آن چهره گندم

 .برای مقابله با سرطان گماردم

بیمناری به عضنننو ديگر بدنم  تر بود. هنگنامی که  کردم، سنننخنتکار از آنچنه که فکر می

ای جز برداشننتن رحمم  پزشننکان چاره م ودچار خونريزی کشنننده شنند   کشننانده شنند،

 نیافتند تا مرا از مرگ حتمی نجات دهند.

تا من را از خونريزی وحشننتناک    آنها بدون اجازه من و موافقتم، اين کار را انجام دادند 

رفت. در اين زمان از  نجات دهند؛ زيرا در غیر اين صنورت، همه خون بدنم از دسنت می

 شدت خونريزی به کما رفتم.

مرا درمان  ا  الجزيری گونه رقم زد که از بین همنه پزشنننکان دنیا، دکتر تیمتقندير اين

 کند.

رفتم و آماده مرگ شندم، کادر پزشنکان  وقتی حالم بد شند و از شندت خونريزی به کما  

کردند، مشهورترين پزشک متخص، که بر حالم آگاهی داشتند و برای نجاتم تلاش می

 شهر را برايم دعوت کردند؛ و آن پزشک مشهور، تیم ا  الجزيری بود.

ام بر  ام را کشنننت. او بنا مردانی کنه در زنندگیام را نجنات داد؛ ولی زننانگیا  زنندگیتیم

ام انتخاب کرد. او بدون رحم  ن گذر کردند، فرق داشنت. روزگار او را برای ذبح زنانگیم

 های بريده انداخت و تقدير را فرمان برد. دان اندامو شفقت نسبت به من؛ آن را در زباله

، نورها همه اطرافم و فضناها را روشنن کرد؛ ولی روح من غرق  عمل کردند را  مشنبی که  

  به همه رسننیده بود و همه از ناامیدی بود. عید با نورهای زيبادر تاريکی و شننکسننت و 

پیروزی نور بر تاريکی و خیر بر شنر، خوشنحال بودند؛ ولی روح من، همان بهای کودک  

اسنت که در پايان چهل سنالگی نیز سنرگردان و تنهاسنت و همچنان در تاريکی مانده  

کند. پس چون نور  زندگی می  تنهايی و ناتوانیبا اسنت و در هوای پايیزی و خزان عمر  
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های معابد را از دوردسنت شننیدم که شنادی و بشنارت  از روحم سنفر کرد، صندای ناقوس

 نواختند.را برای آمدن سال جديد می

اش را از دسننت  ترين دلیل زنانگیوقتی به هوش آمدم، به زنی تبديل شنندم که بزرگ

شنود، از آن  هرچه در آن ريخته میسنر و ته زيبايی شندم که داد. اکنون مثل فنجان بی

ديگر زنی کامل نیسنتم و از ضنحاک فرزندانی به دنیا نخواهم آورد،   شنود. منخارج می

 ها بر آن صبر کردم.گونه که آرزويش را داشتم و سالآن

ای گنذرا ننه  گرچنه اکنون زنی بندون زننانگی هسنننتم، ولی آن مثنل وجودم شننند؛ لحظنه

 بیشتر.

ردم تا به خود ثابت کنم همچنان زن هسنتم. بارها به اين فکر  روزهای طولانی تلاش ک

پروا و گسنتا  را جلب کنم و به  راه بروم تا همه مردان بی های شنهرکردم که در خیابان

ام را بنا تمنام آدابش بنه  ام و قنادرم زننانگیخود ثنابنت کنم کنه همچننان زنی بنارور و فتناننه

 جا آورم.

رم عاجز شندم؛ چراکه جسنمم توان حرکت ندارد و از شندت  وااما از اجرای انديشنه ديوانه

های سنیاسنت  کند. پس انديشنیدم که در اداره بحرانبیماری در جای خود حرکت نمی

جهانی فعالیت کنم؛ چراکه من قربانی تاريخی اين سننیاسننت مشننهوری هسننتم که  

زشننک يا هر پرسننتار يا پبه  تصننمیم گرفتم که    اند.های جهان آن را بنا کردهابرقدرت

 ثابت کنم، نه چیز ديگری را.هايم را و توانايی  خودم  ،کنندهملاقات

گون بود. هنگنامی کنه بنا التمناس از او آخرين چیزی را کنه بنه يناد آوردم، آن جوان گنندم

خواسننتم که با من همراه شننود، دهانش از تعجب بازماند. سننپس اين چهره از من دور  

گردم و از  شنننوم. بنا حس خوبی در گردوننه بزرگ میاز او دور می  شنننود و من نیزمی

کنم. در آخر گردونه، آن رؤيايی که  متلاشنی شندن جسنم و روحم، احسناس نگرانی می

گون را ديدم  شننود. همانا آن چهره زيبای گندمدر هواپیما بر من يورش آورد، تکرار می

ارد و شنننالی بلنند از حرير و نخ  بافت با يقینه طلاکاری شنننده، به تن دزرهای که لبناس
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و تاجی فاخر بر سنرش گذاشنته اسنت و در انگشنتانش، انگشنترهای بزرگ    قیمتگران

ای از يک الماس درخشنان، در يک گوشنش آويزان کرده اسنت.  طلا انداخته و گوشنواره

ای در رويا بودم. مثل او لباسی سپید و او در روزگار مجهول، امیر دوران بود و من ملکه

 ها هرچند آن لباس بلند و پوشنیده اسنت، ولی فتنه  های طلايی بر تن داشنتم؛با از نخزي

 از اجزای شفاف آن هويداست.  می وجود

بینم و آن امیر هیچ سنخنی با من  آفرين را هرگز نمیآن رؤيای شنیرين، زيبا و شنادی

معنايش را  خواند که گرچه  گويد. فقط برايم با صندايی همچون فرشنتگان، آواز مینمی

 گیرد.دانم، ولی روحم با صدای اندوهناکش آرام مینمی

گون و امیر رؤيايم را در برابرم  هنگامی که دوباره از بیهوشی بیدار شدم، آن چهره گندم

هنايش ديندم کنه لبخنندی آمیختنه بنا شنننادی، گرمی، شنننگفتی و وحشنننت، در لنب

 درخشید.می

رابطه داشننتم. رؤيايی که تحت    ضننحاککه با ام را به ياد آوردم  بار ديگر رؤيای جوانی

 امقلبیکردم. سپس خواسته  های رمانتیکی بود که با اشنتیاق آن را دنبال میتأثیر فیلم

هايم از خجالت، سنر  شنده اسنت. چشنمم را بسنتم  را به ياد آوردم و احسناس کردم گونه

 نگرد.کنجکاوی، مرا میگون را نبینم، که با شگفتی، شک و های آن گندمتا نگاه

ام در  اش را پوشننید، دانسننتم که رؤيای جوانیوقتی که تیم ا  الجزيری لباس سنننتی

گونی است که او را يک بار ديگر، در رؤيايم ديدم.  او امیر گندم برابرم محقق شده است.

ای صنورت او را با صنورت ضنحاک يکی دانسنتم و احسناس کردم که هر دو  برای لحظه

گون و چهره ضنننحناک بور مناينل بنه سنننرخی و دارنند؛ هرچنند تیم ا  گنندم  ينک چهره

 گندمی است و تا حد برنزه خال، و زيباست.

آيا امکان دارد که روح ضننحاک تن تیم ا  الجزيری را بر تن کرده باشنندت اين تفسننیر  

ام، بهترين  برايم خوشننايند اسننت و آن را برای نجات از گیجی و احسنناسننات آمیخته

که من بخشنی از اين مرد سناحری هسنتم که    دانم.  ناگهان احسناس کردممی تفسنیر
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و از جوشنننش مهینب در ديوار زمنان، روح    کنند؛اش، او را چون امیر میردای سننننتی

شود تا در جسم تیم ا  بیفتد و اين تناسخ ارواح بین ضحاک و اين ضنحاک سنرازير می

 گون است.امیر گندم

فتاده اسنت، کاملاً ايمان دارم و هرگز تصنادفی نیسنت. شنايد  من به آنچه اينجا اتفاق ا

گون، سنهیم  سنرطان، دوسنت خائن و خبیث من، در آفرينش لحظه ديدارم با امیر گندم

 باشد.

کند که روح ضنحاک در او حلول کرده  هايم من را مطمئن میها و فرضنیههمه پرسنش

 است.

مطلع کردم، تعجنب کرد و گمنان کرد کنه من    وقتی تیم ا  الجزيری را از اين نینازم

  بهاء. قبول کرد که در مقابل  هسننتمهمچنان تحت تأثیر عوارض بیهوشننی و داروهايم 

 گويد.، همواره هذيان میرفتن به کمابايستد که به دلیل 

آنکه فرزندی داشنته باشند، او تنها فرصنتش را  وقتی زنی رحمش را از دسنت بدهد، بی

تواند بر ارواح ای که میدهد؛ الههانگیز شنندن، از دسننت میجاويدان شننگفتبرای الهه 

و او اينچنین فرصنتش را در الهه شندن از  بدمد و نسنل انسنان را گسنترش دهد؛   ديگر

کند.  اش او را ناتوان میکفايتیدهد. در مقابل، تلاش انسانی وجود دارد که بیدست می

 شود.ی را بچشد، متلاشی میآنکه عظمت تجلی و آفرينش حقیقپس بی

يقین داشته  رسد، ترين تقدير اين است که هنگامی که زن به مرد محبوبش میزشت

شود؛ چیزی  مادر شدن محروم مینعمت . او از باشد که هرگز فرزندی نخواهد داشت 

شود. که در وجودش آمیخته و از ژرفای وجودش لبريز می 
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 العشرون سیان الخامس و  نّال

 فراموشی بیست و پنجم 

 

 نوشته شده در ستارگان اوريگامی:

 دوست نداری.   آن را که تو هرگز یستشیطان یارواح همچون مجازات
 خداوند عشق را خلق کرد تا پاکان صبر کنند و به سويش منقلب شوند. 

 خواهد در روح کسی که دوست دارد حلول کند،  وقتی می

 تا او را بر تو بپوشاند.  شتابدبه سويت می 

 خیانت به قلب، ضربه به روح است. 
 . به دلبستگی ها است خیانت به يار، خیانت 

 عشق دولتی محکم است تا قلبت پاک و مطهر باشد. 

 نیاز زن به ياری مرد، اعتراف دلنشین آن زن به مردانگی مردش است. 
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 زندگی هفتم

مرا در مورد تناسننخ بین او و مرد محبوبم در يک زمان، رد   تیم ا  الجزيری، فرضننیه

قطعاً من    .کرد و تصننمیم گرفت حیات هفتم و آخرين حیاتش را در زندگی تجربه کند 

کنم و منا همنديگر را در اين حینات هفتم  ديگری زنندگی می تمنیز مثنل او در حینات هف

گانه قبلی  که در زندگی شنشمان مانوس شنويم؛  کنیم تا با عشنق ازلیزندگی، ديدار می

خود، با آن زندگی کرديم. بايد در اين عشننق مقدس متلاشننی شننويم، پیش از آنکه به  

 وضعیت »نیرفانا« درآيیم و در جاودانگی کامل زندگی کنیم.

انديشنه تیم ا  الجزيری درباره زندگی هفتم برايم خوشنايند اسنت؛ اگرچه وجودم را پر  

اما من    کند؛ن انديشننه، ضننحاک را تسننلیم مرگ و پايان میکند؛ چراکه با ايمیاز غم  

دهم و قانع نخواهم شند که او با اين انديشنه در اعماق وجودم بمیرد. عشنق او اجازه نمی

از روحش به جسننم تیم ا  الجزيری منتقل شننده اسننت و اين آخرين فرصننتم برای 

ا هرگز از دسننت  مند شنندن از ضننحاک و تیم ا  اسننت و من اين فرصننت نادر ربهره

جو و وحشنننی، قلبم به عشنننق حقیقی  دهم تا پیش از سنننفرم از اين دنیای کینهنمی

 سعادتمند شود.

تیم ا  الجزيری تنها يک پزشنننک ماهر و مشنننهور در درمان سنننرطان نبود، بلکه او 

المعارف انسنانی سنیار و کهکشنانی بسنیار احسناسنی بود. من و ديگران به آسنانی باور  يرهدا

شنش حیات قبلی را زندگی کرده    المعارفش،م که او برای به دسنت آوردن دايرهکنیمی

اسنت و مالک ثروت احسناسنات افروخته و متراکم شنده اسنت؛ گويی نوری اسنت که  

 کند.دنیای اطراف خود را روشن می

نويسنند و به هیچ  همتا و نهفته اسننت. ادبیاتش را برای خودش میاو شنناعر و اديبی بی

شنان تسنلط دارد. در  های فرعیکند. او به شنش زبان زنده دنیا و لهجهمنتشنر نمی  زبانی

فلسنننفه قديم و جديد، الهیات، عقايد، اديان و مذاهب، میسنننیولوژی، روانشنننناختی و 
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متافیزيک، قوی و متبحر اسنننت. همچنین او به موسنننیقی، آواز، نمايش، رق،، هنر و 

 روايات مردمی بسیار علاقه دارد.

هنای آثنار ادبی فناخر  علوم و آداب، چنندين تنألیف و پژوهش دارد. او در مسنننابقنهاو در  

های قديم و معاصنر، جايزه نقدی را از آن خود کرد. همچنین برای مانند شنعر و روايت

ها و ارتباط فرهنگی و نژادی، چند جايزه جهانی  های جدلی در صنلح انسنانتألیف بحث

 را به دست آورد.

کند. هرگاه کسنننی از دينش بپرسننند، با  ی با چند دين معرفی میاو خودش را انسنننان

های  بیت با زند و سننیالش راهايی غرق در اندوه، به پهنای صننورتش لبخند میچشننم

 دهد:ارزشمند محیی الدين بن عربی، پاسخ می

 گفتمقبل از امروز عشق را بد می

 آخر دينم با دين او يکی نبود و حالا

 شدهها  قلبم سراپرده صورت

 و چراگاه آهوان وحشی شده

 ای برای راهبان ترسا شدهصومعه

 پرستان شدههم معبد بت

 و هم کعبه وصال حاجیان شده

 قلبم صورتی از الواح مقدس تورات شده و بازتاب کتاب قرآن شده

 کشد مرا به هر سو می

 دين من عشق شده

 کشاند مرکب عشق مرا به هر سو می

 مذهب من شدهها ايمان و اين صورت

شناعر ابن   پرسنم، با ابیاتهايش را میاما هرگاه دلیل غم پنهان اعماق روحش و چشنم

 دهد:معصوم المدنی پاسخ می
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فروشننند کنه چرکین  من کبندی چرکین و زخمی دارم؛ چنه کسنننی بنه من کبندی می

 نباشدت

وق  خرد آن چیز بیمار رااز شنن کنند؛ همانا چه کسننی میمردم از خريدن آن پرهیز می

 دهم.درد اعضای بدنم، ناله سر می

تراننه نیز  میمن  شنننعر عربی  زيبنايی آن  بنه  از گمنانای  و  برای دلینل  خوانم  هنايم 

پرسند: آيا شنعر يا کنیم. سنرانجام از من میکنم. هر دو سنکوت میاش فرار میناراحتی

خواسنتم بگويم من کشنته حروفم؛ ولی پشنیمان شندم و با حرکت  نويسنیت مینثر می

کنم به جای نوشننتن دردهايم، شنناد زندگی  ر، جواب منفی دادم و گفتم تلاش میسنن 

رسند.  ها يا هر راهی اسنت که به خدا میها، آيینتیم ا  الجزيری، پیرو همه دين  کنم.

گناهی بنه دلینل جندال و مشننناجره بنه خناطر حجناج، ملحند بود. ولی او همواره عناشنننقی  

کند. از اين رو در غذايش  بر حیوان دور می  قلب اسننت که هر خشننونتی را، حتیخوش

نشنننین زنندگی  ای کوهخورد و چون زاهند، عنابند و راهبنههیچ گوشنننتی جز مناهی نمی

خورد و رفناه افراطی را  کنند. جز انندکی غنذا کنه او را از مرگ دور کنند، چیزی نمیمی

لم و اش، همچون زاهدان اسنت. فقط برای عدوسنت ندارد و در لباس پوشنیدن و زندگی

گردش در زمین خدا حرص و میل همیشنگی دارد. او مشنتاق آوارگی در جهان اسنت و 

ها،  ها، درسها، تجربهها، رنجها، غمپیمايد و همه شنادیمتفکرانه و با تجربه، دنیا را می

کند. سنپس دور از تمدن شنهری، به شنهر  ها و درآمدها را نگاه میها، زياندردها، اشنک

گردد و در قلب امتی عابد که از  تر اسنت، بازمیسنال عقب  200ل  کوچک خود که حداق

 گیرد.شناسند، آرام میزندگی و اسرار آن، جز خانه و عبادت خدايشان را نمی

های او اين اسنت که خود و ديگران را به راحتی  ها و زيبايیانگیزترين عادتو از شنگفت

ت اسنت و نزديکی خاصنی با خدا  برد که دارای رذيلبخشند و فضنیلت را به قلبی میمی

 برد.دارد. او انسانی مشتاق است که با خداوند در صلح همیشگی به سر می
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اش، دريافت که من  تیم ا  الجزيری، با دانش پزشنکی خود و احسناس و آگاهی زاهدانه

از    آورم و اولین و آخرين دلیلم را برای مقناومنت و زنندگیدر برابر سنننرطنان تناب نمی

سرطان و درد را   اش لبريز کرد تاعشنقش را به من بخشید و مرا از علاقه اودسنت دادم.  

اش  ناپديد شند و جسنمم قدرت و هماهنگیجسنم من تکثیر سنرطان در    فراموش کنم.

که  کرد، چنانهای سرطانی ادامه پیدا میرا به دست آورد. در حالی که اگر تکثیر سلول

 .مدادانتظار داشتند، جانم را از دست می ها از جمله تیم ا پزشک

متوقف کرد و فرصنت    منهای سنرطانی را در  ولی عشنق تنها چیزی بود که رشند سنلول

 جديد برای عشق، نه فقط زندگی، به من داد.

عشنننق   نی ادعا داشنننت که فقط دربرقراری ارتباط ونوشنننت: تیم ا  الجزيری با فروت

کرد که يکی از امپراطورهای مجرب  يمش افتخار میبا صدای آرام و ملا  نیرومند است و

در  او مند شننده اسننت.  بهره با افراد های گوناگونو مقتدر اسننت و از سننفرها و رابطه

خرد؛ زيرا آنهنا را پناک و اش، انواع نژادهنا را آزموده اسنننت. ولی هرگز آنهنا را نمیرابطنه

های مقدسنی هسنتند که بری از  بیند که مردها چرکینشنان کردند؛ گويا الههمظلوم می

 اند.هر ناپاکی يا پلیدی

های کوه با من همراه شنند، ضننحاک را در کنار  هنگامی که تیم ا  الجزيری روی برف

قاعدگی،  ام سننرشننار از بیخود احسنناس کردم. احسنناسننات فراوان و افسننارگسننیخته

 ناهنجاری و گمگشتگی بود؛ ولی من بر همه آنها عادت دارم.

شنوم و با مردی زاهد  باری اسنت که با رغبت و خوشنحالی با مردی همراه می اين اولین

 رسم.بیند، به مرحله واقعی »نیرفانا« میها میپروا که دنیا را در زنو بی

او سننرطان را در درونم نابود و آن را    ام.بیمار بودهدر آن هنگام فراموش کردم که زنی  

 به ناکجاآباد تبعید کرد.

های برفی مرتفع انتخاب کردم و عشننق عريان خود را  نمان را روی کوهاولین ذوب شنند 

روی برف سنننرد و نرم انجام دادم. آواز معبد در دوردسنننت، تنها انیس ما در ارتفاعات  
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هنا  هنای کوهچوبی اجناره کرديم و دو مناه در آن مناننديم تنا برف  هنا بود. در آنجنا کلبنهکوه

های بهاری درون نهرها را آبیاری  شنننکوفهآب و به نهرهای سنننردی تبديل شنننود که 

 کند.می

هايش نگاه کردم، به  شنبمان را با وجود سنرمای فراوان، سنپری کرديم. هرچه در چشنم

من لبخند زد و در گوشنم تکرار کرد: ما همیشنه دو کودک پاک هسنتیم. ما را رها کنید  

 تا پاک بمانیم.

نبود. من در زندگی هفتم و آخرم در  درمانی  ام به خاطر شنیمیاحسناس سنرخی و داغی

بسنا از خوشنبختی لبريزم  کنم؛ چهای را تجربه میبرم و احسناسنات تازهزمین به سنر می

 شوم.و هر شب در کنار تیم ا  گرم می

ارتفناع کوه، آواز عربی می هنا، رودهنا و خوانند. کوهاو در هنگنام صنننبح و در بلنندترين 

دهند، که صدايی آرام و مهربان است و حروف عربی  ها، صدای بديعش را پاسخ میبرکه

 کند.را آراسته می

اما ضننحاک در هر لحظه همراه ما حاضننر بود. روی تخته کوچکی روی رودخانه، با هم  

کنم،  خنديديم. هنگامی که من در برف سنقوط میکرديم و هرسنه میسنرسنره بازی می

 توانم بايستم.فقط با کمک تیم ا  می

دانسنت؛ ولی آيین عشنقی را که بر اسناس  لجزيری عشنق کلاسنیک را خوب نمیتیم ا  ا

های عشننق را که از اجداد عاشننقش به ارث برده،  اش بود، خوب بلد بود. ترانهفلسننفه

خواهد عشنقش را در سنرتاسنر جغرافیای کشنورش ترسنیم کند؛ آن  حف  بود. گويی می

جنگلی    ال و افکار. او مانند تفاصنننیل و تضننناد احوجغرافیای مخوف تاريخ و انسنننان و 

 پايان از درختان خرافی جاويدان است.بی

تیم ا  تصننمیم گرفت مرا در کشننور بزرگش به گردش ببرد تا همراه بیماری و ترس،  

شناد باشنم. در کشنورش گردش کرديم و به عزلت گرويديم و در هر چیزی زاهد شنديم،  

 پروا بوديم.جز عشق که در آن حري، و بی
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خوشبختی و امیدواری کردم. ديگر برای  ام احساس آزادی،برای نخستین بار در زندگی

گونم  ای ندارم و ناگهان همه دنیايم از امیر سنناحر گندممرگ، کمبود يا تنهايی، دغدغه

 شود.لبريز می

کردم کنه پر از انسنننان بود، ولی فقط تیم ا   پیکر زنندگی میهرچنند در قطناری غول

فهمیدم و با کلام  شننیدم و میديدم و فقط سنخن روان و ملايم او را میمی را الجزيری

ها،  شننیدم. حتی من در آن لحظههای اطرافم را میها و انسناناو، صندای فرياد جنگل

 ضحاک را گم کردم و او را در شلوغی فريادهای وحشتناک اطرافم، نديدم.

ردسننت و قديمی رفتیم. در آن  ای دودر يکی از سننفرهايمان، به روسننتايی در منطقه

اش را که  کردند. تیم ا  الجزيری انگشنتر نقرهروسنتا، با مبادله کالا به کالا تجارت می

سنازی که دوسنتش داشنتم، مبادله کرد؛ تا  سننگ ياقوت داشنت، با شنانه طلايی دسنت

 شان کنم.هرگاه موهای سرخم درآمدند، با آن شانه

فتم؛ چراکه او عاشنق آن انگشنتر اسنت که تنها ارث از پدر  من اين مبادله نابرابر را نپذير

  اگر قیمت آن  حتی مرحومش اسننت. ولی او تصننمیم گرفت آن شننانه را برايم بخرد،

های باشند. شنانه زيبايی که مرا به ياد داسنتان پری  مرحومش  پدر  انگشنتر کردن  قربانی

 انداخت.دلبر با ادوات زينتی، شريف، فاخر، کمیاب، زيبا و لطیف می

کرد؛ هرچنند کنه آن  هنايم را رد نمیکندام از خواسنننتنهننازپرورده کوچکش بودم کنه هیچ

هنای  خواسنننتنه عجینب بناشننند. از اين رو بنا هیجنان موافقنت کرد کنه بنا من در زير بناران

آيند، قدم  موسنمی در میدان فناء، که عاشنقان برای برکت دادن عشنقشنان به آنجا می

ای گل خردل، با من همراه شود. همراه من، زير آبشارهای  ههای دشتبزند و بر شکوفه

. در آن رود مقدس، در شنب تابسنتانی عريان شنود. با من  قدم بزند گرم در دل صنخره،  

های زاهدان طواف کند تا از برکت آنها، عشقمان را در فريب روزگار  دور معابد و صومعه

 و حسادت حسودان، ارتقا دهیم.
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 الجزيری با من، ناگهان زندگی، برايم شنیرين و مهربان شند و به برکت همراهی تیم ا 

افتاد که کودکش را  ديگر نگرانی نداشنتم. تنها حسنرتم وقتی بود که چشنمم بر زنی می

 داد.داد يا جنینی را در خود رشد میشیر می

سننالگی هسننتم که جدا از هر زمان ديگری، برای اکنون زنی خوشننبخت در پايان چهل

کنم. تیم ا  الجزيری در سننفر طولانی  اش، شننادی را پیدا میدر زندگی  نخسننتین بار

کنند. وی يکی از آنهنا را در  خود، آخرين پولش را برای سننناخنت دو گردنبنند خرج می

گردن خود و ديگری را در گردن من خواهد انداخت تا ما را از جدايی و محرومیت نگاه  

 دارد.

و بعد از اسننمم بهاء که ضننحاک    و نگار بودند اری شننده و دارای نقش گردنبندها طلاک

 ام است.برايم برگزيد، زيباترين هديه در زندگی

گويد: او تپد و میکنم قلبم با آن میاندازم، احسناس میهرگاه گردنبند را بر گردنم می

عشنق اسنت. آن گردنبد، فضنل، کرم و بخشنش صناحبش را نزدم بیشنتر کرد و مرا بر آن  

 ام، بخوانم:وشش شعری عربی را که دوستش دارم و حفظش کردهدارد که در گوامی

ينابی؛ آنچننان کنه گويی برای دادن  آيی، او را مسنننرور و شنننادمنان میهرگناه نزد او می

 ای، نه برای گرفتن چیزی.چیزی نزد او رفته

آيی، عمق آن دريا،  کرم و بخشش همچون درياست. از هر سويی که به طرفش میاو در

نهايت کريم و بخشننده اسنت، که اگر جز  جود و بخشنش اسنت. سناحلی بی  کار نیک،

 بخشد.جان خود چیزی نداشته باشد، قطعاً جانش را می

الجزيری، لهجنه ا   تیم  مینوشننننت:  را تقلیند  او آن لهجنههنای عربی  را در  کرد.  هنا 

ت  های عربی و با هدف ترفیع، آموزش و اکتشنناف، به دسنن با دولت  ديدارهای فراوانش

کنند تنا مرا از  هنای نناب، ننابهنجنار و ننادر را انتخناب میآورده اسنننت. او برای تقلیند، کلمنه

شنود. از من  اعماق قلبم بخنداند و قهقه سنر دهم. صندای گرفته من در گوشنش وارد می

پنذيرم، بنا آواز عربی طنزی، بنا خواهند برايش آواز بخوانم و هنگنامی کنه من آن را نمیمی
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خنندد؛ کنه خنندم و خینال ضنننحناک نیز مید. من از اعمناق وجودم میکنن من مقنابلنه می

 شود.گاه از ما جدا نمیکنم، اما هیچهرچند گاهی اوقات فراموشش می

ای خسننته بخوابم، در گوشننم آهسننته  شننوم تا چون گربهدر شننب هنگامی که آرام می

  ديوانه! من عاشنقت هسنتم؛: ای عابد  دهمگويد: آيا مرا دوسنت داریت و من پاسنخ میمی

 و مال تو هستم ای عاشق.
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 النّسیان السّادس و العشرون 

 فراموشی بیست و ششم 
 

 های اوريگامی نوشته شده: در ستاره

 بینم. من تو را می 

 عشق يعنی کسی که اين زندگی را محتمل يا ممکن قرار بدهد. 

 اند. اند، به طرز شگفتی از خوشبختی جان سالم به دربردهکسانی که عاشق نشدههمه 

 خورده با برتری همان عاشق محروم است. انسان شکست

 شود. گرايی در عشق به صداقت در آن ختم می افراط

 گاه دير نیست. برای پرواز هیچ

د. شوعشق بزرگ مانند سردرد شديدی است که با مسکن آرام نمی
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 آخرین زندگی

  خود  مردم و  خود شنهرها  سنوخت.  آتش  در آن  حومه و  بود  سنوختن  حال  در  شنرق  تمام

 و   آنجا دچار رسنتاخیر شنده اسنت که  هاسنتبودند. سنال  آشنوب  در  همه و  کردند   ترک را

 فقط   آن  در  ندارد.  وجود  جهنمی و  بهشنت  هیچ  اسنت.  طولانی و  رحمبی  رسنی،حسناب

 .دارد  وجود سقر در افتادن يا اعراف روی  طولانی ايستادن

  امآن شنهرها را رها کرده که من  هاسنتمدت زيرا  دهم؛کدام اهمیت نمیبه هیچ من  اما

کنم؛   گريه برايش که  نیسننت قلبم  در  عشننقی  هیچ  ندارم.  امیدی در آنها قلب و  هیچ و

فرزندخوانده   در آنجا فقط ندارم. من  آنجا  به  ربطی  هیچ که  هسننتم  شننیطانی گیاه من

هستند    بزرگی مرگ  شرق، در آستانه کشورهای همه که فهمیدم  زودی هستم. به يتیم

 .امیدی در آنها نیست و لطافت عزت،  و هیچ

  مشتاقانه  و  مند بودعلاقه  افتاد،اتفاق می شرق  در آنچه  برعکس من، به  تَیم ا  الجزيری

داشنننت،    تسنننلط  عربی  زبنان  بنه  از اينکنه  او  کرد؛آنجنا را پیگیری می  تحولات  آخرين

اما من به    بشننود؛  راحتی  به را اخبار و  بخواند  را  هاروزنامه  توانسنتمی او  خوشنحال بود.

 دهم.شناسند، اهمیت نمیها، که مرا نمیکدام از آن وطنهیچ

تنهنا چیزی کنه اکنون برايم مهم اسنننت، اين اسنننت کنه همراه تیم ا  الجزيری تنا ابند  

زندگی کنم و خوشنبختی بیشنتری را دربربگیرم که قبلاً طعم چون عسنلش را نچشنیده  

 بودم.

ام صحبت کنم، ولی زمانی که او از خودش  ايل داشتم که با تیم ا  از حقايق زندگیتم

کذب را بر حقیقت ترجیح دادم تا همواره با لقب شناهزاده عرب   و  گفت، پشنیمان شندم

توصیفم کند، چنانکه اين توصیف را دوست دارم؛ به جای آنکه بداند من فقط زن فاسد  

 ن، فاسد و نابود شود.بسا با دانستن آعرب هستم و چه
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  اصننیل ایخانواده  از دادم. به او گفتم فريب  او را و  کردم  جعل را  خود  زندگی  تمام من

  آمدم. حقايق  کشورش  به درمان بیماری خود، برای  روانی  ناراحتی  از فرار برای  و  هستم

 .کردم پنهان او  از دنیا،  در ام راسرگردانی و  کمبود دادن،  دست از فقر، مرگ،

من با پیشننگويی   و  هسننتند   خود قوم اشننراف از  مادرم و  پدر که  کردم ادعا  حتی من

  قلب  پربرکت متولد شندم. مادرم خواب ديد که آتشنی فروزان در  بارانی سنال  در  مادرم،

  سنر   دختری او که  گونه تعبیر کردند خوابش را اين آورد وقرمز به دنیا می  سنیب  يک

اسنت.    عظمت و شنهرت  خوشنبختی، سنرشنار از که  دختری دلفريب  آورد؛ خواهد   دنیا  به

  پیشنننگويی  بنا  متنناسنننب  بننامند تنا  بهناء  گرفنت مرا  تصنننمیم  منادرم  دلینل  همین  بنه

 باشد. من  هایسرنوشت

پیشنننگويی درباره   از کمتر داشنننت؛ چراکه اعتقاد من پیشنننگويی  به تیم ا  الجزيری

او  افتناده، پیشنننگويی  دور  و  کوچنک  ایدهکنده  در  خودش نبود. روزی   و بنه   آمند   نزد 

  معرفت ارزش  و دانش  برای  بینی کرد:گونه پیشاش را اينآينده نگاه کرد و  هايشچشم

 ای. در آينده آسمان پر از علم شما خواهد شد.تو برای آن دو متولد شده  .هستی قائل

ام  هايم را با تیم ا  الجزيری سنپری کردم. سنلامتیيک سنال گذشنت و من همه لحاظه

 سرطانم کاهش يافت و پس از مدتی ناپديد شد. بازگشت و

 الجزيری تیم ا   کننار  در  خواهممی امنا  بنازگردم؛  از آن آمندم،  کنه  جنايی  بنه  بنايند   شنننايند 

 .کنم  زندگی او با  عمرم لحظه  آخرين  تا و  بمانم

بمانم. پس با او  کنارش  در  خواهد از من نمی و اسنت سناکت قبرها،  سنکوت  مانند  او  اما

 درباره تاريخ رفتنم صحبت کردم.

  درمان آرزوی  حتی است؛  کرده  برآورده آرزوهايم را همه کردم، که ملاقاتش  زمانی از  او

 و   مهمانی  به چند جشننواره، را من  عاشنقانه کرد.  برآورده  نگرانی و  عشنق با را  امبیماری

در معبد بالای کوه    تا با ديدن عجايب آفرينش، خوشنحال شنوم.  برد  معبد  يک  در  نماز
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او بنه فکر برآورده کردن عزيزترين آرزويم نبود.    امنا  داديم؛  انجنام  ازدواج  بنازی  مقندس،

 .بمانم کنارش  در و  نکنم  رهايش که  خواست من ولی از

روسنتای تیم ا  الجزيری روسنتايی زيبا در پشنت شنهر و دور از رهگذران بسنیار بود. آن  

ه بود. زمانی که تیم ا  الجزيری به اين روسننتا  روسننتا روی آب و زير آسننمان بنا شنند 

 و   وشنو داده شنده اسنت. کتکینه يا ترسنش، شنسنت،آمد، احسناس کرد که همه اندوه  

  با و  کند می پرتاب  را اشايتالیايی مجلل  هایکفش آورد ومی  در را اشفرانسنوی  شنلوار

 زند.می  قدم آن  همیشگی  لغزنده زمین  در  سفید، ایپنبه ازار  يک با و  برهنه پای

تیم ا     نام  .رفتراه می  زمین آنجا  در  و  بستمی گردنش  در را مادرش  حجاب  گردنبند 

اش دارند و گرامی  دوسنت  را بسنیار  او  روسنتايش،  مردم  زند.می  زنگ روسنتا  در الجزيری

 گام   المللیبین  شنهرت و  پزشنکی جهان  سنوی  به  کشناورزی  شنغل از  توانسنت  دانند. اومی

  الجزيری، در ا   تیم  مشننهور،  با نام پزشننک  گمنامش،  دهکده نام  شنند   باعث  بردارد. او

 .ياد شود  المللیسطح بین

  شنريف   خانواده يک  از  او  دانسنتند؛ چراکهتر از خود میشنانساهالی روسنتا او را خوش

او، همانند يک    هایويژگی و  اسنت  سنرشنار  هوشنش اسنت؛  سنتودنی  سنرگذشنتش  اسنت؛

 اما  اسنت؛ موفقیت، اسنتاد  شنکار  در او اسنت. همچنین  جذاب  المللی،مشنهور بین بازيگر

  ای آسننانبدخواه، طعمه  شننکارچی هر برای  او  که  دانند نمی اهالی روسننتا از  يکهیچ

شنود که  فردی خوب و دارای قلبی بزرگ و صنمیمانه اسنت و همین سنبب می  او  اسنت.

بسیاری از دوستانش مال ناچیزش را به آسانی  به راحتی فريب بخورد. به همین خاطر،  

توزش بنه  هنای کیننههنای زينادی، از او اختلاس کردنند. يکی از دوسنننتربودنند و از راه

ترين دانشنگاه انگلسنتان محروم کرد و آسنانی او را از بورس کامل تحصنیلی، در قديمی

ود، به او نداد. به اين های بوريسه را چنانکه وعده داده بمدارک عالیه او را دزديد و برگه

 میهن   هایدانشنننگاه  در  شننند  مجبور ترتیب، تیم ا  الجزيری از بورس کامل محروم و
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او در آنجا به دلیل هوش و درخشننش خدادادی خود، دشننمنان و   کند. تحصننیل  خود

 حسودان بسیاری را به دور خود گردآورد.

را غارت کرد    مندشدتسعا  آينده جلال و جوانی، حري،، دانشجوهای يکی از سرانجام

  سنلب  را او  آزادی و  خوشنبختی عزت،  شنادی،  خانه،  ،پول  و او را به عقد خود درآورد. او

دختر خود را بنه جنان او اننداخنت. اين زن، پس از آنکنه بنا تیم ا     و  پسنننر  کرد و سنننه

 ازدواج کرد، فرزندان خود را به او معرفی کرد.

را که میراث پدرش را به سنرقت برد، فراموش  اشهمسنرش، باعث شند او دايی  سنرقت

اش به همراه خواهر برادر خود، مادر و برادر ناتنی و کند. وقتی پدرش درگذشنت، دايی

تیم ا  در جوانی، طعم بلا    ا کردند و سننهم آنها را خوردند.نیز خود او را در خیابان ره

  غم، که  کند؛ مادری  نتأمی را  مادرش و  خود  زندگی  و بدبختی را چشننید؛ اما توانسننت

 .داد قرار  خانه  در غمگین  و تنها را  او و  شکست را کمرش کرد، خاموش را  قلبش شادی

  در  اسنت. کرده  عادت  بودن  طعمه  به زيرا اسنت؛  متنفر شنکار کردن از تیم ا  الجزيری

او را مجبور    های فرزندشبار دوسنت اسنت؛ اولین کرده  شنکار  بار  سنه فقط  اشزندگی

کرد، تجناوز کنند. در حالی که آن کودک  ای که در مزرعه کار میکردند که به دختربچنه

 برای برآورده کردن نیاز خود، به آن مکان دوردست آمده بود.

  هايشدوسنت  به  تا از روی کراهت آن را انجام داد  اما  متنفر بود،  شنکار هرچند از اين او

سنننالگی اين کنار را انجنام دهند. پس آنهنا اجنازه دادنند    ينازده  در  توانند کنه می  کنند   ثنابنت

دختر پس از خونريزی فراوان، از دنینا برود. در حنالی کنه اعتقناد داشنننتنند تجناوز افراد 

 شريف و ثروتمند به دختری فقیر، مجازاتی برای آنها ندارد.

ره او را از  نکرد و رشند علم و دانش در او، هموا  اين، هرگز به کسنی ظلم  از تیم ا  پس

اش او را در معرض خطر صنننیند و قوانین وحشنننی  اما مهربانی  داشنننت؛اين کار بازمی

 .است  انداخت که خود از آن راضی
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 کرد و عاشنقش شند و   ديدار بهاء با  که  بود  هنگامی  شنکارش،  ترينمقدس و  زيباترين  اما

و شنرط دوسنت    او را آزادنه و بدون قید   شنمرد. غنیمت  را  او  بزهکاری  شنکسنتگی لحظات

خواسنت طعم آن را  اما می رويی رابطه نداشنت؛  او پیش از اين، با هیچ زن سنر   داشنت.

با اين کار، در مقابل دوستانش به خود افتخار کند    خواستمی  او دلیل به همین  بچشد.

 ای ارتباط دارد.که با چنین شاهزاده

رق،   آن را که  عشننقی شنند   رق،  تسننلیم و  شنند   عاشننقش وجود  تمام زودی، با  به  اما

گفت که او را به اسننم همه عاشننقان عرب پذيرفته  خواند. بهاء میدر صننحرا می عاشننق

 اند.است؛ عاشقانی که از تاريخ تمدنش گذشته

  زندگی   دروازه  تا  بردمی  اشباسنتانی  روسنتای  به را من تیم ا  الجزيری که کردم گمان

درينافتم کنه لنذت بردن من بنه اين   حنال،  اين  کنند. بنا  بناز  تناريخش  بنه  ورود  برای  را  خود

 اش است و نه بیشتر.مکان، برايش همانند لذت سفرهای اکتشافی

  غريب و عجیب قرمز هایلباس کننده اسننت. اودعوت برايم همانند تئاتر سننرگرم اين

  کرد  سنرگرم را  اشخانواده  و تن  بر غرورآفرين  شنادی شنان اسنت، باملی  لباس آنها را که

های  به چشننم  های سننبزشننان،تا با چشننم  داد اجازه  روسننتا اين  کوچک  کودکان  به و

 زيبايش خیره شوند.

 و   همسنرش  اش،گذشنته  خود توانسنتمی  کاش  زد ایاما او در سنکوت خود فرياد می

 کند.  تاجگذاری  روحش قلب و بر  را ایرا انتخاب کند و شاهزاده  زنانش

 هوا   در  کنند ومی  حبس  خودش  در  را  آن  وارههم  و  جرأت بینان اين آرزو را نندارد  او  امنا

 .کند می فرار  آن از  دارد،  دوست که صبحگاهی  ورزش با و  دهد می  پروازش

  داشنت، منجسنورانه گام برمی  نزدش،  در  ماندنم برای تیم ا  الجزيری که ایلحظه  در

  به  نخسنتاو   بنوشند.  خاکسنترم را و  بسنوزاند  را  بدنم  پس از مردنم، که  خواسنتم او از

  بنه طوری کنه  کرد؛  گرينه  خود  عجینب  روش  بنه  خننديند؛ ولی پس از آن،  درخواسنننتم

  فشنانی قرمز شند و اشنکش چون آتش  شنعله،  از ای آشنفتهچشنمه  مانند   هايشچشنم
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داد از روسنتا به شنهر برويم. در راه   پیشننهاد شند و  سنرازير  هايشچشنم از  جوشنان،

  صنننحبت  جدايی و  ملاقات مرگ،  گی،زند   فلسنننفه  درباره من با او قطار،  بازگشنننت در

و با صنندای آهسننته، گويی که با خود حرف   رفت قطار  پنجره  نزديک  کرد. سننپسمی

 های فلسفی که برای غیر اهل آن سنگین است، صحبت کرد.از کتاب  زند،می

آورم،  فهمیدم. ولی آنچه را که به ياد میاش را نمیمن بسنیاری از معانی نظرات فلسنفی

اسنت که او به زبان تاريخ که همان زبان عشنق اسنت، تسنلط دارد. روزی را به ياد   اين

  :گفت عمیق  درکی  با  بپرسنم. سنپس دينش  مورد  در کسنی  از  خواسنت دارم که از من

 است که مردم به آن نیاز دارند.  خوب اخلاق  است؛ بلکه مهم که  نیست دين اين

دادم.  نمی گوش هايشصحبت  به  ديگر کوتاهی،  مدت از پس  بود.  طولانی  برايم سفر آن

ام تصننويرهای ناخوشننايندی نقش  ام را شنننیدم و در حافظهناگهان صنندای درد سننینه

 هايی که در آنجا فقر، بسنت؛ آن تصنويرهايی بود که در سنفر به کشنورم ديدم؛ دشنت

 زد.موج می  پذيریآسیب و محرومیت  خانمانی،بی

را برايم تعريف کرد،  هنگنامی کنه خواهر تیم ا  الجزيری داسنننتن    در وجودم  دردانی 

  با را  دسننتش انگشننتان  ثروتمندان فقیر بود که  افزايش يافت. داسننتان درباره دختری

  لمس را  آنها  فرزندان از  يکی  دسنت  کرده بود که ناخواسنته  جرأت او زيرا  بريدند؛  سناطور

 .کند 

  تا  نزديکم آمد، ا  الجزيری،  تیم خواهر افتادم؛  لرزه  به با شننیدن اين داسنتان هولناک،

ناشنیانه به من    انگلیسنی زبان  با آرام و  صندای با و  چسنبید   امشنانه  به  اششنانه که  جايی

 ايم.زنا زاده اينجا  در ما  گفت: همه

توانسننتم از بدنم بیرون  که نمی  به وجود آورد من  لرزشننی را در  خشننن،  سننرزمین اين

  صنورتش  بدون پوسنت و با پاهای قطع شنده، با که  آورمفقیر را به ياد می  مرد آن  کنم.

 او  از يا  را لگدکوب کنند  او  پاها و  شنود  بريده  پوسنتش بود  ممکن و  خزيد می  زمین روی
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  که  اسنت  گوشنتی قطعه آنکه با احسنان و صندقه، برايش دلسنوزی کنند و اوبالا بروند؛ بی

 خورند.می  آرامی  به  را آن

 کنم.می  تماشا  زنند،می  های هموار پرسهزمین  در که را گاومیش هایگله من

 و   مکنان  اين  بنه همنه آنهنا در  من  آوردم، و  يناد  بنه  دنینا  جنای  همنه  در  را  هناگرسنننننه  من

  داشنته  جا  همه  در مردم  رنج  به  نسنبت را  خود  ثروت بهترين تا  خوردممی غبطه  کشنورم

 باشم.

آيا    :کند می  درد  سنوزن  خراش يک  مانند  که  کرد  جلب را  ذهنم کنندهسنیال نگران  يک

ها، دانیت آنها در آتش، فتنهای، میاتفاقات شنننهرهای شنننرقی را که از آن جدا شنننده

  پرسنه شنادمان و امن آنجا،  در قاتلان ها، در حال سنوختن هسنتند وابتلائات و مصنیبت

  که  حالی  در  میرند؛می  آن  در  دانشننمندان صننالحان و  ها،قهرمان گناهان،بی و  زنند می

 .شوند می خفه  از چاقی  انسانی، هایموش و هاخوک گاوها،  ها،سگ

  اسنننت. من گرفته  را  روحم  سنننرفه کردم  احسننناس کرد.می  حرکت من  وجود  در  درد

تیم ا   که باستانی   بنای اين مقابل  در پايیزی و  تابناک  آفتاب زير  در تنها، و مضطرب

اينجنا موافقنت کرد    برای  الجزيری اين مکنان در آغوش  ام  ايسنننتنادهمنانندن در  تنا در 

 روشنايی عید ازوداج کنیم.

را بیرون آورد و توده سننرطانی من سننال گذشننته مانند چنین روزی، تیم ا  الجزيری 

 کنیم. ازدواج گرفتیم  تصمیم  نشدنی،خاطره فراموش اين . بامرا از مرگ نجات داد

تنها زمانی وجود دارد که    روشننايی عید در هر مکانی پخش شنده اسنت. برای من عید 

  را  اشبخشنده  طلايی  صورت  اش،خجالتی  تیم ا  الجزيری بر سر قرارمان بیايد. لبخند 

  نارنجی   هایگل  از ایحلقه  های بزرگش به سنرعت به من رسنید.کرد. با گاممی  روشنن

از آن    پس تا  چسنننباند   قلبش  به را  آنها و داد تکان  از دور برايم بود،  خريده  برايم که را

 .کند  آويزان ام که عاشق اوست،سینه روی را هايشگل
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  دروغ  من به يا  کند  ناامید   را من  تواند نمی او  رسنننید.  خواهد  زودی  به تیم ا  الجزيری

 .بگويد 

 ادامه   اسنت گرفته تصنمیم  که  اطمینان دارم  برايم آشنکار شنود،  اشچهره که هنگامی

  به  که  قطاری اولین  تا به گرفت خواهد   را  دسننتم  او را با من سننپری کند و  اشزندگی

اش معرفی  همسننر شننرقی رود، برسننیم و من را به مادر واش میدورافتاده روسننتای

 ها او را به سويم کشانده است.کند که سرنوشتمی

منتظرش منانندم تنا بنه وعنده خود عمنل کنند. او   در ينک شنننب تعطینل، چنندين سننناعنت

  .نیامد  او گذارد؛ اماخود را زير پا نمی گاه قول و قرارهایهیچ

ترين  نزدينک  بنه  آمند،  نخواهند   هرگز  او  کنه  يقین کردم  و  شننندم  خسنننتنه  هنگنامی کنه

  شنهر خرابه خود  به  هواپیما، اولین با فردا کنم واسنتراحت  رفتم تا شنب را گاهاسنتراحت

  چندين  چراکه من  ناامیدی اسنت؛ و  ورشنکسنتگی افسنردگی، روحم سنرشنار از  بازگردم.

هايشان  جنايت  و  فرومايه  مردان  خودم با  ماجراهای دردها و  ها، روش زندگی،بار واقعیت

 فاش کردم. تیم ا  الجزيری را برای

در يک مسننافرخانه در نزديکی آن مکان تاريخی، به خواب عمیقی فرورفتم و توانسننتم  

 برخلاف همیشه بر غم و اندوه خود پیروز شدم.

ما در    .زد  قدم باغ  در من  با و  نزدم آمد  زيبا،  سننتی لباس  با  لجزيریتیم ا  ا  خواب،  در

 اين   گفت: آرزو داشننتم کهدويد و میکنان در اطراف باغ میرؤيايی زيبا بوديم. او گريه

در سننويدای قلبم با عیدهای انسننانی    .بگیريم  جشننن زيبا مکان اين  در هم  با را  عید 

خوريم و از آينده نگران از دسنننت رفته، تأسنننف نمی  جشنننن خواهیم گرفت. بر آنچه

داری، اسنطوره، بهاء يا شنده يک فیلم، نمايشننامه، قصنیده، ديننیسنتیم. زندگی بزرگ

های رواشننناختی يا فیزيکی اسننت. ما در برابر  تر از ادراکتیم ا  اسننت. حقیقت بزرگ

برای دور    توانممی  آيا .هر جا لازم باشنند، تعظیم خواهیم کرد  حق، فرومايه هسننتیم. ما

بازگردم. آنها به    فرزندانم  و  همسننرم  خود، دنیای  به  بايد  شنندن از تو اجازه بگیرمت من
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  ديندار  اگر  و  کنیم  همنديگر را ديندار  آيننده،  زنندگی  در  توانیممی  من احتیناج دارنند. منا

 .شويم  متحد  روح  يک  در  مدتی  توانیممی  پس است، عزيز برايمان

  ديدار  ديگر هم را ما  :کردم  تکرار را  جمله يک و  شنندم  بیدار خواب  از  زدهوحشننت من

 همنان   اين.  مناسنننت  زنندگی  آخرين  و  هفتمین کرد. ای تیم ا  الجزيری! اين  نخواهیم

 مان فراموش زندگی آخرين مورد  در  را خود سخن آيا گفتی.  من به قبلاً که  است چیزی

 ایتکرده

المللی رفتم. در اين راه طولانی، سننرگردانی و بین  فرودگاه  با تاکسننی از محل اقامتم به

ای ناراحتی روحم نیز فراوان بود. گردنبند تیم ا  الجزيری را کندم و به گردن مجسنمه

که در فرودگاه نصنب شنده بود، آويختم تا در اين سنرزمین سننگدل و بر اهلش، يادگار 

 قلبم باشد.

داشنننتم تا بتوانم کوک کردن، درد، انتظنار و چهره  در هواپیمنا فقط به خواب آرامی نیناز  

سنوار شده   ایکالسنکه بر  تیم ا  الجزيری را فراموش کنم. من همچون کسنی هسنتم که

کشند؛ در حالی که پاهايش با زمین  می  باسنتانی شنهر  آن را در پابرهنه مردی و  اسنت

ا  الجزيری در    تیم که  حالی  پرد. درشندت سنوزش، به هوا می از کند وداغ برخورد می

  از  او  کند.می  پاک را اشکردهعرق  صورت و  کند بادبزن، خودش را خنک می با  کالسکه،

  اش زودتر به سننخنرانی  تا هرچه  تر حرکت کند خواهد سننريعبدبخت می  چیکالسننکه

 .برسد   بشر حقوق  درباره

زيرا تیم  کند؛  در خانه کوچک و ترسنناکم، فقط سنرطان منتظرم بود. او مرا سنرزنش می

ا  الجزيری مرا فريب داد؛ کسنننی که به سنننويش فرار کردم، با خیال اينکه او پس از  

 ام خواهد بود.ام، منجیسَرخوردگی

که ضنحاک در رؤياها و خوابم،   خوابیدم؛ به اين امید   رختخواب  در ميهابا لباس و کفش

 منتظرم باشد.
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وسنت دارد و به همین خاطر آنها را  شنايد خداوند کلمات را د معشنوقم تیم ا  الجزيری!

دهد و من آنها را  دهد و آنها را در قلب من و تو قرار میاش هديه میبه انسنان برگزيده

ترين چیزی هسنتند که خداوند در  بخشنم؛ چراکه مقدسيکی پس از ديگری به تو می

 روحم دمیده است.

سنال جديد را با تقديم سنخنانم به شنما بگذرانم و سنال جديد را با   گرفتم  تصنمیم من

 .شما سپری کنم

  از درون اما، اسنت ظاهرم سناکت پنهان. و  همانند خودم اسنت؛ آشنکار شنما  به  امهديه

کنم تا دريابم چقدر  هايم صنحبت نمیمن اکنون درباره کتاب  هسنتم. سنخن سنرشنار از

ولی از هديه آشنکار و پنهانم    به شنما مطمئن شنوم.کتاب را دوسنت داريد و از دادن آنها  

صننندوق  های رنگارنگ  و تنها سننتارهکنم. پس آنچه اکنون برابر توسننت، صننحبت می

بلکه بخشنی از زمانم اسنت که به    ای ندارم ،رنگارنگ عطرهايم نیسنت که به آنها علاقه

  را  هاسنتاره  اين  من.های قلبم و عشنقم به تو و عشنق تو به  دهم؛ يعنی زمانتو هديه می

سنتاره اسنت؛ يعنی به    365ام. تعداد آن سناخته برايتان  ژاپنی تاشنوی محبوب  روش  به

ام،  تعنداد روزهنای سنننال. پس هر روز فقط يکی را بناز کن و آنچنه را کنه براينت نوشنننتنه

  با را  خود زمان تا  بود  خواهد   شنما  خاطرات دفتر  کلمات من يک سنال،  بخوان. بنابراين

 .کنید   هماهنگ من سخنان

  پرستانه بت هایافسانه  از کنم. شکل ستارگان رادر اين کلمات عشقم را به شما ابراز می

چیزهايی هسنتند که    ها در نگاه شنماسنتاره ام. در حالی کهکرده  انتخاب هايتاناسنطوره

  تا  نگرند بالا می از را ما  آنها  اند.از زندگی کسننانی که دوسننتشننان داشننتیم، کوک کرده

 .کنند   روشن را ما  آسمان و مسیرها

  پرستانه بت هایافسانه  از کنم. شکل ستارگان رادر اين کلمات عشقم را به شما ابراز می

چیزهايی هسنتند که    ها در نگاه شنماسنتاره ام. در حالی کهکرده  انتخاب هايتاناسنطوره
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  تا  نگرند بالا می از را ما  آنها پس  اند.از زندگی کسنانی که دوسنتشنان داشنتیم، کوک کرده

 .کنند   روشن را ما  آسمان و مسیرها

ای در آسنمان تبديل شندم  هنگامی که از اين دنیا رفتم، به ياد داشنته باش که به سنتاره

  سنمت   به را آن:  کنید  باز  روش  به اين  را  سنتاره:  مهم  نکته  روز، مراقبت هسنتم.و شنبانه

  را بدون آنکه پاره شود، آن  شود. ظاهر آن کنار  و نوار  برگردد صاف  تا  دهید  فشار  داخل

توانید نوشننته آن را  می و  گرداند برمی را  مسننتطیلی نواری  سننتاره  کنید. سننپس  باز

 بخوانید.
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 ابع و العشرون سیان السّنّال
 فراموشی بیست و هفتم 

 

 های اوريگامی نوشته شده: در ستاره

 شناسد. بزرگ، خشنودی از خودش را نمی 

 نگرانی و اندوه دو ويژگی قلب پاک است. 

 اند. کنند، کسانی هستند که طعم يقین را نچشیدهافتخار می کسانی که به فراموشی 

 کند. عشق مانند ايمان است؛ قلب را آرام می

 شناسند. شناسم و ديگران آن را از من نمی هايم را میاز خودم فقط چشم

 اند، عشق چیزی است که ما را به دنیا آورده است. مادران ما را به دنیا نیاورده

شود اعتماد کنیم که پس از مرگ،  یزی است که باعث می خوشبختی عشق همان چ

 در زندگی بهشتی وجود دارد. 
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 نویس دست

بود. من با وجود خفگی و ناامیدی    معجزه بازگشنت من از آن سنرزمین عجیب و غريب،

 کافی بودند.  نیستی  آنها برای محو کردنم در  که کشم؛ در حالیفرسا، نفس میطاقت

اش  هیچ آرزويی نندارم. تنهنا چیزی کنه بندنم نیناز دارد، نینازهنای طبیعیدر زنندگی ديگر  

مثنل خوردن و آشنننامیندن اسنننت. حتی در خواب خود نیز آرزويی نندارم و در انتظنار  

  خارج   روحم از  همیشنه برای ضنحاک،  با ملاقات رؤيای که  طوری  کس نیسنتم؛ بههیچ

  راهش را در که  دهد ب مردی  تواند بهمی را چیزی  چه  خوردهشنکسنت  اسنت. زنی  شنده

  آن از  دهه  که چنندين را  گذشنننتنه  هایخاطره او همنه  زندگی پیموده اسنننتت شنننايد 

 .کرده باشد  ويران  گذشته،

زمان،   يک از  آنها همه  .نخواهم رفت مردی  هیچ سننمت هرگز  من ناامیدی،  اين  از پس

  تا نابودی اکنون تنها به سنوی خويش خواهم گريخت و  اند.مکان و تاريخ فريبکار آمده

 ام، به آن تکیه خواهم کرد.و نیستی

  خواب ديگر  برای دوری از خود، ضننعف و شننکسننتم، نخواهم خنديد. از اين پس ديگر

  مناننند رق،  و  خوانممی  را  نندبنه  آواز  کنند،  حملنه  من  بنه  درد کنه  هنگنامی  ديند و  نخواهم

کنم از  را پر می  فروريزد و مشننکم  بدنم و  بپاشنند   هم از  گلويم تا  رقصننممی  شننده،ذبح

 های اندوهم که در روحم ساکن است.آب

می  گنذردمی  هناسننننال آپنارتمنان کوچکم زنندگی  از  و من همچننان در  کنم کنه پر 

 تنهنا   کنند. در خلوت خويشهنای دردنناک اسنننت و روح و جسنننمم را تننگ میخناطره

از آن به من    و من فراموشننش کردم. چیزی از دنیا بريدم تا مرا فراموش کند   هسننتم؛

گردد، مگر برخی از دوسنتان نزديکم و هدی. او تنها کسنی اسنت که در سنفرم به  بازنمی

خواهد در بدنم  همراه سننرطان، با من بود. سننرطانی که بار ديگر بازگشننته اسننت و می
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حلول کند. من با اشتیاق از آن پذيرايی و با مرگ موافقت کردم تا از اين عذاب دنیوی،  

 نجات يابم.

تا با  طان مرا به مرگ سنريع وعده داده اسنت. از اين رو آن را در مغزم گسنترش دادم  سنر

هايش  نوازی، گرامی داشنتم. او نیز نعمتاو را به رسنم مهمان  راحتی در آن آرام بگیرد.

  بندهای و  قید  از مرا تا  رشنند به ارمغان آورد،  به رو فراموشننی  برايمباراند.  را بر من می

 ها رهايم کند.سختی و  هابدبختی  ها،بدخواهی  ريخ،تا قید   از و  گذشته

ام  شند. او دائماً از حافظه  تبديل  دوسنتی مهربان و دلسنوز  به  بدخواه،  دشنمنی  از سنرطان

  با اندازد. در حالی که منمی  نیسننتی  به را  آنها و  کند می  مصننادره را  هايمغم  خورد؛می

 ام حنافظنه  در  را او  تخريبی  اقندامنات  بیشنننتر،  زنندگی  بنه بندون تمناينل  و کنامنل  رضننناينت

فراموشنی   سنیل  با فقط که  اسنت ای مضنحکحماسنه  سنالهشنصنت  کنم. رنجمی  مشناهده

بخش و شننويد تا من را با مرگ رهايیای که همه دردها را میيابد. فراموشننیبهبود می

 پاک، دوباره به دنیا بیاورد.

  آن  ببرد، سنپس  بین از  را آن  سنرطان تا  کنم احضنار را  دردناکی  خاطره هر  بايد  فقط من

 .شود محو من  خاطرات  از  همیشه برای تا  خورد  می را

  ناشنناخته  سناکت و را در جايی آن  کند.می  سنرطان، برايم قبری از درد  دوسنتم  اکنون

 و   زدم  لبخند   او  به دهد. منمی  تکان برايم را  اشپیروزی  پرچم و  داشننته  نگه  روحم  در

  رمز  وجویجست  در  همواره پزشکان  کردم.  سپاسگزاری فراموشی  هديه  خاطر  به وی از

  کردممی  سنرطان التماس  دوسنتم  به  پنهانی من  بودند.  بیماری اين  ام درفراموشنی  راز و

 برای   دوسنننت کمکبه راسنننتی  ؛دهد   آزارم و  شنننکنجه  آنکهبی  بخورد،  ام راحافظه که

من از   با  اشدوسنتی  هرچقدر  کند؛ زيرامی  عذرخواهی من  از سنرطان  چیسنتت  دوسنت

 کند. فراموش را  اشتواند پلیدینمی روی کمک، عشق و حمايت باشد، او

  بیش که  بود  شنده  تبديل  رویزنی سنر  از  کوچکی  توده  او به  نشنسنت. بهاء کنار ضنحاک

که    کند می  احسنناس  ضننحاک  .بود  شننده  جمع  خود تختخواب  در  نیم و  سننال  يک از
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 برای   هانوشنتهدسنت از صنفحه  چند  فقط.  اسنت  رفته بین  از بیشنتر يا او مانند   خودش

ترسننید پیش از  می  شنند. او  خواهد   چه  داند نمی  اسننت. پس از آن  مانده  باقی  خواندن

تمام کند. دچار اين وسنواس شنده بود که   را  خطی  هاینسنخه  خواندن بیدار شندن بهاء،

  را  خودش او  اما  ؛کند نوشننته، روح بهاء از بدنش فرار میبا خواندن آخرين کلمه دسننت

  ديد را بهاء  او آورد: و ارمغان  به برايش  شنناد  ایصننحنه تا  کند می  بینیمجبور به خوش

 ها را برايش خواند.نويسهای دستکلمه  آخرين ضحاک و  کرد  باز را  هاشچشم که

  بسنیاری  اسنت. زدههیجان  ام، بسنیاربرای بیرون کردن مردان از حافظه سنرطان  دوسنتم

.  بیاورم ياد  به را  آنها  توانممی  سنختی  به من و  اند شنده  خرد  فراموشنی  چکش با  آنها از

اند؛  اما بیشننتر آنها در کلام گذران گذشننته  اند؛شننده  ناپديد  امحافظه  در آنها از  برخی

  بنه   هسنننتنند کنه  امنناامیندی مردان  چننانکنه برای رواينت دائمی شنننیرين هسنننتنند. آنهنا

 .روند می  نیستی  سمت  به  زور، با و  افتند می فراموشی

 او   به  شندن  نزديک  جرأت  سنرطان اسنت که  مانده باقی  امحافظه  در يک مرد  چهره فقط

 اعماقم   در  جوانی،  پسنر  سنال چون  شنصنت که مردی  اسنت.  ضنحاک  آن چهره و  ندارد را

نزد دوسننت مترجمم،   پیش،  هاسننال اينکه تا  شنند؛نمی  بالر مرد  يک  او  کرد.می  زندگی

 کتابش ديدم.  جلد  روی را  عکسش

  از  اما آنچه برتری داشت؛ امحافظه همه تصاوير بر  آلودش،غضب و شیرين  چهره همواره

سنرطان، ذلیلانه و گريزان   آتش  در کرد ومی  سنقوط همواره  بود،  مانده  تصنوير باقی آن

 .نیست ديگران برای  جايی  خاطراتم، و  قلب در  شد. ديگرغرق می

همانا    آورم.می ياد  به  سنختی  به را  آنها نام  چیسنتت  گذشنتند، امحافظه  از که  کسنانی  نام

 و   کند می  راحت را  روحم اين و اسننت  تعدادشننان اندک اکنون بسننیار زيادند؛ ولی آنها

 .يابد   گسترش  اند،ای که آنها از من گرفتهحافظه ازای  به  قلبم  شودمی  باعث

جنگل بود.   پر از  هایکوه  در خانه او  به سنوی ضنحاک فرار کردم. که  ديدم خواب  ديروز

  اش بینی و  پوسننت  چشننم،  داشننتم.  دوسننتش قرننیم من  که بود  ضننحاکی    همان او
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  خال، ابر  رنگ و بوی  سنفیدش،  ريش و خاکسنتری  موهای  بود. ولی  شنريف برجسنته و

  صنننف   به را  او  که  مقدس بود ای رنگ وتابسنننتانی را داشنننت. او جوانی با موهای نقره

او در حالی    کند.  نگاه من  به  نشند   حاضنر  اما  آورد؛می نیکان و  صنالحان مقدسنین، اولیاء،

کرد، خشنمگین به من گفت: از اينجا برو. تو  که در جهت عکس صنورتم به افق نگاه می

ها پیش مرده و روحش  روی دلفريب بود که از سنالبهاء من نیسنتی، بهاء من زنی سنر 

 .در آن پرورشگاه لعین و تاريک زندانی شده است

شنايسنته نیسنت.    ديدنشچنانکه انتظار داشنتم، ضنحاک من را نپذيرفت. ديگر در خواب

 هنا، غم  از  مرا تنا  شنننتنافتممی  او  سنننوی پس از آنکنه در زنندگی، از همنه جندا شننندم، بنه

هايم در امان نگه دارد. حال بايد همراه دوسنتم سنرطان، به عدم  درماندگی و هاتنهايی

 بروم.

های اشنک و  خواند که ضنحاک مظلومانه می اسنت نويس رماندسنت صنفحه  آخرين اين

رفتند  گرفتند يا به سنمت دهانش میاش سنبقت میريزانش برای خودکشنی، روی گونه

   افتادند.پیراهنش می يقه بر  دلسوزی، و عزاداری  اندوه، يا از روی عصبانیت،

  از  اما ضننحاک  اسننت؛ مرگ برای  قاطعش  تصننمیم  نويس،دسننت  در بهاء  کلمات  آخرين

 خواند.ترس آن را نمی

  به صنفحات بريده شنده اسنت. او اين  آسنتانه در  قلبش  کند رگمی  احسناس  ضنحاک

  : پرسندمی او از  خشنمگین  نگرد.بهاء که برای سنکوت و بازگشنت آماده شنده، می  چهره

 اعتمناد   من  بنه  چرا  ای بهناء چرا اين کنار را کردیت من در همنه عمرم منتظرت بودم.

  يکی که  بدبختیم  گرشنکنجه  دو  ما  کن! نگاهمان  اکنون کردیت فکر دوری  به و  نکردی

  کنیت امیدوارماکنون چه می  .اسنت  شنده  زندانی بیرون  در ديگری و  حبس فراموشنی  در

 شوی.  بیدار قلبمان  در  رحمت با
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  به  شنديد   گیجی دلیل  به  که کارش، اتاق  شنومینه جلوی  برهنه، با پاهای تنها، ضنحاک

که قلب و روحش    اشک ابری از بود و چشمش به خاطر کرده، ايستاده روشننش  سنختی

 تار شده بود. را فراگرفته،

را در   بهاء  نويسدسنت  بارهيک  شند،می  تبخیر  آتش  هایاشنکهايش با شنعله که هنگامی

و   توده آتش  به را  خورد، تا آنمی  شنننديد  مینل  با را  کتناب  آتش انداخت. شنننعلنه آتش

 تبديل کرد. خاکستربه    سپس

 مشنننترکشنننان،   رواينت  در  او  د کنه بهناء بنا مرگ کلمناتش بمیرد.ین ترسننن اکنون او نمی

  را نامشنان سناخته اسنت، و برايش نامیرايی و  جديد  کلمات  »فراموشنی او را دربرگرفت«،

روی جلد رمان به عنوان نويسنننده نوشننت. با اشننتیاق رمان را با نامی که خود برايش  

 او  از  داد. ناشنر تحويل  اسنکانديناوی  کشنورهای  ناشنر  ترينمعروف بود، به  انتخاب کرده

زنی که فراموشنی   داسنتان:  بنويسند  رمان، با خطی ريز  اصنلی زير عنوان که اجازه گرفت

 او را از يادآوری نجات داده است.

 چاپ اول رمان  ماه ديگر،  يک تا  ناشنر که  شنرط اين پیشننهاد را پذيرفت اين  به ضنحاک

رمان، از    ، به خاطر جشننن تبلیغاتی ايناشکند؛ چراکه معشننوقه خوابیده  را منتشننر

اولین رواينت  خواب بیندار خواهند شننند. بنه او وعنده داده بود کنه بنا جشنننن تبلیغناتی 

توانست به قولش عمل کند.مشترکشان، او را بهرمند کند؛ در حالی که نمی
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 و العشرون  امنثّسیان ال نّال

 فراموشی بیست و هشتم 
 

 های اوريگامی نوشته شده: در ستاره

 آنها به ما تلقین کردند که زندگی چیزی جز نفس کشیدن نیست،   وقتی

 ما را فريب دادند. 

 قلب عاشق ارزش جنگیدن را دارد.   

 من به عظمت رؤياها اعتقاد دارم. 

 آن لاغری، زمان و قیامت است. 

 اگر اين شورش پیامبری داشت، او پیامبر بود. 

 بینم.  من چهره تو را همه جا می

 تی هستند ها مثل تو خیال ی است که همه مکانآيا اين بدان معن 

 کند. مانند ايمان، اگر تجديدش نکنیم، از قلب فرار مینیز   عشق 
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 کوچ کردن  

، از سنرگردانی طولانی بیدار نشنده اسنت. ضنحاک  روی لجبازسنر  بهاءدو سنال گذشنت و 

نشنیند.  زمین نمیخوابش، روی های طولانی، زندگی را رها کرده، و ديگر کنار تختماه

او سنننرويس می و محلولبنه  میهنای غنذايیدهند  آمناده  را  از عملکرد   کنند.اش    او 

 او   کند.قلب مصننوعی، اطمینان حاصنل می  و دسنتگاه  تغذيه احیا،  تنفسنی، هایدسنتگاه

زدنش، به  کرد تا با چشننمکبا حالت انتظار، به صننورتش نگاه می و  شننانه را موهايش

 .لرزدمی  خردشده،  گوشت  مانند  و قبرها ساکت است مانند  اما او  ؛زندگی بازگردد

او رمان »فراموشننی او را در بر گرفت« را که به خاطر او نوشننته بود، چندين بار برايش  

کرد، از خواب بیدار نشد و کلمات او را از عدم بیرون نیاورد.  خواند. ولی چنانکه فکر می

همراه دوسنتش سنزطان سنرگرم شنده  رويش، در مکانی دور و ناشنناخته،  معشنوقه سنر 

 توانست ندايش را لبیک بگويد.شنید يا نمیبود. او صدای ضحاک را نمی

پريده و روحش بین  رنگ  چشنمش، و  روح ريشنش مانند موهايش بلند شنده بود. چهره،

 مرگ و زندگی سرگردان بود.

دند.  کراو تأمل می غمگین  در چهره و  بودند  ايسنتاده  او  راسنت سنمت  در  دوسنتش دو

 رمان   هاینسنخه  از انبوهی  افکند.می بهاء  صنورت  در را نگاهش  شنمشنیر ضنحاک برق

منتظر بود با بیدار شندن بهاء، چاپ   پخش بود و  اتاقش  در  »فراموشنی او را دربرگرفت«،

 .بگیرد  اول اين رمان را جشن

اکنون وقت هايش با ترديد و با اندوه و ناامیدی به او گفت: ای ضنحاک، دوسنت از  يکی

آن رسنننینده که بهناء از اين دنینا کوک کنند. عذاب و انتظناری که کشنننینده، برای راحتی  

کشند؛ در حالی که بین  هاسنت عذاب میاش کافی اسنت؛ بسنیار خسنته شنده و مدتابدی

 عالم زندگی و مرگ معلق است.
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بايد به او  :گفت  ترحم، و  صنلابت  شنجاعت، همان با و کرد  تشنويق را ديگری  دوسنتش

 گونه است.جازه کوک بدهی. او فقط به خاطر اصرار تو اينا

ترسنید، به صنراحت به ضنحاک  دکتر فرصنت خوبی پیدا کرد تا آنچه را که از گفتنش می

بگويد: ما بايد دسنتگاه تنفس، تغذيه و دسنتگاه ضنربان قلب مصننوعی را از او جدا کنیم  

اسنت و هرگز بیدار نخواهد شند. او  تا از اينجا کوک کند. سنرطان کاملاً او را در بر گرفته

اش، در حال احتضنار اسنت. بر تو لازم اسنت که به او رحم کنی و به او از زمان بیهوشنی

 اجازه کوک بدهی.

داشنت. صنورتش لاغر شنده  ضنحاک همواره سناکت بود و نگاهش را از صنورت بهاء برنمی

ش گود افتاده بود،  يهامشنخ، بود؛ چشنم هايشهای گونهاسنتخوان بود، به طوری که

 هايش به صورت وحشتناکی جمع شده بود.اش کوچک، نازک و تیز شده و لببینی

  باربارا دسننتش را بر شننانه ضننحاک گذاشننت.باربارا به ضننحاک نزديک شنند و از پشننت  

  بود، تکیه داد  زده بیرون لاغری  شندت از که پشنت ضنحاک،  هایاسنتخوان  به را  دسنتش

ای ضننحاک رهايش کن تا کوک کند. من   :گفت او  به کرد،می  ناله  درد  از که  حالی  در و

کنار تو خواهم بود و هرگز از تو جدا نخواهم شننند. رهايش کن برود. بهاء نیز همین را  

 خواهد.می

سنمت    زد. از کنار باربارا دور شند و بهولی ضنحاک همواره سناکت بود و هیچ حرفی نمی

اش چسنباند و به صنورتش نگاه و تخت بهاء رفت. او را به شندت و با احسناس، به سنینه

ای شنده که  کرد؛ گويی عابدی اسنت که مجذوب فرشنتهکلمات نامفهومی را زمزمه می

خواند و از هر چیزی جز همین مناجات مقدس  او را به سنکوت، شکست و تضرع، فرامی

 در محراب عشق، رها شده است.

از شب گذشته از اتاق بهاء خارج نشده بود. با او تنها بود و همه را از وارد شدن   ضحاک

کردنند کنه او بنه خلوت بنا بهناء نیناز دارد تنا بتوانند  بنه اتناق، منع کرده بود. همنه گمنان می

 حافظی کند.ابه روش خاص خود، با او خد 
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دارد،    تسنلط مرگ  ربسنت  بر که  کسنی  سنانبه پريده بود. اوبهاء در آن شنب کاملاً رنگ

های اوريگامی را در کنارش  بود. ضننحاک بقیه سننتاره  کشننیده  دراز  رختخوابش  در  آرام

 های دور نوشته بود؛ برايش خواند:گذاشته بود و آنچه را که در گذشته

 خداوند همان عشق بزرگ است.

 جهنم و بهشت هر دو در يک چیز مشترک هستند و نه چیز ديگری، و آن عشق است.

کنند تا  ها به حدی احمق هسننتند که آنچه را که از عشننق دارند ذبح میبرخی انسننان

 منتظر غیر از آن باشند.

  از  اشنتیاق  با بادهاسنت که مسنیر  بلکه شنويم، متحیر مقابلش  در  که  نیسنت شنبحی  عشنق

 کنیم.می  عبور آن

 رؤيا همان حقیقت ممکن است.

 عشق همان کسی است که دوستش داريم.

 بیند.ت؛ چراکه با قلبش میاو بزرگ اس 

 اش.چه پاک است قلب تزکیه شده

 روز جديدی است و آرزوی جديدی با عشق است.

 شود.کند، دو دست باز میهنگامی که قلب تصديق می

 استت  چقدر  اجرا نشود، فکر بزرگی که  ارزش

 کند.می  تحمل را  درد  دهد،می  آموزش را  رحمیبی که  کسی

 بلکه حرکت يا کلمه يا حتی نفس خشمناک است.عدالت فکر نیست،  

 شويمتمی  ترپاک  هستیم،  عاشق وقتی چرا

 .آن  ملموس واقعیت  جز به  باشد؛  عالی هم  هرچقدر  ندارد،  وجود ایايده  هیچ

 شدن حماقت اختیاری است.  یقربان  سکوت شکست دائمی است.

 هیچ دلیلی بر وجود بهشت نیست، مگر وجود عشق روی زمین.

 ديوانگان در هر مکانی هستند، حتی در بیمارستان ديوانگان.



             267 الثّامن و العشرون انیالنسّ

 بر در بهشت نوشته شده: نه.

 شود.هر زمان که بر انسانیت انسان افزوده شود، بر غربتش افزوده می

 است.  لعنتی هایزادهحرام  مخصوص دنیا اين

 اند.معنیبی کاملاً  شوند،می کنترل  هابندیزمان و هابرنامه  طبق که  احساساتی

 خون دروغ است، روابط اجتماعی دروغ است، فقط انس و الفت در مقابل دروغ هستند.

  به  را  او که  اسنت معنی اين  به  پیام دهید،  داريد  دوسنتش که  کسنی  به  توانید نمی اينکه

 داريد.  دوست زبان  عظمت  اندازه

 چه بسیار عاشق سیال هستم.

 شودتچگونه زندانی شدنم در بدنم تمام می

 آرزوی آزادی شما را دارم.

 دارم.  دوست را  شورشیان و  خورشید، عاشقان  انقلابیون، من

 را گسترش دهد.  رهايش روح  تا زندگی است او نیازمند هزار

 کنند.نمی  شاد را  قلب آنها  همه!  است مضحک  چقدر  زندگی هایداستان

 شود.می  عاشق قلب  شوند،ارزشمند    زندگی هایلحظه وقتی

 گونه بدون شادی سپری شدتعمر اين  چگونه

 او را در نیستی ديده بود، پیش از آنکه او را در حقیقت ببیند. بهاء

 کنم مگر آنچه که روحم را روشن کند.باور نمی

 کند، هرچند خطاکار و نفرين شده باشند.ها را پاک میعشق روح

 دارد.  وجود  شدنم  بیدار برای  دلیلی  سرانجام،

 ناراحت نباش. قیامت فرداست؛ پس

 اگر آنجا بهشت بود، اکنون در قلب من است.

 بینم.بندم، او را برابر خودم آشکارا میهايم را میزمانی که چشم

 ام گذشتم، روحم سجده کرد.هرگاه بر حافظه
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 ای.تو زيباتر شده

 بدون شک خدا عاشقان را دوست دارد.

 ران هستند.بتراز پیامعاشقان هم

 کنند. متهم  عشق  به  را خود هایکتاب تا  اند نوشته  جنگ با را  تاريخشان هاانسان

 کنند.می  شکنجه  را شما  دلیل همین  به  کنند؛می  تصديق را  شما  برتری آنها

 گرداند.عشق چیزی است که انسانیت ما را به خودمان بازمی

 کند؛ حتی از خودمان.عشق ما را آزاد می

  خجالت  عشننق از  اما  کنند،می افتخار  خود  نفرت به  مردم اسننت که  پلیدی دنیای  چه

 !کشند می

 شود.انسانیت ما جز با عشق کامل نمی

 بر ماست که از زشتی بازگرديم تا عاشق شويم.

 برخی از آيات سوره عشق را بر روحم بخوان.

 معنای زندگی بدون عشق چیستت

 دارد.های عاشقان مرا بر نفس کشیدن وامیداستان

 کردم، جز قصه شاهزاده عاشق منتظر.های راويان را باور نمیقصهام در کودکی

  هسنتند،   بلند   درختان  که هنگامی را هاروح و  هسنتند   پرسنتشنگاه وقتی  را هاقلب من

 دارم.  دوست

 کند.کنم اسم دنیای مردان را مختصر میفکر می

؛ تا به واسنطه او قوت  هرگاه احسناس ترس کردم، اسنمش را به نیکويی بر روحم خواندم

 بگیرد.

 شودتاين شرف در تو چگونه به طور کامل جمع می

چون شنادی به سنويش آيد، چگونه خواهد    پس  ندارد؛  مهارت  رقصنیدن  در گويد می او

 لرزيدت
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 است.  شدگانعذاب  نسل  از  خوبش روحیه اما  است؛ نجیب  فرزندان از او

ولی من او را بیشنننتر دوسنننت دارم؛  مادرش دوسنننتش دارد؛ چراکه او را به دنیا آوده؛  

 چراکه مرا به دنیا آورده است.

 بینم.اندوه را در بالاترين شکوه خود می

 آن مکان، برخورد آسمان با زمین است.

 فرار کرده است.  هاشويم، يعنی سکوت به سوی اندوههنگامی که ساکت می

 دارد.  زندگی  به را  خود  خاص  نگرش  خود،  احساس او نسبت به  حتی

 خدا دوستش دارد؛ چراکه قلبش پاکیزه است.

 اندازد.کند؛ از اين روی، تنها عشق او را به گريه میجز بر امر پاک گريه نمی

 آيا با زندگی ديگری ديدار خواهیم کردت

خواهیم  هنا را از چنند نوع آفرينده و منا را رهنا کرده تنا هرآنچنه را کنه از آن میخنداونند دل

 انتخاب کنیم.

 داريم.  دوست را او  چقدر بگويیم  داريم  دوستش  آنکه  به تا  نیست، کافی  زندگی  تمام

 کنند.های خاص خود زندگی میهای بشر، در تاريکیشتر دلیب

 تنها يک راه برای کشتن عشق وجود دارد و آن سستی است.

م تا از غفلتشنان نسنبت به خود شنکايت  ینويسن وقتی برای کسنی که دوسنتش داريم می

 کنندگان هستیم نه عاشقان.پس ما درخواستکنیم، 

 کنم.  زندگی  آن  طلايی  در دوره  دهممی  ترجیح متنفرم؛  بودم  عشق  مور  اينکه از من

 هستم.  خودم  دارم، اطمینان  وجودش  به که  عاشقی تنها

 بر زبان بیاورمت  را شما  نام  خواهمپرسند، مینامم را می  آنها هرگاه چرا

 از عشق استت  چرا ضمیر مینث خالی

 در عشق حقیقی روح است که تن را در آغوش می گیرد.

 هرکه عشق را بکشد، عشق او را نفرين خواهد کرد.
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کندت و چرا کسننی که دوسننتم دارد، کمکم  چرا کسننی را دوسننت دارم که کمکم نمی

 کندتنمی

 استت  داشتنیدوست هایقلب  سرنوشت  مسئول فقط شیطان آيا گاهی

 است، پس زمستانش چیستتهاگر عشق بهار دل

دو انسنان پخته و معنوی اگر عاشنق هم شنوند،بدون حس مالکیت ،بدون رياکاری،به هم  

 کمک می کنند که آزاد باشند.

 گويد عشق قاتل است ولی او بدون شک لذت را برايش گذاشته است.می

 .در عشق بايد پرتحمل بود و دور انديش،پروانه گشتن چاره اش جز پیله کردن نیست

 خواهم با عشق بمیرم.اگر قرار است در هر صورت بمیرم، می

 تر از زندگی است.ترسم؛ همانا مرگ مهرباناز مرگ نمی

 .میوه ممنوعه چه قدر خوشمزه است

اش از بهشنت رانده شند؛ کاش به خاطر قلبش  چه احمق اسنت انسنانی که به خاطر معده

 شد.از آن رانده می

دهند، هنگنامی کنه در آخرت، هر فردی بنا کسنننی کنه  عشنننق را می  فقط خنداونند بهنای

 شود.دوستش دارد محشور می

 های عشق.هايمان ما را مجازات خواهد کرد، جز لغزشايمان دارم خداوند برای لغزش

 .است  زدهيخ  چقدر که  فهمیدممی  سوخت،می  قلبم  های آتششعله هرگاه

 ه شايسته عشق نیست.دو نوع قلب وجود دارد: قلب عاشق و قلبی ک

  چشننم   بزرگ جنايتکاران از و  ندارد  عاشننقانی که  بشننريت  تاريخ اسننت  آورشننرم  چه

 .بنددمی

 هايم را به عدد حسودانم بشمارند.آرزو دارم که موفقیت

رود؛ پس ما اکنون در جوار چه کسنی  میرد، به سنوی خداوند میگويند کسنی که میمی

 هستیمت
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 شود.عاشق شود، فرشته می گويند اگر شیطانمی

 ترسند، نه از رنج و سختی.شگفت است کار مردم که از عشق می

 خورد.می  ترک  راحتی  به که است  شفاف  ایشیشه  مانند   بزرگ  عشق

 شود.  تبديل  زنده  رفتاری به مگر  ندارد؛  ارزشی هیچ  عشق  ايده

 دهد.همیشه پاک است و فريب نمی  ،صداقتبهاء با   دل 

 هايی را که دوست دارند، به خوبی بشناسند.توانند دلها میدل

خواهی بشنننو؛ در آينده در همه احوال پشنننیمان  خورده گفت: عاشنننق هرکه میفريب

 خواهی شد.

 شويد.  عصبانی  خود  سهم از  نشويد،  عصبانی  خود  عشق گويند: ازمی

ن معنی  دهد؛ آيا اين بديگفت: همانا عاشننقی که غريب باشنند، جواب می بهاءروزی به  

 است که او غربت را ادامه خواهد دادت

 بودت  چگونه کند،  ترک را  خود پاک فرشتگان و  شود  انسان  آنکه از پیش او

شنده   فرسنتاده  جهنم از  که  بود ایمومیايی آبی  مانند  ضنحاک  صنورت  بعد،  روز  صنبح

  سنپری را در آنجا  خود شنب  باربارا، و دکتر  دوسنتش، دو  نشنیمن آمد. او به اتاق  اسنت.

  دسنننتگناه  دهند   اجنازه  آنهنا  بینايند و بنه  بیرون  بهناء  بنا  خلوتش  از  او  بودنند   منتظر  و  کرده

 .کند  کوک ديگر دنیای  به  آرامش با  بتواند   تا  بکشند  برق  از را احیا و تنفس

  دسنت  کرد وادار را  آنها  ضنحاک  کس حرفی نزد.هیچ  در صنورتش همه چیز هويدا بود.

همواره   گفت:  آنها  به هايش پر از اشنک بود،. او در حالی که چشنمکنند   باز را  راسنتش

 .ه استهای اوريگامی نخوانده ماند تعداد زيادی از ستاره

  ضحاک به  زدهحیرت  هایچشم با نفر چهار  بود. ايستاده  بلوری لوستر زير ضحاک کاملاً

میان سنننکوت  ضنننحاک در    زد. سنننپسمی  کردند. او با نگاهش به آنها لبخند نگاه می

می   ديگر  گوشننه به  ایگوشننه از رق،، هایپیچ  در و  کرد رقصننیدن  به  ديگران، شننروع

  پنايش را بنه  .آمند می  پنايین  دوبناره  و  رفنتاز زمین بنه روی میز و بنه روی مبنل می  .رفنت
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کوبد  که خود را به ديوار و سنقف می ای در حال مرگ،د، مانند پرندهیکوبمی  اتاق  فرش

 .کند   ترکش لحظه  به  لحظه  زند تا روحشرا به هم می هايشو بال

  خورده، شنکسنت  با حالتیچون ضنحاک از رق، دردناکش خسنته شند، روی زمین افتاد. 

 اتاق  و  بود  بزرگ  ایشنننیشنننه  درب  نزديک خزيد. پیانو  قديمی پهن پیانوی  به پشنننت

رها کرد و   هايش را روی کلیدهاکرد. ضنحاک انگشنتمی  جدا  پشنتی  باغ از را  نشنیمن

اش  های شريف و بخشندهاما انگشت و ننواخته بود؛ای را نواخت که هرگز نشنیده  قطعه

  اش،ازدواج، در انگشننت انگشننتری  شنندند. حلقه طلايیبه سننوی کلیدها کشننیده می

 غريبی داشت. و عجیب  درخشش

  صنفحه  روی.  شند   آلودخواب و  خسنته تا  پیانو نواخت  روی هابا ناراحتی سناعت  ضنحاک

  روی کلیندهنای  تنا  کردنند می  فرار  هنايشچشنننم  از  آزاداننه  هنايشاشنننک  خوابیند و  کلیند 

 عاجی، آرام گیرند. و  آبنوس

شنود،    طولانی، بیدار نواختن و  رق، احسناسنی از  پس  او  تا  بودند   منتظر  نگرانی با  همه

  از رااو    و بهاء، موافقت کند   از  بخشننیو توان تنفس  احیاء قلب، هایدسننتگاه تا با قطع

 .رها کند   زندگی، و مرگ  بین  آورشعذاب  اسارت
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 العشرون اسع و سیان التّنّال

 فراموشی بیست و نهم
 

   های اوريگامی نوشته شده:در ستاره

 را تشخی، دهم.  اوتوانم نفس تاريکی می  در

 گیرد. زا، انتقام خود را میقلب جوشان با سکوت آسیب 

 آخرين بازماندگان ساکنان پادشاهی عشق هستند.  ،عاشقان

 کننده استت ای از پاکی يا کشفآيا نور، ماده

 ديدندت شديم، آيا ديگران دردهای درونمان را میما شفاف آفريده می  اگر

 او با وجود اندوهش، قادر به لبخند زدن است. 

 دهد. خود را به هرکه بخواهد، می ها در اين جهان آزاد هستند؛ بنابراين،فقط روح
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 دستگیر شده 

 بود و   رفتنه  فرو  اشدر گوننه  پینانو  کلیندهنای  شننند،  بیندار  شنننبنیمنه  ضنننحناک  وقتی

 .ه بودشد   خشک  صورتش  در هايشاشک

  اش ديدهآسیب  هایچشم  نور  و  گردنش خشک شد   قلبش و نیز تشنج هایروح و لرزش

در گوشننه   را  های اوريگامی در جیبش اسننت و آنهاشنند. احسنناس کرد سننتاره  کمرنگ

 جیبش پیدا کرد.

هنای گرفتنه صننندای نفسکندام  همنه افراد خناننه، روی صننننندلی اتناق خواب بودنند. هیچ

او شنکسنتضنحاک را نمی های خانه بالا رفت و به  خورده از اتاق بیرون و از پلهشننیدند. 

 تابید.اتاق خوابش رسید. راهرو تاريک بود و تنها يک پرتو نور از زير در اتاق بهاء می

  کردمی زد؛ گويی اعلاماش بسنیار بود. باربارا مرتب فرياد میروح و ناامیدیضنحاک بی

  کرد؛ مانند ناله می  او کنار  در  اما ضنحاک رانجام ضنحاک را به دسنت آورده اسنت؛که سن 

 شود.می  جانوری درنده  تسلیم شکسته که پا  آهويی

ها دور  زن  از را  خودش  توانسننتبهاء ناامید شنند، نمی  بازگشننت ضننحاک پس از آنکه از

 گردان شد.، از او رویبهاء که پس از خشکیده شدن    باشد  باربارايی اگر  حتی  کند،

را تنها گذاشنت    او زنان با هم برابر هسنتند؛ چراکه بهاء اکنون در تاريکی اين اتاق، همه

از بندن ضنننحناک بخورد؛    خواهند توانند هرچنه میمی  بناربنارا  و بنه مرگ روی آورد. حنال

 چراکه ديگر جسم، روح و آينده برايش هیچ معنايی ندارد.

هايش  در حالی که پس از مدتی، چشنم  ضنحاک را مجازات کند،خواهد  گويی باربارا می

اش دهد. البته جز روح بهاء، که همچنان با  ها فراریرا به روی او ببندد و به دوردسننت

زد تا از خواب ملعونش بیدار شنود و باربارا را از ضنحاک دور کند و او زاری او را صندا می

  بوی جز خود را پاک کند. ضنننحاک هايش غسنننل دهد تا بوی هر کسنننیرا با اشنننک

 آيند و نمی  او  امنا  منانند؛کرد. او زمنان بسنننیناری منتظرش میاش را حس میصننننندلی
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  را چپش  کند. ضنحاک دسنتاش را درک نمیوار و زهدانهبدن يتیم و  او  روح هایزاری

 .نکند   لمس گرفته، بهاء از را که  طلايی انگشتر  باربارا  تا  آوردمی  اشسینه  به

کند تا او را به  کار می  اندوهش و  غم و  ضنننعف باربارا روی که  کند می  حسننناساکنون ا

  احسنناس   دارد،  اکنون که  را  حس تحقیری  گاهدسننت آورد. ضننحاک پیش از اين، هیچ

 .ه بودنکرد

  دور   خود از اما هرچه تلاش کرد باربارا را  ؛شورش کند   باربارا  روحش تمايل داشنت علیه

باربارا، او را    را نداشنت. گرمای وجود  سنرما  احسناس تحمل نتوانسنت؛ چراکه ديگر  کند،

  بهاء وجود  در  زندگی  حسنادت  شنايد .  بسنتمی را  هايشچشنم و کردمی  تسنلیم  بیشنتر

 بار پايان دهد.بیايد تا به اين وضعیت اسف  خود اتاق  به و  روشن شود

رسند و بهاء او را  کند؛ ولی پذيرفت که ديگر به آن نمیهمواره بوی بهاء را اسنتشنمام می

تنها گذاشنته و در کنار باربارا رهايش کرده اسنت. در حالی که باربارا خود اسنیر خواب  

اش و عشنق بدون  و بر بدن غصنب شنده هايش غرقها و گريهشنده، ضنحاک در اشنک

 کند.روحش، عزاداری می

  اکنون ضنحاک غصنب شنده چنانکه بهاء غصنب شنده اسنت. اکنون بهاء در برابر بیماری،

به    را  اشکارش را فراموش خواهد کرد و گذشننتههوشننی تسننلیم شننده  و مرگ و بی

 های گذشته جدا کند.خواهد سپرد تا خودش را از زمان حاضر و اتفاق فراموشی

اما ضنحاک در آن شنب، همه دردهای روحی، خواری و سنوخته شندن را به ياد آورد. در  

 قرار   ظلم  ، او را در حالی که چشنمش بسنته بود، موردآن شنب، فرماندهان و سنربازها

شنناخت و جزئیات حوادثی  نمیاو آنهارا  خواسنتند که هايی را میدادند. آنها از او اسنم

گنناهی بود که مدير  خواسنننتنند که در آن شنننرکت نکرده بود. او فقط کودک بیرا می

زمانی  که  کرده بود.   يشرها  پناهها بیو در خیابانکرده  پرورشگاه او را متهم به سرقت

شندگان سنیاسنی که برای آزادی  خود را همراه گروهی از بازداشنت چشنمش را باز کرد،

 جنگیده بودند، در زندان يافت.
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های پدرش  ناگهان به يک بازداشننتی سننیاسننی خطرناک تبديل شنند. چنانکه دوسننت

گناهانش او  اينسنرزمین مادری بود؛ بنابر  گويند، پدرش در گذشنته فدايی و مدافعمی

 و خیانت، برای او به ارث گذاشت.  را در زمان بزدلی، ترس

  آنچه   رسننید. او بايد بهنمی شننیطان  ذهن  به که کرد  تحمل را  هايیشننکنجه  در زندان

 او   به  قديمی  هایشننندهبازداشنننت از  از آنجايی که يکی  اما  ؛کردمی  اعتراف  نداده انجام

انکار ادامه   و  سکوت  به  او نیز  شود،می کشته  بگیرند   اعتراف که از او  روزی گفته بود که

 تا شايد نجات پیدا کند. داد

کرد. خانم  هايش سکوت میهای مدير پرورشگاه و تهمتاو در گذشته نیز در برابر دروغ

کرد؛ به دلیل آنکه  آموزهای پرورشنگاه را به سنرکشنی نسنبت به او ترغیب میمدير دانش

ضننحاک در آن زمان، بدنی جوان،   های پلید مدير پاسننخ نداد.خواسننتهضننحاک به  

و آب دهانش را   دور کرد  خود از را انگیز، کشننیده و ظريف داشننت. مدير آنجا اوهیجان

  بدنش  هایاسنتخوان همراه  نازکش ران که چنان لگد کرد را پايش انداخت و  به صنورتش

از اين اتفاق به   تا بیرون کرد پرورشنگاه از  شنبنیمه را  او و  زد  سنیلی  او  به  مدير.شنکسنت

پرورشنگاه   امانات  صنندوق  از  شنبانه  ضنحاک که کرد ادعا  صنبح کسنی چیزی نگويد و

است. همچنین علیه او به پلیس شکايت کرد و دستیارش   کرده بعد فرار سرقت کرده و

 زده بود، شهادت داد.  ضحاکهايی که او علیه  به تهمت

ها را بر آن داشنت که او را بیشنتر شنکنجه  بانزندان ،ضنحاک رازآلود    سنکوت و  جوانی

  تصنمیم او اثر ضنربات بسنیار، از بین رفت.    های ضنحاک برکنند. سنرانجام يکی از چشنم

کند. او صنورت   اعتراف  بشننوند،  او  از  خواسنتند می  به آنچه و  بشنکند   را  سنکوتش گرفت

نامشنان در صنورت جلسنه بود،   که  کسنانی  سنرنوشنت  به  جلسنه را امضنا کرد؛ بدون آنکه

 اهمیتی بدهد.

پس از اعتراف ضنحاک، افرادی که نامشنان در صنورت جلسنه بود، بازداشنت شندند؛ در  

گناه بودند. ولی ضننحاک به دادخواهی آنها اهمیتی نداد و حالی که بسننیاری از آنها بی
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آن مکان  کرد، اين بود که ازقلبش از عذاب آنها نرم نشنند و به تنها چیزی که فکر می

 اش را نگاه دارد.خارج شود و چشم ديگرش، روشنايی

های  مندانه به نگهبانپس از اين پسننر عموی پدرش او را پیدا کرد و پولی را سننخاوت

 زندان پرداخت کرد و ضحاک را از آنجا بیرون آورد.

پسنر عموی پدرش هنگامی که داسنتان ضنحاک را از نزديکانش شننیده بود، به سنراغش  

بود. آن    رزمشهم و  جوانی دوران  دوسنت پدر ضنحاک، با او مهربانی کرد؛ چراکهآمد و 

طلبان در برابر زورگويان دفاع  جنگیدند و از صننلحدو در روسننتايی در جبهه آزادی می

 کردند. آن دو در جوانی، غرور و سرکشی بسیاری داشتند.می

آمد، پس از يک ماه نور به   بیرون  بازداشنتگاه و  شنکنجه  زيرزمین از  ضنحاک هنگامی که

 دارد. هنگامی   بینايی  هنوز اندکی  اشديدهآسنیب  چشنم هايش خورد و دريافت کهچشنم

  پدرش ديدار کرد، خود را در آغوشش انداخت و با التماس در گوشش عموی پسر با که

 .کن دور مکان اين از مرا: کرد  زمزمه

  دست به دامن پسر  زمانی که رمگ کرد که از زندان نجات يابد؛ضحاک هرگز گمان نمی

  را  سنرش  و ضنحاک را »پدرم« صندا کند  او او از ضنحاک خواسنت که  پدرش شند. عموی

 او  شنننکنافنت، کنناررا می ابرهنا  کنه دل هواپیمنايی  در حنالی کنه در  برد، فرو سنننیننه او  در

 نشسته بود.

بر تو لازم است   :گفت  محرومیت، به او  و  درد از  او  نجات  روزی پسر عموی پدرش، برای

که هرآنچه را که تاکنون برايت اتفاق افتاده، فراموش کنی؛ بايد فراموش کنی که روزی  

ای بینديش که  ای. پس آن را کاملاً فراموش کن و به آيندهدر اين سرزمین ملعون بوده

 .ستی و خوشبختی و امنیت در انتظار توستمتعلق به آن ه

هايش را فراموش کند و در برابر پسننر عموی  ها و رنجضننحاک هرگز نتوانسننت عذاب

امنا روزی درينافنت کنه دردهنايش را فراموش کرده    زد؛پندرش، خود را بنه فراموشنننی می
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اش را تا حد بسیار زيادی  ديدهمدت توانست چشم آسیبهای طولانیاست. او با معالجه

 درمان کند.

کرد. گرچه پس از  دشنوار میتاريک بود و پلک زدن را برايش   اما چشنمش هنوز اندکی

کرد و تاريکی چشنمش را از ياد برد؛ مگر زمانی که به آينه نگاه    عادت کار اين  مدتی به

شنند که يک  متوجه میشنند،  يا هنگامی که به خاطر گريه دچار سننوزش میکرد و می

همواره او را به ياد دردش    هايشتر اسننت و چشننمچشننمش نسننبت به ديگری کوچک

آزار و  مورد  ایوحشنننیانه  طرز  به روزی را که  توانسنننتنمی  او  حال، اين انداخت. بامی

  ديوار  هايش بسنته بود و بهگرفته بود، به ياد بیاورد؛ زيرا در آن هنگام چشنم قرار اذيت

ديد. اين خاطره دردناک و سوزان،  را می  درشت و  سرد سیمان فقط بود و  شده مصنلوب

  در  کرد  تلاش  و  کرد  فراموش  آن را  امنا پس از مندتی،  بود؛  پیچینده  اشدر عمق حنافظنه

 او، زندگی خوشی را بگذراند.  يونانی مهربان  همسر پدرش و عموی  پسر  خانه

زندگی مرفهی  رسنید و  خوشنبختی خوشنی و همه  از تحمل دردهای فراوان، به پس او

های  سنرگرمیبه   و  بود  عاشنقش که  گذراند   ادبیاتی و  با علم را  وقت خود  را سنپری کرد.

  کرد،اسننکیت می کرد،شنننا می  رقصننید،می  خواند،آواز می پرداخت؛اش میمورد علاقه

رفنت و گردش می بنه مسنننافرت و  کرد،نمنايشنننننامنه بنازی می  نواخنت،می  نوشنننت،می

  ثروت، موفقیت، خلاقیت،  خواسنننت رسنننید: زنان،کرد. او به هرچه میمی گیریماهی

  به حدی شند که جمله معروف  ايش در زندگیهخوشنبختی. شنادی و  سنعادت  شنهرت،

 کرد.کردم« را تکرار می  زندگی  که  دهممی  »شهادت

زندگی    که جز بهاء  به  خواسنت از خود جدا کند، جدا کرد؛او در زندگی هرچه را که می

 زندگی زندانی کرده بود. و مرگ  بین را او و  ورزيد برايش بخل می

  دارد قرار  آريايی  زنی کنار  در  کند،می  صنندا را  خود  يخی  میهن که  طورهمان او  اکنون

کند همواره در زيرزمین بازداشننتگاه اسننت و همه  اسننت. احسنناس می  باربارا نامش که

های بیهوشنی اسنت. اين بیهوشنی  زندگی گذشنته شنادش، فقط خوابی لذيذ از خواب
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يابد که در زندگی  دهد و هنگامی که بیدار شنود، درمیاسنت که او را از عذاب نجات می

 همواره آسیب ديده است.

مردم از    بود  قطبی  هنایخرس  ينادآور  انندامش  بود.  سنننفیند   برف  مناننند   بناربنارا  پوسنننت

در    شننمالی هایگوزن که  حالی  رفتند. درمی  سننرتاسننر دنیا برای ديدنش به »لاپلند«

  که  سننفید   درخشننش  آن با زدند ومی  شننخم را  سننرما و کردند و برفها حرکت میگله

 کنار هم بودند.  کند،می کور را  چشم

. ولی باربارا بدون  و مانند بهاء دلفريب نبود پوسننتش مانند پوسننت بهاء قرمز نیسننت؛  

رويش، برای غذا و گذران زندگی، دچار  تر است؛ چراکه معشوقه سر شک، از بهاء آلوده

بود.بدن ضنحاک  اش، گمراه شنده  آسنیب شنده بود؛ در حالی که باربارا برای شنیفتگی

بانی که به او آسنیب رسنانده بود، تقسنیم شنده اسنت.  میان ديگران، دشنمنان و زندان

زد و سننمش را در بدن جوان و معصننوم ضننحاک  بانی که همچون مار، قدم میزندان

 ريخت.می

  سننرنوشننت  خورد. کسننی کهغصننه می بهاء  خود عزيز  وضننعیت برای بیشننتر امشننب او

انداخت و پس از رها کردنش، او را وارد    دا او را به پروشننگاهويرانش کرد. ابت  رحمانهبی

 اش انداخت.دنیای خیانت ها کرد و سايه سنگینش را بر سادگی و پاکی

اش نوشننته بود، خواند. سننپس همه آنها را پاره  همه خاطرات بهاء را که درباره زندگی

مان در ررويش،  کرد و برايش خاطرات جديدی نوشنننت که شنننبیه بهاء زيبای سنننر 

  که  خود نداشنت  جديد   هایسنرنوشنت  به ایعلاقه او  اما  »فراموشنی او را فراگرفت« بود؛

  رها را  دنیا  بازگشننت، اين  بدون  او و  کردمی بازگو  خود ایافسننانه  هایرمان  در  آنها را

 کرد.

  کرد؛می نجوا برايش  را رازهنايش  کرد وگرينه می بود تنا بهناء دامنان  در او  اکنون ای کناش

 عزاداری   بود،  سنننوختنه  زنندان  و  هناخینابنان  در پرورشنننگناه،  کنه  اشکودکی  برای  و بهناء
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کرد، چیزی درک  کرد. او از زندگی خود، جز هنگامی که در کشنور برفی زندگی میمی

 نکرد.

هايش را به پايش غم و  کند  فاش برايش را  اسنرارش تا  دارد بهاء احتیاج  چقدر به  اکنون

 جوان و  پسننر ضننحاک که  بود  معتقد  او کند؛  باور تا  بگويد   او  هب  هايشدروغ از و  بريزد

  خیابان  در  پیش از آنکه عمويش به بازداشنتگاه نرفته اسنت و گناهی اسنت که هرگزبی

کرد.    حل  بود،  او  دنبال  به  که نوجوانان  پلیس با  را مشننکلش پیدا کرد و را او  شننود، گم

اگر ضننحاک   که  شنند   متعهد  مربوط به سننرقت را پرداخت کرد و  هایعمويش جريمه

  را کمی  پول دوباره به سننرقت بازگردد، مسننئولیت قانونی را خواهد پذيرفت. همچنین

 پروشننگاه   به اسننت،  دزديده کرده بود که کودک يتیم ادعا  دروغ  به پرورشننگاه  مدير که

 .کرد پرواز  عدالت و  رحمت  شادی، سوی  به با او  پرداخت کرد و سپس

  برف دنیای  در  کرد. اومی  جعل دلخواه به را واقعیت  و  داشت  تسلط  خود هایدروغ بر  او

نفت   هایچاه  قبلاً مالک  پدربزرگش اسنت و  شنرق شناهزادگان از گفت سنرما به همه و

بود؛ چراکه   زمانه عجايب  از  پدرش  داد.  دسنت از  قمار میز روی را آنها  بود؛ ولی سنپس

  سنمت   به  قدر  شنب  در آمد. همچنین دنیا  به  دندان  با و  بود  باردار  سنال او را دو  مادرش

 .شد   ناپديد  آنجا  در  همیشه برای و  کرد پرواز  آسمان در  ایستاره

  همه تا  پرداخت کاغذ   روی گفتن دروغ  به  سننرانجام  تا گفتمی دروغ  همه  به همواره او

  تبديل  مشننهور  نويسننیرمان  به و موفق کار اين  در بنابراين  کند؛ فراموش را  خود  درد

 .دارد تبحر  کاغذ   به سینه  از  درد انتقال در او  زيرا  ؛شد 

نامش را   هايی کهرا. غم هايشغم مگر  بخواند؛ خودش چیزی برای  خواهد نمی  او امشب

 او   نامیده اسنننت.  آمیز در پرورشنننگاه، خیابان و بازداشنننتگاهتوهین  هایظلمخاطرات  

  حتی   باشند؛ داشنته زيبا، موهای خوابیده با یبهاء   جز  به زنی را  هیچ  آرزوی  خواهد نمی

اش  در پوسننت چروکیده  هايشو اسننتخوان  بلوند باشنند   بزرگ  عاشننق  اين  کنار در اگر

 شده بود.  پر آن،  شاد و  کنندهخفه  بوی از  اشبینی فرورفته بود و
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  چشنم  بنابراين  ديد؛میآن   با  سنختی  به که  آنجا تا  شند می  نورترکم  اشديدهآسنیب  چشنم

  رويش شند. های خشنن سنرشنار از زنانگی بهای سنر تسنلیم خنده و  بسنت را  ديگرش

  برد. ب  خوابش  تنا  گنذاشنننت  تختش  آورد و در  خناننه  اين  بنه  را  او  روزی را بنه ينادآورد کنه

او بپردازد و  از مراقبت  به کرد تا فقط پايمال  آرزويش را نسنبت به بهاء و انتظار  ،عشنق

 حمله عشق باشد. اگر  محافظت کند، حتی  حمله،  هرگونه برابر  در او از

 گل   با که کرد.  تصنننور می اش بهناء رابینداری، معشنننوقه خواب و  ضنننحناک شنننب در

  رها  مرا لطفاً  بروم؛  خواهممی:  کند می نجوا او با زند ومی  گوشنش  پشنت  اسنطوخودوس

 .امشده  خسته  درد و  زندگی از من کن؛

  روی و انگیزش را رها کردنفرت  رختخواب و  رؤيايش بیدار شند زده از ضنحاک وحشنت 

 اوريگامی   هایسنتاره کرد و  شنلوارش  جیب  در را  نشنسنت. دسنتش تخت  نزديک  صنندلی

به    باربارا  دسنت  ترسنید می  داد؛ گويی  فشنار  قدرت  تمام با را  آنها و  آورد بیرون  از آن را

  سننتاره  زيادی  تعداد  هنوز  :کرد نجوا  خود با اندوهگین و  داد تکان را  آنها  بخورد.  را آنها

 .امنخوانده برايش  هنوز من که  دارد وجود اوريگامی
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 النّسیان الثّلاثون 

 امفراموشی سی
 

 های اوريگامی نوشته شده: در ستاره

 درد به غیر خود است.   عقل اسم من نیست؛ آن فقط راهی برای صادر کردن

 تر هستم. تر از من نیست، من از آن بزرگعشق بزرگ

 شود. کند، موجودی زنده و دارای شکل می عشق زمانی که در قلب عاشق غروب می

 اش پیکار نکند،نوايیو بی اين کلمه تا زمانی که با عصیان و ولگردی

 شود. به موجودی زنده تبديل نمی 

 شد. کردم؛ آنگاه دنیا دوباره فرا  می شد، به تو فکر میمی هرگاه دنیا بر من تنگ 

ت آيا عشق بین دلها، اتفاقی آسمانی است يا زمینی



       أدَرَکَهَا النسّیان          284      

 

 گذشته 

»فراموشنی او را فراگرفت«، بهاء را   مشنترکشنان، رمان معرفی  مراسنم  در ضنحاک  لبخند 

  آورد؛  دسننت  به را  جديدی  حافظه  او  رو،  اين  کرد. ازسننرشننار از اطمینان و شننادی می

 او بود و   چهره  و  ضنننحناک  ننام فقط  آن  در کنه  شنننده،  متولند   تنازه  کودک  حنافظنه  مناننند 

و او را    اش را کامل از بین بردسنرطان حافظه  کاملا پاک شنده بود.  گذشنته  خاطراتاثر

از آن، فقط صننورت و اسننم ضننحاک برايش   کهدر جايی دور و ناشننناخته انداخته بود  

 مانده بود.

شنکان را به وحشنت انداخت و آنها را  پز سنرطان و فراموشنی،چهره خرسنندش با وجود  

سننرگردان کرد؛ چراکه اين حالتی منحصننر به فرد بود که پیشننتر مانند آن را نديده  

 و  احیا  تنفسننی، هیزاتتج  داشننت قصنند   ضننحاک که روزی  صننبح  سننرانجام  بودند. او

 کناملاً   را  اشحنافظنه  بنه هوش آمند؛ در حنالی کنه سنننرطنان  را از او قطع کنند،  ایتغنذينه

 و بخار کرده بود. ذوب  بدنش را و خورده بود

اما او پس از اينکه اعضنای بدنش    د بهاء در بیهوشنی بماند تا بمیرد؛پزشنکان منتظر بودن

در    گويی آنهابه عمنل طبیعی بدون کمنک دسنننتگاه، عادت کرد، به زندگی برگشنننت؛  

دو سال به طور کامل از کار نايستاده بودند. سپس حمله سرطان به اعضايش  مدت اين

  هورمونی ضند تقسنیم  داروی  نداشنت. فقط بايد  احتیاج  درمان  به ديگر  فروکش کرد و او

  سنرعت،  به او  رفت.درمانی می  شنیمی  جلسنه  چند  و  کردسنرطانی مصنرف می  هایسنلول

با شننرايط روحی خوبش، چشننمگیرانه   و گرفت قرار درمان  حتت اشننتیاق، با و  فعالانه

 بهبود يافت.

نبود.    ای پاک بود که در آن هیچ جايی برای درد يا خاطرهبهناء اکنون کودکی با حافظنه

پوشند.  های رنگارنگش را با شنادی و افتخار میاکنون او کودکی شنش سناله اسنت؛ لباس
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درمانی ريخت، اکنون دوباره جوانه  شننیمی  های  پس از آنکه موهای قرمزش در جلسننه

 زده و او را خوشحال کرده است.

بالا   هاپله شوق از و  شور  با و  يزان شد آو کرد،ضنحاک که به آن افتخار می بازوی  به بهاء

  در  بزرگ،  تبلیغاتی  مراسنم  يک  در  برسنند. آنها  جشنن معرفی رمانشنان  سنالن  رفت تا به

 کنند.می امضا را  کتابشانشهر،   در فرهنگی اجتماع  ترينمعروف

  را  سنرش  شند،به آنها خسنته می  از پاسنخ و او  کردند می محاصنره را او خبرنگارها هرگاه

  چه  درباره  آنها  دانمنمی من: گفتمی او  به  ترس با کرد ومی  پنهان ضننحاک  سننینه  در

 .بروم  خانه  به  خواهممی.  کنند می  صحبت چیزی

  اش خوانده  برادر خنديد واز ترس کودکانه و معصننومانه او می در اين هنگام، ضننحاک

  در انگلیس آمده بود تا در شننادی  خود  زندگی از محل او  خنديد.سننلیم نیز می  جورج

 خنديدند.شدند، میشريک شود. همه افراد پیرامونش که از شادی او متأثر می آنها

ه را از بهاء جدا کنند،  های تنفسنننی، احیاء و تغذييک سننناعت پیش از آنکه دسنننتگاه

  کند. هايش نگاه کرد، چون کودکی معصننوم که به مادرش نگاه میضننحاک به چشننم

ناگهان بهاء با شنادی جاودانه بیدار شند و بر ضنحاک لبخند زد و به او گفت: تو ضنحاک  

 شناسم.هستی. من تو را می

های  بودند. اشنکزده  نسنبت به اين اتفاق شنگفت ،دکتر و  های ضنحاکدوسنت  باربارا،

  دوباره  بهاء، کشنیدن  نفس با ضنحاک  بود. باربارا دريافت که جاری هايشگونه  باربارا بر

رويش،  سنر  يار و همراه  بود  مرده بهاء  دامان  در  ديروز  ضنحاک کشند؛ چراکهنفس می

 .زدمی  قدم  در نیستی

  به  را  ایالعادهفوق  فروش »فراموشننی او را فراگرفت«، شننهره خاص و عام شنند و رمان

کنند. همچنین    ترجمنه  هنای ديگربنه زبنان  را آن تصنننمیم گرفنت  نناشنننر و  آورد  دسنننت

بحث را درباره آن تشنکیل دادند   و  وگوگفت  هایجلسنه فرهنگی، و دانشنگاهی نهادهای

 .کرد  دريافت  فیلم  به  تبديل برای انگیزیوسوسه و نیز پیشنهادهای
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که با نیروی عشنق جاودانه،  و بهاء؛ شنناسنند: ضنحاک  همه دنیا داسنتان دو عاشنق را می

 فراموشی و جدايی پیروز شدند. بر مرگ،

هنای دنینای جنديندش را  اتفناق  و  فهمند نمی  گنذرد،می  اطرافش  در  آنچنه را  معننای  بهناء

نشنننیند و داسنننتانشنننان را برايش  میمقابلش اما هرگاه ضنننحاک در    کند؛درک نمی

بهاء را    »فراموشنی او را فراگرفت«، رمان  شنود.می  خوشنحال  مندانهسنعادت  او  خواند،می

  از  او  داشنت،  وجود  لبخندی آن  در که  خواند می را  ایصنحنه کرده اسنت. هرگاه  جاودانه

  سر  هیجان  شدت از که  جايی تا  خنديد می کشید وفرياد می  خجالت و  حیرت شادی،

بخواند. بهاء از    دوباره برايش را رمان  هایصنحنه آن  خواسنتشنرمگینانه از او می  شند.می

رنج و اندوهی که پشنت اين حوادث خوشنايند پنهان شنده، ناآگاه بود؛ چراکه   ،انبوه درد  

اش دفن کرد تا دسنت هیچ  ضنحاک آنها را از رمان حذف کرده بود و در جايی از حافظه

 بشری به آن نرسد.

تنش از او ها را برايش خواند، بهاء با خجالتی کودکانه و پر زمانی که ضنحاک آن صنفحه

 سیال کرد: چه زمانی ازدواج خواهیم کردت

 و   خواندن شنما وقتی  هايش پیدا شند و پاسنخ داد:او زد که دندان  ضنحاک لبخندی به

 .کرد  خواهیم ازدواج بگیريد،  ياد را  نوشتن

 چه زمانی خواندن و نوشتن را ياد خواهم گرفتت -

تلاش و فعالانه به يادگیری ادامه  روی دلفريب و شیرين من، اگر بابه زودی، ای سر  -

 بدهی.

  پريد؛ زيرامی  خوشننحالی از  رنگش  زرد  لباس بهاء با  خنديد،می  ضننحاک با او که  زمانی

 جمع کردن وسايلش، از خانه بیرون رفت.  از پس  باربارا

بهاء علت رفتن باربارا را از ضنحاک نپرسنید و فقط در سنالن بزرگ خانه، رق، پیروزی  

 رقیب قلب ضحاک است.رقیب خانه شد؛ چنانکه ملکه بیگام ملکه بیکرد. در اين هن
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چنانکه در لحظه بیدار شدن از کما بود. اکنون  نبود،  کوچکی دختر بهاء لحظات، آن  در

. او مانند طاوسنی که  ه اسنتشند   خلاص رقیبش  شنر از بود که  حسنود و شناد  زنی او

  ایدختربچه  شبیه  مغرورانه افشان کرد. اوکند، موهايش را دشمن را از میدان به در می

 بیفتد. زمین نزديک بود روی رقصید ومی  زنانه  دارپاشنه هایکفش با که  بود

جوان نگاه    به چشنم زنی  کرد، بلکهنروز ضنحاک به بهاء به چشنم دختربچه نگاه   آن  در

  که مردی قلب  سنننر  بر  او  با و  بود  شنننده پیروز  خود رقیب  بر  سنننختی  به که  کردمی 

 .ه استجنگید   داشت،  دوستش

مدت، اسنتعفا   طولانی  تعطیلات از  پس و کرد رها کامل را دانشنگاه  در  تدريس ضنحاک

 های کتابخانه  اداره  به را  سننلیم« کرد. همچنین »کتابخانه ضننحاک  ترک را  آنجا و داد

  تااختصناص داد   داسنتان  نوشنتن  به ملی هديه کرد تا آن را اداره کنند. او وقت خود را

  است عاشقش وارديوانه که  بهاء زندگی کند؛ بهائی درکناربا خوشبختی   لحظه  به لحظه

 میان   در او با را  خود  زندگی  جزئیات تمام او  کند.  ترک را  او  و حاضنر نیسنت يک لحظه

 گويد.به او می اصلاح کردن سر و صورت را  جزئیات  حتی  گذارد؛می

 و   خاطر  آرامش  نازپروری،  خوشننبختی،  شننادی، با کند ومی  رشنند   لحظه  به لحظه او

را بنه يناد    پرورشنننگناه  در  آنکنه کودکی خود رارود؛ بیبنالا می  کودکی  هنایاز پلنه امنینت،

 .داشته باشد 

  بناهنای کودکناننه حرير و زيبنا  کرد و برايش لبناسهر روز صنننبح موهنايش را آرايش می

کرد و او را با گلاب  نگ پايش میهای چرمی رنگارخريد و کفشهای درخشنان میرنگ

  از يکی او  بننابراين کرد؛حه اسنننطوخودوس کوهی حمنام میيگرم و صنننابون مايع با را

 کند.  می  برآورده را شانکودکی  آرزوهای

  کنند کهکودکانه با بهناء زندگی می  ایروحینه  با و  سننناله هفتناد مردی  بدن  با ضنننحناک

  زندان  از خود عمل کند و معشنوقه کودکش را به قول  توانسنت  هادهه از سنرانجام پس

 شنادی و   خوشنبختی، با و  کند  فرار  هادوردسنت  به او با و  پرورشنگاه فراری دهد   بزرگ
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هنای کننند. همراه او زير بناران حرکنت کنند و همراه او در کوچنه  زنندگی  بنا هم  آزادی،

بزننند و فرار کننند، در  هنا را  زننگ خناننههنای قنديمی حرکنت کنند تنا  کوچنک، مینان خناننه

  نوشننند. می  خنک  هاینوشننیدنی ها،شننهربازی  در حالی که غرق خنده هسننتند. آنها

چسننباند.  اش میسننینه  به را ترسنند، ضننحاک اوهنگامی که بهاء از ارواح شننهر می

  بسننتنی  و  نوشننابه  شننکلات،  شننیرينی،  کننده،سننرگرم هایبازی برايش  سننخاوتمندانه

  در پرورشنننگناه  کنه  کننند می  شنننرکنت  رق،  و  هنای تئناتر، پینانوکلاس  در  خرد. آنهنامی

 امید برايشان ممنوع بود. و  خوشی  شادی،  چنانکه  بود؛ ممنوع برايشان

  که با ضننحاک و بهاء،  نامگفت. داسننتانی از دو عاشننق به  برايش داسننتان می  شننب هر

 ند.نکرد  زندگی گاه در پرورشگاهکردند و هیچساله زندگی می  هزار و مبارک  عشقی

  ترمه با  را  ضنحاک او  قلب در کنارش بود،روی و خوشفرشنته سنر  يک  مانند  او وقتی

کند. مانند مادری بزرگ به او با حسناسنیت بسنیاری نگهداری می  پوشناند. از اومی  خود

ازپرورشنننگناه نگناه می  ظلم  از  قلبش،  بنا  را  او  کنند ومحبنت می او   غنذايش  دارد.  بنه 

  ایخانواده کند. آنهاتعريف داسنتانی از آينده زيبايشنان، آرام میخوراند. ترسنش را با  می

 .کرد  خواهند   زندگی زيبا و  گرم ایخانه  در و  بود  خواهند   خوشبخت

پیانو، روی فرش   اتاق  برند. همراه هم درمی  لذت تابسنتان، از نور ماه  صناف  آسنمان  در

  ها چشنم  اش،درخشننده  نور  با که  زيبا باشنند  کريسنتالی  لوسنتر  کشنند تا زيردراز می  نرم

 .کند می  پراکنده اتاق در  را  شاد  هایرنگ و  خشنود را  روح  خیره، را

زيبايی که در انتظارشننان    از آينده  برايش و  چسننباند؛می  خود  سننینه  به را  او  ضننحاک

،  و برايش زمزمه می کردشننودکودکانه می هیجانی  با گويد. بهاء آن آرزوها رامی اسنت،

 .عشقت را آفريدم تا زير باران بدون چتر نباشم

 و   غم  آنکه از مانند او، پس نیز  ضنننحاک  اش را بازيافته اسنننت، بلکهزندگی تنها بهاءنه

با شنادی زندگی   گرفت  تصنمیم و  بازگشنت کرد، به کودکی فراموش را  پرورشنگاه  اندوه

  کودکانه  ترانه  او  با روی جذابش، تسنلیم غروب قلبش شند واو برای معشنوقه سنر   کند.
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  چشنننم   خوانند. او ديگرمی  را  بنانوان اسنننت«  بنانوی  نور  »بهناء،  خود، يعنی  علاقنه  مورد

 .از ياد برداش را ديدهآسیب

بیاموزد. خطش مثل   را  نوشننتن و  خواندن زود  خیلی  توانسننت  ضننحاک  کمک با بهاء

  چرا که  نفهمید  هرگز بهاء  حال اين شنند. باهمیشننه نازک بود و به سننختی خوانده می

  ضنحاک  سننهم  اشچهره  اما  اسنت،  کوچک دختری اسنت. او  سننش  از بزرگتر  صنورتش

 و   سنن  هم کودکان  میان  در که آن را  فراوانی دارد خاکسنتری موهای اسنت. همچنین

 بیند.سال خود نمی

های سنناده و يا پرسننش اشواکنش غافلگیرانه مردم را نسننبت به حرکات کودکانهاو  

های ضننحاک نپرسننید که چرا او را در مکان از  گاههیچ کرد، ودرک نمی  اشمعصننومانه

گونه قانع کرد که  او خود را اين  اسنت.  کودک در حالی که  کند؛عمومی سنیده صندا می

 .شودمی  دلفريب  خانمی و  بزرگ زودی به گرچه کودکی زيبا و ظريف است، اما

 او   کرد. فراموش  صنورتش و  سنن تفاوت  هدربار را  خود  هایپرسنش بهاء زمان،  گذشنت با

 اشننتراک   به را  بدنش  که کرد. کسننی  آغاز را مشننترکش  با همسننرش ضننحاک، زندگی

خواهند بنا  چراکنه ضنننحناک می  نمی خواهند؛خود    هوس  بنه خناطر  را  آن  ينا  گنذارد،نمی

  ازبه زنجیر کشننیدنش يا تجاوز به او، و تنها   معصننومیت کودکانه او زندگی کند؛ بدون

  . شندمند میبهره صنندل اسنت،  چوب و  بنفشنه از  مخلوطی که بهاء  طبیعی  رايحه بوی

  از پس  کند.شننهرتش مشننارکت می و  موفقیتش  اش،شننادی زندگی ضننحاک،  بهاء در

 آشننايان،  دوسنتان،  از  بسنیاری و بزرگ و شنادی را ترتیب داد ضنحاک مهمانی ازدواج،

هايش را  و همسنايه  هاانتشناراتی  نويسنندگان،  ها،رسنانه دانشنجويان،  دانشنگاه، همکاران

 .بود بهاء  ساق دوش  باربارا و وی  دوشساق  ،(سلیم  جورج)اش  دعوت کرد. برادرخوانده

  انتخاب شنهر  مد   هایخانه زيباترين  از آن را  که  پوشنید   رنگی  صنورتی عروس  لباس بهاء

  ياد  به  هرگز کرد. اومی افتخار آن  به  بسنیار  خوشنحالی با جلوی میهمانان،  او  کرده بود.

 او از اينکه   بپوشند.  سنفید   عروس  لباس  اشعروسنی  در  داشنت  آرزو  قرنآورد که نیمنمی
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کرد؛ چراکه او است، احساس غرور می کرده با او ازدواج که بود مردی  در دست  دستش

داشننته  ختی  خوشننب  ای همراه باکنارش آينده  در  خواهد می و  دارد  دوسننتش وارديوانه

کرد، که با صندا کردن واژه   فراموش  ضنحاک را  شنبیه  فرزندی داشنتن  باشند. او آرزوی

 کند.  را شاد قلبش »مامان«،

  آغشنته  قرمزکوتاه  موهای بگذارد تا  سنرش روی  صنورتی گل تاج گرفت  تصنمیم  ضنحاک

  جلد  روی  ناشنر که  ای شنودافسنانه الهه  تصنوير  آشنکار کند تا شنبیه صنورتی را  هایگل  به

 داده است. قرار  آرزوی وصال« جهان  در عاشقان »مزامیر معروف  حماسه کتاب

با   بهاء که را ازدواج  طلای  هایحلقه و  ازدواجی نخرد  حلقه تصننمیم گرفت همچنین او

 .دارد  خود به دنیای سرد و برفی آورده بود، نگاه

  جديدی   داشت، نام  جديد   تولد   و  جديد   زندگی  آنکه از پس داد پیشنهاد  بهاء  به ضحاک

بهاء و   نام خودش که  بود  مصنمم  او اما  شنود؛  جدا گذشنته کامل  از کند تا انتخاب برايش

ای جز همین دو نام  نام او ضنننحاک باقی بماند؛ چراکه آنها در گذشنننته هیچ شنننادی

 نداشتند.

نکرد و با    پنهان  پشنت آن را  اشديدهآسنیب  چشنم ديگر و  برداشنت را عینکش  ضنحاک

 ديد.می  را نور، عشق، شادی و معصومیتخود    دو چشم

 او  از  آنکهبی کارد؛اش را بر او میو مهربانی نوازش می کرد  را  او  ديدهآسنیب  چشنم بهاء

و   چطورت و  چه زمانیت و  شنکسنتت را  آن کسنی  چه و اسنتت  آمده  سنرش بر  چه  بپرسند 

 چرات

  اين داسنتان  هسنتند.  مشنترکشنان  داسنتان جديد   نوشنتن  حال  در  اکنون  ضنحاک و بهاء

  نتوانسنننت  مغز،  سنننرطان  دلیل  به که  بود  خواهد   ضنننحاک نام  به  مرد عاشنننقی  درباره

  ناشنناخته  دنیای  در با او  تا ، رفت کما  به کند. او  خارج  ابدی  کمای  از را بهاء  معشنوقش

ماننند  به کمنايی   دارد. پس  وجود  او  اراده  به  ظلم اسنننت و  زندانی  آنجنا  در  او  کنند.  ديدار
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به اجبار   بهاءکمای او رفت تا او را در دنیای نیسننتی و ناشننناخته ديدار کند؛ جايی که 

 زندانی بود.

  فقط آن دو و تعداد  که  رفتند فرومی  دوردسنتی دنیای  به و  سنرگردان بودند   هامدت آنها

 توانستند درک کنند.می  بزرگ عاشقان از  اندکی

روی و دلفريبش بهاء، به کجا معشننوقه سننر داند که ضننحاک و کس نمیاکنون هیچ

د، اين اسننت که آن دو  بیننشننناسننند و در داسننتانشننان میاند. همه آنچه که میرفته

يای ر را ديدار کنند و در آنجا با رؤتوانسنتند در دنیايی دور از اين دنیای شنرور، همديگ

 کنند.شان زندگی میعشق ابدی

  «گرفت در بر را  دو آن  فراموشنی». نام داسنتانش اين چیزی بود که باربارا نوشنته اسنت 

 بود. اين رمان در سرزمین برفی و يخی بسیار مشهور و پر فروش شد.  

در رمان ديگری به اسننم »فراموشننی پسننر را در بر گرفت«، بهاء همواره منتظر بود که  

بیدار  اش که چند سنال طول کشنیده بود، بیدار شنود. ولی او هرگز ضنحاک از بیهوشنی

خواند. رمانی که خودش  همواره حوادث رمانشنان را برايش می بهاءنشند؛ با وجود آنکه  

اش باشند. پس هنگامی که بیدار شنود،  دوباره  یخوشنبخت  شناهد   نوشنته بود تا سنرنوشنت

نشند؛    بیدار کما از او  حال، اين کند. بابارش را فراموش میبا اين داسنتان، زندگی نکبت

  از  ناگهان روزی به او لبیک خواهد گفت و ضنننحاک داشنننت که اطمینان بهاء  هرچند 

  را تو من:  گويد می  او  به و  کند می نگاه بهاءچشنمان    به  خسنته خواهد شند و  بیدار  خواب

 هستی. تو بهاء.  شناسممی

 :نوشت پايان  در  بهاءنويس بهاء که ضحاک نتوانست آن را بسوزاند،  دست  در

  را با تخیل  جديدی  ضنحاک  او  دلیل همین  نکرد. بهضنحاک پیدا   مسنیری به سنوی او

  سنناده  نامی  به تا  بسننیاری نوشننت  هایداسننتان نامش،ه  دربار و کرد  ابداع  خود رؤيايی

 پايتخت   دانشگاه  پزشکی  دانشکده  سردخانه  در  مردگان  لیست  در و سرانجام  شد   تبديل
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  و بیمارسنتان   بیمارسنتان نداشنت از  بدنش  تمايلی به دريافت کسهیچ قرار گرفت؛ زيرا

 خودش، در جايی از زمین دفن کرد.  حساب  به  را آن

بود    ارواحی  کودکان پرورشنگاه نیز، داسنتانی ترسنناک روايت کردند. اين داسنتان درباره

  ضننحاک ديگری و  شنندهنفرين قرمز بهاء کردند. يکی از آنها،می  زندگی  زيرزمین  در که

پرورشگاه، آن دو را در زيرزمین زندانی کرد تا از گرسنگی مردند  او بود. مدير  عاشق که

 و در خاک زيرزمین دفن شدند.

  هیچ نداشننت و  وجود  رويدادها  خاص  شننده، جزئیات  شننناخته کمتر و ترمهم رمان  در

  عاشق و دلیر  قلبی که بود  جوانی  پسر  او کمايی در کار نبود. فقط و  انتظار  خاطره،  درد،

زنانه، که نامش   و  زيبا  قرمز، موهای با  کوچک  دختری ضنحاک بود وداشنت و اسنمش 

 نگران   آنکنهبی  بود؛ ديگری  عناشنننق  مرگ،  لحظنه  تنا  تولند   لحظنه  از  آنهنا  از  بهناء بود. يکی

 افتد.که برای ديگری بین لحظه تولد تا مرگ می  باشد  هايیقاتفا
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 بعد از پایان

در    شنوند؛  گسنترده به سنوی فراخی که  ندارد  وجود ایسنايه دو  هیچ  سناحلی، افقی  در

 يا   خاطره نام،  آنها برای کسهیچ و  میرد، شنادی کنند؛عشنقی که هرگز نمی  حالی که با

  دو  به را آنهنا  رود،می فرو  خونین  دريای افق  در که  خورشنننیند  و  دانسنننت؛نمی  تاريخی

 کند.می  تبديل  سیاه  خیال

 

 آغاز

 بینم.من دختر را می

 

 

 البدايه

 آغازی دوباره

 

 انی اراکَ

 تو را می بینم
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 ها پیوست

 نگاهی به زندگی سنا الشعلان 

 

 

 

  او.  شند   متولد  عمان شنهر  در  صنويلح، محله  در  م1977  سنال  در  شنعلان  أحمد  کامل سنناء

  در   نتیف بیت  روسنتای  به وی  خانوادگی اصنالت.  بود نفرى  12  از يک خانواده  فرزند  اولین

 از را  عربی  ادبیات و  زبان  لیسنانس  ،م  1998  سنال  در او.  گرددبرمی  فلسنطین الخلیل اسنتان

 و اردن دانشگاه  از  حديث  م در ادبیات  2003  سال  ارشد را در  کارشناسی  يرموک،  دانشگاه

 دريافت ممتاز  درجه با  دانشننگاه همین از  م2006  سننال  در عرب را  زبان و ادبیات دکترای

دانشنگاه   او در.  شند   مشنغول به خدمت  اردن  دانشنگاه  علمی هیئت عضنو عنوان  به و کرد

در سنال    کهنااسنتاد برجسنته و نمونه شند؛ چن  م  2008 و  2007اردن در دو سنال متوالی 

، موفق به کسننب م  2014در آوريل   را کسننب کرد. ممتازرتبه دانشننجوی نیز   م  2005

 از  در برخی  عنوان خبرنگارو به  شنند  کمبريج  ازدکترای افتخاری روزنامه نگاری و رسننانه  
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مشغول    اجتماعی  عدالت و  کودکان  حقوق زنان، حقوق  بشننر، حقوق فعالان  عربی،  مجلات

  در   او.  اسنت  شنده اجرا  عربی و  محلی تئاترهای  در  وی های نامه  نمايش از  بسنیاری.  رديد گ

 حقوق  فرهننگ،  نقند،  ادبینات،  بنه  مربوط  مسنننائنل  در  جهنانی  عربی و  محلی، هنایکنفرانس

  2008در سال   عربی که  پرسی همه  در.  اى داشتگسترده  مشارکت  زيست محیط و  بشننر

  عربی در  بنانوان ترينموفق  از  يکی عنوان  رفنت، او بنهگصنننورت    عرب  بنانوی  60در مینان   م

در سننال    شننود، معرفى شنند.مى  چاپلیسننى  گعربى و انزبان   که به دو  «سننیدتی»  مجله

  سنتاره   دانمارک، موفق به اخذ   در  دوسنتی و  صنلح  المللی بین  سنازماناز سنوی   م  2014

 تحقیقاتی، حقوقی،  میسنسنات  ای،رسنانه  دانشنگاهی،  ادبی،  محافل  بیشنتر عضنو او.  شند   صنلح

 به اين موارد اشاره نمود:  تواناست؛ از آن جمله مى  جهانی و  عربی  محلی،

 ان اردن؛گانجمن نويسند  عضو ✓

 عرب؛  نويسندگان اتحاديه عضو ✓

 آينده؛  عضو کانون نويسندگان ✓

 کارک؛ فرهنگی انجمن عضو ✓

 اردن؛ دانشگاه فرهنگی  باشگاه عضو ✓

 نعمان؛  ناجی فرهنگ  خانه افتخاری عضو ✓

 زمین؛  مشرق فرهنگ و  انديشه  خانه عضو ✓

 عرب؛  نويسندگان انجمن عضو ✓

 مديترانه؛ تحقیقات و مطالعات مرکز افتخاری عضو ✓

 واتا؛  عرب  شناسان زبان  و مترجمان انجمن عضو ✓

 سواحل دجله؛  تحريريه هیئت عضو ✓

 زنان؛ همبستگی  میسسه افزايی  هم عضو ✓

 اردن؛  ناقدان انجمن عضو ✓

 فرهنگی عربی؛ الکترونیکی  هایرسانه سازمان عضو ✓
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 عرب؛ فرهنگى  پورتال عرار، خبرگزاری  مشاوره هیئت عضو ✓

 مصر؛  شناسان زبان و مترجمان انجمن افتخاری عضو ✓

 انور؛ مستقل  بشردوستانه انجمن عضو ✓

 مطبوعات؛  جهانی  شورای عضو ✓

 آموزشی؛  تربیتى مجله  تحريريه هیئت عضو ✓

 اردنى؛  فلسطینى  اخوت انجمن عضو ✓

 زيبايی بلسم؛ و  سلامتی مجله  تحريريه هیئت عضو ✓

 مشرق؛ فرهنگ و  کانون انديشه اداری هیئت عضو ✓

 و ...

  

 اجمال عبارت است:هايى بوده است که بهدار مسیولیتاو در اماکن مختلفى عهده

 بومی؛ غیر افراد  به  عربی  زبان  آموزش وقت  تمام استاد •

 ها؛اردن؛ بخش زبان  دانشگاه  در وقت  استاد پاره •

 اردن؛ دانشگاه  بخش زبان و ادبیات عرب وقت  استاد پاره •

 سال؛ هفت  مدت  به  دوره متوسطه  عربی  معلم •

 سال؛  چهار  مدت  به آموزان  دانش برای درس نمايشنامه و تئاتر  معلم •

 قطر؛  در الجسرۀ فرهنگی  مجله  خبرنگار •

 الدستور اردنى به او اختصاص دارد؛  روزنامه  در هفتگی  ثابت ستون  يک •

 به او اختصاص دارد؛ مراکشى  روزنامه  در هفتگی  ثابت ستون  يک •

 رائد سودانى به او اختصاص دارد؛  روزنامه  در هفتگی  ثابت ستون  يک •
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مجله أصننداء الفلکیۀ در امارات متحده عربى به    در هفتگی  ثابت سننتون  يک - •

 او اختصاص دارد؛

 مجله رؤى سعودى به او اختصاص دارد؛  در هفتگی  ثابت ستون  يک •

 ى به او اختصاص دارد؛مجله حکمۀ عراق  در هفتگی  ثابت ستون  يک ✓

 ؛2009  سال برای  توزيع و  انتشار برای الوراق  بنیاد جايزه  دبیرکل ✓

 اردن؛ در  زنان  المللی بین  سازمان  نماينده ✓

 و ... 

 

مختلف    هایزمینه در  محلی  و  عربی المللی،  بین جایزه  63  س  ناء ش  علان حدود

دارد؛ برخى از این    تئاتر و علمی  کودکان و تحقیقات  ادبیات کوتاه،  داس تان رمان،

 جوایز به اجمال به شرح زیر است:

 ش؛پچا نهمین  در کوتاه داستان برای  بوذفور  احمد   جايزه •

از طرف انجمن سننتاره سننر     م  2011« در سننال  تقاسننیم»جايزه اول داسننتان  •

 مراکش؛

  گاز طرف انجمن فرهن م  2011در سنال   «حیث ابحر لايصنلیجايزه اول داسنتان » •

 انیايى؛پو انديشه اس 

م بخاطر    2010عرب در سنال    دانشنگاه تئاتر برای  فیلادلفیا  جشننواره نهمین  جايزه •

 «؛يحکی أنّ»نمايشنامه  

 از طرف شیخ محمد صالح؛  م  2010« در سال  اشراحیل»سوم    جايزه چاپ •

 ؛م  2009« در سال  البحث عن فريزۀجايزه نمايشنامه » •

 ؛اردنم    2009« در در سال  شهداء الثورۀداستان کوتاه »جايزه   •

 در مصر؛  م  2009سال    « درجالاتیا مرۀ أخرىجايزه داستان » •
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 .»نفس أمّارۀ بالعشق«بخاطر داستان  م  2009سفنکس در سال    جايزه آژانس •

 از شهردارى اربد در اردن؛  م  2008« در سال  زرياب»جايزه داستان  •

  م از طرف وزارت فرهنگ  2008« در سال  على العشاءدعوۀ  جايزه نمايشنامه » •

 جدّه؛

« در سنننال  عام النمل»هاى  ى در مجموعه داسنننتانگهاى فرهنجايزه نشنننانه •

 ؛م  2008

 ؛م  2008« در سال  باسم حبیّ لکجايزه اول » •

 ؛م  2007« در سال  صاحب القلب الذهبیجايزه داستان » •

 ؛م  2007« در سال  الحکاياتحکايۀ لکلّ  جايزه داستان کوتاه » •

 ؛م  2006« در سال  عینا خضرجايزه اول مجموعه داستانى » •

 ؛م  2006« در سال  ضیوف المساء»سوم نمايشنامه   جايزه اول چاپ •

« از طرف انجمن مبارزه با خشننونت در سننال  رسننالۀ عاجلۀجايزه داسننتان » •

 ؛م  2006

 ؛م  2006« در سال  کابوسجايزه اول مجموعه داستانى » •

 اه اردن؛از دانشگ  م  2006جايزه اول نمايشنامه »ستۀ فی سرداب« در سال   •

 ؛م  2005« در سال  السقوط فی الشمس»جايزه داستان  •

هاى اردن و کسنب لقب  اهاز دانشنگ م  2005جايزه داسنتان »الحکايۀ« در سنال  •

 نويس؛بهترين داستان

 .و 
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 معرفی آثار دکتر سناء شعلان 

 داستان  مجموعه  رمان،  انتقادی، تخصصی هاىبسیارى در حوزه  هاىکتاب  سناء شعلان،

وى هنوز   آثار  از زيادی  دارد؛ علاوه بر اينکنه آثار  نامه کودکان، نمنايش داسنننتنان کوتاه،

  افتخارات،  از  بسنیاری و  شنده  ترجمه زيادی هایزبان  به او  کارهای.  اسنت  نشنده  چاپ

 کرده  کسننب را  حقوقی و  اجتماعی و فرهنگی  نمايندگی و  افتخاری القاب و ها  نشننان

 بندى و معرفى نمود:صورت زير دستهتوان بهآثار وى را مى.  است

 

 نمايشنامه 

 م(؛2009)أنّ«    تألیف نمايشنامه »يحدکى ✓

 م(؛2006)سرداب«    فی  6تألیف نمايشنامه » ✓

 (؛م  2003« )المقامۀ المضیريۀ»ردانى گرى و کارگبازن ✓

  2002عیسنى بن هشنام مرۀ أخرى« )آموزشنى »نمايشننامه  ردانى تألیف و کارگ ✓

 (؛م

 (؛م  2002المثالیۀ« )  »العروسردانى نمايشنامه کمدى تألیف و کارگ ✓

 (؛م  2000السعید« ) کودکان »الأمیر  ردانى نمايشنامهتألیف و کارگ ✓

 (.م  2000القواعد« )  آموزشى »أرض  ردانى نمايشنامهتألیف و کارگ ✓

 

 تئاترى   نمایشنامه

  دانشننگاه  تئاتر  کارشننناسننان  توسننطم   2010  سننال  در»يحکی أنّ« که   نمايشنننامه -

 فیلادلفیا  جشنواره نهمین  در و  شد  اجرا البصول  عبدالصمد  کارگردانی  به اردن  هاشمی

 .کرد  خود  آن از را تئاتر  بهترين جايزه و  در آمد   به نمايش  عرب تئاتر
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 شده  هاى تخصصى نقدى چاپكتاب 

»القصنۀ القصنیرۀ فی الوقت الراهن« به نام »البطل فی قصن، زياد  او فصنلى از کتاب  -

در اردن، در انتشنننارات دار أزمنۀ با    م  2011أبولبن« را نوشنننت. اين کتاب در سنننال  

 رسید.  پاچاردن به    حمايت وزارت فرهنگ

با همکارى  «الذين لايموتون»الدين زنکنه را با نام محیى  «المبدع»او فصلى از کتاب    -

در سننلیمانیه عراق در انتشننارات دار   م  2010دوسننتانش نوشننت. اين کتاب در سننال  

 شد.  سردم چاپ

الندين  محیى»نظرات نقندينۀ فی عنالم محیى الندين زنکننۀ ايبنداعی«  فصنننلى از کتناب  -

«  الفنتازيا رداء للتثوير فی التجربۀ القصننصننیۀ عند محیى الدين زنکنه»زنکنۀ را با نام  

چاپ  شنند و اکنون به    م در میسننسننه کلاويز چاپ  2010نوشننت. اين کتاب در سننال  

 هاردهم رسیده است.چ

شنهادۀ ببداعیۀ للأديبۀ  »را با نام  »دراسنات نقديۀ عن الأدب الکردی«  فصنلى از کتاب   -

م در دهوک کردسنتان عراق   2010« نوشنت. اين کتاب در سنال  الأردنیۀ سنناء شنعلان

 شد.  چاپ  دباء الکرددر انتشارات اتحاد الأ

، در قطر در انتشننارات  م  2006« که در سننال  الأسننطورۀ فی روايات نجیب محفو » -

 شد.  نادی الجسرۀ چاپ

  2000السنرد الغرائبی والعجائبی فی الروايۀ فی الروايۀ والقصنۀ القصنیرۀ فی الأردن  » -

ين کتاب شنند. ا  در قطر و دار النعمان للثقافۀ چاپ م  2006« که در سننال م  1970-م

 شده بود.  گ اردن چاپدر وزارت فرهن م  20004در سال  
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نعمنان للثقنافنۀ»  - بنا گالثقنافنۀ بنالمجنان من دار  کنه آن را  از گروهى دي«  ر 

 شد.  چاپدر دار نعمان للثقافۀ    م  2006ان در حوزه نقد نوشت و در سال  گنويسند 

 

 كتاب 

در    م  2006که در سنال  «  دور جلالۀ فی مکافحۀ ايرهاب: تفجیرات عمان فی قصن،» -

 شد.  عمان در انتشارات دارالخلیج چاپ

 

 درسی   های کتاب 

اللغنۀ العربینۀ للنناطقین بغیرهنا» ▪ از میلفین « کنه آنتعلیم  را بنا همکنارى برخى 

 شد.  چاپاه اردن  در انتشارات دانشگ  م  2011نوشت. اين کتاب در سال  

 

 خلاقانه   تألیفات

در انتشننارات وزارت  م    2010« که در سننال  ترتیل الماء»مجموعه داسننتانى   ▪

 شد.  فرهنگ اردن چاپ

« که  فی العشنق»سنرايان عرب با عنوان مجموعه داسنتانى مشنترک با داسنتان ▪

 رسید.  چاپانس سفنکس مصر به  انتشاراتى آژدر    م  2009در سال  

با حمايت میسنسنه    م  2009« که در سنال رسنالۀ بلى ايله»  ىمجموعه داسنتان ▪

 شد. داب لبنان چاپقطان در دارالآ

در انتشنارات نادى   م  2006»مقامات ايحتراق« که در سنال  مجموعه داسنتانى   ▪

 شد. الجسرۀ الثقافی قطر چاپ

در انتشنارات نادى    م  2006« که در سنال  ناسنک الصنومعۀ»مجموعه داسنتانى   ▪

 شد. الجسرۀ الثقافی قطر چاپ
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در انتشننارات أمانۀ   م  2006« که در سننال قافلۀ العطش»مجموعه داسننتانى   ▪

 شد.  عمان چاپ

در انتشننارات أمانۀ عمان   م  2006« که در سننال  الکابوس»مجموعه داسننتانى   ▪

 شد.  چاپ

در انتشنارات    م  2006»الهروب بلى آخر الدنیا« که در سنال  مجموعه داسنتانى   ▪

 شد.  نادی الجسرۀ الثقافی قطر چاپ

نتشنارات دار  در ا  م  2006»مذکرات رضنیعۀ« که در سنال  مجموعه داسنتانى   ▪

 شد.  الوراق عمان چاپ

در دار امانۀ  م  20006و   2004« که در سنال  السنقوط فی الشنمس»داسنتان   ▪

 شد.  عمان چاپ

اه اردن  در دانشنگ  م  2005»الجدار الزجاجی« که در سنال  مجموعه داسنتانى   ▪

 شد.  چاپ

 

 کودکان   برای خلاقانه  تألیفات

و   2007هاى  « که در سنننالوالمروءۀزرياب: معلمّ النّاس »داسنننتنان کودکانه   ▪

 شد.  چاپاردن   در وزارت فرهنگ م  2009

  2008« که در سنال  هارون الرشنید: الخلیفۀ العابد المجاهد »داسنتان کودکانه  ▪

 شد. در انتشارات الجسنرۀ الثقافى قطر چاپ  م

« که  الخلیل بن أحمد الفراهیدی: أبوالعروض والنحو العربیداسننتان کودکانه » ▪

 شد.  در انتشارات الجسنرۀ الثقافى قطر چاپ  م  2008در سال  

  2008داسنتان کودکانه »ابن تیمیۀ: شنیخ ايسنلام و محیی السنّنۀ« که در سنال   ▪

 شد. در انتشارات الجسنرۀ الثقافى قطر چاپ  م
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در    م  2008داسنتان کودکانه »اللّیث بن سنعد: ايمام المتصندق« که در سنال   ▪

 شد.  پانتشارات الجسنرۀ الثقافى قطر چا

داسنتان کودکانه »العزبّن عبدالسّلام: سلطان العلماء وبائع الملوک« که در سال   ▪

 شد. در انتشارات الجسنرۀ الثقافى قطر چاپ م  2008

در    م  2007»عبّاس بن فرناس: حکیم الأندلس« که در سنال  داسنتان کودکانه  ▪

 شد.  انتشارات الجسنرۀ الثقافى قطر چاپ

در انتشنارات   م  2007الذّهبی« که در سنال   »صناحب القلبداسنتان کودکانه  ▪

 شد.  الجسنرۀ الثقافى قطر چاپ
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